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این نامه پا نزدهمین دفتری !ست که به lo zw‏ یه 


و همت با رون هویک ادگا ریان بچاپ می‌رسد . 


فرهنگ وازه های همانند : 

ارمنی - اوستائی › پهلوی › فا رسی 

ترجمه و گزارش | . آرین 

بانگرش : فریدون جنیدی 
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شمار ۰ Wooo‏ دفتر 

لیتو گرافی افشار 

چاپ نقش جهان 

ازانتشارات بنیاد نیشابور » خیابان انقلاب » رو بروی دانشگاه تهران شماره ۱۴۱۰ 
اشکوب دسوم . تلفن ۶۴۱۴۱۷ 
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روان جاویدان هرا چیا آجاریان ایرانشناس و زبانشناس بزرگ ارمنی 


f‏ بنام خداو ند جان و خرد 
کزین بر تر آندیشه بر نگذره 


سخن آغاز 


هنگامیکه ارمنیان برای دیدار همگانی درکلیسای بزرگ وانک ( قره کلیسا ) گردهم 
می آمدند . هرسپید هد م نی‌نواز پیری برفراز قله* کوه رو به آرارات می‌نشست‌و باتمام جا ن 
خویش نی می‌نوا خت . نوای آن نی بودکه از پرده‌های نسیم سپیده‌دمان یکایک می‌گذ شت و 
بانیروئی که ازسینه؟ آن مرد پیر گرفته بود هوای پگاهان را درمی‌نوردید و به سویآرارات 
می رفاو 2 شفنت بابایا نم ای نواز پیر » و کسانیکه پیرامونش گرد میا مدند تاذ رات 
رهنوردی شگفت هم آوا . و هم راز » و همدم باشند اميد داشتند که هوا کمک خواهد کرد که 
نوای نی از روی دشتہا وکوھہای بسیار بگذرد تا سرانجام به آرارات رسد و آرارات بگوش 
جان بشنود که : 

هر که او از همزبانی شد جدا بینوا شد » گرچه دارد صدنوا . 

اما ازکجا که نوای نی در راه خود به بادی سهمگین‌برنمی خورد ؟وراهش دیگرنمی شد. 

وبجابی یی دیگرنمی‌رفت که کسی نباشد تا راز همدلی و همنوائی وی را بگوش جا ان ھنو 
X*‏ 6 > 

KA‏ از این توفانها فراوان دیده اند » که گاهگاه برخی A‏ در 
کام خود فرو برده و از انان بجز نام برجای ننهاده است و مردمان برخی از کشورها 
همچون درختان ستبر بسیار سال در برابر همه* رویدادهای توفنده ایستادگی و 0۳ 
کرد ماند وبا آنکه از یورش توفانها تازیانه های فراوان خورده‌اند »وشاخ وبال‌فراوان ازآنان 
شکسته است » هنوز زنده‌اند ویای برجای. .. و هر سپیده دمان با لبخنده* مهر و برآمدن 
خورشید . جان و نیروی تازه می‌گیرند و یاد پیوندهای دیرپای» روانشان‌رالبریز ازبویهای 
خوش یادبودهای دیرین می‌سازد ! 

بوی خوشی‌که از میان جان نیلوفران د شتہا هرسپیده دم آغوش بروی مهر می‌گشایند 
بوی تیان رگ های نیلوفران آبی » در برکه‌ها و جویبارها روان می‌شود تا آب ها ی 
پاک اناهیتا را خوشبو و خشنود سازند 

آنک آن پیوند دیرپای زمانهای دور میان ارمنستان و ایران که توفانهای سهمکین 


نتوانسته است faam‏ رشته های آنرا بگسلاند ‏ 


از آن هنگام که نخستین رشته های این پیوند کسست » آشویمای فراوان درجهان و 
بویژه دراین بخش از جهان روی داده است » آشوبپهائی که بردست فرامانروایان پدید می 
"آمد » و دگرگون شدن کیش و دین را در ارمنستان دستمایسه* جدایسی خون و روان و آئین 
می ساختند و برآتش خشم و کین دامن می‌زدند . 
. . اما این کوشش ها چه در زمان جنگ های روم و a Jol!‏ پس ازآن‌دردرازنای 
زمان نتوانست که همه* رشته‌های پیوند رامیان این دوتیره* هم نژاد هم خون بکسلاند » و 
برگهای همین دفتر » آشکارا از این پیوند ریشه دار و استوار سخن می‌گوید . و اگر eol‏ 
تنها بخش "۲" از واژه های همانند است پس بایستی سنجید که همه* همانندی‌ها چون و 
laslas‏ 
X KK‏ 
در شاهنامه سه بار ازتیره* ارمن یاد شده است. 
نخستین را هنگام پیدایی این‌تیره. با نام ارمین ( کی ای که برابر با پیداشی 
کی ماس 
دیگر بار با نام ارمان که زمان کوج ارمنیان از سرزمین نخستین به سرزمیین کنونی 
AN aa‏ 
و دیگر بار با نام ارمن و هنگام اا و 
در سنگنوشته های پارسی باستان نیز از ارمنستان همواره با نام آرمنیا یاد شده 
(۴) 
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و در اوستا" 

بنا بر شاهنامه , سرزمین نخستین و زادگاه ارمنیان میان دریای مازندران و آمو دریا 
و دریاچه آرال بود ها ست » و بنابر وندیداد ( بخشی از اوستا) همین سر زمین خاستگاه 
آریائیان جهان است » و از همین رویار منیا ن یکی از نژاده‌ترین تیره‌های آریائی‌اند . 

برخی نشانه های دیگر نیز نزدیکی این تبره را با سغدوخوارزم وخراسان‌می‌نمایاند : 

ابوریحان بیرونی دانشمند بزرگ ابرانی در نشانه های برجای مانده از سدهها ی 
گذ شته" (۵) , هنگام گفتگو از ما ها بر WA‏ و سقد e‏ نام | نخستین ماه بهاررا 
در خوارزم ناوسارجی و در شغد نوسرذ آورده است » و شگفتا که وهی ورن و Ka‏ 
تاریخ ارمنستان ( سده* پنجم میلادی) در نام ماه های ارمنستان ( پیش از مسیحیت ) نام 
بت Na E‏ یواست KET‏ 

زبانشناسانی که به بررسی زبانهای تورانی و ترکی پرداخته‌اند و آنرا از kaa‏ اورال 


آلتاثی می‌شمرند » چند زمینهء دگرگونی آنرآ با زبانهای آریاتی ا ی KS,‏ 


اینست که در زبانهای آریاثی واژه» " از " هموازه پیش از نام می‌آید ( از خانه » ازکشتزار . 
۰ ) ودر زبان ترکی 8 (اودن ev-dan‏ ) خانه از از خانه. 
همین EST‏ درز بان ارمنی نیز دیده می شود » دون ایتس dun- its‏ = 
پیدا شدن این هماهنگی و برخی هم آوائی های دیگر خود نشانگر آنست که ارمنیان ازآنسو 
همسایه* تورانیان بوده‌اند که جایگاه آنان آنسوی دریاچه* آرال بوده است. (V)‏ 
خراسانیان به کفش ۰ کوش ( KOS‏ ) و به برنج برینج ( brinj‏ ) می‌گویندوهمین 
واژه‌ها در ارمنی کوش و کوشیک ) kosik‏ ) و بریندز ("د "و از" باهم برزبان‌می آیند ) 
است . کودکان خراسانی به کشمش می‌میز می‌گویند و همینکه ازمرزدهدوازده‌سالگی بگذرند 
دیگر این نام را بکارنمی‌برند . و کودکان ارمن آنرا مامیچ می‌خوانندوهنگا میکه بزرگترشدند 


ز خانه 


آنرا بکارنمی‌برند . . 

چنین است که در زبان اوستائی به همانندی های شگفت با زبان ارمنی برمی‌خوریسم 
که برگهای همین دفتر گواه آنند* . و این همانندی ها باهمه؛ زیانهای ایرانی واز آن‌میان 
زبان فارسی چندان است که پژوهشگر درآن درمی‌ماند l‏ 

در واژه های آغازین :زبان فارسی : چار یا چہار , ارمنی : چورس ( ) »فار سی 
پنج » هشت , ده , ارمنی ۰ هینگ » اوت » داس . فارسی : پدر ,مادر »سرد ,داغ »ارمنی. 
هایر. مایر. تسورت ( ت» وس باهم بزبان‌می‌آید ) داک .درکنش ها . لیسیدن »ستاندن 
( گرفتن ) » برابربا لی‌زل و استانال 

درخوراکی‌ها . پنیر e‏ کره , آل بالو» در برابر. پانیر . کراک » بال . 

در واژه های دوران های یس از شپر نشینی. فارسی ۰ پزشگ . کاروان » تابه» ارمنی 

بژیشک , کاراوان. تاپاک . 

در پیوندهای نخستین زبان که در دستور زبان بررسی می‌شود , ام و ات فارسی 
) مدادم > مدادت ) و در ارمن "pl‏ و " د" (ماتیدم -ماتیدد ) . 

افزون بر پیوندهایزبانی درهمهء زمینه های زندگی » این همبستگی آشکارا دیسده 
می شود . 

گاهشماری ارمنستان باستان درست برابر با گاهشماری اوستائی است و درآن دوازده 
ماه سی روزه هست که هرروز آن نامی‌دارد و ۵ روز پایانی سال ( افزوده بره ۲۶ روز ۱۲ماه) 
هر یک با نام ویژه* خویش بازشناخته می شوند » چنانکه در اوستا و پهلوی. .. و در سفد 
و خوارزم و سیستان بوده است و نشانه های آن در گاهشماری همه مرزهای ایرانزمین چون 
کل وش وکر دان وازن رای ها AA‏ ات 

جشن های ارمنستان هرآنچه که برجای هست » برابر با جشن های ایرانی است 


همچون " دیارن SA Nis‏ ده روز پس از جشن سده برگزار می شود » و در آن آتش 
افروخته می‌گردد . و شگفتا که درآتش افروزی‌کشیشان جای موبدان باستان‌رانگهدا شته‌اند . 

درجشن بزرگ " باری گندان که آغاز sks‏ و نوروز است » دیدارهای خانوا دکی »رفتز 
به باغ و بیابان سیزده بدر » بازیگری های دختران و پسران و شیرینی و میوه ... برجای 
مانده است . این جشن که بزگترین جشن‌های‌ارمنستان با ستان بود با تما م رویا روگی کیش‌مسیحی 
درارمنستان ایستایی کرد :1 مگر آنکه برخی از آئین‌ها و روزه های کیش تازه را نیز د 
خود جای داد . 

بخش نخست این واژه باری = نیک است و بهر دیگر آن » گندان » زندگی است و بر 
رویهم نیک شدن زندگی و شادی تن را می‌رساند » و هردو بخش آن در زبان ارمنشی هنوز 
زنده است . و اگرچه از نام همین جشن که در زبان فارسی بگونه* " برغندان "درآمد فاست 
چیزی برنمی‌آید » خود جشن چنانکه فرهنگ نویسان ایرانی گفته‌اند درست برابر با جشن 
ارمنی است : ۱ 

" برغندان: ۱-جشن و نشاطی که در روزهای آخرماه شعبان کنند به سیب 
Loy‏ شدن ماه رمضان » کلوخ اندازان. ۲ه شرابی که در جشن مذکور خورند تا 

بتوانند درتمام ماه رمضان » از خوردن آن پرهیز کنند "۳ E‏ 

در جشن های ارمنی نه تنها درزمان و چگونگی و چرائی برگزاری جشن همزبانی بسا 
جشن های ایرانی بچشم می‌خورد » که در برخی واژه‌ها نیزهمگون و همانند است » چون : 
باقلا وران U‏ ۱( در باریکندان » بزرگدا شت روزهای آدینه ۱۳۱) > خورانی‌خوران NA.‏ 
گشت و گلگشت (1۵) , 

. . . به افسانه های مادر بزرگان گوش فرادهیم . در ارمنستان از جانوری به نام 
ها | تیه ان د کد که کف ای سردا زا تدای مر ا ات که 
آنان را یارای جنبش و فرار نباشد . . . و این هیاهو هنوز درجنگل های مازندران می‌پیچد 
که خرس ماده مرد را شکار می‌کند وبرای آنکه اورا یارای فرار نبا شد کف پای اورامی‌لیسد 
تاخون از آن جاری شود . 

Ba ٥‏ روزگاران دور بنگریم آن روزها که در ارمنستان آناهیت و واهاگن و میهرو 
استفیک و آرمازد ستایش می‌شدند .. . و در ایران آناهیتا و واهرام (بهرام ) و مهر وارت‌و 
ارومزد ( اهورا مزدا ) ! 

اینهمه همبستگی میان چان مرد مان این دو سر زمیین به همبستگی امواج در دریا ی 
یگانه ای می‌ماند که پرخروش و با شکوه از زرفنای دریا برمی‌خیزند و آوازخوان تن به بستر 
های دور دریا می‌زنند و آرام آرام به جان دریا ah‏ دنه 4 


هراچیا آجاریان یکی از این امواج کوه پیکر است که همهء جان دریا را درنوردیند و 
رهاوردی که باز آورد » فرهنگ بزرگ ریشه شناس ارمنی او است. که بخشی از آنرا پیش از 
بازگشت به ارمنستان » در ایران نوشت و خواننده خود بایستی که در باره» بزرگی کار او و 
پایمردی وایستاتی وی در بانجام رساندن فرهنگ جاویدانش داوری کند . 

KK 

ادیک مہرابی ( آرین ) جوان کوشنده و تیز بین ارمن که بگمان من روزی خود Jls‏ 
بزرگترین زبانشناسان خواهد شد » در این رهگذر به بنیاد نیشابور پیوست» و با موشکافی 
و تیز بینی و نیز افتادگی و فروتنی تمام دوباره به کاری دست یازید که پیش از این‌نیز در 
درآن رنج آزمود ه بود » و اگرچه خود در پیشگفتارش سرگذشت این دفتر را گفته است» اما 
axol‏ را که من می‌بایستی بیفزایم اینستکه وی هنگامی برگهای این نامه رامی‌نوشت‌که‌برای 
گذران زندگی روزها به‌کارهای سخت توان فرسامی‌پرداخت و شبانگاهان پیکرفرسوده اش بر 
وی انبوه نامه هایفازسی وای ی کک رازان نیم ای :ها فر زندگن 


آخوشبختانه هنکامی این برگہا بزیر چاپ می‌رودکه وی به آستانه زندگی زناشوئی‌پای 


می‌نهد و بایستی امید بست که این پیوند خجسته به باروری فرهنگی ga‏ تن فد 


در اینجا بایسته است که از بارون هویک ادکاریان که با نگرش وفرهنگ‌پروری ایشان 
این دفتر بچاپ می‌رسد و نیز ازا . گرما نیک , پژوهشگرو نویسند ۴ سخت کوش ارمن که در 
ترجمه این پیشگفتار به ارمنی و نیز در همه کارهای بخش پژوهش های ارمنی یاور همیشگی 
بنیاد نیشابور است و از سیمون‌خاچانوریان که واژه های ارمنی این دفتر را به خط زیبا ی 
خویش نوشته است ۰ سپاسگزاری نماید . 
بنیاد نیش ابور 


فریدون جنیدی 


واها کن روز از ماه سا همی ۴۴۷۶ ارمن 
آسمان روز از تیرماه ۱۳۶۳ هجری‌شمسی 


نگاه کنید به شاهنامه فردوسی < درآمدن کیقباد بها ستخر 


پسر بد مراو را خردمند » چار که بودنداز او درجهان یادگار 
نخستین چو کاوس با آفرین کی آرش دوم بد سوم کی‌پشین 
چہارم کی آرمین کجا بودنام سپردندگیتی به آرام وکا م 


نگاه کنید به شاهنامه فردوسی ‏ آغاز داستان بیژن و منیژه. 

همان دفتر» پیش از رفتن خسرو به روم و باری موسیل ) موسس؟) ارمنی . 
ارسرزمین کنونی ارمنستان در دفترهای بیگانگان همواره بانام | ورارتو یاد شده زیرا 
که Wa aan a‏ مور ای تام رت E‏ هه ساب وتاب که E‏ 
بیگانگان و بویژه دشمنان برکشور دیگرنهاده می شد ه درست نیست » چنانکه‌تازیان 
به ایرانیان عجم ( گنگ » بی‌خرد ) می‌گویند » و ایرانیان‌خودراآزاده وایرمی‌نامند 
T‏ ای سی AA AI‏ تبي و انوا تیان یه نا نتا ری ی E‏ وان 
ایرانیان را پارسیک و دیگر مرد مان چہان را باربار می خوانند . باز آنکه‌همه‌ایرانیان 


پارسی و همه مردمان جهان بربر نیستند . روسیان به مردمان اتریش و دیگرسرزمین 


های همسا sa,‏ خود نمست ) namesta‏ )= کر ناشنوا می‌گفتند ۰ و این‌نام از سوی 


(namsa ) أن سرزمین را نمسا‎ T ن قاجا ریان ایرانیان‎ Kh د‎ ANG 
اروپاگیان به سنگنوشته های کاخ م سارگون پاد شاه آ شوردست‌یافتند‎ PEAT به همیر‎ 
و نام ارمنستان را درآنجا " اورارتو " دیدند» هموا ره همین نام را برای‌این سرزمین‎ 


بکارمی‌برند . باز آنکه همین نام در سنگنوشته‌های داریوش بزبان بابلی » 'وراشتو 


اس 


2 
= 
۳ 


سرر مین می‌نگریستند اورا شتو را برای ارمنستان بکارمی بردند . 


و چون اتر( (ätar‏ بزبان ۳ همان آتور پہلوی w‏ و آتش فارسی است (و 
هنوز نیز درکردستان بگونه آگر و آثر و آتر می‌آید ) می‌بایستی که اورآنری» سرزمین 


آذر اور بوده ناش ۰ 5 ادو وز همان اتش كمد هة نو | تشه اد تست بوده است. 


چنانکه هنوز درنام اورمیه بخش اور برحای هست » و چون کلیسای وانک (قره کلیسا ) 
جایگاه دیدار بزرگ سالیانهء ارمنستان دربخش جنوبی آذربایجان است می توا ن 
داوری کرد که در زمان های باستان این سرزمین تا پائین دریاچه*اورمیه کشید ه‌شد ه 
بوده است . و چون این پیشگفتار را جای سخن بیشتر دراین باره نیست. گفتار رابه 
دفتر دوم وتان یران ` می‌افکنم . 

آثارالباقيه عن القرون الخاليه 


1o 


۶ ناوسارد درگذشته همراه نوروز درآغاز بار بوده است اماچون چند سده کبیسه سال 
های آرمنی فراموش شد به تابستان افتاد . همین جابجائی درماههای کردی وگیلان 
و مازندران نیز دیده می‌شود . برای آگاهی بیشتر به " زروان ۱ 
ا ان شتا EPAR‏ 

۷- هم‌اکنون دربنیاد نیشابور بردست دکتر محمد سجادیه , نامه ای فراهم می‌آید که 
نگرشی زرف به زبان ترکی کرده وهمانندی آنرا با زبانهای آریاغی سنجیده است که 


در آینده تیک بچاب خواهد رسید , 


6 3 سنجش زمان در 


eld Aa‏ دفتر همواره واژه‌های اوستائی بنام " زند " یا " زندی" آمده است. 
۸- این شماره در زبان سانسکریت و زبان سمنانی نیز بهمین گونه خوانده می شود . 
٩‏ امروز اینجشن " درن دز " خوانده می‌شود . 
۰- نگاه کنید به" اعیاد " کلیسای‌ارمنی نوشته سکوبای بزرگ ارمنیان ایران آرداک — 
مانوکیان » رویه* ۵۰ . 
آنچه که درکتاب نامبرده بجز آزپژوهش دربارهءجشن های‌ارمنی بیش از هر چیزبچشم 
مى AI‏ هما هنگی‌هاعی است که نویسنده میان جشن های ارمنی و ایرانی نمایانده 
ابا 
۱ - نگاه کنید به فرهنگ معین زیر واژه برغندان » برقندان » وکلوخ‌اندازان » ونیز فرهنگ 
برهان قاطع ودیگر فرهنگهای فارسی زیرهمین واژه ها . 
دهخدا در لفت نامه افزوده است که این جشن از برکندان ارمنی گرفته شده است و 
دوشاهد نیز برای آن از نزاری قهستانی به نقل از: انجمن آرا آورده است . 
Nagari, lag‏ ننک دهد شعبان است 


a 


و . 
توچه گوئی درآخر شعبان زده یک هفته طبل برغندان 


۲- نگاه کنید به کتاب " اعیاد کلیسای ارمنی " رویهء ۵۳. 
—\f‏ همان دفتر » رویه؟ AF‏ ۰ 
۴- همان دفتر » رویه های ۶۱ و ۶۲. 


۵- همان دفتر » رویسه؟ ۶۵. 


A 


خطا نمود هام وچشم آفرین‌دارم 

پیش ازآغاز هرسختی » دلپاکانه عرض میکنم , که درتمام مدت زمان پنجسالی که 
سرگرم پژوهش و آماده نمودن این فرهنگ بودم » پدید آمدن چنین فکری درمن » که 
لابد نویسنده یا پژوهشگری هستم » بسیار مرا رنج داده » و با تمام توان بشدت با آن 
مبارزه کردهام . 

کاری که انجام گرفتهاست » پژوهشی است درباره* شواهدریشه‌ای‌وترکیبی‌واژه‌های 
دخیل درارمنی براساس فرهنگ ريشه شناسی یااساس اشتقاق زبان ارمنی آجاویان » در 
متون زبانهای ایرانی . و بررسی وبازنگرشی است کنجکاوانه درمورد شناسنامه؟ واژه‌ها 
کی ان را ای طتقه‌ای اا مت دارم 

امروز » بسیاری‌ازادب دوستان ودانشجویان‌زبان‌وادبیات‌وزبان‌شناسی وعلا قمندان 
به ارمنی شناسی وایرانشناسی » براستی بدلیل نبود چنین فرهنگی بصورت یکجا و گرد 
آمده» دچار زحمت هستند . 

دراین بین تاکنون » آن احساس آرامشی را که از انجام هر چه دقیقتر و کاملتر 
ای ی ای بیط ka‏ 

باید اعتراف کرد که نیرو و توان لازم » برای شروع و به‌انجام رسانیدن‌این‌قبیل 
کک ھان ایا کا ون عا ا ی و اا japa‏ وان 
وجود دارد » لیکن چرا این گونه کارها نبوده ( اساسا" کم بوده است ) جای کله و نا - 
خوشنودی است . 

بخش بزرگی از این سووالیت » یعنی شناساندن هرچه بیشترجهانی از تارسخ 
واقعی وگنجینهء غنی فرهنگ ارمنی به دیگر تبره های ابرانی » بر دوش دانشجسویان و 
گروههای | د بی و کانونهای فرهنگی زیادی که دراین راستا مشفولند ؛ قرارمیگیرد که‌امید ‏ 
است که این کار » باهمهء کاستی هایش, بنواند تشویقی دیگر برای چنین حرکت‌هایی 


ا 


۱۲ 


از جهتی دیگر» عموما" هرتحقیقی باتوجه به سیرزمان و افزونی آگاهیها و بالا " 
یواک ای راا دای ارا درا کا ی اروا را واک 
برخورداراست , وهرچه زمان می‌گذرد , تحقیقات حاصله‌نیزباکسب تجر بیات ماند ه‌هایی 
ازگذ شته , از مرجعیت وسندیت بیشتری برخوردارمیگرد ند , 

چنین‌قا عده‌ای دقیقا با این کارصدق‌میکند , پنجسال پژوهش پراکنده‌ونه نچنان 
منظم » برای بوجود آوردن اثری تحقیقی » آنهم دراین رشته , براستی‌اندکاست .زیرا 
زبان شناسی وبویژه ریشه‌یابی واژه‌ها وتعیین اشکال اصیل وقدمت آنپا e‏ فلسفه پیدایش 
ورمز تشکیل هریک واژه , که تازه تکاتک اینها , همبستگی ژرفی با اوضاع و احوال‌زمانه , 
جهان بینی , روحیات , وشیوه* زندکی > برداشتها وتاثیرات اقلیمی گروهپای انسانبی 
دا کی ا asa kah‏ 

ازهمان آغاز درمی‌يابیم که برای شکافتن هسته‌های‌گفتار وسخن , نیازمند آگاهی 
همه جانبه‌ايم , تا با کمک آن » درجهت پې بردن به سأّله, موضوع راشناخته » سپس 
حتی‌الامکان بادیدی کنجکاوانه وعلمی وغیر مفرضانه مطلب را روشن ساخت . 

آوردن e‏ باره , مطلب راگویاترمی‌کند . 

ترکیباتی چون " پیاده رو " پرواز " آسانسور و " زیرزمینی ' را می‌خواهیم 

بشکافیم , برای شناخت پیاده رو , ابتدا مقابل این واژه بعنی سواره رو » بمعنی‌خیابان 

درذهنمان پدیدمی‌آید » و sii‏ معمول پس از چند بار تکرار درذهن » بخوبی متوجه 
دو بخش " پیاده " + " رو" میشویم , پیاده را, درهمان دقایق نخست تشخیص میدهیم . 
بخش دوم " رو" را نیز ؛ چون از آن.ريشه , واژه‌های رو = برو (امر) رفتن‌وبرویدو غیره 
را درخاطر داریم , بالاخره پس‌از اندکی شناخته وترکیب را معنی می‌کنیم .ری آسان 


بود , 
اما " پرواز " » دراینجا اگر بخواهیم » باهمان سادکی تفسیردنیم » چنین ميشود. 


پاره نخست ( پر) + ( واز) سپس پر را ( بال و پر پرندگان) دانسته » اما درباره*پاره 
aé‏ > درمی‌مانیم . هیچ اشتقاقی از آن را بیاد نداریم . شاید درمقایسه آی را با ( و 
کردن > باز کردن) مربوط کردیم , همانطور که درنظر عامه مردم چنین است . 

دراینجا توجیه ونفسیر » ظاهرا"درست است . چه برای پرواز ( گردن ) هم پر لازم 
است و هم گشودن آ ن . ولی ۲یا براستی این واژه ريشه یابی شده؟ . 

مسلما" خير » چرا که معنی دقیق پرواز درکهن ترین متون ایرانی , ازحمله اوستا 
( کتاب مقدس و دینی زرتشتیان ) بگونه؟ ۱/۷۲27 Pairi(Para)‏ آمده ومیشود . 
" به دور یا KE‏ ". پس می بینیم که روشنگری ما با معنی اصلی چقد ر 
alol‏ دارد , واصلا" تصور وبرداشت آفرینندگان این کلمه از آن زمان تا بها مروزچگونه 


۱۳ 
است , که ممکن است بسیاری از اجن قبیل اشتباهات درفر ھنگہا gang‏ د Saka‏ #۶ که 


هست: , 

چرخ زدن پرنده و جستن آن‌درآسمان » درذهن پیشینیانآنان رادرساختن‌چنین 
مفپومی رهنمون والهام بخش بوده‌است . ۱ 

حتی بخش دوم , خود بصورت ( ۷222181 ) یعنی ( پرواز میکند )است , 
و این همان است که بیکمان تنها در گیلکی بصورت ( vaz‏ ) وجود دارد . 

گیلکی vaz‏ جستن ودرضرب المتلهای گیلکی vaz‏ یعنی ( دو - دویدن) و 
واژه های ایرانی وزش وزان و مصدر وزیدن » پهلوی وزیتن ۲20 ۷221ازهمین شکل 
است » که بگونه خویشاوندی درزبان ارمنی ) yaze!‏ = مصدراست . یعنی‌دویدن 
روان شدن - حرکت کردن . بخش نخست هم یعنی دور- گرد . ( رجوع کنید به واژهء 
آیسپارل ) درهمین مجلد . 

از اینها نتیجه می‌گیریم که برای بررسی دقبق ودرست . لاجرم به گذشته و تما م 
یادگارها وشواهد آن نیازمندیم , 

اما واژه " آسانسور " که فرانسوی است , UT‏ این را هم میشود » همانند دو تای 
دیکر مقایسه کرد . و hT‏ آنچنانکه بعضی ( عوام ) می پندارند » از ( آسان ) + (سر ) 
= سریدن - لیز خوردن است . 

باز دراینجا می‌فهمیم که آگاهی های ماکفایت نمی‌کند . این موضوعی جدیاست 
کک روان کا باق اطعا کول وی کم ا ترا هم د وای 
ازلغات , شاید برای همیشه نامکشوف بمانند . 

نمونه آخر؛ یعنی واژه* ترکیبی " زیرزمینی " اگر چه این‌ترکیب »متشکلازدو پارهء 
روشن ( زیر ) + ( زمین) + (ی ) نسبت است , اما مراد ازآن چیز دیگری است .ودقیقا" 
همین جا است که فرد پژوهشگر علاوه برمعلومات درخور پژوهش ومطالعات سبستماتیک 
باید به بسیاری از ویژگیهای دیگر پدیده‌ها نیز آشنا باشد . 

N‏ > زبرزمینی دربرحی گویش های Jol!‏ | ( هویج راگویند, 
و روسگری این مطلب » نیازمند دانستن مقداری فلسفه است . چون بخش خوراکی گیاه 
هویج › ( ریشه اش ) زیرزمین ا 

این موضوع عینا" درزبان ارمنی مصداق دارد . چرا که درزبان ارمنی نیز چغندر؛ 
که آنهم قسمت خوراکیش ( ريشه اش ) در زیرزمین‌است , ( تاک = (tak‏ یعنی (زیر 
یاته ) » واین میرساند که زیرش خوراکی است e‏ ۱ 

بدین صورت مسلم می‌گرد د که درپژوهش پیرآمون کلمات ومعانی آنان » چیزی که 


> می باب بستی ازآن خودداری گرد د همان‌تفسیرات قباسی است , واین همان برخورد‎ "aa 


۱۴ 


برعل امش شاه اس کر با وتا رم 

هم چنین تمامی بحث هایی که پیرامون نکته ای‌صورت‌میگیرد »برای نکه از اهمیت 
علمی برخوردار باشند وازنظر محققان بی‌نظرجهانی موردتائیدوتصد یق‌قرارگیرندالزاما 
می‌بایستی برمدارک وشواهد بسیارقانم کننده* علمی ومنطقی استوار باشند . 

نمونه هابی از این موارد آ موزنده خواهد بود , 

درنیمه* دوم قرن گذ‌شته » درنشستی از زبان شناسان جهان » زبان شناسی ترک 
ادعامیکند , که اولین زبان جهان » ترکی بوده‌است وبرای اثبات ادعای خودمیگوید . 

چون ترکان نخستین ملتی بودند که آفتاب رادیده ونامگذاری کردند ) به‌عنوان 
اولین پدیده* چشه‌گیر وبا اهمیت ) JA‏ بهمین دلیل !! تمام زبائها از ترکی مشتسق 
شخ ها ننک 

جای بسی شگفتی است که این طرز تفکر تا بامروز علیرغم گذشت سال های زیاد 
هنوز ازجانب بعضی محافل ترک جدی‌گرفته میشود وحتی مدعی اند که بسیاری از ملل 
آسیابی ترک اند و طبعا" زبانشان هم ترکی است , 

به مدارگی دراین مورد توجه کنید . 

( یکی او مورخان ترکیه بنام " طفان " چنین نوشته است , )٩۱‏ 

" هوریان .همانند. شومریان وایلامیان از ترکان نخستین اند " 

علی JLS‏ مورخ د یگر ترک » دولت اورارتو را " ترک و تورانی " نامیده‌است . ۳ 

دیگر از مورخان ترک بنام " گون آلتای " ضمن بحث پیرامون اقوام ترک چنین 
نوشته است , ۱ 

اقوامی که در شفق و طبیعه* تاریخ آسیای مقدم پدیدار شدند , شومریان »سوبارها 
هوریان » ابلامیان » کوتیان , کاسیان , میتانیان وهستیان از این گروه‌اند . ولی‌اکدیان 
آشوریان , آرامیان e‏ یهودیان وسامیان محتمل است ازاین گروه باشد ! (۴) 

کرزی اوغلو ضمن‌انکار تعلق سکائیان به گروه هندو اروپابی بویژه ایرانی »همانند 
دیگر مورخان پان نورکیست » آنان را ترک خوانده است : 


togan Z.V. Umumi turk tarihine girls 


Ankara 1946.P.73.74 





Ali Kemal, Erzinkan, ۱ 2 





Gun ALTAY SemSeddin, turk tarihinine ilk devirlerinden 
yakin sark elam ve 


Mezopotamya Ankara 1937.S.116.117. 


۱۵ 


مورخان بان تورکیست , مادهاوپارتها وکردها رانیز ترک دانسته‌اند . 

کرزی اوغلو درکتاب خود زیرعنوان ( ازهرجهت که بنگریم کردان‌ترک‌اند ) که‌به 
سال ۹۶۴[ در آنکارا انتشار یافت در پیرامون کردان به بحث پرداخت ونوشت : 

" کردان از جمیع جهات ترک اند . و اين نکته که کردان از جمیع جهات (۲۲ ) 
ترک اند ؛ واقعیتی است‌روشن وانکار ناپذیر همانندآنکه بگوثبم دو ضرب در دو( ۲۲-۴ ) 
ET‏ )1( 

و این درحالیستکه pus‏ دانشمندان جهانی ازجمله دیاکونوف T‏ گرانتونسکل؟) 
و مانوتل زلالیان ٩۳۱‏ , متفق القولند که مادها وکردان منشا* ایرانی دارند . 

Ja‏ ان هه 

هرجا که محققان ارویایی درتشخیص قومی عاجز ماندند وآنان راغیرسامی وغیر 
هندو اروپایی نامیدند . مورخان ترک بی‌اندک توجهی به مفاهیم نژادی و جغرافیایسی 
دست تجاوز و تطاول دراز کرده وبا تردستی و زرنگی آنان راترک نامیدند ۰ ) ya)‏ 

و اینها نمونه های بسیار وایسگرانه و نفرت انگیزی هستند , که درطی تاریخ‌بشری 
همواره برمشکلات‌وییچیدگیهای معمول د رکلیه*ز مینه‌های‌پژوهشهای علمی سنگینی کر ده‌اند. 
که سرمنشاء تمام آنها همانا دیدگاه غیرعلمی است وبس که آنان را به آنچنان درجه‌ای 
ازتعصب کور ناسیونالیستی میکشاند که بکباره منکر تمام واقعیات نیزمیشوندوبازگوکر دن 


انان برای حتی نوزادان شییور بیداری است نه لالاتی خواب . 





Kirziog, Lu,M. Fahrettin, Her bakimdan turk olan kurtlar 
, Ankara 1964.8.5. 


ای . م . دیاکونوف . تاریخ ماد , ترجمه‌کریم کشاورز , بنگاه ترجمه ونشرکتاب . تهران » 


۴۵ صفحه ۰۸۵ 


istorria, Iranskogo, qosudorstva i kultury Editors.B.G. 
Gafurov E.A. Grantovsky 


M.S Ivanov Moskva 1971. Str. 286 








از دانشمندان برجسته ارمنستان شوروی . مترجم . 
ازکتاب آ ذربایجان واران , آلبانیای قفقاز . ص ۰۵ ۹۸-۱ . 


۱۶ 


در باره* آين فرهنگ 

بگمانم پاره ای از خوانندگان دراین اندیشه باشند » وبخواهندبدانند ,که‌چگونه 
بن کار آغاز شد و چه انگیزه ای مرا وادار به پژوهش کرد , و یا چراانجام این کارسالہا 
کر | شین ور 

برای پاسخ به چنین پرسشپائی نخست باید بگویم » در سنین نو جوانی غفلنا" 
متوجه شدم که برخی جملات ویامقداری از صحبتهایم درخود دارای کلماتی هستندکه 
همين ها را قارسی زبانان نیز عینا" ويا باکمی تعببر بکارمی برند , همچنین توجهد اشتم 
که برای برگر دان بعضی صحبتها بدوستان فارسی‌زبانم »برای‌ادای منظورکلمات مشترک 
دربین دو زبان کار را آسانترمی‌کنند . 

از آن روزها علاقمند شدم و خواستم که شمارش کامل آنہا را به یک ترتیبی به 

چنگ بیاورم کلماتی که آن روزها این علاقه را در من جرقه زدند , کلماتی بودندچون 
دشوار ( به ارمنی دژوار) پنیر ( پانیر) - سخت ( خیست )-هنگام (آنگام ) ودیگر. . 

دوم اینکه اگر چاپ این کناب سالها بدور افتاد , جای بسی‌خوشوقتیاست »زیر 
چند سال پیش آنزمان که هنوز چند ماهی از بیداری ورشد علاقه‌ام به‌اینکارنمیگذ شت» 
باردیف کردن چند صدتابی از همین واژه‌ها درکنارهم وبا آوردن آندک توضیحی برای 
هریک وحداکثرتطبیق آن با یکی دو واژه نامه ایرانی و ارمنی بخیال‌خودکاررابه‌پایا ن 
بردم . ومیخواستم آن را هرچه زودتر انتشار دهم . غافل آزاینکه نود درصداز مطالب 
اا دود :ر قا انی کے a‏ ر فد یوق نیت شاخ تا کا ی ولو بوف: 

امادیری نگذشت که bola‏ دریکی از روزها تا بلوی‌فرهنگستان‌زبان‌ایران‌توجهم 
راجلب کرد . روزدیگر با این اميد که درآنجا ارزش کارم را خواهند سنجید همراه با 
دفترم وارد شدم . خلاصه مطلب اینکه پس از چندروزقرارشد به‌عنوان پژوهشگرپیمانی 
اینکار را دنبال کرده وپس از اتمام آن را برای‌تصحیح وسپس چاپ تحویل دهم . 

۱ پس از سه ماه دوباره خوانی وهم چنین بالابردن‌سطح دانش بدلیل‌وجود مدارک 
کافی دراین باره آن را باخوشحالی زیادی‌تحویل داده وبه امید چاپ نشستم . 

البنه ناگفته نماند که درائنای پاکنویس و آماده نمودن فرهنگ هر بار که‌به یکی 
ازمسئولین امور برای مشورت و راهنمایی شدن رجوع میکردم » همیشه با سردی و بی 
حوصلگی مواجه میشد م تا جابی که براستی کار به این‌جا کشید , که خوشبختانه امروز 
پس از سالہا تامل ومطالعه درمورد هرکلمه وترجمه موفق آن‌ازمتن‌ارمنی » فرهنگ‌حاضر 
Sasih‏ فایل ابا مره کی مال تن کیت ا ROE MAA E O‏ 


۱۷ 


درفرهنگستان درحالیکه یت خبری از چاپ ورسیدگی به این ها تیوه ۷ آگاه شد م 
که اگر هم ایتگا ر زوزی اتسار یابت خالا بر JA‏ ناقص وفقیرانه‌ای قطعا g‏ نامی از 
نویسنده بروی جلد آن نخواهد بود وشاید درپیشگفتار اشاره‌ای به‌پژوهشگرآن بشود. 

برعکس قضیه اگر نام خود را بروی جلد فرهنگ میدیدم , باتوجه به‌روحیه‌حوانی 
که که ی تفر هقی ا و WA‏ او هی 

درسالهای yl‏ ین از یکدوره akh‏ وناامیدی‌که دیگر هیچکس از آن صحبت 
San‏ یراق برخی موضوع دست اندازی کشته بود » ازطریق مقاله ای در مورد زبان ‏ 
شناسی که دران اشاره ای هم بیکی دولفت ارمنی شده بود با آقای فریدون جنیدی 
اشنا شدم که این آشنایی مرابسیار خرسندکرد . ایشان با توجپسی دقیق به موضوع 
ویدیرفتن تازکی مطلب و ابن که آشنایی به زبان ارمنی درمطالعات زبان‌شناسی‌ایرانی 
اهمیت دارد » برای ادامه‌پژوهش وبازنویسی دیگربار این فرهنگ مراامیدوارکردند , و 
اکرامروزاین فرهنگ بااین گنجایش وگیفیت بدست خوانندگان می‌رسد . همه مدیسون 
علاقه وپیکیری ونشویقی وهمکاری وهمراهی ایشان است و نیز دراین راه از نزدیکترین 
وپیگیرترین مشوقانم که بی شک پدر - مادر وعمویم می‌باشند بخاطرآن بنویس بنویس 


اندکی درباره تاریخچهء زبان‌شناسی وزبان ارمنی 

باتوجه به کثرت زبانهای دنیا , که رقمی بیش از دوهزارراتشکیل‌میدهد ,بسیاری 
ازهمین زبانها , به‌دسته یاگروهمای زبانی تقسیم بندی میشوند . 

زبان آرمنی نیزبعنوان یکی از زبانهای زنده* دنیا ؛ که‌قدمتی چندهزارساله‌دارد؛ 
بیشک بیکی زاین گروهبندیپامربوط میشود , اما این دسته بندیها درآغاز» یعنی قرن 
هیجدهم »زمانی که هنوز زبان شناسی درمراحل مقدماتی ,واولین‌کا مهای‌خودرابرمیداشت 
بپیچ وجه قانع کننده ومستندنبودند ,وزبانها براساس تقسیم بندی‌جفرافیائی گروهبندی 
ميشدند وحتی بسیاری از آنان ناشناس مانده بودند , 

بدین ترتیب تقسیم بندی جفرأفیابی زبانپا » محدود به پنح خشکی جمهان‌می — 
شدن این ضعفپا واشتباهات » ازهمان آغاز قرن نوزدهم میلادی , هنگامی که زبان 
شناسی واردمرحله* نوين شد بکناری نهاده شده دراین قرن دسته بندیها ؛گروهبندی 
های گوناگونی عرضه شدندو آزهمین زمان » ارزش تقسیم بندی جفرافیابی در ردیفهای 
بعدی قرارگرفت . 

دراین قرن همچنین پژوهش درمورد زبانها ولایه های زبانی چون » ریشه , کلمه › 
بخشها واشکال دستوری وحهات دیگر » تاثیر درخشانی داشتند » یعنی زبان شناسان 
فهمیدند که در بسیاری از زبانها » کلیات وارتباطاتی هستند که پیش از آن » در نگاه 
اول گمان میشد که این زبانپا » نمی‌توانند با همدیکر دارای شباهتی باشند . 

با یافتن این شواهد , ناکید بیشنری بر ریشه‌ها واشکال دستوریانجام‌گرفث . 

در درجه*اول پژوهش ومقایسه* زبانهای هند - ارویایی رونق‌گرفت . محققین با 
مقا یسه زبانهای یونانی » لاتینی » سنسکریت » روسی , آلمانی و چند زبان دیگر » که‌از 
دیرباز محور تحقیقات زبان شناسی قرارگرفته بودند » پی به این مسئله بردند . که‌در 
ne AA‏ کور فرنک:عالت E‏ ا ان شتفته:, 

متلا ( ماير  Mayr‏ ) به زبان ارمنی مادر » روسى Matb‏ ۰ فارسي Madar‏ 
= مادر» لاتینی ماتر Mater‏ بونانی Meter‏ = مترالمانی Mutter‏ با وازه 
Tasn‏ ( رقم وعدد ده به ارمنی ) روسی ec Tb‏ فارسی ده decem Yi‏ 
یونانی دکا = deca‏ و غیره. 

همچنین درچارچوب همان محور کلی > وازه KOV‏ درزبان ارمنی ge‏ گاو که 
ترس ی توا ی ساسا امک ی وی E‏ رون سنوی 

سنسکریت 8805 » زند gyu5‏ = گاو - کاونر - فارسی , گاو - پهلوی go‏ — 


1۹ 


کردی ga‏ ( گاونر) افغانی قوا -۲۷۵ ð‏ ). استی ۷0۵ - gāg‏ ؛بلوچی gok‏ 
هندوستانی 20 زطرف دیگر در زبانهای اروپابی : به المانی kuh‏ هلندی 6 10-] نگلوت 
ساکسون_ تا انگلیسی -cow‏ روسیران( چارپا ) چکسلواکی ملو رط( چارپا)ابرلندی 
قدیم 90آلمانی علیای قدیم ciu-kuo‏ 


با این چنین شیوهء تطبیقی محققان موفق شدند , برابرهای صدابی ( واکپا) ر 
درمیان بسیاری زبانپا راکشف کنند . مثلا درمقایسه تاسن = ده ارمنی با زبانهای باد 


t 


KAA KA‏ تست ala‏ مت 
در EA‏ همین قوانین ن یاقواعد تغییر واکپا ‏ زبان ¿ شناسان موفق شدند ؛ همین 


حرف " 5" رادر tasn"‏ ری کر روس نیز Aa cC‏ ا 


ارمنی با A,‏ روسی و 4 لاتینی و 4 بونانی برابری 


ولاتین به "1 " درآمده است و ازهمین جانتیجه گرفتندکه یک شکل‌کلی (ریشه‌ای ) بوده 
است که درآن k‏ وجود داشته است که‌نماینده* آن در ارمنی و روسی " 5 میشود . 
باپیدایی محورهای کلی موجود درمیان زبانہا سرفصل تازه‌ای‌د رپژوهشهای‌زبانی 
کشوده‌شد . بااین کشفہا » شیوه*تطبیقی تاریخی شروع شدکه احترام ومقام این پدیده 
ازآن بنیانگذار آن , " الکساندرکریستافریج وستاکف " می‌باشد . 
بنیانگذار همین شیوه در زبان‌ها هندرواروپایی " فرانتس بوپ " و در زبان‌های 
اسکاند بناوی راسموس کریستیان راسکی j‏ 3 درزبانهای آلمانی "با کف‌گریمین "میباشد, 
دراوایل قرن گذشته , زمانی که زبان‌شناسی مقایسه‌ای‌ابداع نشده بود »تنی‌چند 
ازشرقشناسان‌اروپایی » مانند پترمان » وندیشمان » گشه 8056 وغیره‌باتحقیق درمورد 
زبان ارمنی » نشان دادند که این هم یک زبان هند واروپایی است . لیکن بغلط آن را 
کی از راشای فرعی شاه هند و ابر ان داشسته‌انه, 
این نظریه نادرست اخیراز جانب دیگر زبان شناسان چون مولر » پل .د .لاگا رد 
ودیگران پذیرفته شد » تادرسال ۱۸۷۵ زمانی‌کها ثر Die Grundlase der‏ 
Armenisehen sprache im kreise der indogermanisehen‏ 
sprachen:‏ موقعیت‌زبأنارمنی در شمارزبان های هند و اروپایی " انتشار یافت . 
پیش از این و کار باارزش وقانع کننده‌ای صورت نپذبرفته بود » انتشار این‌اثر 
زبان شناسی ارمنی را وارد مرحله* تازه‌ای نمود . این زبان‌که‌تاآن‌زمان‌یک زبان‌آریاشی 


د سرمی شود KNA‏ به‌صور ت ون شباهت 9 ھار 


Yo 


ینداشته ميشد » پس ازآن یک زبان مستقل ازشاخه هند واروپایی بشمارآ مد , در ula‏ - 
ا MG‏ ام ارت یی ا فل هرد 

د راین اثرهویشمان » بادرنظرداشتن قواعد و اصول قانون تغییرواگها, با شیوه" 
درست توانست لغات بومی ( اصیل ) از ریشه‌هند واروپایی را از لغات گرفنه شده‌ازد یگر 
زبانهاراروشن سازد , لغات اصیل‌ارمنی‌وواژگان گرمته شده آریایی نقسیم بندی‌میگردند 
هوبشمان این نتیجه گیریہارا بایک سری پزوهشهای ارزشمندتائید کرد . 

بنابراین می با بسنی تمام کوششهای دانشمندان Lan‏ ازنوبررسی گر دند 4 آجاریان 
درقسمتی از پیشگفتارش میگوید . 

" هوبشمان اینکارراتاحدودی درمقاله*بالا > سپس بشکل اصولی تری‌در مطالعات 
ارمنی studien"‏ ۲۸۳۱6۱15606 آن را abul‏ داد ". 

سا رده دا تست ان یکین وتان عافد ری و jamban E‏ 
توافق نداشتند ) ازخرابه‌های دانش کهن پشنیبانی مینمودند . این مبارزه سرانجام با 
مقلوب شدن طرفداران نطریه* کهن پایان یافت . 

پژوهش درمورد زبان ارمنی را پس از هوبنمان بسیاری از نمایندگان زبان‌شساسی 
ادامه دأدند . 

دراین میان بویژه نام پروفسور " هراچیا آجاریان " عضو آکادمی علوم ارسسان 
شوروی از شهرت بسیاری برخورداراست , 

تاقبل از سال ه ۱۹۵ میلادی » بسیاری‌ازربان شناسان ارمنی مانندا .غریبیان 
S‏ ,سواک وحبی ا دوارد آقایان )0 s‏ کورکورانه ازتکوری غلط مار زبان شناس روسی 
پیروی میکردند , اوعقیده داشت که زبان ارسی » زبانی‌است که ننیجه یکنوع اخلاط و 
امتزاج از دو زبان هبتی - هندواروپایی تشکیل شده است . بگفته‌ای دیکر » این ربان . 
نقطهء تلاقی دوبان E gale‏ کمان میشد . درحالینه جنینزبانهایی اصلا وجود 
ندارند » زیراطبق نظریه‌های پدیرفته علمی درایں حالات یکی ار زبانهادرمسیر رمان 
پیروز شده‌ود بگری همراه باغنی‌ساختن زبان غالب ازبین میرود . 

اگرچه این درست است که درزبان مدکوربسیاری لعات بیکانه و واژه‌های زبانهای 
محلی وجوددارد وطبعا " هماهنگی و خصوصیات کلی‌نیزباآنهامیباشد , که‌این‌هماهنگی 
بمویژه بازبانهای قفقازی وایرانی مشهوداست , لیکن اینپا ریشه‌ای و ازمبداء نبسوده و 
نتیحه* خویشاوندی نوع اول‌این زبانپانیستند . چرا که برخوردهای تاریخی .مپاحرت 
۱ هاود پگرتانیرات به‌تنهایی نمی‌تواند دلیل gg a‏ استقلال این زینان در بیسن 





اسب ایشان امروزهمراه باتمام محققین دارای چنین عقیده‌ای نبستند.. 
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زبانهای خویشاوند هند و اروپایی باشد » واین حالات رابایدکلیات وخصوصیات مشترک 
نوع دوم نام نهاد . و درپژوهش درآن‌باره . ماتاهداشکال بسیارگلی وعمده میشویم . 

را ری وی کاس رس سا هو سک رن تسا 
sah padana ENE,‏ ات با بای هنارای شلات هعشا وتان 
E S EE‏ تب نت ر سان : 

بدین ترتیب در پایان زبان ارمنی » درشاخه* شرقی زبانهای‌هند - اروپایی به 
عنوان زبانی مستقل که درخویشاوندی نزدیک با زبانهای اسلاوی میباشد »قرارگرفت . 

اماچگونه‌می‌توان پدیرفت که زبان ارمنی » نه یک ۳ ازدسته زبانهای ایرانی‌یا 
غیره‌است » وخویشاوند زبانهای ارویابی است واصولا این طبقه بندی بر چه مبنایی 
انستوار اتک تخست: بای درک کرد که اسان و پاب سا جوانت 
دستوری وریشه‌ای تشکیل میدهند و کلیت زیانهای خویشاوندر اخانواده‌زبانی‌می‌گویند . 

زانیا مرو دی که KEN‏ زیانی سک اس ورارصاط و یه 
کم بازیادی باهم باشند » واین موضوع نمی‌نواند خویشاوندی‌این زبانهارامنتفی‌سازد , 
وتنها می تواند رقم واندازه" ی ی یی توا ای خویشاوندی 
را بازگو کند . مثلا زبانهای روسی وادرائینی شباهنما وجوانب کلی دستوری ووازه ای 
بیشتررا دارا هستندتاهمین زبانها با زبان هندی ‏ امااین Wi‏ نمی شود که این 
زبانهپاهیج خویشاوندی با زبان اخیر ندارند , بلکه بايد چنین توضیم داد که میزان 
e‏ زو ونان AAA AA‏ ی ی ونان وی است :۱3۱ 

البته امکان بیسیار دارد » که درمیان چند زبان » ازعمومیت‌های وازه‌ای‌ود ستوری 
نوع دوم وحود داشته باشد . 

مثلا . واژه" (ترکیب ) 2۷22و در ارمنی بمعنی عصا - چوبدست از 83۷21 
فارسی [چوبیکه با آن گاو را بزنند یا برا: نند ) با آخور ( طویله ) فارسی » که در أ رمسی ؛ 
میشود آخور :30 و اما آبکینه؟ایرانی بمعنی شیشه را که درارمنی بشکل. apaki‏ در 
آ مده است چگونه باید توصیح داد ؟ 


روشن است که :23 ۸38۷ ازترکیب gav‏ گاو + zan‏ (ریشه‌زدن- راندن) ایرانی 





١‏ ودرست آزهمین رو است که شاخه های زبانی‌یکدسته یاخانواده* زبانی‌را تشکیل 
میدهند . به این ترتیب دسته زبانهای هند -ایرانی را کلیه زبانهابی تشکیل‌میدهند 
کو اراس رهام فی سور شرف نگ سوه EE N‏ ما اسا میت 
یهت بت ها وبا قیاق ها توا وهای هت اروا ے یرای آکاه بیش بای ات 


که زبانهای خانواده* هند وایرانی از قرار زیرند . 
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است که‌بگونه*آ ماده به زبان ارمنی رفته‌است . درحالیکه بخش اول این ترکیب همانطور 
کی E‏ را کا وی gan Jasa‏ اس ها کے کارت ات 
است » درست مانند عربی ماویه که میشود آینه » آنهم پاره* اولش ma‏ که‌میشود " آب " 
بخش دوم هم بکمان میشود مانند و شبیه , چه شیشه همانندآب صاف و شفاف‌مینماید . 

ویا آخور که ریشهء آن ۷۷۵۲ است یعنی خوردن که در ارمنی چنین ریشه‌ای می 
شود " 61یا و alob‏ را عموما " BOM‏ گویند , 

اینجاست که به‌عظمت کار زبان شناسانیکه در تحقبق زبان‌ارمضی , و در تمایز 
حقیقی وازه های ماخوذ و بومی زحمت کشیده‌اند , آگاه میشویم . خود آجاریان برای 
اتبات همین موضوعات علاوه برمطالعهء دقیق بسیاری متون و فرهنگهای ایرانی چون 
ae E‏ اش فرهگ ارگ وبا نا ی 
اروپایی ومطالعه* فرهنگ آشوری - روسی »و روسی- آشوری وفرهنگ قا موس‌عربی وترجمه 
ترکی آن » مجبورشده است که بیش از ٩۰۰‏ متن کہن ارمنی را که از قدیم به بادگار 
مانده اند و بیش از ۰۰( اثر از متون جدید ارمنی را که کلیه متون شامل فرهنگ ها 
نشریات - مقالات - تاریخ خاطرات - وصیننامه‌ها , مقالات , فرهنگ های خطی › 
د ست نوشته‌ها تاریخ الات as‏ قطعات‌وکتابپاثی در ھور دابیات V TER PERI‏ ماه 
مرد می سفرنامه‌ها- د یوان اشعار- داد نامه‌ها قانوننامه‌ها_ سخنرانی های مختلف. 
انجیل وبخشہای گوناگونش › کتابهای مذهبی - تفسیرات کتسب مذهبی » رسالات 
شاگر دان مسیح ‏ فرهنگپای گیاهشناسی وفرهنگهای داروئی و پزشکیاعترافات- رسوم 
وآئین ها- اوزان و اندازه ها - سرگذشت روستاها وشهرها وتاریخ پادشاهان ارمنی — 
اشعار کلیسائی وبسیاری دیگرازاین قبیل متون » را مطالعه کند , آجاریان به تنهایی 
تحمل این د شواریها رانموده است . تابتواند دلائل اسنواری را هم از لحاظ وازه ایو 
هم دستوری در قرار دادن این زبان درمکان و جایگاه واقعی خود به‌اتبات رساند . 

دریایان تلاشهای دانشمندان پیشین ویژوهشهای طاقت فرسای بعدی بود که با 
آوردن ۱۴۱۱ کلمه* ( گرفته‌شده ) درزیان‌ارمنی‌اززبانهای‌ایرانی ؛ آجاریان توانست 
جمع بندی تمام تجربیات و شواهد گذشته بامطالعات خودبادکربالاترین‌وچشمگیر ترین 
رقم واژگان گرفته شده ازایرانی‌را مشخص کند . ومینوان به‌جرات گفت که تا سال های 
دراز آینده هیچ آثری تحقیقی دراین رشته نخواهد توانست بااین انر پرارزش برابری 


وقیاس شود . 


۳۳ 


نرنیب اسنفاده‌از این فرهنگ 

برای پژوهش درمورد هر وازه دراین فرهنگ ۴ بخش کلی و گاه پنجمی در نظر 
- گرفته شده است . 

(- دربخش نخست » دریک خط ابندا صورت ارمنی‌وازه‌گرفته‌شده ازراه زبانهای 
ایرانی آورده‌شده » سپس برای دانستن آهنگ دقیق هریک وازه , آن را با حروف آوا 
نوشت لاتین ( معمول در زبان شناسی ) و خط ارمنی برای خوانندگانی که‌ارمنی‌میدانند 
ذکر کرده‌ایم . 

وین بش سای ا هام با وان آ ننک یاو و ان 
وادبیات نوین ارمنی رایج است یاخیر » وهمچنین با آوردن چند ترکیب بامعانیاصلی 
ومجازی کنونیشان خواننده را به سیرحیات وچگونکی بقا وانعطاف آن درزیان ارمنی از 
دیرباز , که درغنا بخشیدن وبی نیاز ساختن این زبان در پدید آوردن مفاهیم تازه 
تسار ia‏ افتاده اتف niga ai‏ 

آنگاه اشکال بهره گیری از وازه , با ذکر حالات صرفی ودستوری » در متون کپن 
آغازمیشود , این فسمت از فرهنگ گاه کامل و گاه به اختصار ( بنا به نشخیص مترجم ( 
آورده می شود » که اهمیت آن ازنقطه نظر تاریخی وموقعیت اجتماعی زمان به عاریه در 
pe a Ne‏ 

ا ی ت کرای 
ا ر ا هر کی Josdal‏ 
آجاریان مجبورشده است به تنهایی تمامی اوراق وفرهنگها ومتون قرن ۵ میلادی راکه 
بنام " عصرطلابی "۱1 را خلق KA KA AAA‏ 

پس از آوردن هرشاهد ,ماخذ آن با شماره ذکرمیگردد که این شماره‌ها در فهرست 
به‌تفصیل آمده‌اند . سپس دریایان باآوردن نامآجاریان ورویه* فرهنگ »قسمت اول به 
پایان میرسد . درقسمت دیگرکه بلافاصله می‌آید , اشارات وتحقیقات دیکرزبان‌شناسان 
وازآن میان عمدنا" هویشمان سپس با برخورداری از نظرات هرن » ولاکارد › ویوستی و 
غیره که آجاریان آنهارادقیق نشخیص داده واساس اشتقاق ارمنی را برآن پایه تدوین 
کرده است , به‌صورت ترجمه می‌آوریم . 

در اینجا هم چنین واژه؛ مذکوربایسیاری از زبانهای ایرانی و خویشاوند هند و 
اروپایی اسلاوی و بونانی وهندی باستان ودسته زبانهای سامی مقایسه‌میگرد د ,درپایان 


۲۴ 


این قسمت هم ا مور داستفاده یاد میشود . 

Y‏ بخش سوم که باعنوان "دیگرنظرات درمورداین واژه " نامگذاری شده»'غاز 
میگرد د . دراین بخش نظرانیکه دیگر زبانشناسان ارمنی واروپابی که دربررسی وریشه 
یابی لفات گرفته شده۶ارمنی پیشنہاداتی کم وی ما ته ورد یک بو یکین .د گر کرد ةا نگ 
می‌آید تاخوانندگان نکته سنج ضمن کسب دانش وآگاهی از سیرتوجیهات و تبیین هر 
واژه از دیرباز تاکنون , بتوانند بامطالعه؛تمام اینها » نحوهءتفسیر علمی و درست هسر 
واژه راشناخته ودرپژوهشهای خود بااندوختن تجربه ازآن . لغزشها واشتباهات خودرا 
نیمخت اف وضا تشه : 

این قسمت رانیز یکجا از حاشیه* فرهنگ آجاریان آورده‌ايم » که درآ نجابدنبال 
هرواژه , اشاراتی نیز به این نظرات شده‌است , درموارد چندی نیز اشکال ( روستایی ) 
بعضی واژه ها درلپجه‌های ارمنی » چه ارمنستانی و چه ارمنیان ساکن ایران آورده‌شده 
انت 

مواردی را که دراین بخش باکلمات مترجم یانگارنده آمده است . نشان دهندهء 
ga‏ با ییاد ga‏ ما BS Aa‏ رطا لت 1 مده ارود دوا ست ما لمات اسان 
آنگاه آل اپسپارل ' " آسپارز" و چند تای دیگر. 

۴ چپارمین بخش از این فرهنگ باعنوان " شواهد درادییات‌وفرهنگهای‌ایرانی 
T‏ غازمیشود .ابن‌بخش تماما آزپژوهشهای‌نگارند»بوده وهمین‌قسمت که تما می گفنه‌هااست 
ونظرات ( ودربعضی موارد اشتباهات ) بخشہهای پیشین را به‌اثبات میرساند و باآوردن 
متالاوشواهد متعد د ازمتون ایرانی » دوسنداران را به درک همه‌حانبه وجامع در مورد 
کلیه* وازه‌های مورد بحت ودخیل در زبان ارمنی میرساند وگمانم براینستکه این بخش 
E‏ مایا AA A‏ سک 

برای تهیه* این بخش , منابع و فرهنگپای متعد د ایرانی مورداستفاده ونقل قول 
فرارگرفته اند . مثلا" از میان متون کهن . بند هشن و اوستا وشاهنامه* فردوسی ولفت 
نامه فرس » تامتون جدید مثل آنندراج » برهان قاطع . ضرب المتلهای گیلکی ,واژه- 
نامهخوری_ اساس اشتفاق فارسی لفت نامهء دهخدا وفرهنگ‌پپلویو . . . ک‌فپرست 
Jas‏ شاد شک انیت :. 

۵ -درپایان برخی‌از واژه‌ها نظرات دیگری توسط فریدون جنیدی مدير زرف‌نگر 
بنیاد نیشابور » ارائه شده است که تحت عنوان " یادداشت فریدون جنیدی "می‌آید . 


umu apat = 


اين واژه درزبان واد بيات ارمنی به تنهایی ( ریشه ) بکارنمیرود 9 تنہا p T‏ 


aC 
اسب‎ 


آنهم در متون کهن ارمنی دیده شده است. 


بمعنی معمور اباد اه ات sl‏ و مکان آباد ِ 


و بدنبال برخی اسامی و مکانها میآید » همچون . 


yazarapat- xānapāt- nersehapat ۷۵08۳5808] و اقارشایات‎ 


26۲۳0 226- 8 
awadan پازند‎ 


ی E‏ ی ارسي bad LT‏ 
و آبادان sali” abadan‏ معمور c‏ 
این کلمه همانند ارمنی آن بدنبال برخی از اسامی درآمده وحاصل ترکییسی 

baLasabad- perozabad- LeLabad- sayidabad- 
و غیره‎ alLahabad- haydarabad- xurramabad 
تصور میشود‎ apata اگر چه شکلی فارس قدیم این واژه‌باقی نمانده» اما‎ 


۱-۰۲" ۷ (0 4 


) 
" آجاریان ۱۰۲۲٩‏ " 
30-001 : در زبان وادبیات ارمنی بمعنی صحرا - کویر لم مزرع -بی‌آبان 
"از apat ( + uz an‏ 
فر هنگپای‌ارمنی 
دیگر نظرات در این مورد . 
WAH‏ 


إ از 2081 پهلوی 
۲ دار ری pat-‏ " در زبان ارمنی بمعنی دیوار و مصدر pat- el‏ یی 
بنا نهادن دیوار کشیدن - پوشانیدن ودر ارتباط با apātān > apat‏ 
canini Et. etym . 145 )‏ ) از مصدر ام ارمنی 


۳۶ آپاخنار 





شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


apatan آپاتان‎ apat آپات‎ 


۳۶ ص‎ ٩ ۰ آبادان -مزروع‎ : a- pat- آباد مزروع 8ج‎ a- pat 
اناپاتان‎ :( 0 


ناآبادان -ویران » نامزروع » کشت نشده  ٩‏ 
آباد = بر وزن آزاد » بمعنی معمور باشد که در مقابل ویرانست Yer‏ 
آپاختاد . apaktar‏ یسیع 
بمعنی شمال " ۳۴ پیشگوئی از روی ستاره‌ها YA‏ 
" آجاریان ۱۰۲۲۵" 


ماءخوذ است از پهلوی 80211۵۲ شمال - سیاره - شمالی 
فارسی bäxtar-‏ = باختر " شمال " و باختری بمعنی شمالی 
زند 208768۳3 ۰ apāxpa‏ ` شمالى 
افق این کلیه تود ی فرار گرفته درپشت ودرزند ۰9۳9 
apak‏ پشت چیزی " و اين یک کلمه* تشبیپی ومقایسه‌ای میباشد با پسسونسد 
۶۵ ربطی به axtar‏ فارسی و axtara‏ زند " ستاره ندارد) 
ایرانیان قدیم برای تشخیص جپهان اطراف رو به جنوب‌کرده و آن راجلویاسمت 
جلو میخواندند واما شمال _ باختر" را عقب و سمت پشت مبخواندند ۰ ۵ ۴ص 
NAA‏ 
از هوبشمان ۲ 


Eo Rn S) 
شواهد در ادبیات‌وفرهنگهای ایرانی‎ 


باختر = در فارسی اغلب بمعنی مقر بآمده است » مغرب را گویندو بمعنی مشرق 


هم آمده است . 





1) BarthoLo mae, ALTIAN wort. page 79-0 


AILI 


ار a aa‏ ااال اجا ا 
" از ٩‏ ص ۳۸ " 

در اوستا apaxtara‏ يا apaxdha dhra‏ بمعنی شمال آمده و آنجا 
جایگاه اهریمن و دیوان ومکان دوزخ دانسته شده " خرده اوستا ۲۸۷ در پهلوی 
نیز apaxtar‏ آمده بدین معنی بمعنی سیاره " مناس ۰۲۰۲۶۶ در زبان فارسی 
اکثر بمعنی مغرب آمده و در برابر خاور » ولی گاه نیز بعکس باختر بمعنی مشرق و خاور 
بمعنی مغرب استعمال شده . 

چپار سوی جهان در زبان پهلوی چنین بوده است .مشرق - خورآسان .خور 
آیان » جایگاه آمدن خورشید . مغرب : خور وران , خود بران , حایگاه‌فرورفتن خورشید 
جنوب » نیمروز » وشمال آپاختر . 

در ادبیات فارسی دری نیز در دوران‌های پیشین همواره‌برای مغرب خاور و 
خاوران وبرای مشرق خراسان میآمده است . 

مهر دیدم » بامدادان چون بنافت از خراسان سوی خاور میشتافت 


AN, 


9 یر کر اهر فر دوسی › هنکا میکه ایرانیان می بیننده از شال راف تقو SENA HE‏ 


مر ی 

سوی باختر گشت کینی زگرد سراسر بسان شب لاجورد 

اما کم کم نامہای چہار Gya‏ درهم ريخت و یی د که آمروز باخترمعرب 
است و خاور شرق . 

سوی باختر ( شمال ) با زمستانهای سرد وشب های درازش در نظر ایرانیان 
حایگاه د یوان شمرده میشدو کم کم افسانه‌هایی برای آن پرداخته شد . که هفتورنگ 
(ستارگان دب اکبر) که هميشه در سوی شمال‌اند وهیچگاه . غروب نمیکنند حایگکاه 
د یوان را زیرنظر دارند ۰ برای آگاهی بیشتر در باره چهار سوی و شش سوی‌نگاه 
کنید به زندگی و مهاحرت نژاد آریا رویه‌های ۱۶۸ - ۱۷۱ 


یا دداشت فربدون حنیدی 





(۲) این تجزیه گویا بر خلاف نظر هوبشمان است . 
جوفهر آورد سوی خاورگریغ هم از باخشر بررند با زتیع 
f 1‏ ی ti L‏ 


ETE NG aa 


1 





۹ آپاران 
آپاران Oluupuu aparan‏ 


نفد a a‏ مجلل وبا شکوه وبزرگ ' 
" فرهنگارمنی !: آقایان ۲:۹۷ 
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” 


" خانه بزرگ یا قصر و کاخ - خانه وسرای پادشاهی ۱۳ " " ۲" و چند منسن 
باستانی دبگر "نگارنده " این وازه تشهب بصورت‌ترکیب بکار رفشه‌است . مثل 

30 ۱( کلمه‌ای که برای هیئت فیل بعنوان صفت ساخته‌شده ) 
WW E‏ 

E a "۴۸ ص‎ ٩ ۰ بی‌خانه‎ oe anaparan 

از ریشه* فارسی قدیم 2020386 " کاخ شاهی - قصر - کوشک که متشکل 
است از apa‏ پیشوندو ada‏ بععتی‌بنانپادن‌ن-‌ساختن KUU ia‏ 
سنسکریت apadha‏ " قصر ‏ در " ۴۵ ص ۷۴ "YIA‏ 

این ojl‏ در دیگر زبانهای ایرانی باقی تمانده است:: اما بگونه*عاریتی در عبری 

afede:‏ ال ي( ھکر کات مقس نلمود پا مینز 

COD‏ ربا کم هن 
adn‏ ]۴ برج سقصر " " هویشمان ۱۰۴" 


ge‏ < سے س ت 
کلمه در زبان واد بيات نوین ارمنی بگونه* " aparank:‏ بر 
ا او موف | تفا E‏ تیش من | نیت 
نام کاخ شاهان هخامنشی _ padana‏ بوده است .نگارنده". 
budi li‏ ا 
پارانجان aparanjan‏ 


از لغات رایج درزمان و ادبیات نوین ارمنی 
aparanj- aparanjan‏ . خلفه‌ای زینتی, که بر دا ست کنو ۳ فرهنگ ارمنی 
GUbI ۱‏ ۱۰۹۷" 


tt ۱۱ 


" حلقه‌ای زینتی که بر مچ دست اندازند چه‌زن وچه‌مرد ‏ ۱ و ۸۴ص ۳۲۸۹ 


apranjan bkas‏ ˆ ۴۸ ۱۴۹۰ و aparanj‏ »در ` ۴۱ که‌آزهین 


۱ بمسی پای ابرحن یاخلخال 


votnaparanjan ريض‎ 
Na YEN ان‎ 


اا KN‏ ی 


در یک متن کین دیگر ارمنی هم چنین" Čan‏ 308۳ 


از ریشه* فارسی abranjan‏ که avranjan- ۵۵۳۵۱۵۲۱ - afranjan‏ 


tt 


نیز گفنه میشود بویژه ‏ 085180۳2۳328۲ " دست ابرنجن. دستبندی 
ERE ۳ a MA‏ 
سیمین بازرین که بر دست اندازند) و payabranjan‏ پای ابرنجن 


A "هوبشمان ۴ه‎ oKepe lbe ۱ روسی عاریتی‎ i ambarca 
"Do 1 


گرجی عاریتی ‏ 
از میان زبان شناسان ارمنی نخست ۶۴۲" سپس فرهنگ هایکازیان جد ید 


H. 2946 35 (1881) 657: Oe EE nal WA 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای‌ایرانی 


ابرنجن = حلقه‌ای باشد از طلا ونقره و امثال آن که زنان در دست وپای کنند و آنچه 
۱ در دست کنند دست آبرنجن وآن را که درپای کنند پای ابرنجن خوانند 
۲ج ۱ص ۸۰" 
ابرنجین = به معنی ابرنجن است وآن حلقه‌ای باشد از طلا ونقره که در دست و ای 
۱۴ج ۱ص A‏ 
اورنجن ۰ میلی باشداز طلا و نقره وامتال آن که زنان " در " بر دست و پای کنند. 
آنچه بر دست کنند دست اورنجن و آنچه در پای کنند پای اورنجن خوانند. 
اورنحین . بمعنی آورنجن است وآن میلی باشد ازطلا ونقره که زنان بر " در " دست و 


AT. IF 


برنحن . حلقه‌ای باشد از طلا ونقره وامتال آن که زنان در دست‌ویای کنند و آنچه در 
دست کنند دست برنجن و آنچه که در پای کنند پای برنجن خوانند . 
NG AT AA‏ ی ان دی تس EE‏ 
اپ 

آپاراسان Ulujupnuuuu‏ 
zl aparasan‏ در زبان و ادبیات‌نوین ارمنی 

| - بمعنی لگام گسيخته - ۲ ga‏ پروا -هرزه - ۳ - غیر قابل کنترل ‏ عاصی 
" فرهنگ !۰ آقایانج ۰۱ ٩۸‏ " 


آیاراسان 





Yo 


"یعنی‌عاصی --یافی -آشوبگر -متمرد " ۲ و۱٩‏ ج ۲ ص ۲۵ و ٩۲‏ ص۲۵۴ ج ۲و۸ 


(۱) نگارنده 
| اهالی این منطفه رات در ارمنستان‌غربی شماما " در سال: ۹۱۵[ در فتل عام ad‏ 
ریزی شده وسیله امپریالیستهای آن روز بدست ترکان عثمانی نابوده شدند . 
" طبق همه اتب این کلمه عارینی است 
ازپہلوی وج "آب" + 5 - بخوان rīh‏ اه اصطلاحا" 
راه آب وگذر آب قابل نوجه است ( راه سك prah‏ در ترکیبات (Pp Ja‏ 
بر میگردد » همچون ( رازم = ۳820 (p‏ ۳( در ترکیبات (رازم = ۳۵2۲,) کهاز 
او paterazm‏ بمعنی جنگ . 
در تحقیق و تفسیر پیرامون این کلمه نشان میدهد که در میان ارامنه؟ " 
ساختن ۳ yA‏ نزدیکیا براهپا Ka a‏ معمول بوده است ۰ هم چنانکه 
ی a a‏ هد ان هه ۱ اک آعارباو 
۱۳۳۰ ۰ .7 که‌همان چشمه* ایرانی است » جایی را گویند که بگونه‌ای 
طبیعی آب باشد و فوران کند که بمعنی آبریزگاه نیز بوده است "نگارنده 
مقایسه کنید با فارسی "آبخانه " ana‏ " آبریزگاه, در اصسل 
( آب‌خانه ) بمعنی جاو محلب 
۱ " آجاریان ۲۳۰ ۱" 


۱-فرهنگ ۵۰ ۰ با aparah‏ عبری بمعنی گدر و راه و " brh‏ "عریی 
یعنی گذشتن توجیه ونفسیر مینماید | 

Y‏ هوبشمان ۰۳ j‏ عقیده دارد که یک کلمه عاریتی اززبانهای‌ایرانی است »لیکن 
" هیچ نمونه و شاهدی را برای مقایسه نمیا ورد . 
بآ . خاچاتوریان آن را باآبراه فارسی تطبیق نمود " مستقلا " . 





7( 
AT‏ 
۳) درز بان ارمنی 
( 


NANG NAN ی‎ e ۳ 


vi. 





آپاراسان 


۴ - سپس تیریاکیان زبان ساس دیگر ارمنی ضمن ا تیک این مطلب میافزاید : 


ممکن‌است که اپ ین لفت بدرستی 9 از ab”‏ " فارسی قدیم و پہلوی " LSe ap‏ 
دة اشد مقا نەک : 


JA‏ نت اف 1 « انبارآب ۲ — مستراح ا بریزگاه 

در فارسی آبدان abdan  :‏ ۰ محلی که آب‌جمع باشد ۲ -آبریزگاه 
کرای یی 5002 ال ارات یاس GG‏ 

در فارس یآ بدستخانه . abdastrana‏ > جای ومحل‌شستشوی‌د ست وصور ت 
تا تن گام 


را باارمنی Jarvat‏ = جروات » بمعی میز — بول و jur- tapel‏ بمعنسی 
میزیدن - بول کردن " 
EE‏ 


در دو نمونه؟ بالا هر دو بخش mule | jur dJa‏ که در Sas gos‏ نخست J 6 YO‏ 
در شکل ترکیبې خود است و نمونهء دوم در اصل بمعنی آب ریختن است , 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


aga‏ دلو آبکشی و گودال باشد که ازبرای آبهای مستعمل همچو آب حسمام وآب 
paka‏ وامتال آن کنده باشند -ادبخانه ومستراح زا کویند . 


اس 


بریز . ادبخانه و مستراح را گویند - بمعنی دلو آب کشی هم آمده است . وظرفی را 
نیز گفته‌اند که در وقت غسل کردن بدان اس تیم PEN‏ 
برای آبهای مستعمل همچو آب ب حمام وآب مطبخ و امتال آن نا : 


WA PAN |‏ حای 9 محل شستن دست‌وصورت ۲ اعد اه 
ق وان ل ا یا کان 


ات مه WE‏ کر که ریشهء*تمام PE‏ : جوز ھر کسه ات که ارتا ول تو 


wa AA yy 4 مر دم‎ 


کلمه: آبدارخانه در فارسی نیز از همان رو درست شده است . بمعنی . 


محل یا اتاق کوچکی در ساختمانها وادارات که در آن چای نهیه کرده و مهما ن 
نوازی میکنند " 


یر E‏ ا ا پا را شا نا با راتان 


آب راهه = رهگذر آب وسیلاب راگویندوآن را آب راه نیز گفته‌اند . 

آب دان = وجای عمیقی رانیز گویند که‌آب در آن جمع شود و به عربی غدیسر 
خوانند و ظرف وانائی که آب در آن کنند هم چنانکه نمکدان وکیف 
دان و سرمه gls‏ ظرف نمک‌وکیف و سر مه اتاو اة داهسستین و 


حیوانات را هم گفته‌اند . به اعتبار جمع شدن شاش و بول در آنجا 
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۱۴ 


آبدستخانه » در برهان دیده نشد . 


آوره AN‏ تا را وتف ۴ج ۱ص ع۶ع۶ 
LT‏ خان : 2308۳781 


خان آب - چشمه*آب » چاه‌اب ٩ص‏ ۳۲۲" 


آپارتان 


Uyuppuu apartan 


از لغات فراموش شده E‏ ادبیات آرینی 


t 


" بصورت تنها نیامده » اما از همین گونه داریم مصدر apartan - el‏ 
بمعنی مغرور گشتن - خودپسند گشتن » و یک یک بار در منون کہن ارمنی بکار آمد ه 
ا ۵۵ ۰ ض 1۲ 

apartanakan "وازهمان‌ریشه‌است‎ apap tanel. ۲ هم چنین‌به‌اشکال‎ 


س ام مه NG E 9 zi‏ 
apartanakan L‏ و "نیز یثبار در ۲ 


” 


TE BESAN 


tr 


"آجاریان ۱۰۲۳۱ 
از پپلوی ‏ 802۳02018 "کرو غسرو و خود پسندی - پازند 


awartani‏ غرور و تکبر فارسی bartan‏ بر تن » مقرور و خود 


منشکل است | apar- awar - bar‏ بعنی ( بالا -بر) و وچ 
بدن وجود - شخص ‏ 
مقابل این وازه در پهلوی frotan‏ -فروتن است که آنهم مرکب است 


از firo‏ -فرو " یعنی پائین و tan‏ شخص تن از ۰۰ص ۱۰۵" 


PY .آیاراتان‎ 





از میان زبان شناسان اروپایی نخست هوبشمان 1289 ) 1882( - 2۵6 ودر 

pers. stud. ۰‏ آن‌را درست تفسیر نمودند . سپس از میان زبان شناسان 

ارمنی نخستین بار تیریاکیان آن را با apartar‏ " پپلوی تطبیق نمود . 
در آجاریان ۱۰۲۳۱" 


گرچه‌هوبشمانو آجاریان‌هردوواژه 20۳00 رااز apartani!‏ 
میدانند . اما درست آنست که آن رامستقیما " از اپرتن " . uio" apartan ٠‏ 


پپلوی بهمان معنی ماء خو ذ انس همانطور که درپهلوی نیز دیده میشود . 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای‌ایرانی 


اپرتن = apartan‏ = مغرور ‏ خودپسند - خودنما 
اپرتنید ح2۳1 2-21-1202 2غرور - خودپسندی ؛ خودنما بی‌لاف 
زدن - تکبر 


apartar 


اپرتوم = apar-tom ‘= apartum‏ > برترین -اعلی - والاترین 
"٩ص‏ ۳۴ 


برتنی ۰ بروزن کردنی » غرور و تکبر ونجبر را گویند ۰ ۱۴ ۱۰ ص ۲۵۰" 


gagi ew )‏ ای 9 
" زیر نویس ۱۴ ۱۰ص ۲۵۰ دکترم .معین l‏ 
واژه* عکس‌آپرتن در بهلوی » ادرتن adar = tan‏ بمعنی فروتن اسست ۰ 

واه adar‏ سپس به ایر ۵۳ د گرگون شد » وایرتن PA‏ بهمان معنی صقت Sha!‏ = 
0 = فروتنان است . ۱ 

از ترکیبا نی که‌بمعنی ابرانی باواژه‌ابرآ مد ه‌است‌ایر منیشنیه 0 _- er‏ 
پهلوی وایرمنیشی فارسی است بمعنی فرو اندیشی و نداشتن نخوت و تکبر ونيز واژهء 
er- man‏ آزاده اند یش ؛ومتواضع صفتی است‌که‌ایرانیان بخود 9 به گمان من ۰ ۰۰ و 


به تبره؟ ارمنی داد ه‌اند , 
یاد داشت فریدون جنیدی 





Staki A 
VU wwunwu apastan = نjlتساپآ‎ 


ازواژه‌های رایج در زبان ارمنی 
بمعنی " "oly‏ " ملحا" -پناهگاه" ‏ ۱و۲" 
متحصن " ۱ مطمعن " YA SEAN‏ 
هم چنین در متون کہن ارمنی " سپر" " زره دفاعی ۰ ۸۴ 
" آجاریان ۲۲۹ ۱۰" 


از | ی " ٩۱ ۷۱ ek ۲۱ n apastan‏ | | نان FF‏ ۱۱ اة پاز: b‏ 
0 "۰ .اعتماد و وفاداری " مقایسه شود سنسکریت ۳ ۵85۴68۳8 
احترام - عزت " " avastana‏ " جاومکان ومنزل " 266 Horn.‏ که متشکل‌اند 


از ý SHTA‏ ربشه بمعنی i‏ بودن و ماندن " همراه با پیشوندهای‌گونا گون YA Jof‏ 


د یگر نظرات در این باره . 


۱- از apahov + astan‏ ارمنی > بخش نخست بمعنی " دورازخطر 
مطمتن " + پسوند استان که پشودجاو معان ( | ظاهرا "۲۱۱" apastan‏ "کوتاه 
شده* آن "Qo" KA WE OE‏ 
)20 ۲۷1503196۳6 آن را ابتدا با alio  apasthana = Le‏ 


| مترجم . ۲ - مترحم . 


اشپیگل دراثر خود ۳ ۱۸۴ ۷۰ " آن را با سنگ نبشته‌های ساسانی و اصطن لام 
ver 0‏ - 308518۲ ۲ بعنی‌پناهگاه خدا (( بزدان)) معنی 
و مقایسه میکند که ابن فکر ( تفسیر ) را 
Haug, An oLdpahLpaz. gLoss. 79- 80‏ 
EDE‏ 
مورنمان 495 ,26 ZDMG‏ و کگ. عبدالله" 
کر سک E‏ رس ار در رسای وان e aaa Ng‏ 
اا ام ایا BÊNING‏ ای ماه سک a‏ ا 


E, ispistan‏ یج apastan - apsadan‏ تصحبح 


a AA AEN L AEE AA ELE EAE EEE. E E 


rA 


میگر د د . 
تیریاکیان » زبان شناس ارمنی آن رابا " آبشتن 


و پنهان داشتن فارسی مربوط میدانند , 


tt 


tt 


۱ ۰ ۲۲٩ "آجاریان‎ 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


این‌واژه را ملک الشعرای بهار درکتاب سبک شناسی کویا همريشه با اوستا » کناب 
aas‏ کر تیا ناه اس کو ای مورد البته نظراتی هست , اما در نت ابطر 


نمیا ید و تعریف خوبی در همبستگی یامربوط نبودن ايندو واژه در زیر نویس‌برهان 
l‏ مده که تقل میشو د ۰ 


spiegeL :Gram:d : Huzw. spr. 184‏ 
(Y‏ - چاپ قسطنطنیه ۱۸۷۲ ص ۵۶ ۳) نشریه ماسیس ۱۱۹۶ یکم فوریه ۲ ۱۸۷و نشریه 
سیون SYUN‏ چاپ ۱۸۷۲ ص ۴۰. 


پپلوی Apastak‏ تاوادیام۸م۳ avestak t” avastak‏ 
"دهارله ۱۸۰ کناب مقدس زرتشتیان » اپرت oppert‏ آلمانی گمان کرده است که 
این کلمه‌در بیستون بشکل ۰ abashtam‏ 
سک اوه 


گنت زر Geldner‏ بنقلاز Andreas-‏ ده اشفا تا اویستاک از کلمه 


موجوداست .ولی این عقیده‌طرفداری ‏ 


8 بمعنی اساس و بنیان ومتن اصلی مشتق است . 
ولی کلمهء اخیر را بارتولمه و ویسیاخ در زبانهای اوستایی وپارسی‌باستان بمعنی کو مک 
و پناه گرفته‌اند . 
Dhila-‏ احتمال میدهد اوستا از مصدر J yid-‏ هی دای ادو 


قرف 6۱ معرفت و خردمندی است . 





۱( بنوبه؟ حو د ا قانون ۳ e‏ 0 وبالعكکس ظاهرا a‏ در پبوند E‏ 
مصدر gitenal‏ ارمنی ا یعنی دانستن gitems‏ - میدانم و gitutiun‏ فا 


است که‌ریشه؟آن‌رابا ید 18 دانست‌اماآجاریان‌ودیگران‌اشاره‌ای‌ندارند(نگارنده) . , 


۳۶ > آپاشاو 





آبشت : نہفتهو پنهان را گویند : ATEN‏ 

بن ممم فته یه تیک اه دا شن با شك : 

آبشننگاه : محل نهفتن وخلوتخانه و متوضا باشد ۰ ۱۴ : ج ۱ ۰ ص ٩‏ " 
اپستام = apastam-‏ 1 ۱ پناه -ملجاء - اعنماد — پشت‌گرمی 


اپستان= Apastan‏ : استمداد = اطمیتان داعتماه دمجا ییاه CTE‏ 


Q yuquy gi 


apašav‏ از لغات قراموش شده در زبان ارمنی 


" پشیمانی و ندامت - در دورنج حاصل از گناہ و تقصیر " از میان متون کین" 


۸۱-۰ ۲۳ ۲ و فرهنگ ۷۲ ۰ مالخاسیان" 
از همین ریشه مصدر Apädävel‏ " پشیمان و نادم گشتن (۱) " ترجمه‌ای‌گهن 


ti 


" آجاریان ۲۲۷ ۰ ۱ 


از ریشه* پهلوی apasav‏ که apašav‏ زند بمعنی دور شدن 
ba‏ 
به عقب برگشتن وجود آن را تائید میکند . 


مرکب از پیشوند ( apa‏ ) = عقب Sav EK‏ ) و ( 5۷2۷۰ تشگ 


tt ap > i 


فارسی قدیم Šiyav‏ فارسی شدن = حرکت کردن راه افتادن -رفتن 
بر پایه ابن نتعریف apašav‏ . دقیقا " میشود " پشیمان و توبه‌ازکارانجام داده 
ترک کردن " که این مفهوم هنوز در " ١‏ " یعنی ترجمه انجیسل و بخشې " اعمال 
توا رن ۷۰۲ ماده یی وخ : 
برای تشکیل این لغت و ( مقهوم‌آن(0)) مقایسه کنید " arsav‏ 
اف سس کال و تن ( همان پشیمان ۱۱۱ ) . 
" آجاریان ۲۲۷: ۱ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


شد . بضم اول و > سکون تانی » یعنی رفت‌و گذ شت " ۴ ج ۱ ص ۱۲۶۱" 


۱) نگارنده 


۳۷ 





آپاشا و 


( شدن = بضم اول‌وفتح دال = شودن پهلوی Sutan‏ . ایرانی باستان 
syay-‏ 52 _بارتولمه ۱۷۱۴ "نیبرگ۲۱۸"پارسی‌باستان‌ریشه» -51۷3۷ 
" رفتن -راه رفتن " اوستا ریشه Sav-‏ ( رفتن ) هنری باستان ریشه؟ ( cyav‏ ) 
ارقن atala‏ دادن " ارمنی Cu‏ (چو) حرکت GUM-‏ حرکت کسردن 
کردی cien-‏ رفتن) -ہزہزھ ۰ افعانی sval-‏ حگردیدن۔رفتن )استی cäun-‏ 
۰ (رفتن (Sai‏ نهادن) بلوچی ۵و Suda čuta‏ و Sutha-‏ د cauam-‏ 
va [zhevsam- dg ja vi) zhaf Ca” pai‏ "اسشق ی 


خننی - نسوته (روزگار نو جلد ۴ شماره ۰۲ کشور ختن بقلم بیلیو رجوع کنید . 


Summa-s,b ) ۴ Si )‏ ( میروم ) مازندرانی‌کنونی šume-‏ و summe-‏ 
" واژه‌نامه ۴۹۱ " گیلکی Soon-‏ ( رفتن ) حرکت کردن - گشتن گردیدن 
آینه بی نقش شد یابد بپا زانکه شد حاکی زجمله نقشها 
"مننوی‌مولوی ص ۵۰۳ ش ۲۹منقضی‌گشنن " 
ات 


"نقل از زیر نویس ۱۴ 


E 


شو = وامر بشدن هم هست یعنی بشو " ۱۳۰۵ ۲ ۱۴ 


IF To" شودن = بمعنی‌شدن باشد‎ 
" ۴ NAK  Sutak- = as, ۳۲۲۸ ` gastan— = شدن‎ 
Sutan- 
vastan- 


Sutan- رفتن‎ 


۲۴ MAY 7 گدشتن‎ ۱711 2۳1 611 - 


# در شعری که روانشاد معین از مثنوی آورده است . در هر دو مصرع شده بمعنی 
II ME‏ ۱ شدن در فارسی بمعنی رفتن شواهد فراوان رگ 
در مرگ فریدون : 


فریدون بشد » نام از او ماند باز برآمد بر این روزگاری دراز 
در سوگندزال به پیمان مهر رو دابه . 


شو» پیش بزدان ستایش کنم چو یزدان پرستان نیایش کنم 


۳۸ آپاشخار 





در بسیاری از حاهای ایران هنوز شدن بمعنی‌رفتن بکار میرود از جملسه در گیسلان 


بوشوع برو . بوشوم> بروم ۰ در خراسان‌بجای قربانت‌بروم » میگویند . قربونت بشم. 


یاد داشت فریدون جنیسدی 


آیاشخا 
پاشخار uu wp‏ 
ME ES āpāśxār‏ ۱ 
P‏ از لغات رایج در زبان آرمنی 
ناد م وپ پشیمان شدن » توبه کردن - اقرار به گناه و غم آن خوردن » 
اما به این صورت ( ریشه ) بکار نمیرود »بلکه در ترکیبات دیده میشود »ازهمین 


1f 


اصل apaskarel-‏ مصدر 81 " بمعنی ریاضت کشیدن وتارک دنیا شدن 


سختی کشیدن برای پاک نمودن گناهان وبرای عفو گناهان دعا خواندن "۱" 
این‌وازه در ادبیات نوین ارمنی‌ودر لپجه‌ها در ارتباط با فقه ( مذهب ) بکار 
میرو د . 
" آجاریان ۱۰۲۲۸ 


از راه زیانهای ایرانی وارد ارمنی شده است WA‏ نة 5 9 | ی apaxš-‏ 1 
NEGAK ag‏ رن . jn 1 ۲ ۹ pi ۳ e‏ ۲ ۲ 
پا ند خشمگین - غمگین - پشیمان شده - توبه کرده درزبان‌ارمنی ka‏ | آخر) 


E z 5 ۱ ۱ 2۷ 22۶‏ 
پسونداست . مقأ یسه‌شو د با بمعنی بر که یت س گرامید اشت . سر[ م medz- ar-‏ 


1۱ 


دیگر نظرات در مورد این وازه آجاریان ۰۲۲۸ ۱ 


| مولر در این مورد اعتقاد دارد . 

از سانسکریت apakšar- apaksal‏ بمعنی شستن - تمیز کردن وپاکیزه و منزه 
نمودن است , 

کت äp-‏ " علامت نفی " ومصدر askarel-‏ 


۵1۰1۸ 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


۱۰۸ ۱ ۴ توبه کنندگی‎ apaziih- 





[ ) مصدر ¢ نگارنده 


۲ ) پسوند 


۳۹ 





آیاقاره 


کے" 
apaxś-‏ 


" i " apaxs~ dar 


apakSi- tan- پشیمان‌شدن‎ 
apakKSih-— پشیمانی‎ 


apa ( ) ی‎ hd 
“ap a )KS- apaks- پخش‎ ۱ 


پشیمان — متنبه کسی که توبه کرده‌است " ٩‏ ص ۳۷" 
انپخشاوند 27810 02268 2712 
نایشیمان - توبه ناکرده OTE‏ 


t 


آپاقاره apayare‏ تام سس پن Ul‏ 
بمعنی ظرفی است فلزین بشکل کوزه یا لگن " از ۷۸ ش ۲۴ " 


این کلمه در همان ما خذ به اشکال aparxore- aparkare-‏ نیزا مد $ 
ست :2 

هم چنین بکونه؟ - موچ در یکی از ترانه‌های قدیمی " قرون وسطی " دیده 
"ya oy A‏ 


" آجاریان ۲۲۷ ۰ ۱ 


از ریشه؟ ابخوره ea Ba, gl CS To  abxora-‏ نت 
مركب از کلمه* روشن b-et”‏ و" kordan-‏ " بنابراین اصل آپاقارهء 


فوق رامی‌یابد صورتی نحریفی و غلط از آبخوره دانست وگونهء " aLI" abkor-‏ 
در آن "YA‏ ترانه‌است درست است . 


9 


شواهد در ادبیات‌وفرهنگهای ایرانی 


ابخوره = و مشربه و آبخوری رانیز گویند : A‏ 
در اوستا avo- xvarena-‏ بمعنی آبخور وآبشخور . آخر" يسنا ۱۲۲ح " 


n f 


زیرنویس ۱۴ دکتر .م ۰م 


چنانکه در زیر واژه آ شخت یاد آور شدم در اوستا وپهلوی و فارسی‌دری خوردن 
همواره L‏ فتحه ý‏ 9 


1 


KVardan-‏ بوده است و هیچگاه در زمانهای پیشین به‌گونه 


Fo‏ آپاکی 





xordan-‏ نیامده است » چنانکه در اشعار دورهء اول فارسی‌دری نیز همواره با 


درک ٠‏ هرد كرك ٠٠.٠‏ قاقية میشد . 
در دو سی 


و امابه گمان منآ پا قاره رانیز نمی باید صورت غلط وتحریف شده" بخوره‌دانست »زیرا که 
اگر این‌وازه از غاز در ارمنی‌نبوده است‌وبعدها ازسوی زبان فارسی د اخ لآن زبان شدها ست 
مانند واژه های اصیل در هر زبان دیگر مطابق قوانین آن زبان تفییر میيابد , وکلمات 
معرب که اصل فارسی داشته‌اند . همه ازاین گروه‌اند . بسیار از واژه‌های فنی اروپایسی 


نیز در آیران چنین شده است ۰ یاد داشت فریدون جنید ی 


uu apaki SU 
۲۰ فارسی . شیشه وبلور ۲ص‎ abginan از‎ 

این واژه در متون کهن ارمنی آمده وتاکنون نیز رایج است بمعنی شیشه و بلسور 
است و هم چنین بمعنی جام شراب | در صورت شیشه‌ای بودن ) هم آمده است و 
مشتقات زیادی نیز از این واژه در ارمنی موجود است همچو " Apakedordz-‏ ` 
بمعنی شیشه کار و Spakeyen—‏ - شیشه‌ای لفظ دیگری نیزاز همین کلمه در 
ارمنی هست و آن Mapi‏ است. 

در ادییات نوبن خلق ارمنی هر دوصورت پذیرفنه شده است . 

apaki--— |‏ بمعنی شیشه وبلور و ۲ — بمعنی لعاب — مینا TOR‏ 
WA‏ ار ی وی رگ یازا 


ما خود از ایرانی » am li‏ شود abgina- L‏ فارسی . سبلور " S‏ دب 
awainakino- "aT" awainak-‏ بلوری — شیشه‌ای : 
از ایرانی ماءخوزند هم NAURA‏ 5 " لیوان شیشه‌ای وبطری 
و apku-‏ ۲ ظرف یمه وکاباردینی s= abai-‏ 


همهءاین‌لفات si‏ ربشه ؟زند ap‏ فارسی قدیم n aT t īp- E api-‏ ا کرت 
همانطور که‌در عربی ماویه = mäviyya-‏ بمعنیآینه است کهآ ma-  ءهشیرزا ui‏ 
بمعنی آب میباشد " از ۲۵ شماره ۱۰۳" 
۱( چرکزی » و ۰ 

۲ ) ازلپجه‌های‌چرکزی 








ا 


از میانزبان‌شناسان‌ارمنی نخست ۶۴" سپس Bo‏ آ نرا د قیقا آریشه یابی‌کرده‌اند 


paturbany- SA 1, 222- 
a ' ا‎ T 
( مجاری لیوان‌وجام و استی(‎ uveg kho! | 


۱ " آجاریان ۲۲۶ ۰ ۱" 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
apakenak SS‏ 


ap- ak- en - ak‏ آبگینه — شیشه — بلور 


tt ۱ 


۹ 
آبگینه = بفتح‌نون » بمعنی شیشه‌و بلور باشد والماس رانیز گویند و بمعنی شراب 
انگوری هم آمده است . Ui‏ ۱ 
شیشک = تشه مت بط ری " از ٩‏ ص ۵۳۴" 


به گویش زازابی کردی آفکینه 
به گویش مکری کسردی آوینه i‏ 
آیاوانداک 


t ۱۰ از‎ 


پاس وان سپ نا 


apavandak 


y"‏ "بمعنی‌طناب و بند چادر بکار رفته است و Do”‏ آن راچنین معنی میکند . دیگر 
اک د کف و اا و ای کیره ق 
A a oa‏ 
بند طناب " سنسکریت ثایت YO Sa‏ ۰ ۱۰۵ . 


H. pers. 
lagarde- Urgesch 417 


" آجاریان ۲۳۲ ۰ ۱" 


|( یعنی در حقیقت شکل اصلی آن 
آپاهارزان DU uuhupnyuhk apaharzan‏ ۱ 


آپاها رزان- آپرد وم 


۴۲ 





1 ji ۹ ۵ بمعنی طلاق وحدائی است . ۱ فرهنگ | . آقایان‎ EE 


این کلمه از راه زبانهای ایرانی وارد زبان ارمنی شده است . مقایسه کنید زند 
ilo, » apahargzana-‏ -آرادی " که مرکب از وج ( پیشوند ) وریشه-32 827 
در پهلوی‌مانوی-۲2ط ( hirz.‏ ) بمعنی رهاکن وبگذار ‏ ترک کن - دور شدن 
انش 
فارسی hilem-‏ " ترک‌کنم .هم چنین‌مقایسه‌کنید از همان ریشه درسسکریت 
ی ی UA IA‏ 
زند apanharsti= 2 vis- harəzana-‏ بمعنی از " گناه کسی 
گذشتن سنسکریت apasršta:‏ کیو نت کا a‏ 
'py 8‏ جداشدنی " 
مترادف‌این‌کلمه در زبان ارمنی  ärdzākum-‏ " انجیل‌متی ٣ر۳‏ م " 
بے ازاھ رها" TEE‏ 


آحاریان ۲۲۶ ۰ ۱ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ايراني 


` hilisn- = طلاق‎ 

TEEN hilišn namak- = طلاقنامه‎ 
Ham ترک کردگی ت‎ 

شک کت Kiini‏ ۳ ۴۴ص ۹۷-۹۸ " 


giy‏ ند ۴37 حرکت L‏ اشاره‌به‌دوررامیرساند ور بشه این‌وازه نیز هنوز در فارسی ری 
به گونه هرز روان است , اب هرز یعنی آبی که رها وآراد از جوی است . 

در پهلوی هشتن و هلیدن‌بمعنی ادن ود یه کار ادن مه ات وا ریه 
اوستایی نیست " یاد داشت فریدون جنیدی" 


lu pn 


آیردوم 





) به عنوان شاهد از متون کهن 
H. pers. 510۰۰ 222 (y‏ 


۳۳ 





آ پردوم 


بمعنی قسمتی آززین اسب وبه این معنی‌یکبار در متون ارمنی آمده است » "۰۱۱۰ 
۶۱ هم چنین این واژه بشکل 02 022 2 Yea" n‏ ا 
۱ " آجاریان ۰۲۴۳ ۱ 


tt 


۱۱ , . 1 


تسمه* چرمی زین اسب Yy AI‏ 

از فارسی پاردم pardum‏ يا پالدم naldum-‏ برای صورت پہلوی 
این وازه‌شاهدی ی اما میتوانست. apardun-‏ پاش : ههبشمان .۸۱۸ این 
شکل پپلوی می‌باید متشکل از دو w‏ بر -بالا) + dum‏ دم -انتها باشد 


š 5 ” 1 ۱ |‏ 
در صل بمعنای بالای دم palduni‏ 
فارسی پالدم paldum-‏ " از این صورت در گرجی | 


ای که که که 
" آجاریان ۰۲۴۳ ۱" 

د یگر نظرات در مورد این واژه . 
از میان‌اروپائیان نخست staczelberg-‏ در نامه‌ای به هوبشمان » سپس 


از میان ارامنه تبریاکیان ۲۲۱ از ( tum apar‏ ) پهلوی فارسی dume"‏ " 


۱ YEN آجاریان‎ " 


شواهد ادبیات وفرهنگهای ایرانی : 


۱۶۵ “Go ۲-عالی ۳ - با وجود‎ SYL روی‎ — T د اپر‎ apar- 


دومب dumbe‏ .دم -انتها - دمب 


|( فرهنگ آرمنی وین Yo‏ ۱۹۱۴ 


پاردم = رانکی راگویند »وآن چرمی باشد پهن که بر پس پالان چاروا دوزندوبرپس‌ران 
چاروا اندازند و بعضی گویند چر می با شد که بر پس زین اسب بندند وبرزیر دم 
TEESE‏ 


ات A‏ تن و این اصح ست ` 


آپرور آپریشوم 





۴۴ 
پالدم = بر وزن و معنی پاردم است وآن را ترکان قوشقون گویند ۰ ۰۱۴ ۰۱ ۰۳۵۸ 


Uuypnep آپرور‎ 
۱ ۱ aprur 


نوعی از سنیل .۰ ۰۱۴٩‏ ۱۹" 


این واژه از میان منون کہن ارمنی‌تنها در فرهنگ گیاهشناسی ارمنی ۱۴٩‏ دیده 
شده است .آجاریانامتقادداردکه sa‏ دولت (مأخنقوق) بهاشتیاه حرف خر" و 
yi pi ۳‏ خواندهاست‌وهما نطور هم ضبط کر ده > و آن را به ( آبرود ( تصحیح میگند : 


ازفارسی آبرود وج سنبل بانیلوفر "آجاربان ۱۲۴۴ ۱ 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی ۱ 


unaona 


از واژهه‌ای عامیانه‌و نیز ی رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی بگونهء abrsum‏ 
(۱) با این انديشه که یک کلمه* عاميانه 


= . v C 
aprisum آپریشوم‎ 


است » نپذیرفته است‌و » واژه؟ ) 2618165۰ = متاکس)را بجای آن بکار میبرد " " 
سم 1 .4 K 1 ۱۱ ۱ ۱۱ 1۱ n ga‏ = 
آپریشوم "3011510۰ " ابریشم "jot" "joy"‏ " ۱۰۴ "بگونه ها 20۳135 


پر ب 
نیز آمده است مجازا" خزه‌هابی که درختانراميپوشانند در " (YAYA‏ 


"آجاریان ۰۲۴۴ ۱ 


Wa | ~ WY 
Fw 6 abresun 2 
اففانسی‎ 0 u قاری‎ 8088900. slaj 


wrešam-‏ - ابریشم » از فارسی گرفنه شده . بلوچی 20۳3820 کردی. 
è i 4 0 ۰ ..‏ 4 

2 منیگری 1 ۵و(‎ hewrinuSarmus ebriSim avriSim 

| 


abirsul- Aa abresum Ua ۱‏ ا 


۰ ۰ و ماب 4 ۰ 
عربی ibriSum‏ ترکی i biim’ ebrusum-‏ بوگسلاوی ( صربی ) 


. ۵ و غبر‎ " imbrisim- 


اه ی تس سس سس AAN‏ 
شکل کهن اران این وان aparešumě-uparešun-uparesma‏ 


پرا سی این وار 


میشود که مربوط میشود به 610 تا ۳1 فارسی "رشتن " یاریشهء kšauma.‏ بھی ج 
ابریشم تابیده به سنسکریت ) 65 (HORN‏ "۲۵۰۱۰۷" 


tt 


آجاریان ۰۲۴۴ ۱ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 
ابریشم ۰ معروفست » گویند مقراض کردهء آن در معاجین فوت باه دهدو بدن را 
فربه کند و پوشیدن لباس آن شپش پیدا نکند وبجای‌حرف تانی (فا ) هم آمده است‌که 
افریشم باشد " 
Iz ۱۴ (‏ ۸۲) 
ابریسم = پهلوی دا 209765 ( تا وادیا ۱۵۸ ؛ بندهشن ۱۴۶) › گیللی 
awrióum  یدنزیرف abrisum‏ -بزنى awribar‏ »نطنزی 
7 1 21۳ ک ص۲۹۱ ۲ سمنانی awrišum‏ ۰ سنگسری( 9 زا 91۳8 سرخه‌تی) 
 bwri$an s3523. awrisam‏ شمیرزادی Aabrisim‏ اص ۱۹۱ 
Sel‏ شمی ی ۇ مرم »وخوروین ز مرو سنگلچی varexům‏ گریرسن۷۵) طبری 
uršam-‏ » مازندرانی O0rSem- ors‏ واژه‌نامه ۶۲ مخفف آن‌بریشم و مرت 


aprešam- | |‏ 
پر 
ابریشم 


اپرشوم anrekon‏ 
ابریشم 
اپرشمن apreSamer‏ 


tt . ” ۷ ۱ 


( کایگر به طرزجالبی‌این‌وازه‌راباواژه*بلوچی 0۵۵۵۷ (via) ۳692 (fo)‏ 
تنیدن » رشتن " یعنی در واقع باواژه* فارسی رشتن rištan‏ ربسیدن وزج ز 165 
( رجوع کنید شماره* ۶۱۶) ارتباط داده است . ۱ 

۸۶ ۱ 7 


۳۶ آیسپارل 





ابریشم . زکتان و ابریشم وموی‌قز قصب کرد پر مايه دیبا و خسسز 
شاهنامه ۱۳/۳۹/۱ 
برشیم .کرم قزنود برشیم کند ارنیست‌عجب چه عجب از زمی‌ار در دهدوگوهربر 
فرخضی ۳۲۴۴۵ 
برشیم ۰ تامی‌ناب‌ننوشی‌نبودراحت‌جان تانبافندبرشیم , خز و دیبانشود 
فرشیم .تاپیسل چویک فریشم پیلسه اندر نشودبه‌چشمه* سوزن . 
(عسجدی (ترجمان‌البلا غه ) ۱۰/۲۴۰ ) 


اوریسم ٩۴1‏ ( زمخشری ۲۸۹/۱) 
NAH‏ 
| -ارمنستان غربی ‏ 
(a) )۴( )۲( )۲(‏ زبانهای گرجی 
۱ — اوریسم گونه* معرب آورشیم 
آپسپارل īpāsparel‏ میت ین ںا پں Ul‏ 


از لغات رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی 
r‏ بمعنی سپردن - دادن -اعطا کردن -سفارش کردن 


"۱۰۹۸ ,آقایان‎ ۱ La p" 
2 Z apasparel - ãpãs Pre 
و‎ apasparel — apasparel .apasprel اين کلمه به اشکال‎ 
- à MA 

apsurel  apspuarel‏ همه بمعنی سپردن — محول کردن درمتون کهن ار منی 

BN |‏ کل قدیم اینها ۱ TA AUA a apasparel‏ بک ت 

و با افنادن ۱ a‏ ازاین شکل , گونه* "apasparel‏ در ارمنی میانه ایجاد 
مهاست که ان را در ۷۲ و ٩٩‏ فیتواند دید 


" آجاریان ۱۰۲۴۱ 
از پهلوی apasparam‏ محول کردن - به کسی اعنماد کردن پازند 
07 211985 بهمان‌معنی‌فارسی 81491۳421 siparidan ospe"‏ 


" sipari$ عدادن‌سفارش‌کردن‎ (Siparam suparam)" زمان حال‎ ais 
سفارش"‎ 


آپسپارل ۳۷ 





از فارسی ماءخوذندهم‌چنین‌کردی "518181 "29108۳6 سپارک وسپار ه 
" توصیه‌وتعهد ˆ ترکی شرفی ایسما رام قرو bala.‏ و ی 
با samarlamag‏ (بجای ای ون | بمعنی‌سپردن -سفارش 
کردن - واژه* ایرانی تشکیل‌شده‌از ( apa‏ ) پیشوند وریشه* ( 58۳ ) همانطورکه 
از این ریشه‌باپیشوند ( pat‏ )بگونه» 905263 pat‏ در ارمنی (پناه دادن (۱) 
حمایت گردن ) هست | 
" هوبشمان ۱۰۶" 


i A AR E a .‏ 1 
دیگر نظرات در باره* این واژه , جاریان ۰۲۴۱ ۱ 


| - نخست بایددانست‌که‌ترکیب‌دوبخش "8 "و " 938761 " آنطور 
که " هوبشمان ۶ه ۱" در آجاریان ۱۰۲۴۱ " اعنقاد دارد » ربطی به‌ریشه " spar‏ " 
ایرانی نداشته و واژها یست‌کاملا بو ز نظر معنی نیز کاملا " متفاوت - چه این 
واژه " 80861 08.73 " درزبان وادبیات نوین‌ارمنی رایج است و معنی آن‌میشود 
حمایت کردن و پناه‌دادن و می‌باید روشن کرد که حرف (8 ) در این واژه میانوند 
است رفته رفنه و در انرکثرت استعمالو ضرورتا " برای تسپیل بکارگیری آن واژه ایجاد 
Slog WATA‏ 
واژه؟ گوین‌در ارمنی a)‏ که وقنی میخواهد بصورت‌گوناگون در آیند بسه 
sgUyn= 2= guyn‏ یا در ale Jalas‏ به " 5۵10۳2 GUN-‏ " میدل میگردد . 
۲ - در درجه‌دوم‌با در نظر نگرفتن واک ( 8 ) در حد فاصل دو بخش کلمه آن 
واژه به pate parel"‏ " مبدل میگر د د »که بخش نخست pat" lai,‏ " بمعنی 
دیوار _ حصار سد دانست , بخش دوم‌هم میشود " parel‏ " که‌بگونه؟ ريشه میشود 
PAT "‏ " بچند معنی رایج 
الف ay‏ که parel"‏ " رقصیدن که میدانیم به مفهوم دایره وگردی نیز 
هست چه رقصهای اقوام کہن از جمله ارمنی دایره وار و دسته جمعی‌بود » حال این 
رقص برای خور شیدبوده‌باا تشو یا برای خرمن » میدانیم که ازاین رقصہا بهر 
همچو رقص جنگ و حنی کشیدن کک ميان سرخپوستان , امروزه نیز فراو 
است که آنهم دورتا دور انجام میگرفت : و این مفهوم را فرهنگ های جدید a‏ 
ادبیات نوین ارمنی نیز تا گید RSE‏ 





۱ ) مربوط به گون‌فارسی ورمع زند که در بخش خود اشاره خواهیم کرد . 


آپسپارل . 





۴۸ 


چون 
pärel‏ مجازا" بمعنی حرکات دایره‌وار و گرد ( در مورد باد ) " فرهنگ ۱ : 
آقایان ۱۲۵۲ ` ۱ هم چنین در تاء‌ئید این مطلب در ص ۱۹٩‏ (همان ماءخذآمده. 


Bd,‏ شوت ON‏ سیک رنه 

اه ایی ابد انیم فد کی اس کی 6 95 92 
آزریشه* ۰ Spär‏ " (بدون اشتراک معنی)نیست » و مجموعا " میشود دیوار کشیدن 
در پناه گرفتن یناه دادن و حمایت‌کردن : 

نمونه دیگر از این قبیل‌برای‌درک‌جامع تر ازاین واژه رامیتوان در زمان واد بيات 
ارمنی سراغ‌کرد » وآن 861 par-‏ بمعنی محاصره کردن است که بعدها شده 

71 که در این مورد بسیار میتوان سخن گفت » تا نزدیکی این مفاهیم 

ah ki 

بخش نخست که همان PAT‏ ۰ رقص است۲ گرد و دایره و Sarel‏ یعنی 
ردیف کردن و چیدن پشت سر هم » واین میشود اصطلاحا " محاصره کردن یعنی دورتا 


دور را گرفتن‌که‌این‌معنی درمصدر عربی محاصره از ریشه* " حصار پاحصر ؟ بمعنی سد » 
مانع آمده است ( مسد ود Saw‏ 6 از تمام اطراف ) 

که منرادف این کلمه در زبان آرمنی ازهمان مفہو م ( گرد و دایره ) ایت و 

. که هر دو بخش جداگانه میشوند‎ 853 )3( pätel 
Sr j گرد دور اطراف‎ 
) دیوار گشیدن سد کردن گرفتن 02661 ( از ریشه؟ اقم = دیوار‎ 
در" ° ۴ج اص ۲۱۲ = ۳ (۲ " مطلب پر اهمیتی آمده است . که همگی درناءتید‎ 

سنجید ۰ دیگرجای هیچگونه تردیدی باقی نمیماند . 


۷۹ نگا رنده 11 


Aaja دیوار حصار‎ ft bara It aE H ) 


شأ هد شعری si‏ شاهنامه . 
سربارهء دڙ د اندر هوا ندیدند جنگ هواکس روا 

" شا ۳۷۶/۲۴۳/۳ 
صورت اوستایی varana‏ حصار " آفرینگان ۱۰/۳) که گلدنر (مطالعات 





آپسپا رل YA‏ 


۱ )) با باره مقایسه کرده بود » در چاپ جدید حذف شده است . در هر حال 
صورت فارسی باره با ريشه Vyar‏ محصور کردن - حصارکشیدن " مربوط است . 
هوبشمان . فارسی باره - پشتو عاریتی Dara,‏ سنگر - اوستایی ,۷۲8۳72 در : 
fravara - 8‏ و 02111۷78۳2 ارمنى jys" pātuar‏ 
بیرونی »استحکامات‌خارجی قلعه سانسکریت prativara‏ " دفاع ' 
( اساس‌اشتقاق فارس ص ۲۱۲ ج١"‏ 


آیامر بوط نمیشوندبه PAT‏ گرد دایره waa‏ رای par- sarel‏ 
و pätðspärel‏ " حمایت کردن - دفاع کردن - پناه دادن وآیا بارو ( در 
ات برج وبارو ) در Jala‏ عامه‌از این ریشه‌ها نیست ؟ 

" وغلامان وپیادگان باره‌ها وبرجهاراپاک‌کردندازغوریان ۰ غوریان جنگها 


ULI 


پیوستند بربرجها وباره که از آن سخت تر نباشد . " تاریخ بیهقی » ص ۰۱۲۴ ۱۲۷" 
بارو = باره. " و چون عرب به اصفهان آمدند سه شهر مانده بود و در خلافت 
منصور آنرا بارو بکردند وفراخ گشت . " مجمل التواریخ ص ۵۲۵ 


اساس اشتقاق فارسی Yii fo”‏ 


در ریشه یابی هر چه دقیق تر این کلمه در اوستا بر میخوریم » به پرواز Vvaz‏ 

pairi ( para )‏ یعنی به دور یا به دور پرواز کردن , مقایسه کنید . 

1 ۷۵2۵1 ۲ پرواز میکند " ۴۴ ج ۱: ۳۶۹ "چنانچه‌علوم‌میگردد در اوستا 

"par دوروگرد معنی‌میدهدواشتبابست‌که اگرآن‌را همان"‎ ) 91۳1 para) 

( رقص - گرد - دایره ) ارمنی بدانیم که در مفاهیم محاصره‌کر د نو پناه داد ند ید ه‌میشود و 

ازطرفی د بگرد رایرانی با اندگی تغییر در معنی وشاید هم گسترش در معنی به شکل‌بار وبارودر — 
آمده‌که هم اکنون‌نیز داریم . 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


ESE sii a DEDEH S E 
سپر دہ شد ه‎ apas parak s Lu. | 


ایسپاریشن ۰ سپارش ‏ سفارش 59 097 2028 
اپسپارتار . بامانت دهنده apaspartar‏ 


ات a‏ یتیس تست I E‏ نا سای 


اپسپارینینه ih‏ حطقز apa~ spar-‏ 
سپردگی - نسلیم - واگذاری — سفارشی 
اپسپارتن = سپردن - بامانت دادن 


از (۳۶۰۹) 


کردی . 


به گویش زازایی ( سپارتن ) 
گویش سورانی واردهالی (سپاردن ) 
گویش‌هورامی (سپرده‌ی) از ۱۰ 
سپردن = معروفست که‌چیزی پیش کسی امانت گذاشتن باشد ۰ ۱۴ج ۲ ص ۱۰۸۷" 
سپاردن = از ریشه* ایرانی ( (SPAT‏ نیبرگ ۱۵ و هوبشمان ۶۹۷" 
افعانی " "OSS pada "sparal‏ 
" زیر نویس ۱۴ ج ۰۲ ۱0۸۶" 
پسپاردن از یک پیشوند APA‏ ( که حرکت بسوی دور را نشان میدهد ) و یک 
ریشه ي ساخته شد ه‌است »وریشه*آن بنا به فرهنگ پهلوی . سپردن » پایمال‌گردن 
پراکنده کردن » آمده است درحالیکه‌خوداپسپاردن بمعنی چیزی را بکسی واگذار کردن 
و دادن است » پس ریشه* آن باز نمی‌تواند بهمان‌معنی بود ه‌باشد چنانکه در فرهنگ ۱۴ 
آمده است ویا بهر نخست معنی در فرهنگ پپلوی میگوید , ۱ 
بر اساس شاهنامه سپردن بمعنی از زیرپای‌ردکردن ,یا اززیر چرخ گذراندن است , 
(بزیر پی پیلنان بسپرم ) . فصل مرکب راه سپردن ( رهسپار » رهسیری) خود 
نشانه* همین است که راه از زیر چرخ گردونه یا از زیر پای گذشته است . 


یاد داشت »› فربدون حنیدی 
آپستامپ A uqu u apstamb‏ 
از واژه‌های رایج در زبان وادبیات ارمنی 
بمعنی طغیان و شورش عليه دولت و حاکمیت " ۱ و "۲ از همین اصل 
2091 یعنی شورش و طغیان کردن "۱ " و "۸٩‏ 


pe‏ منون کہن ارمنی بگونه* 20881270 نیز چندین بارآمده که سپس برابر 
قاعده‌ای به SREE apstamb‏ کات درشت فل . i apasparel‏ 


me 





A) aa biasa | 
apastamb تبدیل‌شده‌بوداین‌واژه‌بگونه*‎ " ansparel ~ که‌بعدا‎ 


شش در T‏ ذ4اس 
" آجاریان ۱۰۲۴۲" 


از پهلوی ۰ 20959700 . که نشکیل شده از apa‏ ریشسه 
0 ه مقایسه‌شودبا stambha‏ سنسکریت بمعنی مفروربودنو اوھ ل vi‏ 
بمعنی شورش کردن ۱ پهلوی ٩‏ فارسی 2 210 1 8 ون ی تسخن 


) خودسر - سرکش‎ ( Jstambak 
"۱۰.۲۴۲ آجاریان‎ 


د بگر نظرات در مورد این وازه 


تیریاکیان‌زبان‌شناس‌ارمنی .از اپ + ستم 100 و فارسی (ظلم و ستم ) یعنی 
ایستادگی ومقاومت در برابر ظلم و ستم 
" آچاریان ۱۰۲۴۲" 
5 209 ۲2 بستامپ : شورش E‏ مجازی . یاغی -سرکش 
" فرهنگ ۰۱ آقایان ۱۰۹۸" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


۱ -ستمیک stambak‏ 
ستمگر ‏ ظلم لجوج » شدید 
۲ سپمب -~ stahmb‏ 
Std mba = besi‏ 
۳ - 21۳0916 و = ستهمبک › باستم - شدید ‏ جبری 
gbahmak‏ ستهمک › شدید - با ستم - زورکی - حبری 
000211 و ستهمبکیه , سخت گیری - سر سختی ۔ ستیزگی iw‏ 
ستنبه . مردم درشت‌وقوی‌هیکل ودلیر راگویند .. .و شخص سخن ناشنود و ستبهنده و 
ستیزه کننده رانیز گویند . ۴ ۱۱۰۱۰۲ 


استنبه . و مردم دلبر و صاحب فوت وقوی ازو زا نب حفتها ند TY.‏ 


سس مس سس سس تون 


" پارسی stambaka obel‏ . قیاس کنید هندی باستان stambha‏ 
(تکبر پر مدعا »ارسی‌عاریتی 200و .اسشق ۷۱۸ ۰ ورجوع کنید " نیبسرگ 


stambakih Yoy 


زیر نویس ۲۰۱۴ ۱۱۵۰۰ 


stahm ai 
stahmak` 


stahmbak 


۱۱۳۸۵۴۴ 1 
xruzd- mazan 


Q punu 20965 : پسوس‎ | 


از واژگان - رایج در زبان وادبیات نوین‌ارمنی 
بمعی حیف وحسرت‌ودریفا ۲ کلمه‌ای که هنگا م درو دن وافسوس خوردن 
اه ۵ ی کی E‏ 11008۹" 


" آجاریل ۱:۳۶" 


رای ای 8005 a‏ یی gada‏ سم نصا ج رر کرت ۷ 
ay‏ ری ای اک A PE‏ سار 
ریشخند ۰ ۱۰۱و HORN‏ هوبشمان ۲۶۲. 


tt 


آجاریان ۱۰۳۶۶ 


دیگر نظرات در مورد این واژه . 


آجاریان‌میگوید ,واژه؟ ( apsusi‏ زبان گرم بمعنی افسوس ب جف 
رتفا “kaa‏ از فارسی است . ( حاشیه ۱۰۳۶۶) 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


8 ات افسوس د ۲ ریشخند رت "ya" jakane‏ 


" دریغ وحسرت‌راگویند ..... و بمعنی سخر و لاغ هم هست "برهان ٩‏ ۲۷۰" 
بمعنیآندوه - تاءسف ۰ ( مصرع دوم از بیت دوم ) 
(( دیو بگرفته Nya‏ به و توخوری‌برزیان مال‌فسوصی . ابوشکور 
‘AY‏ 
در ۴۰ ۱ ۱۳۶ " 
آخر افسوس مان بیاید از آنک ملک‌دردست مشتی افسوس اسست . 
نوري" در ۰۱۷ ۳۱۱۰ ا 


آپشوب ap$op‏ پu‏ ہو ہد اا 


si‏ کلمات نه چندان رایج در زبان و اقا بت نوین‌ارمنی 
شلوغی -آشفنگی- جنگ و قهر - هرج و مرج " ۷۵ج ۴۸۰۲" 


و بگونه‌های atop: äpšep‏ فش نو شته سق ۱6 س ` ۷۵ج -Y‏ ۸ از همین 
,= 8050081 = یعنی گرفتن - NY oal‏ 
" آجاریان ۱۰۲۳۵ 


اه BOP‏ هدهاشم اگما 
دست نوشته‌های موستی خورن 17 Wa‏ ی ان ی و ASOP‏ مق یسه‌شود 
با پهلوی " 880p‏ " شلوغیوقهر فارسی آشوب" 2500 " آشفنگی-ولوله 
جنگ وآشفتن ašuftan"‏ "زمان‌حال " a$obam‏ وآشفته " "asufta‏ 
که از این گونه‌هاست‌آسوری abubgar‏ " بمعنی‌جنگآور : این واژه‌های ایرانی 
نتکل شده‌اند از 8( پیشوند وریشه* " ۲5۹۲ که با ایتا یکی هستند سنسکریت 
" 00826 18 " آندوهگین کردن - مصطرب کردن و " 16801010 " هرج و مرج 
وخلوغى وا EEE WA‏ میشود ) و مجازا بمعنی شلوغی - قهر - ترس وا 
اضطراب - ناراحتی ( kSobhana‏ )شلوغی - تشویش - " "ksSobhayami‏ 


| ) صفحه؟ ۹ سطر ۱۲ ( از اساس اشتقاق فارسی ص ۱۰۳۵ ( نگارنده ) 





e‏ تست | پشوپ 


اوقات تلخی و منقلب شدن و ملتهب شدن و" 81208 " لرزیدن -آشفته‌گردن 
هرح و مرح براه انداختن و TT‏ 

اما اگر ( آنچه که درست بنظر میآید) شکل صحیح آن" 3850 

هما نطور که‌پسوندیا پیشوندهای‌گوناگون‌نشان‌میدهد از پهلوی ( 80 Ap-‏ ) است . 

که تشکیل شده از ریشه* ( Sop‏ ) و apak ap‏ پیشوند )است 'هوبشمان ۱۰۶ 

" آجاریان ۱۰۲۳۶" 


11 
است ۰ 


u =‏ | پسم n bd 1 w‏ 
از کارت نو مطالعات‌ار منی ۱۶۵ ان را(۰ asop‏ ) با فارسی asob‏ 
مقایسه میکند هوبشمان نیز در مطالعات فارسی yoat ۷ Sasi‏ .را sla‏ 


1۱ 


" آحاریان ۱۰۲۳۶ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


آشوپ asop‏ : آشوب- آشفنگی " ٩‏ صفحه* ۶۵" 

آشوب ۰ و بمعنی شور و فتنه و غوغا ‏ ۱۴ص ۴۶ 

هم چنانکه‌در سطور YL‏ مشاهده میگردد هویشمان ( 80800 ) ارسی (عاریتی ) 
را باصورتهای پهلوی وفارسی وآشفتن وآشوب مربط میداند » لیکن گویا در صفحه* ۳۴ 
اساس اشتقاق فارسی اظہارات صرح هوبشمان در آجاریان باشک وتردید ( دراساس 
اشتقاق فارسی ) همراه‌است .هم چنین در آجاریان بنقل از هوبشمان ۱۰۶" ریشهء آن 
NE NG.‏ ودر کر دو یرد ی کی ای قیفر ای ن ر 
۵ ) برمیخوریم که اصل آن xsup)‏ ) است . 

هوبشمان-شاید با آشفتن وآشوب ( عاریتی در پشتو( (asub - asob‏ 
l TL‏ هیاهو " ) واژه‌ارمنو من وو که بصورت نسخه* بدل ط0 وج هیاهو " در دو 
نسخه از کتاب موسی‌خورن NYAR)‏ سطر ۱۲ ) آمده» مربوط باشد . در هرحال‌صورت 
پهلوی 8 غتشاش "هیاهو " مطمتنا " باآن مربوط است ( فرهنگ‌وفپرست (Toue‏ 

بدین ترتیب ریشه*ایرانی‌آن را باید ( xSup‏ ) دانست در رابطه با صورت 
سانسکریت Subh‏ عز هم چنانکه‌بر عکس‌صورت‌سانسکریت9 $ باصورت (KSvib)‏ 
در SE E‏ 


aja ALA TK ALANG NA NENGNA إا ا‎ 

» کر شاهنامه امین« شو فن سفن »"شوبیدن ومشتقات آن آشفته‎ (١ 
. آشوفته آشفتگی » آشوب وآشی بآمده است‎ 

آشفتن ۰ سیاوش بدانست کان کار اوست بر آشفتن شه زبازار اوست 

۲ ۱ 

اک نه‌مر دی بود خیرها شوفنسن به زبر انز آورده راکو فت کن 


۵ ZA 


اه JES‏ در سوم شخص مفرد . در فرهنگ فوولف لاف افده 
(رک ۰ نوشین ص ۲۹ ) ازکلام دقیقی . 
jd bka‏ دیو بفریفشت کیکفت یا تین 


۱۸۱۱۶ 


آشوب .چو این »کار آن‌جدید آن‌کار این پر آشوب گردد سراسر زمین 


۴0/۷۶/۱ 


| یت این asla‏ فقطدر شاهنامهء مول RS‏ ا مده و در نسخه‌های قدیمی یس زاین 
نظر بدون مو يد د یر ha‏ عتبار kanali‏ 


مول ۱۳ ف / ۱۹۳۶ 


اتکی E‏ ان ارات yaaa‏ چان 
YovYy/ vYA‏ 

آشوفته .زبس‌خسته‌و کشته و کوفته زمین همچو دریایآ شوفنه 
YA / Yo‏ 

آشفته ,گرانمایه‌سیندخت راخفته‌دید رخش پزمریده» دلآشفته‌دید 
2۸ 

WI‏ کاند تة گر دست اه پرا شون اه نامور پیشگاه 

FFT 

| ویش .به فن جک اوت و LS ely‏ در شاهنامه آمده» ولی در نسخ قدیمی 


تست ۰ 


NI‏ ا تسه سوت سوت تست آپوخت 


۳۹۹۵ 
نقل از " اساس اشتقاق‌فارسی رویه‌های ۳۶-۳۵ 


آپوخت apuxt‏ مایم ید Q‏ 

از واژه‌های رایج در زبان وادبیات‌نوین‌ارمنی‌وآن‌عبارت است از نوعی (غذای ) 
گوشت که آن رانمی‌پزند » بلکه آن را به‌قطعات مختلف بریده و نمک میزنند ویاآفتاب 
Kara‏ ها ی E LS CE‏ 


ممکن است آن را دود بدهند ( به ویژه ران خام خوک ) 
کات کف ان رانمک زده باشند ودر مجاورت هوا خشک شده باشد . به‌ترکی 


ff 


Yoo ۷‏ "و ۳۳ ۲۰۱ اعداد " درانجیل Ta‏ 


که از همین رو 11× apa‏ خشک کردن گوشت ۰ ۰۱۱۰۲۲ ۲ " اعداد 
هم چنین بگونه" BpakKb‏ نیزآمده است .در متون کین ۰۲۲۱ ۷۳) 
( رجوع کنید کلمات جدید ارمنی اثر خودم‌جلد ۲) 


آخاریان ۲۳۷ ' 


DURE Jan ga Ja ana ET Fl 
خوب پخته شده » فارسی‎ hus pux پخته شده میباشد . مقایسه شود با پهلوی‎ 
n ۱ ۰۶ ۰۲۵ هوبشمان‎ a پختن‎ pukKtan پیخته و مصدر‎ = puxta پخته‎ 


د بگر نظرات در مورد این واژه 
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از آويخته " i avixta‏ فارسی بمعن | ویخنه BE aa‏ 


لاگاردو ۳۷۲ " در 545 Urgesch‏ از زند و201 (سرد kw-‏ ) فارسی 
(YAK)‏ بخ و استی (iX)‏ =تگرگ و yäxan)‏ ) مقایسه میکنند. وسپس خود 
در مطالعات ارمنی ۷ ن را رد E‏ 


AY 





از میان‌اروپائبان‌نخست‌هوبشمان ۱1( ۱68۱) 35 ZDMG‏ درست‌ودفیق 


aga ون‎ 
"۱-۴۷ aket" 


شواهد در ادبیات فرهنگهای ایرانی 
NU = puxt‏ خوب پخته شده ۳ص ۲۸۸" 
( پختن puxtan‏ طبخ کردن " مضارع پزم . پزانیدن 
پزیدن = پختن . پخته شدن 


هرمیوه‌که در باغ جهان‌بوده همه پخت ای فغورهء چون سنگ نخواهی تویزیدن 
ولوی ( لغتنامه )||( 


بهدینی paxa > paxtnun‏ )= در فاررسسی پخنسه ) کاشی “paten‏ 
paxteman‏ .ما زندرانی paxta‏ ۰ اوستایی وسانسکریت ی ون |" پختن " 
موی و puk tan - pazem- paze‏ | فرھگ پہلوی s-‏ ) 
nitan‏ - ۳22901 ( بندهشن » مینوی خرد ) . 

tsun, »آسی‎ paxavul s: bepiz ۰۳ پختن‎ " patin کردی‎ 
وخى‎ ANY) pasay “pacag بلوچی‎ (f) (Y4) fitsin <<! 
زأمبون‎ apuxt عاریتی ) آرمنی عاریتی‎ ( pezam شغنی وسریکلی‎ ۰ počam 
اء"‎ 


از ۴۰ ج۰۱ ص ۳۴۹ = (WA‏ 


به شاهدصورت ارمنی اوو - احتمالا "بمعنی " گوشت خشک کرده ( پنخته 
A ii puxt‏ دوجا بر میخوریم » ب JENU ATES E‏ این عجارت 
-apxtes 110 ۷ ۱21 pans, apukt, 2‏ ( آنها گوشت بلدرچین را در 
r 2 E ۱ wa‏ - ۰ 
هوا خشک‌کر دند ) ودیگر در نوشته" Greg- iagistros‏ : شخص قورباغه‌ای 
پیدا کرد » پنداشت ماهی است. او را 
apuxt‏ 


( نقلاز ۰ ۴ص۱ :ص۹ ("YFA‏ 


۵۸ 





آیوزنا ME‏ ت 


nada bisi‏ 2 نامه رسای ہپ ل). 
در زبان وادبیات نوین ارمنی فراموش شده است 

در متون کهن دیده شده ویکبارهم رو ږ نج و یک کلمه‌عامیانه است | 

از فارسی abuzna‏ و buzina j+‏ بوزینه ,1 122 = میمون عربی 
ابوزنه :1112 0122 .2: میمون » از فارسی است هم چنین روسی ( و و 3ع6ن ) 
" هوبشمان ۲۶۲" 

آجاریان ۲۳۶ ۰ ۱ " 

شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


بوزینه = میمون راگویند . 


بوزنینه = بوزنه رأگویند که میمون باشد . ۴ج ۰۱ ۳۱۶" 


ulu hp wp äpirat آپی رات‎ 


بمعنی " ناحق ‏ ظالم -بدجنس" "۱ متی ۱۰۹ بوحنا ۴۴ ۱:۳۷" 
"yg"‏ بمعنیر اند ه شده در متون‌کپن ` [۹ و ل يكار Ja NO]‏ 


ورین ر n. Nyeng‏ بد جنسی _ بی عدالتی-ناحقی 
apiratutyun nye ١ dalal‏ 
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" آجاریان ۲۳۵ ۱۰ 


از بهلوی apedat‏ ظالم- ناحق -بی‌قانون " فارسی بیداد روج بهمان 
معنی از همین ریشه پهلوی 2020271 پازند awedadi‏ فارسی بیدادی 
aan a ۰‏ زمرت یلو دون je a‏ 
که شکل سخدی تازه کشف شده apedate‏ بمعنی بی عدالتی نشان میدهد . 


Gue lapa sh قانون-عدالت " و ییشوند‎ " dad dat همه از ر‎ 
"۱۰۵ "هوبشمان‎ > ap= be 


tt 


آحاریان ۲۴۵ ۱۰" 





| ) در زبان ارمنی »نگارنده 


5 تسس ی ای یت‎ RIN GG 


دیگر نظرات در مورد این کلمه 
تیریاکیان زبان شناس دیگر ارمنی‌بر خلا ف قول بالا آن را از ریشه* پهلوی 
n A bi- rad à tt ۰‏ ۲ 
0 وفارسی یعنی ۱ 
آجازیان ۱۰۲۳۵ 


بنظر میرسد که گوندل 132 SL T bi~-‏ تا سار ۱ TEERAA‏ باشد .سپ 


"ناجوانمرد و بی شرف ی 


در بین فرهنگهای موجودفارسی به چنین ترکیبی برخورد نکردم .واین نظر نیز اشتباه 


11 


اما قسمت دوم رد " در فارس موجود و معنی شده است . 

رد . و پهلوان ودلاور و بهادر و شجاع باشد ۱۴" 

bT" ratu bey!‏ ت شرور ' ویو اسشق BNN‏ در 
روحانیو سرور " آمده = پازند 1۳80 (سرور) رجوع کنید هوبشمان ۰۶۱۱ رتوبمعنی 
سرور و روحانیو بزرگ مینوی وغالبا باکلمه* ahu‏ ( بمعنی مطلق سرور وبزرگ ) 
یکی استعمال‌شده » درگاتها بمعنی داور بخود زرتشت اطلاق شده. چنانکه در یسنای 
۹ قطعات ۲ و ۶ 

بپوشید درع سیاوش رد زره راگره برکمر بند زد 


" فردوسی طوسی " 


رد کسی را خواندندی که ری قوی ER E EA‏ " مجمع التواریخ‌والقصصه ۴۲" 


t t 


" رجوع کنید مزدیسنا ۳۹۶ ۰ ۹۸و فاب ۱ص ٩۵‏ ' 
"زیر نویس ۱۴ ج ۹۴۳۰۲ 
بضورت: ۲ 09 سدع وق نو پهلوی: " فرهتگهای, ی دیذه ریم ۱۱۱ 
وشاید هم در فرھنگہا نبت نشده‌است . 
بصورت ننپا هر کدام | میتوان آورد . 
عدل د داد dat‏ ۲ ۴۴ ص ۲۴۹" 
داد . بمعنی راستی وعدل وعدالت واعندال باشد .. ۱۴ج kaag‏ 
پهلوی وق قانون " مناس ۲۷۱ ۲۰ پارس باستان data‏ قانون — دستور " از 
adada- da ==,‏ اوستا da's) data‏ 1ا 320123)ارمتی عاريتى 
dat-‏ قس ۰ هندی باستان ۸ھ وه طق قانون - دستور " از ریشه" dadhaiti)‏ 
dha‏ مس ) کردی و افعانی موی اسشق ۵۱۸ " بارتولمه ۷۲۶" . 


۱ زیر نویس ۱۴ 


| نکارنده‎ (Y 


0 سس سب سس سس آپی‌ما ک 


نتب کر چه در فرهنگپای پهلوی YA‏ قاتا مق اس اما چون در فارسی وازه مر کب 
KUN‏ دبمار aT‏ است موان مان برد که کته پهلوی l‏ کار متوفته من ها 
بگمان من بهردوم این‌واژه‌همان راد بمعنی‌بخشنده وآزاد منش وجوانمرد است » نه داد 
و نه رد » زیرا که هنوز واژه ارمنی تلفظ راد را در خود دارد , از ترکیبات راد .واژهء 
رایگان = رادکان 

است که جوانمردانه » و از روی گذشت » وبدون دریافت بپا معتی میدهد . از 
فردوسی در داستان بهرام ولوریان هند . 

کند پیش درویش خنیاگری و را رایگانی کند کمتری 


باک داشت فر دون حنیدی 


„T‏ ماک apimak=‏ پاس ٥م u‏ لا 


ازواژه‌های فراموش شده » در زبان و ادبیات‌نوین آرمنی 
و این کلمه یکبار در " ۴۶ " بکار گرفته "aai‏ صفحه ۲۶۹" 

ET A‏ بت این بو تا ی و و وان 
۳ آن را چیز دیگر "بی عقل ‏ بی‌وجدان " ( وارتانیان‌ج ! چاپ ۱۹۱۳ ۵۶۰) 
آن را به apikam-‏ تصحیح میکند »و به " بی‌آرزو - تنبل — بی‌اراده وضعیف " معنی 
میکندو از چنین صورتی این کلمه ماءخود است از پهلوی bana kam‏ بیکام 
bekam-‏ › مرکب از kim‏ عکام -میل + be- APE‏ پیشوند نفی O"‏ 


11 


"آجاریان ۱۰۲۳۵ 


t 


دیگر نظرات در مورد این واژه 
akam-‏ 
این osl‏ بشکل نزمه در AI‏ د بده نشد و نها E sasa‏ 


بگونه؟ مترادف در زبان وادبیات نوین ارمنی مشاهده میگردد . 
(an- kam)‏ با( ankamk‏ ) بمعنی سست عنصر - بی ميل بی اراد ه 
" فرهنگ | .قایان ۱۰۶۱ 
شکل‌بیکام هما نطورکه آجاریان میگوید در فارسی یافت‌نشد اما بگونه*ناکام میتوان دید 


تایه 11 


"۶۲ ص‎ ۴۲ æ akamak Orand = بی‌اراده‎ 


| ژ از سس سس تست سب سب سب سب سس ا۶ 


Mu pyunp apizar= آپی زار‎ 


از لغات فراموش شده در زبان وادبیات نوین‌ارمنی 


بمعنی ۱ - نفرین و لعنت یا نفرین ولعنت شده ٩۶‏ ص ۲۵۶ " ٩۶‏ ص ۱۵۹ 
معنی دوم این‌واژه هم چنانکه درمتون‌کهن ارمنی نشان داده میشود » با نفرین‌تر ک 
( دین دروغ ) و به این معنی‌این لفت بگونه*" Bezar‏ نیزآمده است ٩۷۰‏ 
صفحات ۲۵۰ و ۲۵۳ " 

اين واژه " با گرفتن حالت مصدریو در صفت ‏ بصورت 20129711 دور دة 
(گشته ) با لعنت و نفرین ( از دين دروغ) ۴۱ 


1f 


b هم چنین‌بمعنی " از حقوق‌خودبرکنار شده " ویک واژه‎ " apizar 
5128۲" ۱۸۷ ص‎ ٩۶ " در امور داوری )0 "طبق یکی ازنوشته‌های‌متون کهن ارمنی‎ 
بعی " از حقوق خود برکنار شده .از دست دادن حقوق و امتبازات شخصی و واگداری‎ 
" آن به دیگری‎ 

از همین ریشه zaril‏ وچ = زن را طلاق دادن ( مصدر) ۹۸ ۱۲۴۰ 

"٩ ۰۲۳۴ آجاریان‎ " 

ماخوذ ازراه زبانهای‌ايرانی ,که‌شکل مادر ۱۲1 آن نمانده است ۰ تنها در فارسی بیزار 
bezar "‏ "و بیزاری " bezari‏ یعنی (کسل_خسته_بستوه آ مده و خسته‌شدن 
و رنجدیده شدن ) ۱ 

از همین اصل در گرجسی äbezāri‏ = خسته کننده‌ و abezroban‏ 
abezaroba E‏ " دردوکسالت‌ودرلمهجه‌های‌شرقی se)‏ (۱) ) 623۳111 
خسته شدن کم حوصله شدن bizav- olmag"‏ بیزار اولماق یعنی دور شدن 
اکراه از نزدیک شدن -بیگانه شدن - در "1.30۹ 8۷۳۹04068" که معنی دوم واژه" 


an a ai n ۱ ۱ ۱ 1 


tt ۶۳ 4 
| 


کاریان ۰۴ ۲ 


—— 


۱) بنظر میرسد که باید سرام باشد و " .1227 " غلط چاپی است (نگارنده ) 





HAN‏ سس سس سس سس آپی‌نیاز_ آ تاش 


آ په ‌نیا ز = uy hwy apeniniaz‏ 
از لغات فراموش شده در زبان وادبیات نوين آرمنی 


بمعنی "نیازو کمبودی از چیزی نداشتن - بی‌نیاز از ۱٩ج‏ اش ٩‏ ۲ ۸۰ 
NK‏ ی مس AA‏ ام هی ۵ ۰ ۴۳۴ ۱۱۱۰ . 


tt ۱ ۱ ۳۳۴ آجاریان‎ nn 


از پهلوی apeniyaz‏ بی‌نیار " پازند :2705722 فارسی بی‌نیاز be-niyaz‏ 
"نامحتاج ۷70 be-‏ بی‌نیازی - نیازنداشتن " 

همه از ربشه niyaz F‏ بمعی کمبود احتياج > وعلا مت ape- awe- besi‏ 
که از همین معنی در زبان ارمنی مترادف ānniyāaz‏ ` 


۱۰۵ 
از میان زبان شناسان‌ارمنی‌نخست "۵۰ وازمیان اروپائیان لاگارد ( در مطالعات 


NA ات‎ BS درست‎ 


ارمنی ۱۶۲) آن را درست معنی وتوحیه کردند ‏ . 


وا ۴" 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 
اپی‌نیاز . apeniaz‏ بی‌نیاز ۹ص۴ 
ANA‏ ۳۴۱۰۱ 


۱ ) و چند متن کهن دبگر ارمنی. نگارنده " 


puq aa اش‎ 


wr 11 


آذر رجوع شود( 27 sebeos, P.‏ ) " درآحاریان ۱۰۸۸ 


m ۲ ۵ ۲‏ مہ ` w MER s KA‏ سے 
ماءخوذ است ازفارسی atas‏ پازندو2+2 پپلوی 21275 زند 20215 


(5) - حالت فاعلی ) بارسی 2125 ترکی Ates-‏ آذر »و غیره 


( هوبشمان ٩۲‏ درآحاریان ۱۰۸۸ 


آتا شاک ۶۳ 





اوستایی 212۳5۰ » رجوع شودمنیوی خرد ۲۸ - ۶و غیره - بندهشن ۱۱-۳ و 

۳ ۱ 
سارى 

۷۵ ai ) ۱۳۳۸۹۵8 بارتولمه‎ ۶ ac: Jk بلوچی‎ 

سریکلی vuc‏ ) گیللی atas: COSTE atas‏ (کر بستن‌سن 
۱ ص ۲۸۴) › سمنانی atas‏ ) سنگسری atés‏ و شهمیرزادی atid‏ کریستن 
سن ۲ص ۱۸۰ و ۱۷۶ " در اساس اشتقاق فارسی٩‏ : ۱ " اشکاشمی و وخی atišnk‏ 
( گریرسن ۷۳ ) در حاشیه برهان دزفولی وج + حاشیه برهان 

" دراساس اشتقاق فارسی 


vY Ka R 
tas- v~ لریوبختیاری‎ 


atasak = SW UT‏ پاس وس م ا 


- ازبیماریهای تناسلی در مردان 
" بیماری ومرض بد - سیفلیس " فرهنگ خطی جلد ۲ چاپ و نیز ۱۸۶۵ " 
- ماء‌خوذ است ازفارسی آتشک atasak‏ مرض بد -سیفلیس» از همین ريشه 
است آتشنگی atasangis ate$angi‏ در زبان گرجی و طشاه در عربی رجوع 
sena‏ قاموس (۱) 
نیریاکیان‌زبان‌شناس‌ارمنی در فرهنگ خود آنرا atašajl‏ میداند بهمان معنی 
بهتر است atasak‏ دانست بدلیل حرف آخر کلمه . 
" آجاریان ۱۰۸۸" 
این واژه هنوزدرچند لهجه؟ ارمنی باقی مانده است و مشتقاتی نیز دارند چون | 
atasakot‏ = آنشکی شده مریض آتشعی و atasakotil.‏ = آنشکی شد ن 
sah pa EEE AE Ya‏ 
AOE‏ 
اا میب و ورای اا ی ف ا ا CE‏ 
نام مشهور گشته در میان ارمنیان ( ایران ) آتشک بمعانی دیگری نیز بکار میرود › مثلا " 
هنگامیکه بچه‌ای زیا د گریه کندویا درمصیبتی‌گرفتار باشد که آرام و فرار نگیرد › میگویند 
آتشک " ویاگویند " مگر آتشک گرفته‌ای " لهجه* ارمنیان خرقان " 





۶۴ 


Gam ید‎ jia 
atisak مرکزی ( تهران ) آتیشک‎ saimn امروزه متداول وبخصوص در‎ 


۱ ) ترجمه ترکی ۱۰۳۷ 


آنشک = بفتح تالث‌و رابع وسکون کاف IA WA‏ و مرضی هم هست معروف ومشور به 
آبلهء فرنگ ۱۱ برهان قاطع " 


" آتشک = کوفت یا آبله" فرنگی یاشانکر 
زخمی چرکی است که از آلت تناسلی مردان برميآید . عوام معتقدند که براثر 
خوردن چیزهای‌حار (ازقبیل‌شیرینی‌زیاد )خرماوفیره ۰ ۰ ۰ .نیزابتلای به آتشک محتمل 
ات 
" کتاب کوچه حرف 
اک هر که نان aan gah‏ ا رتش 
دهخدا ۰.۴ ۱" 
آتاش پاریست = Qpwqpuphup atas parist‏ 
و و E‏ شیر سل درو ارس ات انا این واه یی ات کانله: 
آشکار فارسی است » در این مورد در فرهنگ ریشه‌شناسی‌ارمنی » آجاریان "آمده است 
آتش پرست یک بار ( در متون کهن ارمنی ) بکارآمده است . 


۱۱ یه -—- ات 


ماء خو ذ است ازفارسی آنتشیرست که zi JABA‏ دو بخش است atas‏ مه پرست » 
ریشه از مصدر پرستیدن 

" آجاریل ۱۰۸۸ " 
آتش پرست .و کسبکه آتشراتقدیس کند > مسلمانان ' زرتشتیان رانظر به تقدیس آتش 


(0) 


ar |‏ و ۳ وا در پر 9 کف اند 


بیک هفته بر پیش ردان بدنه مپندار کاتش پرستان بدند 





۶۵ 
آ تشن پرست PRE‏ چون قبله نیایش کند 
بدو داد مهتربفرمان اوی بر آئین آتش پرستان | وی فردوسی 
بپربرزنی بردبستان‌بدی همان‌جای آتش پرستان‌بدی " فردوسی ' 


#آتش پرست بمعنی نگاهبان و نگهدار آنش» و پرستارا aba a gag‏ اه بت 
به آتش از خاموش‌شدن آن جلوگیری میکند . 

پرستیدن از یک پیشوند فعلی ( نگاه کنید به صفحه ۵۳ نامه* پهلوانی ) 
و یک Stha aiy‏ تشکیل‌شده‌ورویهم بمعنی دور کسی ابستادن است (نگاه‌کنید اساس 
اشتقاق فارسی جلد نخست صفحه ۳۱۳) 


دری فراوان ۲ 
و راپنج ترک پرستنسده بود پرستنسده و مهربان بنده‌بود 
ERE‏ 
چوباشد گفتگوی حواجه بسیار به گستاخی پدید آید پرسنار 


و نیز واژه‌های‌ترکیبی پرستارزاد ه-بنده زاده » فرزندی که ازآمیزش با خد متکاران 
در وجود آید »پرستار خانه = خد متکار خانه » مهتر پرست = خدمتکار بزرگتران » خسرو 
پرست خد متکاران » پادشاه » وشه پرست بہمان معنی در پرست = = خد متکاران دربا 
پرستنده* بیشه-با غبان »پرستنده‌گاو = گاوچران می پرست = کسی که می‌را ببار سورد i‏ 
یاکسی که سافیگری میکند . گل‌پرست › نگهبان و پرستار گل .مهمان پرست- کسی که 
خد مت میهمان رامیکند › وبالاخره بت پرست بمعنی کسی که خد مت به بتخانه میکند › 


رار زا دة تاچ یکت p‏ اگر E Ada‏ بان سور بان 
JM‏ " 
درد وسی 





بیامد یکی مرد مہتر پرست بفرمود تا اسب اورا ب 


۶۶ آپاش پاریست 





"فردوسی ‏ 
تم بو شتارن jab AS‏ شه داید ند وان سخن‌های yas‏ بشنیه د 
"نظا " 
همه لشکر و زیر دستان زدهقان واز در پرسسنسان 
پرستنده بشه و گاو نز چنین داد پاسخ بدان پاک‌مفز 
از آنجا بیامد بجای نشست بکی‌جام میخواست ازمی‌پرست 
a a‏ قفا pk ET‏ ین کل ر سان که اشفه 
به‌رزم اندرون ژنده‌پیل amem‏ به‌بزم آندرون‌گرم ومہمان‌پرست 
که‌ما می سار یم ومستان شویم سوی‌خانه بت پرستان شویسسم 
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فردوسی 
و نیز اسم مصدر پرستش › و فعل پرستیدن . 


مراگرپذ بری‌توبا پیر سر ز بهر پرستش ببندم کمر 


ببالای‌سرو رح چون بهار به اندر پرستیدن شهریار 


خد مکار انش زا هیک ھک , 


چون پیروزی شاهتان بشنوید گزیتی بها در پرستان د هید 


به‌هربرزنی بر »د بستان بد ی هتما رای پر سان دی 


چنان‌دید درخواب »کا تش‌پرست به آتش‌فروزان ببردی‌به‌د ست 


اما چون بعدها پرستش‌که در مقابل و بمعنی عبادت عربی است درقالب‌واژهء 
خداپرستی نیزدرآ مد jape‏ معنی آن کاملا " دگرگون شده است و خام KAKA‏ راگمان 
تر اب یرود که ایر IA‏ مد | تست ده اند . در حالیکه خدا پرستش 
نمیخواهد › وآنچه‌که‌دراندیشه*ایرانی برای خداوند جایزاست نیایش» » یزش است . 
یزش در پپهلوی بگونه* ایزیشن 32151 ور اوستا yazata vy‏ ودرسانسکریست 
3 است که ريشه yazna‏ اوستائی = yajna‏ سانسکر یت برآ مده است و معنی 


ستایش کردن رامیدهد 


یاد داشت فریدون حنید ی 


aana KN‏ هه anaa al aga‏ ا 


Uwuh atak = آتاک‎ 


" نوانستن - آسایش واستراحت پس از فارغ شدن از کار‎ = ) atak- el) 
"۱۰۱۲۲ فرهنگ آقایان‎ 
"۱۱۷۰۷ ۱۱۶۰۲۰۳ ۹۹۰۱۰۶۵" قادر لایق -صالح‎  دعتسم‎  اناوت‎ " 


( = توانسستن‌ستواتابودن در اتجام کاری 


ULI 


از همینريشه (مصدر ( " atakel‏ 
فرصت داشتن .مترجم ) ۲۶۲ ۷۵۲۲" و " 3101 آبهمان معنی ۴۷۰۱:۵۰۹٩‏ 
Yoq‏ " 2932۲ " -ناتوان بیچاره " ۴۷" . 


" آجاریان ۱۰۲۸۴" 


ازپہلوی "Ll" atak‏ که خود atavaka (ati- tāvakaj!‏ که در اورا 


ا )۱ ( 


برای ترکیب این لغت وافتادن حرف ( ۷ ) مقایسه‌کنید Ab G ghey‏ 


ناتوانی — ضعف us- tāvana‏ بی‌زور »و وج ati- tāvana‏ " 
زورمند- توانا مستعد " 83۷ , ضعیف > us- tavah‏ " فاقد زور " فارسی 
us- tava- da. > sutuh‏ فارسی کوتاه MAI « kotah‏ هک بسی زور 


kauta- tava- dd‏ وبالاخره فارسی mi- tuvanam‏ میتوانم درتداول 


oksel mitunam مردم‎ 


n 


AF آجاریان‎ ۱ 


د یگر نظرات در بارهء این‌واژه 
لاگارد 8 آن را از ریشه* tak‏ میداند (عنیرومند ) اماهوبشمانآن‌رارد میکند 
و به پپلوی وج ( =taka‏ دلیر — نیرومند » مربوط نمیداند . 
O‏ را دخیل از فارسی میانه attak‏ و صورت فرضی ( قیاس ) 
ati tauak‏ میداند . 
۱) برای توضیح بیشتر رجوع شود به‌وازه۷( در مجلدهای دیگر ) 


. مراجعه شود به بخش شواهد در همین مقاله‎ (Y 
Lagarde. Urgesch- 9 
Bartholomae If 38 )1917-20( 7 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


po . ٩ ضعف - احتیاج - فقر‎ . astanak 


4 تست آناک-آتر 


اتوک atuk‏ . نبروسد - توانا لابق قادر ۰٩‏ ۶۷ 
آتاو ata‏ :۱ - روتمند -غنی -مستعد لايق ۰۹ ۶۶ 
| 


atavan/wan ols!‏ .ناتوان -ناممکن 


a- tav- an 
۶۹ ۰ ٩ .ناتوان -ضعیف‎ atuwan . انووان‎ 


آتاویه. atavih‏ . اسنعداد - لیاقت -مہارت ۲ -ثروتهندی  ٩‏ ۶۶۰ 
مذلاھغ ناویه . توانابی قدرت نیرو ٩‏ ۵۵۱۰" 
تاییتن taw) tāy-it- an = Jayitan‏ . قادر بودن - قابل بودن 


"A۵۲۰۹ 
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شواهد برای نظر لاگارد . 
tagih‏ تگیه . دلیری - نیرومندی - شجاعت 
tagik‏ - تگلیک , دلیر - نیرومند 
21300113 تک دیلیه : نگ دلی - دارای دل نیرومند » شجاع ۵۴۱۰۹۳" 


این واژه b‏ د بده نمیشود وبا ترکیبات وجود 3515 ; 


Upp atr = آتر‎ 

یعنی آنش , این‌واژه در ادبیات ارمنی‌تنپانيامده »ود رترکیبات بچشم میخورد › 

چون atraguyn‏ (-آ نشی‌رنگ ) atrusan ji y‏ ( -درارمنی بمعنی آنشکده ) )1( 

an YAA 3‏ وای که Nak anga‏ ای ک کک س 

کلمات Atrašek‏ » چون آتش سرخ » ۴ و )ةوج Loil:‏ ۶۷و ۴۸ 

۳ و atrakan‏ آنشی ۰ ۴۱ " درارمنی تشکیل شده‌اند . واز همین اصل 
مصدر atrasikanal‏ رنگ آنش‌گرفتن ۴۱" 


" آجاریان ۱۰۲۸۹" 


گرفته شده ازپپلوی atur‏ آنش که اشکال دیگر ایرانی آن هستند . زند 


HORN 7۰ 9 )‏ ) آزفارسی‌گرفته‌شده »هم چنین atas‏ ( آتش) > که از همان 


a, AA AA EN EE KEN NA Ra AT ا‎ 


E وھ‎ 

(atap ) پهلوی در ارمنی میشود‎ atur شکل‌نادرست‌پنداشته‌شده‌است‎ ۰ atar 
مبدل شده‎ " atr "a این واژه در اول ترکیبات‎ e که در آرمنی طبق قواعد هجائی‎ 
"۱۱۰ است . همین شکل است که فرهنگها آن را ريشه گرفته‌اند . "هوبشمان‎ 


آجاریان ۲۸۰ ۱ 


دیگر نظرات در مورد این واژه . 
فرهنگ جدیدهایکازیان ۲۱ "آن‌رابا yeten od‏ یونانی‌نیز مقایسه‌میکند 
:pictet- 2, 3‏ به اشکال فوق " adhair‏ "ایرلندی‌قدیم رامرتبط میکند . 


" حاشیه آجاریان ۱۲۸۹" 


شواهد در ادبیات‌وفرهنگهای ایرانی . 


اتور atur‏ . آذر اتش و نیز نام ایزدی است ٩‏ ۶۷ 


سح 


y Sambo ۴ " Me 


atir ätas- atazs 

در گویش اردهالی :۸۲8۴ تیر گویش سورانی آور AVER,‏ به گویش هورامی آ بر 
به گویش GAS‏ وگورانی آگیر AGER‏ ۰۱۰ صفحهء || " AYAR‏ 

آذر : اگرچه‌این لغت بطریق‌مفرد و مرکب بنابر مشهود , بفتح دال نقطه داراست . 
لیکن صاحب‌فرهنگ جپانگیری بضم دال نقطه دار تصحیح کرده وشرحی‌بسیار طولانی 
بر آن‌نوشته است . مجملا ' بمعنیآتش است که به عربی نارخوانند : ۰ ۳ ۲۲:۱:۱۴" 
اوستا atr-athr- ãtar-atere‏ پارس باستار + بار تولمه 

( زیر نویس ۰۱۴ صفحه؟ ۱۳ و۱۴) 


— 


اتور کاس atur- gas‏ , آنشگاه , آدرگاه ٩۳‏ : ۶۸" 





۱) ( = مترجم ) ۲) در متون کہن ارمنی یکی دوبار آمده است ( مترجم ) 


(sebeos, P.27 ( رحوع کنید‎ Do شماره‎ )۳( 


BA A" خاکستر‎ . atur- astar آتورایستر‎ 


اتورسوچ Stur- soč‏ سوزندگی بوسیله آتش» آذر سوز - افروزش آتش 


۹ ۹ء " 
بسان آتش تیزاست . عشقش . چنان چون دورخش همرنگ آذر " دقیقی 
در فرهنگ هزوارشهای ایرانی مصدر " "Anel‏ ارمنی ) یعنی سوزاندن وآتش 


T 


1 


زدن را در زیرواژهآ ذر تش آورده‌اند واحتمال آن داده شده که از آن ريشه باشد . 
در حألیکه این تبون تست وان ستقیما از Sl sarana‏ نة ی (هندوارویاتی 
yr‏ 2است که در بسیاری از زبانهایایرانی‌ولاتین واروپائی وجود دارد وکسترش یافته 


kan‏ : نظر یات ان اسان ارویاتی Selys‏ مور د در آجاریان آمده. 


مصدر AYREL‏ = سوزاندن »ازهمین‌اصل  ayrotsel‏ » سوزاندن ۱ مجازا 
A‏ ی gan‏ = ا82 


همین ريشه با گرفتن حرف ز" (۲) 


zayranal "a‏ که معنی‌نخست آن 
گرم شدن و گر گرفتن است‌وهمین سنی گم شده هنوز در sadas‏ 

sksan- iskank zayranali gin vo‏ از ' ۱ پیشگوئیهای اوسیای 
نبی " یعنی ۰ از (شراب سرشان ( پادشاهان - اشراف) گرم شد ) وبگونه؟ مجازی 
ý‏ 51 237 ین A T EE AA KH‏ شوم نف نم (Y)‏ " 
۳ ۲238۷9۳3۳0716 شدت درد ۱۱۶۲" 


" آجاریان ۱۰(۷۵" 


ا ا ai‏ 
هور hur‏ معنی‌اش‌گم شده . ( ayr-‏ )هندواروپایی . حالت فاعلی " 2۵۲ " مقایسه 


adar athas ok atur پپهلوی‎ atarg ی بازند ۸42 حالت فاعلی‎ 





۱ چون این گفتار از و بشنید مادر تو گویی در دلش Tobal‏ ویس ۱۲۰۱۰:۴۰ 
۱) چون . دلمو آتش زذی ( -مترجم ) 
۲ ) این حرف از لحاظ لفظی کلمه را نشدید میکند . 
۳) اصلاح آنیشی شدن در فارسی گویای کامل این مفہوم است ( = منرجم ) 

هم چنین به مفاهیم مجازی در ادبیات ایرانی بر میخوریم به ( شاهنامه*مول 
مصراع دوم بیت دوم مزن بر دلت برز تیمارتش. سعید نفیسی اژه (تش) = آتش را 
در شعر رودکی‌حتما "بگونه* مجازی بممعنی تیانچه وسیلی معنی‌کرده‌است (رودکی ص۵۵۶) 


Vi. 


Mi, 


فارسی آذر adar‏ یاا تش ےج زازابی adar‏ بلوچی وج .افغانی مرح استی 


art‏ ( رجوع کنید . ( 1.42 pokorny‏ ) و ) .67 walde‏ ` ) و 
ERNOUT Meillet 80)‏ )واژگانایرانی‌درارمنی نیز وارد شده‌اند . مثل ( atr‏ ) 


ff ” 


mw MG n > > 
atas 3 atraguyn 


بسنگی دارند ۰ سنسکریت atharvan‏ ) = کشیش ) ) بیشتر برای آتشپرستان ) ۱ 


۱ 


لاتینی ater‏ یعنی ( تاریک » سیاه) ( بعنی‌سوزانده) و " atramentum‏ یعنی ‏ 
مرکب " ( که پیشرتها تنها سیاه بود ) ایرلندی aith‏ = تنور .اوکرائینی =vatra‏ 

آتش بخاری صربی ( یوگسلاوی) yatra‏ = آتش . لہستانی watra‏ = خاکسترکاه 

" هوبشمان ۴۱۸ " همین‌مفهوم در 


(که‌جد اگانه‌ببینید ) بهمان ريشه هندوارویایی 


درویشیان زبان‌شناس دیگر ارمنی ارتباط این ( مصدر يا وازه = مترحم ) را با 
ati‏ ردمیکند .وبا سنسکریت و ز سوزاندن )لاتینی aestas‏ ( تابستان )آلمانی 
اعلای a= ) eid ( od‏ واصل آن را " aydrel‏ میداند » با( واک )"م " 
دیگر نظرات در مورد این‌واژه " حاشیهآ جاریان ۱۷۶ ۰ 


در اینجا دزم بیادآوری است که طبق قاعده‌ای در زبان ارمنی حروف aye‏ در 
تمام کلمات ارمنی به ع صدای ) تبدیل میشوند . همچون کلمهء ندای (اشاره ) 
ay-‏ که میشود و . یاواژه سياه ایرانی که در قدیم به شکل سیا و هم آمده است . ودر 
گرابار زبان باستانی ار منی به این شکل بوده‌است . و امروزه sewa‏ مبدل شده ويا 
واژه" 1 937  (‏ گایل = گرگ ) به ۵1 و( = گل = گرگ ) ودقیقا " از همین روست که 
L‏ رجوع به‌لپجه‌ها ودیگراشکال این ريشه ayr‏ در ارمنی ومصدر " ayrel‏ " وجود 
آن قاعده تلفظی پد یدار میگر د د که‌هردواینهابه ترتیب شده‌اند Jer.‏ 13 سوزاندن ) 
و( erel‏ (- سوزاندن ) وازاینجا میتوان بخوبی نتبحه گرفت ه این واژه در زبان 
ارمنی مستقل از اشکال ( aur‏ )ایرانی‌است .مقایسه‌شودهم چنین با( (ayrosel‏ 
( )وموش O)‏ 


ارمنی میانه که در زبان ارامنه وان irisel abo‏ "ودر 
زبان ( (axl lame‏ حلفا "JL |" sla yerel‏ و همه؛*این‌پانشان میدهند که 


سر ۳ 


= 
وة‎ YA ودر زبان ارفتو:‎ sena بصورت ر بشه (صورت اصلی ) خود‎ Zz | Co slg 
(Y) Na T 
( ) SIP در‎ er- ar- AMUN 
) مراکز بزرگ ارمنی نشین در ارمنستان غربی کنونی ( = مترجم‎ ) 
joseph P. Angelo as: Gazophylacium Linguae- persarum (r 


tripilici linduarunm. 


ya‏ آترا گوین 





Uyppuwgm Ju 


آ ترا گوین- atraguyn‏ 


از واژه‌های (صفت ) gal,‏ وپذیرفته شده در زبان وادییات نوين ارمنی بمعنی 
| - داشتن رنگی چون آتش - آتشین سسرخآتشین "فرهنگآقایان ۱۰۱۲۴" (آتشین 
برنگ آتش " ۳۷۵ ۰ ۷۴ " ۲ ۴۷ "" atragunak  لکش‌نیمهزا ۸۶۲ Joo‏ 
بهمان معنی "۴۱ "طبق‌فرهنگ گیاهشناسی ارمنی ۱۸۷۰ ۰ atrguyn‏ هم چنین بمعنی 
گل ۹1 " Plor- adonis:  adonide‏ بااستفاده‌ازمجموعه* شهریمانیان 
استپان ) اما در چه زمان ( = ؟) 


1 


آحاریان ۱۰۲۹۰ 


ازیپلوی ) مترادف ) aturgon‏ مقأیسه شود »فارسیآ ذرگون adargun‏ = 

آتشین از صورت‌زند atata  زالکشتم » ataragaona‏ . آذرو gaona‏ ` 

رنگ ‏ گون برای گل درپهلوی‌داريم > adargun‏ ۰ خشخاش‌وحشی . فارسی آذرگون 

adargün‏ , که‌ازهمین‌ریشه‌در عربی آذریون 2027۷ ( قأموس - ترجمه 
ترکی جلد ۲ صفحه* ۵٩۰‏ ) بمعنی نوعی گل . 

rutilus 7 species7 anemones; calendula; officinalis‏ گرجی 


yi -نو عی گل » از صورت عربی آدریون › که خود از فارس است ؛‎ adraguni 


ارمنی azarion me‏ " که امیر دولت آن را آورده است . "هوبشمانه ۱ ۱ 
شواهد در اد بیات وفرهنگهای ایرانی " آجاریان ۱۰۲۹۰" 


atur- gonak sF‏ > ارگ هچاد منت ريون .ره 


ls SEMEL Nak a BG E ایک‎ 

Up pis uul atrocanak آترچاناک‎ 

( بمعنی نپانچه -اسلحه*کمری - رولور . وازه‌ای است مخصوص زبان وادبیات 

نوین ارمنی » لیکن طبق درویشیان 3 > و اگر چه زبان امروزه* ارمنی آن را دارد . 

اما ساخت وترکیب واژه‌گواهی‌میکند , که مشخصا " در pas‏ طلایی بشکل مطمتن وجود 
EE E‏ ها یی فا وا فا انیت ۱ 

بنابراین‌گفتار شکل دفیق عاریتی میشود < klatrêanak‏ برابر توصیحی که 


آحاریان در ارائه همین ترکیب خودش میافراید » . 


آ ا ا 


( شکل‌قد یمی‌و مورد اشتفاده بگونهء " atracan‏ است . که دوبار آن 
را در د یوان تاریخ خلق ارمنی "جلد o‏ ( , صفحه*۳۶۴می‌يابیم . آجاریان " 
"آجاریان ۲۹۰ :۱" 


زندی jan‏ زدن -کشتن زند © jana‏ زننده » کسې که زند و پهلوی 


; ¥ = 
› gan pl حالت‎ ) zadan ( فارسی زدن‎ » zanis n- zanet: atan 


زدن atar janak‏ ابرانی ذر اصل بمعتای آنشزا جخماق ‏ موده 
a Wei 7 4 ۳‏ ر T Tt. n Ees e‏ 
مقا یسه سود فارس یآ نش ز سه atas zana‏ ۰ تشزا مرکب از لفظ ! تش زدن 


سوزاندن تش افروختن . 
اشکال پهلوی » اگر چه حرف (Wa‏ را داشتند » اما اشکال فارسی باستان وزند 


ر دارند »که‌در ( = کلمات (ایرانی جدید نیز آنهارا می‌یابیم . مانند بلوچی 
jindemun- jiden ۱‏ هرن ۶۵۲ 


= j 


) ودرلپجه‌های‌فارسی )= ایرانی‎ j anag 





۱) رجوع کنید شماره ۱۱٩‏ 
) از قرون ۱۵ تا ۱٩‏ میلادی 
) حرفی‌که ( 6 ) با علامت »«نشانه گذاری شده در واقع صدایی است مابین (ج وج ) 
(F‏ صدایی است میان ( زود ) يا دال و "از (و این همان است که با علامت Š‏ در 
فرهنگپای پهلوی نشانه گذاری میشود , 


امادراین‌صورت _ کوچ چی چ1 ما (-ارمنی )رامی‌بایستی ) ãtrjanak‏ ( 


دانست » هم چنین ریشهء JAN‏ را در واژه‌ای ) xārāzan‏ ( )۱( 9 
j‏ سے aan‏ سب 4 "n 11 n‏ 4 1۱ 
gavazan ) |‏ ( می یا بیم > که اینان حرف ۳ Cas sula‏ و 


AAA‏ گر jaan‏ ی angan ag‏ راي 
RES‏ ده 
برای‌تفییر معنی ) سیر وگسترش = مترجم ) مقایسه شود › کر RENÍN‏ که از ریشهء 
Zan‏ میآید وبمعنی ( آتش زدن - سوزآندن - نفنگ ( = تیر) در کردن) است . هم 
tt — Si 11 ۱۲ ۱ Ya 5 P za A‏ سم 
چنین مقایسه‌شود .باترکی ) ۵172 ) اسلحه از ) caxmāx‏ ) اتش 
زا -سنگ چخماق ' 


" آجاریان ۱۰۲۹۰ 


۷۴ 





آ ترچاناک - تروشان 


دیگر نظرات در مورد این واژه : 


از میان زبان‌شناسان‌ارمنی » نخست درویشیان »آن‌را درست تفسیرو معنی نموذ‌ند . 
در مقاله‌ای‌جداگانه » درنشریه؟ اسن ورت ۸ ره بو تفر 
زبان سال ۱۸۸۲ amio‏ ۱۲۴ ) . 

لیکن‌اشتباه .او ,اینستکه‌به جای توجه ویاری‌گرفتن از نمونه‌های ( ةعس ) (۱) 
UN‏ م 
E | (Dahlic )s(tāċik )‏ کی سس هم و (wacan)‏ 


3 ( = بازار - دادوستد ) و ) AAA‏ ریوب = مترجم ) که در 


) = در ارمنی کفش > موزه »مترجم ) و ) ۳0611 


فارسی باحرف zS‏ میباشند »تصورمیکند که حرف e‏ ی فارسی همواره در ارمنی 
به ۵ مبسدل میگردد . واز همین -Atrcanak;‏ راار ala SIA‏ 
alas aturj anak 0‏ 

اماچنین کلماتی در پہلوی‌نیسنند . ودر پهلوی همان ریشه AA,‏ دیده 
میشود . بهمین سبب من آ ون از شکلیازیپلوی‌روستایی میدانم . با بحق L‏ احتمالا " 
آن‌راازاولین‌کسی میدانم که آن را ساخته و در ادبیات نوین بکار برد . (آجاریان) " 

1 حاشیه "nn‏ آجاریان 0 . ۷ 

شواهد در ادبیات‌وفرهنگهای ایرانی 

F۵۸ 3” BN BN AA زنند ه‎ - Zan زن‎ 

آتش زنه = معروفست که چخماق باشد وبه‌عربی زند گویند ۰ (۱۴ ۰ ۱۶ ) 


ا = آتش زند ‏ ما ق ینن ۰1۶۰۱۳ اک کترمحمذ‌معین:: 


wu atrusan = obs‏ ۰ص ی 


از واژه‌های رایج در زبانو ادبیات نوین »و واژه‌ای تاریخی محسوب میگردد › 
) بمعنی آتشکده پارسیان » که در آن آتش همیشه روشن نگاهداشته میشد » هم چنین 


"۴ آقایان‎ £. FUN 





(١‏ = همه‌لزواژه‌های‌گرفته‌شده و رایج در ادبیات نوين ل که فصل خود بدانها اشاره شده 
- است . (مترجم ) 
(Y‏ نام قله‌های کوههای WA E E ng aa ET T‏ هه 


= 37 صد ایی ميان‎ (Y 





بمعنی آتشکده* خورشید پرستان۰. ۰ ۵٩‏ ۶۱۰۴۰ ۵۵ ۶۲" 
هم بمعنی فوق و هم معابد منحرفین ومرتدان دین مسیحیت و" 
" آجاریان ۱۰۲۹۰" 
از زبانهای ایرانی » که شواهد آن نخست خود موضوع ومقوله آن است . یعنی 
بخش پیشین کلمه itr‏ ( = درارمنی .مترجم ) ازپهلوی ACUE‏ آتش وبخش دوم 
صحفت )اس کاب‌شیی انکه‌تاکون در لوی را یا تایه ان susak‏ 
نشده » بی‌تفسیر و توجیه مأنده . 
" آجاریان ۱۰۲۹۰" 


تنی چند از زبان شناسان ارمنی وخارجی برای تفسیر و تبیین این وازه. بویزه 
در مورد بخش دوم کو ششہا کرک ی و هر یک ازآنان به نتایج زیر وشيدةانة 

کار ميان زبان شناسان ارمنی گئورگ د بير (رجوع شما ره ۶۴) آن را با درنوش 
نام دومین آ تشکده‌ازآ تشکده‌های‌مشپور پارسیان ( = ایرانیان .مترجم ) مقایسه میکند . 

۲-امیسن در اتشر خود ( 95 (NCT. Bap DaHa‏ از 
۲ + ( 58 = منزل - خانه )هید ان 011601۰26 ,10۳891015 L‏ 
) 325820 ) -آتشدان مقایسه‌میکند که بصورتآوانوشت يا ترانسکریپسیون 


v = 


درویشیان آن‌را از ) ätr‏ +( 5 ) ( ریشه فعل سوزاندن ) باروشن کردن 


aCe ji! ۳ T (muller Wzkm 4, 358 )‏ ) (احتمالی ) 
میداند » ظاهرا " (atur — 5an)‏ که‌در اینن‌صورت‌می‌بایند در ارمنی بگونسه؛ 
) 2 ) درآید . 

هوبشمان ۱ ن راا ز صورت ( احتمالی | پهلوی ‏ )| aturosan‏ ) میداند » 
وبا osati‏ ) سنسکریت بمعنی سوزاندن میداند . 

تمریاکیان » زبان‌شناس دیگر ارمنی در کار ا AA‏ ی فد سکن 
که در قدیم اناد ١‏ آذرروشن " = ا که ارام ها بآ کرت 
استعمال بانام آتشکده یکی‌شده واز آنهم | Atrus‏ بدست آمده است : 

stakelberg (‏ ) آن راازدوبخش ( äer (+) Yan‏ ) (ارمنی ) میداند. 
آحاریان بخش دوم رابا بخش دوم (گلشن ) = گلخانه مقایسه میکند . .۰ 





1 چنانکه در بالا بخوبی پیداست» واژه؟ atrasan)‏ ) در زبان آرمنی یعنی 
تاسیس TY‏ ۲ 2 5 ۳ 
کتایخانه ند leut‏ نه la‏ تشد ورزر شتا رم مر قاس .وبی تر دبدهرگاهکه, بخش: خست ن نیزا Sal‏ “ 
asin (‏ ) درمياید .همانطورکه امین نیز به آن اشاره کرد » ( به احتمال ) اما بدون 
هوبشمان‌چهره* برجسته*زبان شناسیآن را از صورت ( aturosan‏ ) ( مفروض) 
WAYA‏ 

بنظر من‌انجاهم که هوبشمان آن را با ( obati‏ ) سنسکریت بمعنی سوزاندن 
مقایسه میکند » گمراهی است باتوجه‌به‌تما می تبیینها وتفسیرات میتوان تنہا باآجاریان 
هم عقیده شد که آن را باگلشن ایرانی مقایسه میکند اما بايد اضافه کرد که پاره: دوم 
گلشن ( » شن ) San)‏ ) است‌که‌هیچگاه ( BIY‏ تاکنون ) بصورت تنها دیده نشده, 
اما میتوان آنرااکنون در کلمات ( آشیان ) (آشیانه) بوضوع دید » بویژه اینکه در زبان 
ارمنی واژه* Senk‏ نیزبمعنی‌ساختمان_ خانه میباشد . وبصورت محازی آغاز وشروع هر 

کاری » وسیر تکامل و موفقیت کارها راگویند . 
Senk‏ ت کر یه ےا با دای ووشسقا " هرن FAA‏ و مصدر " 


ساختن و بنا نهادن‌که‌میتوان‌ریشهآن‌را ( Sin‏ ) یا( Sen‏ ) دانست , که بصورت 


¥. 
" sin- el 


موخر نیز در بعضی تعبیرات مثلی آرمنی هنوزوجود دارد »چنانچه‌درمورد تشویقو آفرین 
گویی به افراد میگویند " Sen, kenas‏ بعنی پابرجا باشیبادوام وآباد باشی » ويا 
Sin- ärār |)‏ یعنی سازنده - بناکننده 

35 شته ازاینها » شایدتعریفی که در زیر کلمه*آ شیان ( در برهان ) آمده بتواند این 
فکر زا نیروی بیشتری دهد . 
(آ شیان خانه مرغان وسقف خانه باشد . ۰۱۰۱۴۰ ۴۶. 

مرکب از چ - Sana‏ بمعنی‌جای‌وسرای » šen ) Sen wes‏ ( 
= ده - قریه پارتولمه ۷۰۷) (زیرنویس ۰(۴ ۰۱ ۴۶ f‏ 

در اوستا Haosyan(g)ha‏ معنی لفظی این کلمه بقول بوستی در نامنامهء 
ایرانی چنین است . کسی که ( منازل خوب فراهم سازد) . این اسم مرکب از هوش + 
هنگ » چنانکه برخی پنداشته‌اند نیست . شاید قول فردوسی که گوید : 


گرانمایه را نام هوشنگ بود تو گفتی همه‌هوش و فرهنگ بود . 


"شاهنامه بخ ج ۱ ص ۱۶" 


آ نزو شا ند اکت ب ۷۷ 





سبب لفت‌سازی و چه‌اشتقاق عامیانه مذکور شده باشد . 
زیر نویس ' ۱۴ج ۰۴ ۰.۲۳۹۵ 


هوشنگ . گویند تش وآهن‌درزمان‌اوبهم رسید وآلات‌زراعت‌گردن‌ساخت وچوبها 
روان کرد وشپر وعمارت بنانهاد. 
اب هی اه BEES EI AE‏ ون 
در باره۶ ذرنوش ج که گئورگ دبیر آن رامیآ ورد . چنین آمده است . 
ا ; بمعن ETS‏ رو آ تشک ca‏ دوم ناس 4 Fa la> A‏ هفت آنشگد ea‏ فاسان 
همان | تشکده ایت که‌فر دوس یآن را ۱ ی " خوانده وحای p yl‏ بلخ د اند »> در 
شهنشاه لهراسب در شهر بلخ بکشتند وشد روز ما تارو تلخ 
وزآنجا بنوش آذر اندر شدند ردو هیربد را همه سرزد ند 
( فردوسی ) 
"مزدیسنا ۲۳۲ ۰ ۲۹۴ 
از برهان وزیر نویس برهان ۲۸ 
خان » ونیز شن وکن. = کنت و خن ( Sa‏ گلخن ) هنوز درزبان فارسی زنده | Or‏ حمله 


گرفتارم بدر دواز دوا دور مبنلا یم به اشگو زحم ناسور 
سینه‌دارم از تیع جفایست رخنە‌رخنهبیه‌چون شان زنبور 


برای گاهی بیشتردر باره*شان بمعسي خانه Kn kaa‏ 9 مپاحرت نژاد SI‏ 
سر اساس روایات ارات بخش هو شنگ E‏ وتف 


یاد‌داشت فریدون جنید ی 


Guy Sg sl 


در زبان ارمنی رایج است و بچند معنی بکار میرود . 


YA 





۱ -بیماری - مرض - ۲ - مرض وبیماری مسری ۳ - اعنیاد و غیره . 
" فرهنگ ۱ . آقایان ۱۰۱۲" 

از این کلمه مشتقات‌زیادی‌درزبان‌ارمنی (بویژه در ادبیات نوين ارمنی ) تشکیل 
شده است چون tokaxt‏ = بیماری سل sakar akta‏ = مرض‌قند+ 227 ×4 - 
طبیب ۰ متخصص در تشخیص بیماری 

" آجاریان »۱۰۱ " 

ماءخوذ است ازپپلوی 2:۲ ۰ زشت کثیف - مرض بیماری ۲ کثافت e‏ 

ناتمیزی » نجاست » به زبان زندی ayti‏ = کنافت مرض وبیماری » در سنسکریت 


) ۰ درآجاریان‎ ( ٩۳ بہمان معنی » هوبشمان‎ aktu 


1 اعتیاد -انحراف » دارای کمبود معنوی و عاطفی » بی‌عفتی < 3akKt saxd‏ 


wai gb . مرض و بیماری بد‎ voxt و‎ OKA 


. پجه‌های‌ار منی (ارمنستانی ) به‌اشکال زیر بچشم میخورد‎ Jaahas 
; اک = بدی ( به لهجه کردی هورامی ) = آک بهمان معنی‎ 
" بیماری * فرهنگ‌واژه‌های همانند در پپلوی‌وکردی‎ = ai آخت=‎ 


تصور میشود که واژه: آک‌درکردی و پپلوی بمعنی بیماری نیز بوده باشد ( بدون 
شاهد ) و L‏ همان واژه*عبجپهلوی باشد » چه در قسمت‌دوم واژه* " سوزاک " که نوعی 
بیماری ( مرض بد در آلت تناسلی مردان ) است بجشم میخورد واز آنجائیکه هر درد 


و آسیبی در بدن نوعی بیماری است » مو۶لف آن را با رچ آخت در ارتباط می بیند 
و تعاریف زیر را به نقل از فرهنگ پپلوی بر آن میآورد. 


SE‏ مرج = بدی — درد EEN YA‏ بصورت ترکیبی در KARI "Tej‏ باقی مانده 


اکی نرسید برتواز من صد بار مرا زتو رسید Seata e aia ST‏ 
سوزسی یاد داشتہا 


ار فرھنگ پہلوی " 


Ya 





A‏ تنهاهدر این واژه آخته آنهم نز ي از چند معانی اش بمعنی مسلول (بیمار 
Jays‏ ) آمده است . 


EE E NO a A E E a KO مدز لول‎ BEBAN 


کرده مستحزج وغیره .۰ . فرهنگ دهخدا . ۴۵ T.‏ 
(۱) مقایسه شود با واژه tok axt‏ = مرض سل در زبان ارمنی 


Chup wp axtär = آختار‎ 


بمعنی ستاره - بخت واقبال - منجم - اختر شناس 

از همین ریشه در زبان ارمنبی واژه axtarak‏ = آختاراک‌بمعنی فیلسوف e‏ 
د انشمندی‌که‌جهان راتبیین‌کند ۰ ۱1 آهم چنین‌ازهمین‌ریشه | hartarakate‏ = 
انس یی یی T‏ 

ی دگ ارا اه vataztarak‏ .۰ بداختر و بدشانس است ( در 
حقیقت بدستاره‌وکسی که سرنوشت خوبی نداشته و در زیر ستاره؟ بدی تولد یافته ۳( 
( در کتابی مربوط به جنگهای‌ارمنستان و وارطان نوشته ails‏ یقیشه ( Elishe‏ )ص 
۵ - ۱۵۸ مقایسه شود باواژه‌های axtar mol‏ و apaxtar‏ 

کا کک ای یرم یفاک ار ا هه حار 
بخت » بداختر - badaxtar‏ بدشانس - بدبخت » واک نخست این واژهء فارسی 
میتواند هم 3 (آ) وهم (a)‏ )1( به لفظ آید. 

( هویشمان ٩۳‏ ) درآجاریان ۱۰۱۰۰ 


اختر ‏ 201۵۲ - اختر -ستاره -ستاره‌ثابت » برج — صورت فلکی 
" فرهنگ پهلوی " 
اختر ع بروزن افسر ۰.۰۰ بمعنی بخت و طالع هم هست و کوکب و ستاره رانیز گویند 
(برهان قاطع ) 
apaxtar‏ = سیاره ( زیر نویس برهان ) 


اختر عاختر - ستاره (به‌زبان‌های‌گردی ) (نقلآزفرهنگ‌هما نندهای‌پهلوی‌وکر دیص ۴ ۱ | 





۲ ان عاد و ان a NS‏ کا لد مر کی سار دای تفر اسان اما 
میگردد وصورت‌ها واوضاع هر ستاره در سرنوشت و زندگی آن شخص موءثر است o‏ 
این اعتقاد تا هنوز در ميان عوام رواج Shi‏ کہ بهنگام یکن شهاب گویند (کسی 


مرده است ) و در عوض‌کس دیگری بجای او متولد شده است ) این اعتقاد در ميان 


آختار 


Ào‏ آختارمل 





ازا نەت هغ > نگارنده 
| ) در یک متن قدیمی ارمنی جلد ۲ No amio‏ طبیعت " چاپ و نیز سال ۱۸۱۸ 


۲) تاریخ ارمنی‌نوشته*قازارپارپسی parpesi‏ قرن ۵ میلادی چاپ تیبلیس ۱۹۰۴ 


نقل از دهخدا ۰ ۲۰۰۴۸۷ 
اختر . جرم‌فلکی . یکی از اجرام آسمانی » ستاره سیار - کوکب - نجم 
ملک چو اخنر و گینی سپپر و در گیتی 
همیش باید گشتن چوبر سپپر اختر عنصری 
اختر - ستاره بخت واقبال » ستاره ملسط بر زایچه 
نشستم بره بر LaS‏ پاسخم بیارد مگراختر فرخم " فردوسی " 


از دهخدا ۲۰۱۴۸۸ 


اختر - نیکبختی ونیکروزی . اقبال — حسن طالع 


بدانید کا مد بر کار کرم گذشت اختر و روز بازار کرم 


اتر شک . مخت کی ها لتک کر دوق ری ارف را E‏ 
آنکه وا اکتا شش جای پسر گر چه شاه است » هست poan NK‏ 


تیک اخترن:. سعادت ‏ خوشم شبختو 
بیاموز گفتار وکردار خوب کت‌این هردو بنیاد نیک اختر بست 


آختار مل artarmol‏ اس منم نا 
این واژه هم چنین بگونه‌های  āxtarmoy‏ آختارمق — axtarmay‏ 
آخنارماق و āxtārmax‏ آختار ماخ (۱) 
بمعنی اخترشناس i‏ منجم »کسی که از روی مشاهده ستارگان اوضاع واحوال راپیش 
بینی میکند صورتهای فوق همه نادرست تبت‌شده‌اندومی با یدبصورت axtārmaār‏ در 
آیند . در اینصورت ماءخوذاست از پپلوی axtarmar‏ = منجم -ستاره‌شناس 


که قابل مقایسه است‌بافا Sitara- Šumar‏ پهلوی 


JJ 
2 axtar - sumar & 2 
=> jaza Y -a 
که‌همه‌متشکل‌اند , از ده بخد‎ asteyansmar ial ۱ 4 
sambi >» a y g~) و‎ Starusmar 
از زبان هندی وسنسکریت‎ ) mar ) و‎ sitara بمعنی‌ستاره‎ ) axtar ( 
..- La "ng 
همه بمعنای‎ hamarel وارمنی‎ Sumurdan فارسی‎ usmurtan پپلوى‎ 1 


شمردن — بحساب آوردن 


۸۱ NT, 





از همین ر شه اسا mar‏ 5 ۳2 ارمنی »پس زوشن است که معنی اصلی 
و دقیق آن اختر شمار - ستاره شمار — منجم است " هوبشمان ٩۴‏ 
( نقل از آجایان ۱۰۱۰۱) 


اختر آمار 

a E ۴‏ متجم #ستا ره امن 

اومان aktarmar‏ . اختر شمار » منجم - ستاره شناس 
اختریک axtarik‏ . اختری - slo bu‏ 


اختر ماریه aktarmarih‏ . نجوم » اختر شماری 
" فرهنگ پپلوی " 


اختر شمر = منجم و نجوم دان " برهان قاطع ‏ 
اک هار تا تاو عم " دهخدا ۲۰۱۴۹۴" 


Guu akest = wau 


این واژه‌طبقآ جاریان ٩۷‏ ۰ بمعنی بنجون‌میباشد ودر ھیچیک از فرهنگهای ارمنی 
وجود ندارد » و تنها در واژه‌نامهء ارمنی ۰ خلیقه برمیا Wu‏ بچشم میخورد . 
در این مورد توضیحات مفصلتری را فرهنگ ارمنی Sa‏ پشتمالجیان ha‏ 


=] 


| = پنحره » ۲ - گنجه و کمدی که اشیاء را lA‏ کنن : 


این واژه‌را اجاریان ما*خوذ از فارسی و صورت آقشته مج زیوبمعنی " انبار" 


زیر زمین میداند » لفظ وصورت متاءخر این واژه در فارسی بصورت ‏ جوماج 


11 


keki 
"1۹۷ "آجاریان‎ 
. بمعنی‌گنجه دیواری یا تاقچه است‎ ayoš- ga در زبان‌نیشابور آغوشگه‎ 
یاد داشت فریدون جنیدی‎ 
۱) 2-۱۶۹۸ 
۱) ۱۸۴۴ جلد ۲ استانبول‎ 





(۱) بی‌شک به جهت قانون تبدیل صدای ال به "ق " و در موارد دیگر بجهت 
نزدیکی صداهای خ و ق"مو*لف " 


اخور 





آخور مرج Qfunn‏ 
بمعنی اصطبل خرو یا گاو اریخ‌سبکوس Sebeos‏ 7 
از این‌وازه‌ترکیبات axorāpet‏ = آخوربدو akorapan‏ بهمان معنی 
E j‏ اغا ر BA‏ کر هید ر اریز در ون فيي | 
" آجاریان ۱:۹٩‏ 


ne یبای‎ a ca 
am axur اصطبل » به زبان کردی میشود‎ 


axvar-i- storan‏ عطویله- 


افغانی =yor‏ که همه ازاصل زندی axvarðna‏ و خود این 
( خوردن وا شاميد ن ) میباشد با پیشوند ) ako (a‏ در اصل بمعنی 


gahi‏ ات | سوری 222 جغتاتی 


oxOr‏ = طویله* اسب » عتمانی اخور 


شد ۵ ازست 


xvar 
جای خوردن و خوابیدن - میباشد .ازایرانی‎ 
زبان‌شرق ترکیه اوخور‎ axor | ترکی‎ 
-واز طریق همین‌ها در زبان جدید بونانی‎ agèr —axər — akor 
har  یسسناتسبرص‎ yahər — yar › hr — ayar بلغاری‎ axoupi 
"۹۳ در تلمود -آ خوربد هوبشمان‎ axori — axuri گرجی‎ — hahar- 


" آجاریان "۱۰۹٩‏ 
آخور = بضم تالت وسکون واو معدوله و رای قرشت » جای علف خوردن دواب راگو 
و به عربی معلف خوانند » وبی و أو نیز درست است 
ی 
"le"‏ 


آخر = بصم ثالث وسکون رانی بی نقطه ,جای علف خوردن اسبان را گویند 


" در پهلوی  axwar‏ گ ۷ " اوستا a- kwara‏ " دائره‌المعارف اسلام " 
" فرهنگ شاهنامه ۴" 


ار منی آخورپت ( آخوربد ) اه 


بمعنی‌میر! حور 
زیر نو بس برهان 


۷۵ رد فرهنگ پہلوی‎ uwar -آخور - اصطبل‎ awar 
اخر = جایگاهی ات از وا 9 ۳ ومانندآن‌کر د وکا هوجو و علف خوردن سنور‎ 


ti 


را cile‏ زمخشری 





|( چاپ پانکانیان پطرزبورگ ۱۸۷۹٩‏ قرن ۸ میلادی 


AY 


AY 





آخورژ 


چو خر رواست ‌پایگہتآخر چو Sa‏ سزاست جایکپت ali‏ خفاف 
رخش‌پرزخون‌دل و دیده گشست سوی آخرتازی اسبان گشت " فردوسی ‏ 


در زبان کردی axor‏ ( رجوع کنید روو, 2 (sceoin, Samm]‏ (فرهنگ دهخدا .۱ ) 
نقل از فرهنگ اساس‌اشتقاق‌فارس»۱: | 


اخورژ = مرج Ulunnd‏ 


از لفات رایج در زبان ارمنی 

کر زان ارمنی بمعنی خوشایند دلچسب ( بودن ) لذت بخش؛ در ادبیات 
نوین ارمنی خصوصا "در مورد خوراکیها و عموما " بمعنی خواستن و آرزو داشتن‌چیزی, 
چنانکه ayorzakan‏ عدلچسب‌ولذت‌بخش و Zkorzel‏ =( مصدر است ( 
بمعنی دوست داشتن » آرزو داشتن > پسندیدن ( انتخاب‌کردن) و مشتقات دیگر 

از همین ریشه axor Zak‏ = یعنی اشتہا — ميل به غذا 
= ما*خوذ است آزایرانی‌وازصورت 2-2۲24 که مرکب است از پیشوند ۾ و 
yyarza‏ مقایسه شود بایپلوی xvarak‏ با 1 > xuardak‏ 


~- | E IT 


za Jar gun‏ دا d dii N‏ د. ند TEN PEER , Y‏ ۱ کو شم اه 
سیر gir‏ دوست AA‏ درز xuarzista‏ = سبرین سرین و حوسمر 
ترین به زبان استی 20۳7 = نیک » به فارسی خوالیدن = 0 ۷721 = 


بمعنی مزه مزه گردن - چشیدن › وخوالی ۷313 = غذا وخوالیگر kvaligar‏ = 


آشپز »رجوع کنید به )500 Bartholomae Altir, Wort, 1874)- (Horn‏ 
" از فرهنگ آجاریان ۱۰۹۹ " 





۱ — پسوندایست ۲ 1در پهلوی‌از نشانه‌ها ی‌صفت عالی است که در واژه‌های دیون مہبست 


( بزرگتریندپیران ) «وانجمن‌مهیستان ( انجمن بزرگان ) ۰۰۰۰ دیده میشودواز ایشت 


واک اوستایی گرفته شده است که آن نیز در واژه* بهشت هنوز دیده میشود که باز 
مانده* وهیشتااخو بمعنی بہترین جهان است .پسوند ایست پهلوی در واژه<+وعط 
5 2 ت نگ کا کته PA‏ ته 


, ka رن 5 است که‎ ۵ W 5 t 0 ا‎ 3 3 i است‎ | a 
و سهم یمعی حورادی رین » وحوسمزه ترین سیریسی‎ Kvarazista 


ا یاد داشت فریدون جنیدی . 


AY‏ آخورز آرات 
xvar 7 xvār‏ = خور » بمعنی خوراکی — شیر بنی غذا 

۶۳۵ شیرینی لوز ینه > نان بادامی ۱ فرهنگ پهلوی‎ = xvar 7 i-lozenak 

خور = ۰.۰۰ و بمعنی مزه ولذت و خوردنی‌اندک باشد که آن را قوت لایموت گویند . 


" برهان abb‏ ۷۸۷ ۲۰" 
در حاشیه برهان نیز در این مورد آمده است . 
kar‏ <- خوردن " برهان حاشیه " 
این ريشه در فرهنگ پپهلوی نیز آمده و چنین معنی شده است : 
خوراک xvarak‏ 
( -آسان د شاد - خوشحال ۲ - شیرینی 


1 ی 
خواریشن Kvarisn‏ 


ده خورش - شربت › خوردن ‏ غذا ‏ خوراک آشامیدن 


۱ فرهنگ پهلوی ۱ 


) من میخواهم‎ ( xvazim خواستن » آرزو کردن » کردی‎ aza 


مازندرانی 27 11 ( کین خواه ) 


(حاشیه‌برهان‌قاطع ز یرنویس بقلم دکتر "م .سین) ۲۰۷۸۱ 


خوالی = باثانی معدو له برورن عالی و و طعام را نیز saarnaa Sous‏ 
خوالیگر- بر وزن بازیگر- طباخ ومطبخی وخوانسالار وسفره چی باشد » مرکب ازخوالی 
+ گراپسوند فاعلی و شغلی ) = خوالگر 


(اززیرنویس‌برهان ) "فردوسی »لغت‌فرس۱۳۴) 
آرات = arrat‏ دیاس Un‏ 


وسرشار » ۲ فراوان طغیان ۲ - ثروتمند -غنی E‏ بسیار و همه جانبه . 


ff ۱۱ 


۱:۵۵ ANE a 


۱ یعنی دست ودل باز — بخشندهو نیکوکار ۰ A‏ از همین ريشه در متون کهن 
ارمنی arratutiun‏ بمعنی زیادی - فراوانی "yY"‏ ۶۰۳۰۱۲۵۲" 


n me n 


در ادبرات نوین arrat ٠‏ تنها بمعنی ( زیاد -فراوان ) است : 


ااا یه NA‏ ا 


" آجاریان ۱۰۲۵۵" 

از پپلوی rat‏ جوانمرد - بخشنده راد آزاد منش ratih‏ جوانمردی 
بزرگ منشی کرم پازند. radi‏ جوانمردی » فارسی راد = ۲28بخشنده - دلیر 
و د و انم هه اج با یرتاب یبطق daa‏ سک prac ey‏ 
مهربان = دلبا ' »که همه اینها از ریشه؟ (ra)‏ دادن بخشیدن - مرحمت کردن 
۱ 

همانطور که سنسکریت 2 زند fito‏ = داده شده — بخشیده شده - تقدیم 
شده . خویشاوندان اروپایی این واژه» ایرلندی rath‏ = کرم مرحمت »گالسی 
rhad‏ کرم مرحمت و rhoddi‏ = دادن » لانینی res‏ = چیز شیئی ‏ داده 
Ga E AA‏ ر 
رجوع كنيد ) 650 wald‏ { هوبشمان ۱۰۷" 

" آجاریان ۱۰۲۵۵" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 


رات = rap‏ = راد -آزاد منش - بخشنده — جوانمرد 

راتی ratih‏ بخشش - جوانمردی -رادی - کرم - جود - بزرگی منشی (۴۸۰۰۹) 
راد " کریم وجوانمردو صاحب همت و سخاوت را گویندو بمعنی شجاع و دلاور هم هست 
۰2۰۱۶۰۰۴۰ 

اوستا< caraiti‏ هندی باستان rati‏ ( خواهان دادن ) SAA KA AA WI‏ 
بحریست دست‌رادش ۰ بحری‌که موج او در ابریست نیغ نیزش, ابری که قطر او خون 
معزی نیشابوری ۸۳۹" 
( زیرنویس ٩۲۶۰۲۰۱۴‏ ) 


J YA: ۱.۴۴ ratenitan = رادی کردن‎ 


? 


# ار ترکیبات fajla‏ راد » واژهء رادگان بمعنی رادانه » از روی رادی وجوانمردی 
و گذشت » که این واژه امروزه با تبدیل "د به ی بگونه* رایگان تلفظ میشود و معنی 
آن نیز بمعنی‌بی‌بپادرآمده‌است .در داستان نوازندگی لوریان هندی بدون گرفتن مزد 
از درویشان بفرمان بهرام گور . 


کند پیش درویش خنیاگری ووا رایکانی کند کپنری 


یاد داشت فریدون حنیدی 





AH 
Gawa arasan = آراسان‎ 
" از واژه‌های رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی » بمعنی ریسمان وطناب و عموما‎ 
ای‎ 
"۱۰۱۴ فرهنگ .آقایان‎ 
بهمان‎ ۱ 2۳ ۳1 i من‎ ara i Ee بمعنی‌طناب‎ 
Yr ‘3r با طناب‎ GAN بمعنی‎ "arrasanel ۱ › معنی‎ 
"۱۰۲۵۳ آجاریان‎ " 
La rasan = از همين اصل در فارسی  رسن‎ rasan از پهلوی‎ 
, طناب " آین‌وازه‌می‌بایست معنی لگام وافسار را نیز دارا باشد‎ " varsan ورسن‎ 


| سس‎ A E 
"۱۰۷ هوبشمان‎ " 

مقایسه شود با واژه‌های‌خویشاوندوهمریشه‌سنسکریت rabana‏ طناب - افسار - کمر 
"Trami "‏ افسار " هندوستانی ' ras‏ چرمهای‌افسار " گنجی rasmoz‏ 
'افسار ‏ لکام ‏ زازایی 11 " رسانه rasana‏ طناب ‏ مینجی "lasa‏ 
طناب " از ایرانی گرفته شد هاند عر بی رسن ١ rasan‏ -طناب ۲ لگا میکه بربینی 
چارپایان انداخته شده sah‏ " قاموس» ترجمه ترکی‌جلد ۳: asio‏ ۶۳۷ آرامی ' 
risna `‏ " عبری resen‏ افسار -لگام " بهمین ترتیب در زبسان ارمنی 


(r) 


Persan 22 92 —yerasanak — 0‏ که همه 


ایا میتی کلم را د خی abas‏ " هویشمان ۱۰۷" 


۱ " آجاریان ۱۰۲۵۳" 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


رس: و طناب و کمند و رسن را نیزگویند ۱۴۰ ۹۴۳۷" 
رژه. ریسمانیکه‌بنایان‌براستی آن دیوار سازند ریسمانی که هر دو سر ol‏ رابرحابی 
بندند و برآن رخوت پوشیدنی وامتال آن اندازند ۴ FE.‏ 
در خراسان ریجه وز زر یادادشت 
اوریس . وریسمانی رانیز گفته‌اند که از موی برتافته باشند II‏ 
ورس . بفتح اول وسکون‌تانی 3 سین بی cabi‏ بمعیی مهار باشد وآن ریسمانی و چوبی 
(۱) کردی (Y)‏ به این لغات رحوع کنید در بخش خود . آجاریان ۱۰۲۵۳" 
( ۲ ) خلا ف عقیده‌هوبشمان برخی‌فرهنگهایا یرای این مصی‌را گواهی میدهند (مترجم ) 


.| ا ا ا د 


است که‌بر بینی شترکنندوبندریسمانی‌ورشته* ریسمانی را نیزگفته‌اند ۰ ۲۲۷۱۰۴۰۱۴" 
ورس ۰ چوبی بود که در بینی‌استر ( اشتر - دهخدا) کنند . لبیبی‌گوید 
ایاکرده دربینیات حرص ورس از ایزد نبایدت یک ذره ترس 
" لغت فرس ۲۰۴" 
" زیرنویس برهان " 
ورس : در میان زرتشتیان » ریسمانی است بافته از موی گاو که شاخه‌های برسم زا با ان 
A‏ ییوت و از ونم انشگاه ات ۱ 


در دزفولی varas‏ امام ودر گیللی varis‏ طنابی است که از خوشه‌های 


فشکیده برنج تابند ۲ i‏ زبر نویس‌برهان ۰ دکتر . محمد معین " 


مقا یسه کنید گیلکی ia‏ ربسمان و بندی که با ساقه‌های خشک شده برنج 
KERA KEN PIE‏ 


۱ ۱ rasan = رس‎ 
) ۲۲۷۲۰ foles) AANE NINA TT EA 
rasan = رسں‎ 
YAA نوعی بازی است‎ “rasanvacik = رسن واچیک‎ 
rasan Sa 

)۴۷۷ ۰٩( نرب رن‎ an بر‎ b 


به گورانی » وریس - به سورانی و هورامی گریس - به اردهالی گرویس 
"۱۵۰۱۰ 
به لری رسن = رسن 
به زازایی و هورامی وریس = رسن E‏ 
رسن - زمام و آنچه بر بینی شترباشدازمپار » ارسان‌وارسن (اسس) "از قرب‌الموارد ‏ 
" ناظم‌الاطباء ) aga a‏ زونه 
رسن = رسن و آنچه بر بینی شترباشداز مهار و ریسمان که بدان چیزهارامی بند ند واین 


E p E AA wA 


و یکژفیهم هبی وأقدمی و مرسون خیسل واعطالها 


ا 


ز آنست‌که‌بینی رامرسن e)‏ — س ) نامیده‌اند یعنی جای رسن در ستور المعرب 
ا ا وکر ای ا و ا و 
ناظم‌الاطیا* " و بی‌قید واوباش " ناظم الاطباء " 


3 


مشعوری ج ۲ ورق ۲( ۰ عقیده دارد که این وازه از تازی گرفته تھ ات a‏ 


11 


همی بر د دانای رو ترسح هم آن رت را نیز با خویشتین 
" فردوسی ‏ 
گاهش اندرشیب تازم‌گاه‌تازم برفراز چون‌کسی‌کوگا هبازی‌برنشیند بررسن 
"منوچپهری ‏ 


| دهخد‎ zl Ji 


Ul nusa. WA آراگ‎ 


از واژه‌های رایج در زبان وادبیات نوین آرمنی -بمعنی تند - سریع - فوری 


بمسی‌شتاب ۲۳۲۱۲ "و۷۴" واز همین ريشه | aragagir‏ )= تندنویس 


مترجم ) 
( هم چنین در ادبیت‌نوین »الفبای‌ویژه؟تندنویسی . مترجم )فرهنگ آقایان (NANG‏ 
و aragagnats‏ ( = تندرو سريع السیر . مترجم ) ۶۳ a A4‏ 


۱ ) تند کردن شتاب کردن - عجله‌گردن » مترجم‎ = ( aragel 
۱ aragatsnel el همین مصدر در زبان امروزه‎ 


شکل‌دیگر این واژه yerag‏ بوده 


"y‏ "انجیل متی ۲۵ " و ohl‏ صسورت 
| هر چیزی ( اتفاقی ) که به تندی و شتاب اتفاق بیفتد . 

۲ کاری که در اسرع وقت انجام e?‏ 

۳ حرکات سبک وملا یم _ ۴ به نرمی (اعمال) به چابکی » کارهای سطحی و 


ظاهری در کوناه زمان . 
" فرهنگ آقایان ALAYE‏ 


| یعس مس Nakal aa nanang aa‏ و 


" yeragagnats n 
GFA aka 
۰ ārāgāhos : از این‌ريشه امروزه مشتقات زیادی درست شده است . و چون‎ 
به تندی وسرعت‎ ( aragavaz a ) مترجم‎ | À به سرعت روأن‌بودن » درموردآب‎ ) 
ai تاه‎ gan دواد‎ 
' 10۲۹۱ جاریان‎ 
rang فارسی‎ yerang مقايسه شود‎ . "WA با‎ a باییوستن‎ - rag از پہلوی‎ 
. اگر چه برای این شکل ایرانی شاهدی‌درد ست‌نیست »اما دیگر خویشاوندان آن‌هستند‎ 
)۱( ۱ 7 ۱ ۱ ۱ 
تند شاداب‌وفعال تت س » بصورت صکت عالی‎ = ravi ست‎ go درز ند‎ rafu 


rənjataspa ) تند بسرعت‎ ) ranjiyo = بسیار سر بع خیلی‎ ranjiSta 


اسب تندرو . yanjaiti‏ ( سک (əx L‏ 
yaghu KIE WEWE‏ دونده - سبک » در ترکیبات " بمعنی تند - سریع 
شتاب » شاداب وچابک | rahas‏ دی س عت ر laghi‏ = سیک 


کوتاه -کوچک کم و !>5 raghiyas‏ سک وزن . 
اا چو و ھی ای اد اس اس فش فان ای اا 
اروپاتی حرف‌یا صدای 1 رادارند .مقایسه شود بونانی elayros‏ سبک بیدار 
شتاب » elaksus‏ = کوچک .لا تینی‌و زج 1 سک نند »لیتوانی lengvas‏ = 
سبک , آلبانی eh‏ سبک اسلاوی قدیم liguku‏ روسی ۵× ار = سبک obla‏ 
گوتی leicht ol leihts‏ = سبک اسان لمان‌گپناعلا. lungar‏ = نند » 
آنگلوساکسون light!  هلصافالب  دنت = lungre‏ سبک › ایرلندی قد یم 
lugu‏ کم کوچک . کیمری م11 - اندک وغیره. 
همه اینپادر ریشه‌های هند و اروپایی leghu‏ 3 تا ۵۳0 1 ۰ اولی با تلفظ 
و آهنگ "تودماغی آرجوع شود 23 ۳۵152238-721 -753 Berneker‏ 
Ernout-Meillet 514-pokorny2/426-kluge300-trautmann158‏ 
٠‏ آراک "ارمنی‌ازریشه*ایرانی گرفنه‌شده » چه در غير اینصورت می‌باید به‌اشکال 
ye 0/7 9‏ داشته باشیم . " هوبشمان ۴۲۲" 
آجاریان ۱۰۲۹۲" 
هوبشمان ابندا آن را ازواژه‌های اصیل ارمنی‌میدانست . و در عاریتی بودن آن 
شک میکند . سپس دانستناینگهحرف "بر" بطوراخص‌درزبنهایایرانی است . jaga‏ 
رابکناری ناد . 


Pa AH ji‏ سا 





۱ ) میدانیم که ist‏ یا ون در پهلوی نیز پسوند صفت عالی هستند (مترجم ) 





qo‏ آراگ 


شباهنی اتفاقی موجود است با jla‏ ( رقع rag‏ ) عربی بمعنی‌تند دویدن و 
تعجیل کردن فاموس‌ترجمه ترکی ۵۸۸۰۳ : 


:۱ ۰۲۹۲ "حاشیه" جاریان‎ ۱ ۱ Aia 
JAN . دیگر نظرات در مورد این واژه‎ 
ور ات‎ jana a aaa ا‎ a an baan کون معا‎ 


کشتی‌رانان و قایق‌سواران یعنی تندتر وسریعتر است که خود راکاملا شبیه واژه آراک 


دز ارمنی نشان مبدهد . مرجم 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی : 


رغ = ۲3 زود - تند - فوری FE‏ 


آراند اوپاراند ا 
arand u parand‏ 
یاآ ریت پاریت , = Wa‏ نش 

arit parit i 
. و مصرف درمانی دارد‎ gladiolus " » گیاهی است شبیه پیاز‎ 


این‌واژه تنہا در فرهنگ گیاهشناسی ارمنی شماره YAN‏ دیده میشود 


" آجاریان ۰۲۹۶" 
ازفارسی ( ارند برند) که هم چنین میتوان ' arandubarand‏ نیز خواند . 
این واژه تنها برای صاحب فرهنگ "۱۹ " شناخته شده است . درجای دیگر این 
وأژه دیده‌نميشود 
و با لاتینی gladiolus‏ آمده‌است .که‌دراصل‌بمعنای‌شمشیر ( تیغ ) کوچک است . 
مقایسه شود با ارمنی ( مترادف) agrrav-agrravi tur‏ بخش اول کلاغ . 
CUr‏ بخش‌دوم یعنی‌شمشیر » بنابر این تعریف میتوان بخش آخر را barand‏ با 
60 دانست " طبق ۶۴ بمعنی برق ودرخشش شمشیرها" 
a AA‏ کته زا سوریس E‏ 
) 3 11 ۷21۳۲ ) که نویسنده* آن نتوانسته آن را تفسیر کند › اما 


"۱۰۲۹۷ آجاریان‎ " e 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی‎ 
. (ارتدبرید‎ e مختلف در فرهنگهای ابرانی ضبط شده است .چون‎ JIS واژه به‎ 


اربرید » وداود ضربرانطاکی گوید . Ka‏ برند »اصل‌سوسن ابیض است؛ درنسخه* خطی 


~~ 


Ai E S A س ا‎ E A, 


ازذ خیره*خوارزمشاهی (ارندوبرند )آمده‌است ۰) ۱۹۱۵۰۱۷( جلد › اثبات - ازدها ) 
ارید برید = اینلغت‌ازتوابع است‌وبمعنی دوائی‌باشد , مانند پیاز شکافته‌و ازسیستان 

آرند بربواسیر طلی کنند » نافع باشد وخودشان آن زنانراخون حیض بگشاید » برهان 

۱ ۷ ا 

ت شبیه‌به‌پیاز شکافته‌واز سیستان! رند ومو لف تذکره گوید که او بيخ 


آنندراج 





او تفاب تسه یی 
GN, a E E l 7 ;‏ 
سوسن سفید است که بفارسی او را سوسن آزاد نامند و زنبق (؟) و ,. 
تحفه حکیم مو*من 


لکد رت یه ۶ ابا (gana)‏ ریک ید وی TYANG‏ 


t 


ذخیره خوارزمشاهی از 


۱۹۱۵۰ ۷ 


ی رازه E‏ مش ی وی | EE Na asa‏ 


آجاریان بخش دوم‌را (برند ) دانسته وآن رامعنی کرده» این قسمت به تنهابی 
در فرهنگهای ایرانی دیده میشود و معنی آن موافق است و حتی شاهد شعری نیز ازآن 
ی ی ای انم 
برند = بر وزن‌خجندوبروزن سمند ( هر دو ) آمده است .بمعنی تبغ وشمشیر تیز وآبدار 
و جوهر دار ۰ ۳۸۹۰۱۰۱۴" 

این واژه* بگونه؟ پرند هم دیده میشود 
پرند = و تبیغ وشمشیر وجوهر تبغ وشمشیر و امتال آن رانیزگویند ۰" ۳۸۹۰۱۰۱۴ ۲" 
مبارزان قدر قدرت قضا قوت برای تبغ خود از خنجرت پرندبرند 

لفت نامه 


ا رفی هروی . دهخدا l‏ 
آربن Ulpfnu arbon‏ 
از واژه‌های کہن و فراموش شده‌در زبان ارمنی 
( بمعنی پیش پرداخت ‏ بیعانه تسپا دوبار در یک متن کہن ارمنی ۰۲۰۱۴۹ 
۷ بكار رة انم 


ازفارس اربون = arbon‏ یبش پرداخت — بیعانه » که دز عربی عربون:» 


AA AA KANA ENG E a EEN 


arabun‏ = گرو رهن است , از ريشه سامی دخیل است arrabun oUr‏ که 


| 


از این ریشه در لاتینی " arrhabo‏ = گرو -رهن- ‏ آجاریان ' 


1 ios آجاریان‎ = 


دیگر نظرات در مورد این‌واژه . 


این واژه در فرهنگهای ایرانی عربی‌دانسته‌شده‌است , در حالیکه آجاریان آن‌را 
فارسی میپندار د »زیراواژه*همسنگ‌وبرابرآن در پهلوی‌گرو _ 9۳3۷ است , که از همین 
ريشه در آرمنی gravakan‏ موجود است , در فارسی نیز همین واژه تاکنون بوده و 
رایج است و جز آن » ترکیبات سپیش‌پرداخت‌پیش‌مزد ودر گفتار » وازه‌های (پیش» در 
اصطلاح پیش بده ونقد » که در سخن بونهء » نقدی نقد بده» وپیش ؛ اصطلاحا " 
به چیزی پیش میگیریم ) در فارسی بوده‌وبسیار بکار میرود » از این روبا توجه به همه 
ان کت کا ابن د کت کم ی ا رای ایت اک ونآ ووا 
عربی دانست . 

دوم آینکه‌نفوذعربان‌هم چنین یونانیان در اعراب بواسطهء نزدیکی جغرافیائی 
طبعا بیشتر بوده , واینان در غبر ایرانی بودن واژه کمک میکنند . 

اربون -عربی است e‏ (باصنم اول ) بیعانه_بیعانه‌ای‌که قبل ازتسلیم متاع بفروشنده 
بدهند . پیش مزد -ربون » اربان» (۱۶۱۶۰۱۷ " جلد اثبات-ازد‌ها" 


ارچیچ Grp arcic‏ 
از وازه‌های رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی » که‌مشتقات چندی نیز دارد . 
" فرهنگ ۱ ۰ آقایان ۱۰۱۳۷" 


بمعنی سرب . NG‏ لیکن دور شاهد 

بمعنی سرب . ' ۵0 E‏ 

PA. سرب‎ = Siavarcic "g". بمعنی قلع‎ 

در لهحه‌های کنونی بمعبی سرب وگلوله*سربی اسلحه "آجاریان KAL‏ 
v. 7‏ ۳ 

از پہلوی 2201 , اگرچه‌شاهدی‌ناکنون‌درمجموع ادبیات رسیده از پهلوی موجود 


نیست . اما وج د آ., ,اهمراه باصورت ارمنی j‏ ارز یز فارسی ۱ قلع ۱ بویژه ارزیز سفید 


TE sa Aan ga ai 

اصل این وازه‌کا ملا "نامعلوم است .زیرابستگی به زند -jarezazi‏ دشنه ) و 

5 ۰۶۸) نقره) ندارد.‎ = ( rajata سنسکریت‎ =ar3zata 

اگر چه واژه۴ارمنی جدید است . اما با توجه به صورت آن قدیمی است وازپهلوی 

مشتق شده است  .‏ هویشمان ۱۱۱" 
آجاریان ۱۰۳۲۶" 

د یگر نظرات در مورد این واژه . 

( من واژه آرچیچ را به بخش اول کلمه ارجاسب مربوط میکنم » وآن را به معنی 
سیاه ( از این ریشه) میگیرم در آجاریان (۱:۳۳۵)در زیر کلمه" اا آمده . 

" نوعی ماده* شیمیاتی برای جوهرسیاه. " طبق Ao‏ ۶۵۲-۳۶۴۲" 
Yi‏ 
بگونه‌های “arjasp‏ (طبق‌۱۱۵) و arjaspn ° arjasp‏ هم [ مده است . 
arjaspanerk 3‏ > بمعنی‌رنگ‌شده‌با ارجاسپ ( که در بالا به جوهر سیاه معنی 
شده أست . مترجم ) بخش آخر این ترکیب nerk‏ ( درارمنی‌رنگ مترجم ) . 

هم چنین بمعنی جوهر طبق ۴۱" 

و روشن شد که علیرغم آ شفتگی Tg‏ میختگی فرهنگهادر مورد چگونگی آرزیز » بیشتر 
آنان‌ارزیزفارسی ) راهمانندارمنی > سرب دانسته‌اند » که سرب نیز نسبت به آرزیز سفید 
( تعبیرفرهنگها .مترجم ) از رنگی نیره‌تر و گرفته تر برخورداراست .و شاید خاصیت و 
صفت این فلز سبب این‌چنین نامگذاری بوده باشد . ۱ 

و دراين مورد » جز مثالهای (اروس) ( در پهلوی‌سپید ) که نام ستاره‌ای نیز در 
آرمنی هست ( بخاطر درخشندگی وشفافیت) ( در همین فرهنگ ) واژه* (زر) نیز 
بخاطر برق و درخشندگی اش از ريشه*زرین (زرد ) (بازهم از رنگها بخاطر خاصیتشان ) 


است . بدین صورت (زرین ) طلا یی رر آرزات ارمنی ( = نقره ) باز ات 


areg‏ ريشه هندو اروپاتی نقره = آرزات ارمنی در اصل بمعنی درخشش وبرق است 


که البته در زبانهای خویشاوند شده‌است ب , سنسکریت ( rajata‏ ) ( نقره سپید — نقره 





|( -حروفیکه‌درفوق با (عچ) نشانداده‌شده‌اند »درواقع می‌بایستی بانشانه‌های 
قرار دادی “teh‏ ( صدایی میان‌جوج ) نشاندهیم . لیکن در اینجا برای سپولت ار 
آن صرفنظر شده است . ( مترجم ) 
برای‌د انستن‌دقیق آ هنک این‌حرف »ازیک‌ارمنی بخواهید که آن راتلفظ کند (مترجم ) 


qF‏ آرچیچ 





گون ) پارسی باستان ( 2702*8 )زند r zata‏ . نوخاری (arkjart‏ = 
نقره » لاتینی ( argentum‏ ) فرانسه ) argent‏ ( ابتالیائی argento)‏ ) 


رومانی ( (argat ۲۱۳۱ enea a argint‏ = نقره 


آجاریان هم بخش‌نخست " 58[ ۳ھ راسیاه معنی میکند(امابدون‌شاهدومشکوک) 
حنی مرادف این واژه در زبان ارمنی میشود , ل 16 - زاج‌سیاه . مرکب از 
ja y + "oku " " sev‏ " = زاج - زاج سفید , 
(arzi ) RE‏ شاه ( (erzin‏ اة ا 
arzulla )‏ ) " سیاهی بزبان‌اینگوش» ( (arji‏ سياه" توشی ( arci‏ و 
YA WAZI (arji )‏ 


بنقل‌ازص ۲۳۶ جلد یکم آجاریان 


x‏ واژه ارزیزیا ارچیچ در متن‌های پہلوی هست ( از جمله گفتار معروف بندهش 
در باره آفریده شدن جان در uke‏ (کیومرث ) : 

" هنگامیکه‌کیومرترابیماری برآ مد » به چند دست افتاد » ازسر او سرب » ازخون 
اوارزیز و ازمغز سیم » واز پای آهن » از استخوان روی , واز پیه آبگینه ,واز بازو پولاد . 


و از حجان بدر رفتنش زر به پیدابی آمد » که اکنون ارزشمندی آن را مردمان » باجان 


یاد داشت فریدون جنیدی 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی : 


ارزیز= نوعی از معدنیات باشد , سپید رنگ ( صحاح الفرس) 
gal‏ اک وبعربی رصاص خوانند »گویند قدری‌ازآن را تنگکرده وبرکمربندند » منع 
احتلام کند ) برهان ) 


| ) ظاهرا " ربطی به‌ارجاسپ (دارنده*اسبپای‌گرانبهاوا رجمند طبق‌اوستا |ندارد . 
مگر آنکه آن را دارنده*اسبپای سیاه منعکس کنیم (مترجم ) 

E‏ ا اه تفای رای ارک یی ااا 
اشتراک معنی ندارند ( .مترحم ) 


۱( به واژه* مورد نظر این بحت › بسیار شبیه است . مترجم 


۱ یس یی‎ NE EEE 


قلعی که آن را به هندی رانگ گویند . (غسیاث ) 
علا بی - کفشیر و آن غیرسرب‌است .قلعی , ارزیزخالص Etain‏ مهذب لاسما 
رصاص و آن بردو گونه‌است .ارزیزسیاه‌که آن را ابارو اسرب گویند وارزیز سپید که قصد 
برو قلعی نامند قلعی ارزیز سفید , ) زمخشری) . 

agan‏ که a E‏ شرع 

پس عنمان دیوارآنرابستگ‌برآورد وارزیز » و منقش کردند » سخت عظیم‌نیکو , " 
مجمل‌التواریخ " آنگاه سلیمان بفرمود تاستونها برآوردند › از چهل گزاز سنگ رخام و 
AH‏ میا بان که e‏ " قصص الا نبا" 
در شاهنامه در نبرداردشیر باکرم هفتواد › پنج بار از این فلز نام EEE‏ 
اردشیر برای از بین بردن کرم‌هنگام غذای او ارزیز جوشان رادر حلقوم آومی‌ریزد . 


به چشم خرد چیز ناچیز کرد دو صندوق پر سرب و آرزیز کرد . 


. . . وسلاحہا وپیرایپها همه او ( جمشید ) ساخت و زرو نقره ومس‌وارزیز سرب از 
کانها بیرون آورد . 

زمخشری » ارزیز - ارزیزسپید وسرب سفید را برابر علاب ورصاص عربی آورده و 
دستورالاخوان : ارزیز را رصاص وعلاب عربی وارزیز نیکورا قلع مینامند ص ۸۰۸ " 

8۳.1۳8 J 

آرزاک arzak‏ پاس م 

از واژه‌های رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی » با مشتقات بسیار . 

آرڑاک بی بندوبست ‏ اآزاد ا رها a Vi‏ کشات کسر دة ع Jalan‏ تنگ ۲ 
O‏ 

Y‏ باز - بسته نشده» نبسته . ۵ -فارغ از کار و مشغولیت 

۶ -آتاری‌که‌به‌نثرباشد , (درادبیات ) : " فرهنگ ۱ . آقایان ۱۰۱۳۵" 
ärzakurd daa‏ .تعطیلات تابستانی ( = سه‌ماه‌تابستان برای تحصیلات ) . 

تعطیلات سالیانه ( در کارها) ۱۳۶۰ ۳۱۰۱۰" 

شواهد در متون کهن . 


۱ ) البته امروزه نیز استفاده‌های زیادی از آن در ساختمانها میشود . (مترجم ) 


TENG SE. |‏ ی ترتع هو و TK‏ اس دش تدایع ری آرزاک 


) دی سس ناگ ۳ ب مهر نشده » بسته نشده ( کاغذ نامه‎ hy St 
معانی زير متاءخرند»‎ ." ۶ "۶ ۲ ۲ 
-گشاد - گسترده . ۵معمولی‌وروشن (در موردزبان ) . ۶ - خبر » یک روز غير جشن‎ ۴ 
روز معمولی برای خوردن (=این‌یک مفهوم مذهبی دار د »یعنی روزیکه بخاطر پیشواز‎ Y 
ازیک عید با سوگ‌مذهبی » مجبور نباشند روزه دارباشند‎ 
و يا در پرهیز ( نوعی روزه از کلید* مشتقات خوراکی از‎ 


P OE E ART E 
۱ "EA Aa "AY "ey" "YA KA E E S 
.) از همین ریشه‌اند » " 1ج کندن -رها گردن - گذاردن (گذاشتن‎ 
LA 1 ۱ و‎ WA a دادن و تن‎ bya a فرستادن ¢ انداختن پر تات کر کن‎ 
بازو نیسیه وافشان کنو‎ aga La herardzak G ۱ ardzakaher i 
a 4 $ 1 ۹ tr ۱ 11 ۹ 5 za 1 1i 11 ۱۱ It r 
و غیر‎ "۱۰۹۳ "۱۳ geas ۸۷و سس‎ ۱۲۴ ۵ 
۱۰۳۲۴ آاجاریان‎ = 
آن افتاده ید‎ h” از پپلوی شمالی 2121 ( عمترادف ) که‌در ارمنی‎ 
۲ 1 و‎ (Y) di ên 
SN an A ان‎ dz ۰. و حرف " 2 نیزطیق معمول‌به‌حرف‎ 
درزی - خیاط › از ریشه* درز‎ = ( derdzak plan 


AG e A AN‏ انا 
handerdz‏ باس - پوشش - مترجم ) 
2گ( -برزسبالامترجم )و mardzel‏ ( -ماسازدادن لمس‌کردن . 


مترجم KAN‏ 
هم. چنین هستند اشکال زا در آنان بطرزی دست نخورده هم " ط و هم 
" 2 " باقی‌مانده‌اند .مقایسه‌کنید »هم چنین ۰" hamarzakil‏ حسارت . 
اگر چه‌شکل‌پپلوی‌هیج شاهدی ندارد " اما شکل ارمنی را با سنسکریت زری زند 
harez‏ پہلوی شمالی‌وما نوی hirz )hyrz‏ ) فارسی a a SOR‏ (ريشه 
زمان حال ۳ ) رها کردن - گداردن ( پشت سر . مترجم ( وگذ شتن - آراد 
KUVAA ga‏ ون KAGAN‏ 
از همین ریشه؟ ایرانی‌هم چنین Japahar zan‏ = طلاق‌طلا فنامه . مترحم ) 
EIF‏ شود به این‌واژه ۰ در همین فرهنک , تشکیل شده است 
kI‏ کل ا فل ارت ‌تعاسته او این ریه ی l‏ تک یدز 





towl é 2-2 وی‎ 





serg A 
ji 





آرزاک - آرزید س AY‏ 
1( برای‌این منظور مقایسه‌شود با Jhambarnal=‏ از متن کتاب ص ۱۰۳۲۴ ) 


1 2( 210۳2 
۲) حرفی با صدایی میان (دال) و (ز) مترحم 


۳) رجوع شود به وازه‌های فوق در همین مجلھ. مترجم ۱ 
۴ -رجوع کنید همین واژه‌های مشترک در مجلدهای دیگر وبخشهایآن .مترجم ) 
سار abaan jajah‏ لفط هه ای 9 ارمتی فرار داد شاه گذاری 4 خواهه بو 


شواهد درادبیات وفرهنگهای ایرانی . 


aa‏ و WA‏ تا دزی رن سا مد ام 


è A تی د کے‎ J 


هیلشن نامک = hilisn;namak‏ 
هلش نامه - طلاق نامه 

اة ISA‏ ها سارک رن توا دا sg‏ 
هیلیشنیک- 1115٣1‏ ط= قابل ترک »قابل صرفنظر رها شد . ۳۷۳ 

٭ هرزک در پهلوی‌بمعنی‌هرزه و آزاد است نگاه کنید به فرهنگ پهلوی رویه۲۶۷ 
درفارسی دری‌نیزهرزوهرزه ی دارد وجاری است , از جمله آب هرز » بمعنی‌آبی که 
آزاد است و در جوی مپار نشده است . زن هرزه زن آزاد وولگرد 

یادادشت فریدون جنیدی 

آ رزبد 0ج نیبم 


از وازه‌های کہن (تاربخی ) وفراموش شده در زبان وادبیات نوين ارمنی 
( مقام وسمتی بزرگ در دربار ایرانی .این‌وازه‌یکبار» در یکی‌از متون کهن بکار رفته 


ات ۰ 
| فا AN. | Bi‏ = س 5" ۰ 1 
زب زسی . رر 20 ۲ج سور dominus arels ~ arz bed‏ 
AE KG‏ ای قلعه باه . * 
نمی DT‏ رسس ر brock,2,26 adi‏ 


بواسطه* همین شدل بما رسیده است . این واژه ( در ارمنی ) ادر مستفییما خر فنه 


شد ya‏ بود در آانصورت می‌بایستی صورت arzpet‏ رامیداشنیم : 


آجاریان ۲۱۳ ۱ 


۹۸ 





د یگر نظرات در مورد آین‌واژه . 
نخست با ید دانست‌که‌وازه* (ترکیب ) بالا » بگونه؟ " arzbad‏ باحرف " "Z‏ 
در فرهنگهای موجود ايرانی‌یافت نمیشود , 
آحاریان‌نیزبدرستی احتمال‌داده‌است . که‌اگر از فارسی گرفته میشد (گونه*ارمنی ) 
می‌بایسنی " pat‏ وج باشد . 
امااین موضوع یک‌اشتباه دارد , واینستکه بخش نخستین این ترکیب arg‏ ۰ 
a‏ اسان اه E WA‏ 
د za‏ مو 
بخش ن نخست بصورت تنپأنیز در arg “baka‏ ۱ د بده میشود , 4" معرب ن 
ارجبد است و حتی نام میدان ارگ در تهران بخوبی نشان میدهد که این واژه 
بشکل Jara‏ آنطور که آجاریان عنوان میکند ) در فارسی‌نیامده است وآنچه که‌بوده و 
هت ۵ "ارگ ات 
نظر من‌آابنستکه احتما لا 1 arzbed‏ در ارمنی BU‏ اصل 1 وج درست‌شد ۵ » 
که بخش نخست بسبب شباهت آهنگ › تحت تاء۶تیر ارز (فارس) (ارز (پهلوی) و 
San argha‏ ت De wa ya‏ سب قیمت ایحا د NEE‏ وصورت ور نیز 
گرفته از ارمنی است » چه بخش دوم نیز هنوز در لهجه‌های آرمنی 
[ بویژه لہجهء ارمنی ۰شهرستان اراک ) توابم ارمنی‌نشین‌آن » ۱ 
گل زرد ۲ -ازناسشازند ۳- | "bed "moya‏ بمعنی ( درشت وبزرگ ) 
د يده مشود . 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
ار کت آن کید ۳ T OE‏ بت ازبار سی باستان ارگ پات ) 
رقیس ارک - سرئیس‌قصردژبان کوتوال یکی از مناسب بزرگ عهد ساسانیان » 
شرت ان اعدا ست | ا پرا ن درز مان اشاتان خاعلنت کر ین ترجمه آقای یاسمی 
صفحة ۵۱ - ۸۱-۶۵ و ایران باستان تاءلیف پیرنیا ص ۰/۲۵۲۹ ۱۷ ۱۸۸۰۰ 


ارگ پات (پارسی‌باستان = بان رئیس‌ارگ ) "ایران‌باستان صفحه ۴۶۹٩‏ ۴۸۱-۱ ۱ ۱ 
ګګ ۱۶۵۹۷ 





) بنقل از ( ایران‌در زمان ساسانیان تاءلیف کریستن سن , ترجمه آقای یاسمی 
صفحه ۵۱-۶۵-۸۱ و ایران باستان (YAYA amio‏ . 
YAA ۷‏ 


رژان ۹۹ 





ارجبد = (صفت ) درتاریخ‌طبریآ مد هاست وآن معرب ارگ بذ بمعنی دژبانوکوتوال 
aaa)‏ ۰ 

۲۳ (نلمود ) ارگبد. " لاگارد 1,43 semitika‏ ۱۰۰۰۱:۴۰۲۲ 
شواهد در مورد بخش نخست ابن ترکیب . 


ارگ . قلعهء کوچکی باشد که در میان قلعه بزرگ سازند ۱۴" 
دز“ aali‏ حصار 


به‌ارگ اندرون بازدارم ورا بجز نیکویی پیش نارم ورا " فردوسی " 
BA NY ۱‏ 
CONSE E‏ تا نها 


ارگ . به فتح اول وسکون تانی .هر قلعه‌که‌درون‌شپرباشد . (رشیدی ) (جهانگیری ) 


آنکه برکند به یک حمله در قلعه ¿L‏ وآنکه بکُشاد به یک تیر در ارگ زرنگ 

) فرخی ۴۹۹۰ ( 
ابوالحسن نیشابوری در خزاین العلوم آورده است که سبب بنای قهند زنجارا بعنی 
حصارک ارگ بخارا آن بود که ۰ تاریخ بخاراص ۳۲" 


و نیز ارگ سیستان که در اخبار به ویژه در تاریخ سیستان و اشعار فرخی ازآن 


به‌کر ات نام بر ده شد ۵ ونيز میدان ارگ درتهران‌وخیابان ارگ در مشهدونیشابور E‏ و 


هنوز معروف است . 


پهلوی » ( بندهشن ٩‏ ۲۳۴) 
طبری مینویسدکه در زمان ساسانیان و تولد اردشیر » پادشاهی استخر در دست 
جزهرنا می بود »واوخواجه‌اید اشت به نام تیری که او را ارگبد دارابگرد کرد ه بود . ) 


jol: J: fo 


Updwu | arzan آرژان‎ 


از واژه‌های بسیار رایج از دیرباز ودر زبان وادبیات نوین آرمنی یچیت EE‏ 





loo 





ارژان 


آرژان = ۱ -شایسته ۲ -برازنده ۳ ارزان (قیمت ) . " فرهنگ ۱ .آقایان ۱۰۱۳۱ 


1 u 1 " nn 1 ۱ Ag a A ET = P 
; ~. R arzan ‘a'bar _ Ms 
wr wW San = 
11 1 tf n 3 n 1 ۰ || ۱ ` ۳۳ ۳ 
MIE + ۳ arzan a 1n ; S5 


tt ۱ ا‎ yek za tt 


آرژان » 


11 11 11 ۱۱ ۱٩ ۱۱ 


بمعنی چیز برازند هو مناسب. ۱ ۲ 14 
شایسته -مستحق - در خور » ارجمندی ۱۲۱۰۱۸۰" سلیمان نبی ۱۲۲۰۱۳۰۱۵۰" 
حق ‏ عدالت. "۴۶" 


and ی‎ 
۱۰. سا سیب امت‎ La | اا‎ AF yE از همین ربشه‎ 
nm Z ما‎ 11 A ۳" ۳۳ ۱ kazi dingi Ky x 
arzanapes -۲ پیداکردن‌شایستگی- لیاقت داشتن‎ a۴2۵۴ an al 5 


ور کات TITTIES.) e‏ ومفہوم بعدی‌واژه , در ارتباط با CA ka Ya‏ :نین 


صورت arzank‏ مہر روی پول » که 
aka‏ کر دن AA NAN‏ 


ji z5 5 Uo سم‎ 
" n om ve, 
۱۶۶ قیمت فان ارز شمن‎ “arzani 


y ~‏ مت 


همین کلمه است که با افتادن ( حذف) حرف "ر" به yazan _ azan‏ 


~ w om 
besi kK 


در ادبیات ارمنستان (ارمنی ) غربی برأی‌هر د وصورت معانی خاصی بکار میگیرند › 


-yJ - ۳ ي‎ = 

kes کم‎ = ‘ezan sazan Ioa برازندهو مناسب‎ = arzan بدیںن صورت‎ 
— Y- سے‎ 5 s a ۰ ۰ a miara 

معا دال بودن از نظر قيمت »هم چنین باحروف اول 1 و دى › =ezanagin‏ کم 


ارزش - ارزش پائین داشتن » 


bs ° kaa =‏ ص = وه = | ۳ Aaa‏ 0 
ezanutiun‏ = ارزانسی ( قیمت) < ezananots_‏ رزان قیمت » 


ترش ور وانیو افروتی " آجاریان ۱۰۳۱۵" 

از argan SHe‏ » که در ترگیب margarzan ٠‏ " شایسته ولايق مرگ 
باقی ات E‏ س : a,‏ دا " arzanik NA YA CELO T‏ ,„« 
بهادار - شایسته لايق . 

پازند وت ارجمندی — بپاداری" فارسی » ارزان = arzan‏ ۱ 


” 


کم ka‏ - مقابل گران » کم arzani l‏ ۰" ارجمندی در خور آرزش 
واژه* ما با معانی تس نیز از ایرانی گرفته شده است . » از این ریشه اند هم 


) (-فراوانی‎ arzanlik ترکی‌شرفی‎ erzan SWYS arzan چنین آسوری‎ 


أا ا ص ا س 


.۹۲ هوبشمان‎ "۰ 1 TREATS 


riau aT" 
. شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی‎ 


11 


رشیدی 


ارا تی خد پم وی ارز E‏ سوت به اور ان 


ارزان = بمعنی لایق شایسته ‏ درخور — سزاوار و مسلم » یعنی می‌ارزد » ترا و 
قابلیت آن دارد ( رشیدی | . 
جان اگر میطلبی اینک جان بتو جان و بجان ارزانی ۰ " 
( ولی دشت بیاضی ) 
ارزان = آنچه ارزنده باشد . ببهای وقت . "رشیدی " 
na kah‏ وا 
گر بجانی‌بخری یکدم خوش, ارزانست . " اثیرالدین اومانی " 
هرکه او ارزان خرد » ارزان دهد گوهری , طفلی بقرص نان دهد . مولوی " 
ارزان = درخور ۰" بهار عجم سزاوار - متحقق . " بهارعجم " 
بهر کاری توده فرمان ایشان که ارزانی توئی برداد فرمان . 
۱ و جس ورامین " 
ارژانیه = ارزانی » بهاداری » ارجمندی 
aa 2-2۸-1۸ al‏ بش ری > ازرند و تار ران چک فایلن بایان 
احترام » شایسته › مستحق . ۵۴۰۹ 


ارزانی . مردم درویش وفقیر ومستحق رانیز گویند برهان در ۵۵۰٩‏ 


آرژل < مج من 


این واژه (مصدر ) در زبان وادبیات نوين ارمنی دیده میشود . ودر دستور زبان 


ارمنی به اشکال زیر صر ف میگر دد , ( زمان حال - arzai‏ می‌ارزم - ارزم 
æ vW, > kd n un‏ 
65 ازى ت ازى 326 :82 دار5 ور الت 


> کے جکمیل فیک‎ w 


arzenāl 
ازز چان رز ن ا شین یادا و‎ arzenal 
WAWA SAA BI aga 


1 11 11 


A II T apea baa aa) 


7 ٩۱۱ ۱ saa 1 ۱ Ka a - 
۱۳ نت"‎ ii arzek kal an 





T‏ رزل 


با از بين رفتن واک‌بی صدای ار بعدها 4 وج و بزح ۶ج در زبان ارمنی 


گشته است از همین‌اصل . در ادبیات جدید» tankarzek‏ = گران قیمت › 
anarzek‏ بی آرزش» hl, = 5 = arzetujt‏ - رسید 
وره بهادار» arzoyutiun ٠‏ " ارزیدن و غیره Peh‏ 
آجاریان ۱۰۲۱۵ 
پهلوی arzitan‏ " ارزیدن › arj‏ > ارزش - بہا ‏ سزاوار شایسته 
فارسی ارزیدن arzidan‏ ° ارزیدن- بپهاداربودن قابل احترام »لایق‌بودن . 
باجابه جائی گونه‌های “ara‏ رچ › صورت azar‏ بہا ‏ قیمت ‏ 


ar jmand‏ > محترم ‏ مرد دانا و دانشمند . سعدی prz‏ " شایسته — سزاوار 
ga‏ رو و 
از فارسی ما۶ خو دند ,ترکی جغتائی . ارزیماق = arzemak‏ یعنی آرزیدن › 
صربی ( = بوگسلاوی مترجم ) بو = بها - قیمت . 
آرژل ارمنی از 23۳ لوی جداگانه مشتق شده است . 
همین ره ات larg: Toras‏ ارمتی ۱۱۱ . " هوبشمان "۰٩۳‏ 
" آجاریان ۱۰۳۱۵" 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


tt . tt 


ارزیتن = arz-it-an‏ ۰ ارزیدن -بها داشتن » بهادار بودن ۰ ۰ ۵۵۰٩‏ 


m 


rr ا‎ a H pT z. ۱ 


نه او دست یابد بر این‌گنج تو نه ارزد همه‌گنجها رنج تو . " فردوسی ' 
زداناموئی ارزدیسک‌جهانی نبرزد صد سر نادان‌بنانی "ناصرخسرو 
"NANE ANY‏ 





۱) رایج در زبان کنونی ارمنی = قیمت -بپها ( مترجم ) 


۱( در این مور د پیشتر E are a‏ ره داشتیم . 


lof 





Onul آرسان‎ 


arrsan 
ii کاب‎ E و سوه‎ NG فا شتا هه‎ sah E 
E این واژه تنہا در فرهنگ گیاهشناسی ار منی ) 41۶۲( يده‎ 


اسن " rasan‏ گیاه پیلگوش» طبق قاموس ترجمه ترکی جلد ۳: ۶۳۷ 


5 » قنس بیآورد که در این مورد در جلد ۰۲ ۲۷۹ 


از فارسی ر 
مترادف آن را در عربی 
شرح مبسوطی میا ورد . 

از راسن rasen‏ فارسی » نوعی درخت است » که پیلگوش نیز خوانده میشود . 
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۶۴ 


tt 


ز ر 


" آجاریان ۱:۲۶۵" 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


رات ENES‏ گیاهی خوشبو ) پپلوی asan‏ ابور یجان بیپروسی در 


d‏ سر 


آثارالباقیه ۷۲۲" 


دگر جشنی آزبخور راسن در خانه‌های زرتشتیان یاد میکند 


تعریف شده » وبهمین مناسبت پیلگوش هم نامیده شده است . 
راسن » سوسن کوهی است. " بحرالجواهر " 
حگیم مو*من در تحفه بقول بعضی آن را سوسن کوهی دانسته , 
دستور هوشنگ‌جاماسب " راسن " پہلوی را یک قسم کاج( (juneperus‏ دانسته " 
وندیداد " "متن‌اوسنایی‌با نرجمه؟ پہلوی ونفسیر جلد ۲ فهرست ص ٩۷‏ " رجوع کنید 
پورداود . خرده اوستا صفحه* ۱۳۸ - ۱۴۲) 
اور که و اشوس 6 فرانسه " (saa helenium‏ 
زیرنویس ‏ ۱۴ مصحح دکتر محمد معین " 
آرشاو Qp quy arsav‏ 
از وازهه‌ای رایج در زبان وادبیات نوبت ارمنی بھی 
۱-گروه سازمان یافته‌ای از مردم برای رفتن به جائی یا مقصدی معین . 
۲ نقد وبررسی روزنامه‌هاونهادهایاجتما عی که‌بمنظور تصحیح‌وسازندگی انجام گیرد . 
۳ - دوسریع ( در امور ورزش ) ۱ 


al 





۱ ) طبق ۱٩‏ فرهنگ گیاهشناسی ارمنی » قرن ۱۵ میلادی ( مترجم ) 


۵ - حمله — پورش - تأخت 

۶ - مجازا " » پیشرفتهائی جهت › رسیدن به‌هدفی (مثلا " پیشرفتهای فرهنگی ) 

: ) مجازا " وزش سخت »چون ( حمله* و وزش باد‎ Y 

ازهمین‌ریشه ai‏ مهاجم گروه حمله کننده. 
" آقایان ۱۰۱۴۰" 


شواهد در متون کهن 


ھا تة که در میان قدما . به تنهایی بکار نیامده است . از همین ریشه 


۶ ج‎ 
rt 11 ۱1 14 ۱1 ۱۱ ۱۱ sèy Pa ۱۱ ۲۴ بسح‎ tt 
æ VY == 
5 "ae f} س‎ — 11 tt 11 ۱۱ 11 ۱۱ t t 1 Y 5 ۱ 
ziyo arsavank ) ۲ ۱۱۶ ۷۴ ۱ 2 savank 


مسافتی به اندازه یک‌اسپریز ( میدان ) برای‌ناخت وتاز اسب " "۲ 


۳ سے ی — مت‎ pang چ‎ 
nav arsav \sərarsav — arsava.. kumb کا‎ 


E E E E E E alas) 


" آجاریان ۱۰۳۳۱ 
ار له هن adsav‏ ( حمله ) که‌بایستی از ati,‏ قاس باس aiti . ,atiy‏ 
aan a‏ اه ی نگل شیف ded Naas pah‏ 
و جنبشی را نشان میدهند »بكار میا ید Bohtlingk;sans.wort.1.89‏ ( 

زند 53۷-59720 » فارس siyang kah‏ حرکت‌کردن »وباسپاه‌نظامی بسوی د شمن 
رفتن " فارسی شدن sudan‏ , از فعل رفتن » ( رجوع کنید واژه* آپاشا و در همین 
فرهنگ و رجوع کنید به | = رفتن - مپاجرت ‏ 
يا فرهنگ آجاریان . 


AA RAT 


"ATT lk 
: شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی‎ 


شوتن = Sutan‏ ۱ شد ن- رفن » گذ‌شتن ۰ ۱ ۳۹9۹ 
(اصطلاحات " آمد وشد = آمدن ورفتن‌ومجازا " -ازدحام - شلوغی .مترجم ) مربوط 
به این ریشه‌است .هم چنین بشو » بشو (برو » برو» بخانه برو .مترجم ) رشتی » (گیلکی ) 





۱ از واژه‌های ( ترکیبات ) ساخته شدهء جدید در زبان ارمنی (ارمنستانی .مترجم ) 


۱ o PEER ENE ا‎ NGGEN A EAEE EA E ER <. 


YAA Upo arg آرک‎ 


بمعنی احترام - ارزش - درخور - لایق - مستحق - شایسته t‏ 
بصورت تنہا (ریشه ) بکار نیامده‌است . 


از ریشهء اشکار و روشن که از همین ریشه دوجو -با ارزش؛ 


argo mi IH‏ = محترم — مور د احترام an arg i 9 Na‏ ی ارز تن 


11 ” ۱1 1 


پست ۱ ۲۲" و در مصدر anargank--anargel‏ = ارزش نگذاشتن 
ارام ری E‏ از این ریشه مشتقات زیادی در آرمنی تشه گر اران 
tata‏ اشاره شده است واغلب در ترکیبات از معنی نخستین خود دور شده‌اند » اما 
ی aa E E‏ 

چون argund‏ : دراصل )und+arg‏ بخشی است‌که‌درپایان بسیاری وازه‌ها 
در میا ید و معانی متفاونی به آن می بخشد . ) مترجم »یعنی » (بزرگ شدن » رشد کردن » 
رسیدن به مرحله پرواز و بال‌کشادن ) ( در مورد جوجه‌های پرندگان گفته میشود ) a‏ 
"AFA‏ روید "VÝ.‏ 

د یگر اینکه باپیشوندیاواک ` 2z‏ ازهمینریشه‌مصدر zarganai‏ پیشرفت 
Magis‏ كردن و MA angani‏ 

با گرفتن واک یاپیشوند "ه (که در ارمنی هی تلفظ میگردد .مترجم ) harg‏ که 
بتنهابی نیز بکار میرود ۰ بمعنی ارزش ‏ بہا و قیمت بکار ميآ ید . 


۱ 1 ۳ آجاریان‎ H 


از ریشه* larl ja‏ چه شاهدی برآن نیست , اما خویشاوندان آن وجود 


دارند » مقایسه شود . 


سنسکریت 27912 = بپاارزش ھروطوإھحترم- anarghya‏ بی ارزشسبی احترام 

- اخترام‎ - arhana مورد احترام‎ — arha ارزیدن)‎ )argh 

رت 23 = ارزد — arajah‏ ارزش - قیمت » پہلوی kari‏ ارزش - قیمت 
arzanik‏ لايق - شایسته -سزاوار < arzanih‏ ( ارزش- ارزیدن) پازند 

= ارزش» بہاء ارزیدن‎ arz با ارز‎ arj » شایستگی » فارسی ارج‎ = arzani 


. قیمت‎ - Ar Y ارزیدن استی و سغدی‎ carzidan 





۱) منالی دیکر از آجاریان . )serund‏ در اصل از . ser‏ ریشهء ء زاده شدن 


سرچشمه* تغذیه كردن + und‏ که مجموعا میشود نسل - فرزند . مترجم ) 


weg AA AB ا ار‎ ENE NR, tof 


از دیگر زبانها که واژه‌هایشان برابری میکنند » تخاری carcantr‏ میارزد » 


در خور است لیتوانی (۱) 212 = کرایه - مزد ۰ پروس قدیم 31935بهمان معنی » 
وخوم کید Li 9L‏ ۳۵۵ همه از ریشه* مادر ( هندو اروپایی ) alguh‏ کم 3 
صورت بومی بودن ۰ می‌بایستی در ارمنی بشکل 9 باند , (۲) بنابراین اين واژه 
گرفته‌شده است . 

دلیل دیگر عاریتی بودن وازه* ارمنی » معانی دیگر آن است . ( معانی ارزش» 
را رم نی KASAN‏ تام وتو انیا AI‏ ووز نها یا E‏ 
یافت نمیشوند . ( هوبشمان ۴۶و ۱۵ . 3۴۰22 ) 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی " آجاریان ۱۰۳۰۱ " 
۱ -ارزش -بها = (برهان) - قیمت (ربنجنی ) ( مهذب الاسما ( جهانگیری ) 
ات 

ابا او یک انگشتری بود وپس که ارز نگینش ندانست کس 


ارز نی بباشد اندرخورغنی ارز فقیر باشد »اندر خورفقیر 
A00 NY‏ 


اگر نیسنت جبز لختی بورز که بی چیزکس راندارند ارز فردوسی 
بدین ارزتو سیب من a s5 Wa‏ دلم سوی‌آند پشهء خو بش iS‏ ۳ فردوسی 


Aod: Iy” 
( حلد ) اتات اژزدها‎ 





۱) از زبانهای اسلاوی .مترجم ) ۲) طبق‌قاعده‌ای‌حرف J‏ در ارمنی zya‏ تبدیل 
Te‏ 


۳) قدر و احترام بعنوان ارزشهای معنوی واخلاقی . مترجم ) 


NENG EN a Bn.‏ ا JERA‏ دس[ 


pwd armav آرما و‎ 


از واژه‌های رایج در Stj‏ 8 یت نوين ار منی . بمعنی خر ما 


( بیوهءخسرما. ۲ هستهء خرما ۱۲۸۵۰۱۶۰۱" جلد Y‏ هم چنین درخت 
e‏ برگ درخت خرما , " ۴۷ " نوعی گیاه که مصرف پزشکی ajla‏ پرند ۶۵ 


تمام این معانی به ترتیب ازروی‌یونانی‌تشکیل‌شده‌اند که در آن زبان نیز خرما » 


بهمهءاین معانی هست ( lolium perennel‏ ( 


بگونه‌ای قلب شده» بشکل 227 ۵۷-۵۹ "OY‏ وبا گرفتن ( اضافه 

شدن ) حرف ambrav D"‏ شده. ٩۳‏ ۴۷ ۴۳۸۰:۲۰۶۲" هم چنین بشکل 
dalant amprāv‏ 

از این‌واژه‌مشتقات armavastan‏ .جائی که خرما باشد . " خرقیال نبی 
۸۸۰۱۸۰۹ و armaveni‏ " درخت خرما .5 'ambravofi‏ 
" عرق خرما " "۵ 

" آجاریان ۱۰۳۲۸ 

از پہلوی . armay ٠‏ ؟" که در مقابلش» پهلوی وپازند xurma‏ را 

داریم . فارسی خرما= ''xurmastan '' kurma''‏ 


گونه‌های YL‏ میتوانستند با صدای پیشین ( × = خ) و با از بین رفتن صدای 


پسین v)‏ = واو) تشکیل شوند . برای بررسی بدیده ( = احتمال ۰ مترجم ) 
مقأایسه شود .زند arsa‏ 2 فاررسی خر س- 5چ زند isthya'‏ £ فارسی xiSt‏ 
) = خشت ) فارسی باستان uška‏ فارسی xusk‏ = خشک . aesma :™i‏ = 
فارسی خشم “Kim‏ 

برای بررسی دومین احتمال » مقایسه شود . فارسی با ستا rua‏ فارسی abru‏ 
) ابرو ) فارسی باستان » yauviya‏ فارسی جوی= jo‏ فارسی باستان sera‏ 
seru‏ ( شاخ ) سنسکریت وزندی =zgriva‏ فار سیم رزو = گردن . هویشمان ۱۱۱" 

" آجاریان ۱۳۲۸" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی : 


"eyg iq" < خورماک . خرما‎ = xormak 





۱ جلد ۲ازبخشهای‌انجیل » ( پادشاهان) . ۲) در زبان‌امروزی ارمنی ( Card‏ 


مترجم 


Sba EA KAN BN AA ا‎ 


آروچا ناک aručanak‏ پاسں اسک ہم 
از واژه‌های فراموش شده و کهن » 
GAE GE EA‏ ورگ نها āruċčanaks hanel‏ 
کشیدن خطوط کلی 3 اولیه عکس ۰ که سپس آن‌رنگ کنند " . آمده‌است AUA‏ و ۴۱" 


بکارآ مده است . 


و یکبار دیگر در متن ‏ ۸۷۳و ۱5۱ " آن رامی‌بینم . 
" آجاریان ۱۰۳۳۳" 
از پپلوی‌گرفته شده است . همانطور که شکل خارجی کلمه نشان میدهد . اما در پهلوی 
دیده نمیشود ( باقی نیست ) و فقط به اشکال نزدیک در فارسی برخورد میکنیم به . 
| ارچنگے_ arčang‏ ارژنگ 212219 ارسنگ 2195879 ارتنگ 

PEN که طبق شرس وین ریات‎ ۰ artang 

ارتنگ artang‏ عنام کتابی است ازشخص‌بنام مانی »که‌هر عکسی ( تصویری ) 
که بخاطرش میا مد و يا هر تصویر حبرت انگیز راکه در هرجائی میدید » ابتدا باخطوط 


سياه ترسیم میگرد.» سیس رنگ آمیزی مینموک . 


ارژنگ- í arzang‏ نام کتابی í‏ که کات ان فک ای جوراجور و تصویرهای 
کیت 4 laa > si‏ ( هست ) و به خاطر این نقاشی مانی خوانندش . 


ارچنگ = arcang‏ > بهمان معنی وغیره و بمعنی تصویر ( نکار ) . 


"rrr آجاریان‎ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 
ارزنگ - ارتنگ ‏ ارشنگ و ارژنگ . 
ارژنگ ‏ ارتنگ -ارتنگ -کتاب مانی که بتصاویر دلکش منقش بود : 
و کتابی کرد ( مانی ) بانواع تصاویر که آن را آرژنگ مانی خوانند و در خزائن‌غزنین 


"FAIT ۷‏ 
( جلد اتبات - اژدها ) 


بخاقان یکی نامه ارژنگ وار نوشتند پربوی و رنگ و نسگار " فردوسی 
به تیشه‌صورت شیرین‌برآن‌سنگ چنان برز دکه‌ما نی نقش‌ارژنگ نظا می ۱ 
NY‏ ۱۸۱۷ 


A EE ات رتیت‎ EEEE E N 


۰ 5 p ۱ R 

آروسیاک )1( arusyak‏ پا CG nr‏ 
ازوازهه‌ای mb‏ در وبا واد بيات نوین ارمنی ۰ 

درخشان‌سحرگاهان بهنگام روشنی روزدیده‌میشود .وهم چنین‌در شبها ‏ ۳۱۰۱۰۱۴۷" 


4 درخشانترین ستار هء (سیارهء gka‏ .که aSr‏ از طلوع خو ر شبد ¢ شروع به‌د ر < vy‏ حخشید ن 
YA ۱ Too aa ۱ x ۱‏ = 
که‌به‌نامهای lusaber‏ ) = رودسی اور . مترجم 2 | ( ayg)‏ = 
KH ۳ T‏ ۲ 
صبح + ber‏ اورنده . مترجم ) arravotu asty‏ ۳ ( ستارهء صبح مرجم او 


ی He)‏ > روشن - ast J‏ = ستاره‌روشنی . مترجم | نبز مشہهور 


مجازا " بمعنی خورشید نیز هست . به اشکال ٩۳09126 | aravsiak‏ و 
Sryusak‏ ۷۲۰۱۸۱ هم نوشته شده است . 
baT Py‏ از ریشهء " us‏ " گمان میکند .که ازنقطه نظر تشکیل ریشه؟ آن بسیار 
ای II‏ 
" آجاریان ۱۰۳۳۳" 
ازصورت (مترادف ) پهلوی ,که اگر چه شاهدی بر آن‌نیست . اما ریشه؟ آن وجود 
دارد . مقایسه شود با پهلوی "arus‏ سپید "پازند 15ھ alūs‘‏ » بارسی [گوسش 
زردشتیان . مترجم arog‏ = سپیدزند auruša‏ »سفید »براق_سدرخشان سنسکریت 
aruša `‏ درخشان -آتشی (= رنگ ) 
بویزه »سحرگه-روزروشن ) آفتابی ) این ستاره بخاطر درخشش خود چنین خوانده 
میشود . مقایسه شودبا » تر lusa ast% Mel.‏ ۰ ستاره*صبح (حروشنی) 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی : 


( در اوستا » ائوروش aurusha‏ بمعنی سفید »سرخ آمده 


در سانسکریت ۰ اروش kurusha‏ بمعنی سرخ و آنشیاست . 





۱) = هم چنین رجوع شود به واژه* آل در همین فرهنگ , از مترجم : ( آجاریان‌بدان 

اشاره ای ندارد ) . 

> ستاره؟ صبح › ساره فيد , 
آخاریان ۱۰۲۲۳ 


y . 
ag ada و بویژه درترکی‎ 
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ی و aaa anana a a‏ رتیت | واک 
در زبان فرانسه واژه‌ی ‘rouge‏ بمعنی سرخ آزهمین ریشه است . 
در زبانهای‌پهلوی ۰ اروس والوس» بمعنی سفید بکار رفته‌است , 


فرهنگپای فارسی آل را سرخ نیمرنگ معنی کرد اند . 
دو لب چونار کفیده چو برگ سوسن زرد 


دورخ چو نار شکفته چو برگ لاله آل " فرخی " 

ازاین واژه است (آلا) ( سرخ نیمرنگ ) و (پشت گلی ) 

چو چشم ابر شد آلا وروی گل ناری در آبگون قدح افکن شراب گلناری 
آلفونه -آلگونه ( سرخاب ) 1 

آن بناگوش لعل‌گون گوشی بر کشیده است آلگونه به سیم . " شهید ‏ 
سرخ رویش آلغونه‌کنند روکه را در نبرد گردد زرد . 


الوس. صفت است بمعنی سفید در اوستا ائوروش = هھ طون انج و در همه جالفظ 
مترادف »جع وی اوستایی وسپیت پهلوی است . واژه* مرکب , ائودو شاسب = (ائوروش 
انیپ را در اوتا می بینیم که صفت است . بمعنی دارنده* اسبپای سفید و از برای 
اپزت مپر آوزده شده.خنانکه: در فقره ۷۵۲ هریش . 


ازلغت نامه ۲۲۳۰۰۱۷" 


) تمغا . ( مرکب ازآل ( فارسی ) + تمغا ( مغولی‎ JT 
خون بدخواهان اوال است بر حکم اجل آنچنان‌حکم آل‌تمغابرنتاید بیش ازاین‎ 
" سلمان ساوجی‎ ۲ 

در طبری کهن JT‏ بمعنی سبز بکار رفته . در طبری نو ( مأزندرانی ) بمعتی سرخ 
وکمرنگ بکار میرود »درزبان ارمنی JE‏ رح کمرنگ وبازرا گویند . در ریز ال بمعنى 
سرخ فام است . چنانکه گویند : 

JT‏ قاننا بولاشدی ‏ ( بخون‌سرخشآغشته‌شد )وآل‌بولاکه در آذربایجان بمعنی 
رنگ‌وارنگ‌بکارمیرود و آلاپلنگی که بمعنی سیاه وسفید یا خالدار است » شاید از همین 
واژه باشد » گرچه برخی ( آلابولا ) را واژه* حفتایی نوشته‌اند . 

از معنی‌های‌سفید و سبزو سرخ که وازه‌یآ ل پیدا کرده » میتوان چنین گمان برد » که 


| | 


ین وازه نخست بمعنی رنگ ki‏ وکین بوده » سپس‌بمعنی سرخ نیمرنگ شناخته شده 








tt 


۱) مترادفند "مترجم " ۰ ۲) و هم درترکی آذربایجانی .مترجم ) 


آروسیاک 111 





ا ان ان ای ر و ا وکر ان E‏ 
میشو د . 

در باره* آل‌تمفابایدگفت »که فرما تروایان‌پیشین سه‌گونه مهر بر فرمان های خود 
میزدند .آنکه با آب زرین بود » " آلتون تمغا " آنکه باجوهر سرخ بود JT‏ تمفا " وآنکه 
بامرکب سیاه بود » " قراتمغا " نامیده میشد ۰ ) " از , گویش کرینگانص ۴۸ 
برای تفپیم هر چه بیشتر » مقایسه کنید . 


شواهد شعری . 


چوآمد به برج حمل آفتساب حهان گشت بافرو آیین و آب 
شاهنامه ۷/۲۸/۱١‏ 


در عربی واژه* (ما*) هم به معنی (آب) ۱ = مایع بی‌رنگ و هم به معنی درخشش 
از معنی ( سطح درخشان آب ) میتوان خیلی راحت به معنی " درخشش ‏ رسید . 
z) ilu‏ ازشاهنامه عقیده٠‏ فوق راتا کید a‏ 


یکی تیر الماس پیکان چو اب * نهاده بر او چار A/T‏ 


بی : تیری + الماس پیکانش‌چو آب ki‏ به درخشانی آب ۳ 
خر دمند بزدود آهن‌چوآب فرستاد بازش‌هم اندرشتاب 


۳۶۲۲/۲۶/۷ ` 





) این گفته درست‌نیست . چراکه‌هیج شاهدی در دست نداریم » دوم » معنی نخست 
این واژه با توجه به‌قد یمی‌ترین‌اشکال » د رخششوتابندگی بوده‌است »ازاین رو بواسطهء 
براقیت وشفافیت عناصر » چنین تصورشده‌که سپیدی است و رنگ سفید بعنوان نزدیک 
ر ا E E‏ هساک باابرای و 
را قائل نیستیم . اما شفافیت و تمیزی بسیاری چیزها را به آب مقایسه میکنیم .چنانچه 
در تعریف ( صفت ) ( اروس درسه نسخه منتخب اللغات 0( > آمده روشن وصیقل 
زده » (نه‌سفید ) و جز این در هیچ جادیده نمیشود . " مترجم " 


11۲ 








آ روسیاک 


بعنی ۰ خردمند آهن‌راچنان‌ز دودو سائید تابه درخشندگی آب رسید » تا چون (سطح ) 
آب درخشان وشفاف شد 

Fe 
ارمنی‎ parz juri nman” هھ جين اا‎ E کوان‎ 


یعنی چوآب صافو تمیز ( = بخوان درخشان .مترجم ) 


مثال از سپاستنامه . 
آن مر در اچشم بر دریا افتاد . چیزی عظیم دید . چون نزدیک آمد کشتی عروسی 
بود ۰ 


در د يدن بیپرن منیز ۵ ۳ در حالیکه هوز از دواج نکر ده بو دند ۱ 


چو دانست بیژه که آمد عسروس همه دشت از او شد چو چشم خروس 
کر کار ال رو SET‏ از کنگره کاخ . 
بسایید مشکین کمندش به بوس که بشنید آواز بوسش عسسروس 


البته چون‌دخترکانی که شوی میگزینند نیز با آرایش‌هاوزیورهای‌خود هم چنین 

اند . آنانرانیز عروس‌تاروس‌میخواندند واین‌واژه امروزتنها برای هم آنان بکار میرود . 

امابرابر فارسی آن بیوه یعنی زنی که ازدواج کرده ات 2 کر پپلوی همین واژه و پیک 

vivak 3 1‏ است . وجشن عروسی بفارسی وپپلوی بیوکانی است . در زبان 

کردی و برخی‌گویش‌های دیگر نیز همین واژه‌یانزدیک آن بر جای مانده اسست . 
veding‏ انگلیسی قزر ی وت ی ,| درجود دارد ۱ 


یاد داشت فریدون حنیدی 





۱ با آبرو ) هر که آبرودارد )سفیدرو » در مقابل سیهرو» در ارمنی نبز همین 
مقیوم yeres‏ ۲2ج = روسفید از parz‏ ) صاف- روشن ) + yeres‏ | عروی ) 
Le game‏ " » آبرو محفوظ و Mwe sev yeres‏ رو که بخوبی آشکار است که سیاهی e‏ 
مقابل سفیدی وصافی وروشنی است .پس‌مجموعا " میشود » ( مجازا " ) (بی‌آبرو) 

از ( مترجم ) 
x‏ وازه* عروس که پس ازاسلام باوع)نوشته‌شد همان اروس است و فارسی است نه 


و در خشند ۵ بکار میرفته | ست . 


ات ۱۳ 








زاد azat‏ سېا 


این واژه در زبان ارمنی رایج و ARP‏ چندی نيز وحود دار د ۳ 


بمعنی ۱ - نجیب زاده » مقابل‌غلام وبسته‌وبند هود هقان "فرهنگ‌جد بدلغات‌هایکازیان " 
چاپو نیز سال ۱۸۳۶۰۷ 
۲ راحت ؛ آسود همسخودمختار مرها شده » کتاب مقدس, ترجمه ومقایسه شده 
بااصل یونانی و عبری فرن‌پنجم چاپ درسال ۱۸۹۵ قسطنطنیه » از همین ريشه در متون ‏ 
قدیمی ‏ ([ح+ووج = مصدر و بمعنی رها کردن - آسوده کردن و 
22305 = بمعنی =azatutiun II‏ 
هس OSE‏ -آزادیو anazat‏ ا نازات بمعنی غیرآزادو azatani‏ = 
Læ =‏ واشراف < 
در ادبیات جدیدارمنی‌واژه* "azatamart‏ یی جنگ‌برای 
آزادی وبصورت صفت کسی که برای آزادی می‌جنگد , از همین ریشه است واژه 
azatke >‏ = ............ از گیاهان کوهستانی و وحشی — (1877) 
dervischjan; dasaltarmenische,wien‏ صفحه* ۸۱ 
= ماءخوذ از obj‏ پپلوی azat‏ -آزاد -اشرافی --نجیب ونجیب زاد ه 
azatan‏ = نجباواشراف »بفارسیآزاد ےج بمعنی رها وآسوده وآ زا Sa‏ که 
در ارمنی بصورت azatak -=r‏ به زبان زند 22312 که‌بصورت 
22۵ 2 "تولد یافته "این‌واژه*ابرانی هم چنین در بسیاری زبانهای دیگرنیز 
گسترش یافته است . چون کردی وم و 23 بهزازایی ‏ 8هعه ۰ ترکی آزاد 
azad‏ > رھا _ 4 21 بمعنی رها وآزاد شده » به چرکزی 5228 › استیاکی 
asad‏ , ترکی جفتائی آزاده 2206نجیب زاده ظریف و =gaazatepa‏ آزاد 
ساختن به زبان توشی azat‏ و از طریق زبان ترکی وارد زبان بلغاری و 
صربستانی شده . agak‏ به بونانی azatos YA‏ و —azatinos‏ گرجی 
31 , آزاد و 22210۳24 = آزادی " هوبشمان "۹٩۱‏ 
این کلمه در لهجه‌های ارمنی )3( LA YA‏ اجتدى ید توف مها تک eh‏ 
azat 5‏ و آزاد azad‏ و aza‏ و mzmd .azod‏ 
از میان زبان شفاسان ارمنی نخست گتورگ دبیر (v)‏ ۶ و سپس فرهنگ 


جدید هایکازیان ۶ ونیز و در 22 Peterm‏ و غیره 2 


۱ AY آحاریان‎ ۱1 


1 ۱۱۴ 





ازات 
آزاده = موم مه وحلال زاد هواصیل راهم ai‏ برهان قاطع ۱ 
آزات 
zar‏ = 26[ -آزاد رها - ۲ - شریف " فرهنگ پهلوی " 
آزاد = بر وزن آباد .نام شهریست از توابع نخجوان ۰ مطلق بی عیب راگویند 


یعنی هر چیزی کهآ ن عیب‌نداشته باشد وبی قیدو مجرد و خلاص شده و نجات 
یافته رانیز گویند » چنانکه اگر کسی گوید . فلان را آزاد کردم » یعنی از قید 
بندگی فارغش ساختم وخلاصش کردم . 
۱ برهان‌قاطع i‏ 
"اوستا که ب | اصیل تیچ ریف )با دلت ل تسیا ۴۶ 
مناس ۲۶۹ " اونوالا ۳۲۵ " نقل اززیرنویس برهان » دکتر محمد معين 2212 
پهلوی "اونوالا ۳۲۵ » ختنی sazata‏ بیلی‌روزکارنوجلد ۴ شماره ۳ - کشورختن 
آزاد - آنکه‌بنده فلا نف ga E‏ ریت باق بت 
دهخدا و۱۰۱۸ 
شواهد واژه در اشعار 


زبس جود او خلقرا بنسده کرد بجز سرو و سوسن کس آزاد نیست 
و 

بزرگ جشن است امروز ملک راملکا که‌شاد مان آست ای‌شاه‌بند هو آزاد 
ا 

همیشه دلوهوشش‌آباد باد رواش ر هر درد ازاف ب اد 
شاهنامه " 


x‏ در باره* آزاد و آزاده . که لقب ایرانیان‌باشد »ازنوشته‌های‌تازه‌چنین برمیآید 
gE E | aal E‏ دراه درس سا 
به آزاد وآزاده» نه در مورد اینان است » بلکه این لقب در آغاز ویژه کشاورزان بوده 
ل aana aaa aan aaa a‏ 
۱ = منظور در لهجه‌های ارمنستان شوروی 


ا د رست وحود دارد چاپ در قسطنطنیه NANG‏ 
Petermann ,.grammatica linguae armeniacae .Berlin = (۳‏ 


1837 


آزات 





۱۱۵ 


است .هنگا میکه‌د رجامعهءآریابی (دردوران درخشندگی — جمشید ) گروه‌های چپارگانه 


بکارندو ورزند و خود بدروند بگاه خورش سرزنسش نشنوند 
زفرمان‌سرآزاده خودژند یوش ز آواز پیفاره آسوده وش 


برآسوده از داور و گفتگوی تن آزاد و آباد گیتنی بدوی 


بیت نخست چنین‌نشان میدهدکه‌ایشان‌برای گذران‌زندگی‌نمی‌بایستی که سپاس 
کسی را بگویند » خلاف ارتشتاران» و دین مردان که سپاسدار بخشندگی اینان و کار 
ورزان دیگر بوده‌اند . 

بیتی پس ازاین آشکارا نشان میدهد که‌ارتشتارانرا اینان به بندگی گرفته 
بوده‌اند تا از مرزوکشت‌وورزشان‌نگهبانی‌کنند »وکسانی که‌کا هلو تن‌پرور بوده‌اند و از 
کشا ورزی‌وکارمیرمیده‌اند »بنده*آ نان میشده‌اندتابه‌این‌کارنگهبانی بیردازند » همچون 
دين مردان‌که" نان‌بنده‌کارورزان‌بوده‌اند »تا در برابر برگزاری آئین‌های دینی » مزدی 
بگیرند » و در زندگی خویش همواره بنده اینان باشند . 

کت مس اا ها نع ود که 


و اگر در درازنای زمان گرز و کوپال این‌گروه‌بدانان برتری داد » و گروه‌دینیاران 
را نیز با خود یار کردند ».وپس‌ازآن به‌ستم ازکارورزان و کشاورزان زروسیم ستاندند » 


و خود آزاد ه سیک تک › اینهم از دیدگاه axo L>‏ شناسی دور نیست . 
در دوران های بعد آزاده وایر (فروتن ) لقب همه ایرانیان بوده است . 


دير زیاد آن‌بزرگوار خداوند جان گرامی بجانش‌اندر پیوند 
دایم برجان اوبلرزم زیراک مادرآزادگان کم آرد فرزنسد 


رودکی 


می‌خور ای سید احبرار » شب جشن سده 
باده‌خوردن یکی ازعادت احرار بود 


منوچرسری 


۱۶ 


— 





asl al; 


سیداحرار = خواجه وبزرگ آزادگان 
و این دوبیت ازکافرک غزنوی : 
تا ولایت ند ست کان Sal‏ مر د NI‏ کنده تیان انیت 
نهد کن.تا دریده‌کون بایفی روز » روز دریده‌کونان است 
و این شعرمنسوب به خیام از تنگنایی که دوران برای‌ایرانیان در زمان خلاف تا زیان و 
پاد شاهی تاتاران پد بذ آورده بود سخن میگوید : 


گردیده بدی بر فلکم چون بزدان برداشتمی من این فلک را زمیان 
وزنو فلکی دگر چنان ساختمی که آزاده بکام دل‌رسیدی آسان 
نگاه کنید به زندگی و مهاجرت نژاد آریا» بر اساس روایات ایرانی رویه‌های 
۸ تأه ۱۸ 
یاد داشت فریدون جنیدی 
آزادد راخت 


azad ۳2‏ مان بت( Guyu‏ 
این واژه درزبان‌ارمنی به‌گونهآزات دراخت ( به‌سکون‌حروف دال تات ) میخوانند 


tf 


در ویان ارضی توعی درخت , آین درخت در فرهنگ گیاهشناسی ارمنی آ مد هو 

SA Shi از فار‎ ۳ PEA. a دارد‎ ila 9 TERE E 
دی‎ ۳ T a = JAN, mas 5 ۳ 

» درخت‎ = laki Ag آزاد‎ = azad که متشکل است از‎ azad — diraxt 


از همین اصل اند هم چنین واژه‌های melia AZTATaCh SY‏ و فرانسوی 


acedarague اسپانیاتی‎ 2 azedarac 

از ميان زبان شناسان‌ار منی نخست نورایر در ۱۱ فرهنگ‌ار منی به فرانسه سپس 
فرهنگ گیاهشناسی 2 sai‏ آن را درست تفسیر نمودند 

" فرهنگ آجاریان ۱۰۸۴" 

آنچنانکه از فرهنگهای معتیر ارسی برمیآید , این درخت از تیره؟ درختان لیمو 
میباشد که ثمره يا میوهء آن‌سمی و غير خوراکی‌بودهوشبیه به دانه‌های گیلاس میباشد . 
در فرهنگ‌های فارسی 

" آزاد درخت = درخت‌است‌که‌آن را در گرگان = زهرزمین " و در فارس» درخت 
طاق " و " طغک " میگویندوبه‌عربی "علقم "و " شجره‌جره" خوانند و حنظل بارو میوه" 
آن درخت است » اگربرگ آن را بهایم بخورند » بمیرند » اگر سربدان شویند موی سر 

ii = نورایر‎ (۱ 


۲) = فرهنگ گیاهی‌ارمنی ۰ نوشته؟ آلبشان چاپ ونیز سال ۱۸۹۵ 


۱۱۷ 





ازار 


را دراز کند » وبعضی گویند آزاد درخت درخت طاق است و هیزم آن بپهترین همه 
هیزمپاست » چنانکه آتش آن مدتی بماند ‏ . 
برهان 
zlekova )‏ گاعوبا ٩‏ در گیلان آزاد " تابتی ۱۵۷ " طبری 


"۵۳ آزاد درخت = آزاده رخت » زیتون تلخ واژه نامه‎ ez dar 


)۱۵۷ ثابتی‎ melia azedarach 
زیر نویس برهان‎ 
آزاد درخت و آزاد رخت‎ ( 
نام درختی‌است عظیم ثمرش شبیه بزعرور و به خوشه » تخمش مانند تخم زعرورو‎ 
ثمرآن‌در آخر بہار رسد و مدتها بر درخت ماند و خوردنی نیست ؛ برگش سبز مایل به‎ 
۰۰۰۰ سیاهی منل‌برگ نرنج و خزان نمی کشد » گلش سرخ‌شبیه‌به‌خیری در غایت خوشبوییو‎ 
( من بنده آن قد چو آزاد درختم من‌هندوی آن صورت لعبت چینم‎ 
د هخدا‎ E 
ازار‎ 
Gun azar 
LI فارسی‌بمعنی دردزحمت  ۲ مرض وبیما ی که‎ azar از ریش‎ 
مر ص وبیمارتی ده بین حیوانات‎ T~d کی‎ 
شا بع شده باشد ودر حالت صفت بمعنی ناراحت شده واذیت شده.‎ 


A A‏ ناراحث‌شده‌واذدیت شده »این ojla‏ تنها در اد بيات روستابی کپن دیده 
N‏ 
که kad‏ 
P‏ ببشه مصد نے = بت ۰ j‏ ت اد 
mmm = 1 ۱‏ همعنی تاراحت اد بت Sap‏ 
نیز در یک متن مربوطبه قرن چهاردهم میلادی بقلم خلیفه ماتگوس چاپ استانبول ۱۷۵۰ 
د يذه شده 
از ریشه* فارسی آزار +ھےچ بمعنی درد -زحمت‌سرنج‌دریک متن AS‏ مربو b‏ 
به قرن ۱۲ میلادی بقلم کوستانت ارزنکائی چاپ ونیز سال ۱۹۰۵ صفحهء ۲۲ 
" فرهنگ آجاریان ۱۸۴" 


شواهد در ادبیات فارسی 
ne ~ ORN a Aa WA a‏ 
) زر — g=‏ تانی بل ورن مادر » مخفف آزار است 3 امر به ازردن وآزاد دادن 


هم ھست ا , 1 7 ۲ 7 
برهان famio abl‏ ۳۶ 


|| — آزا ريون 





۱۱۸ 


azar = ll‏ = آزاد ‏ برنج زحر - جراحت اهانت 


آزارک azar -ak‏ مجروح - دردناک 
r azarit- an ;‏ ۱ 
آزار بتن آزردن رنج دادن - مجروح کردن 
" فرهنگ پپلوی " 


آزار -آزار ( بهمان معنی ) به گویش سورانی " کردی ‏ آزار 
فرهنگ همانندهای کر دی‌وپهپلوی 
( ' آزار = پہلوی azar‏ " نییرگ ۲۸  "‏ مناس NGA‏ از ریشهء22 اوستایی 
ی مک BA E E AAA‏ 
نامه ) 
زیر نویس برهان 


فرهنگ د هخدا 


EEE E ag Nih ea Ih TO 


عقوبت | aa‏ گزند . 


گرتو بهر خانه بیسازاری 


u رودلی‎ 1 


آزار بیش بینی زین گردون 


وگرسربه پیچم زگفتار اوی حراسان‌شود د لزا زاراوی 
فردوسی 
a azarayeiniti , a Wzar E Gual‏ ازن 


) 
هتدع‌با ستان iga RI "y har‏ دن B‏ 
ساس اشتقاق فارس ۲۴ ۱۰ 
( امروز آزار کس مجوی که فردا هم زتو بیشک به جان تو رسد آزار 
ناصرخسرو » زیرنویس اساس اشتقاق:فارسی YY‏ ۱۰ 


Uyuh azarion آزاریون‎ 


کلمه‌ای است مستعمل در زبان ارمنی 





( گلی است بفایت سرخ ۱ فرهنگ‌گیاهشناسی ار منی نوشتها میرد ولت ۳ 
ماخوذ است ازفارسی آذریون " a aa‏ باتلفظ متاءخر " azaryon‏ ۱ 
بهمان‌معنی »بر ایآ گاهی بیشتر در این موردرجوع شود به واژه aturaguyn‏ آرمنی 
فرهنگ آجاریان ۱:۸۴ 


آجاریان این‌لفظ را در فرهنگ خود 1:۲۹۰ به نقل ازهوبشمان معرب ازکلمه؛ 


مترادف میداند دراینجااین واژه با ادرکون فار سی adargun‏ ۱ 
A ۳ aT a‏ ا 2 2۳2۳ ۱ ۴ 
بمعنی آنشین رنگ مقایسه میسود » به زنك ag‏ مرکب از atar‏ 


سم 


آتش " و gaona‏ " رنگ " 
۱ برای گلہا در پہلوی i adargun‏ خشخاش وحشی ‏ فارسی آذرگون 
تا 202 ازهمین‌ريشه در عربی آذریون 7 2021 قأموس‌ترجمه ترکی جلد 
tanio ۳‏ ۵۹۰ 
بمعنی نوعی گل » 
rutilus ,Species ,Anemones , Calendula ,officinalis‏ 
به زبان گرجی adarguni‏ نوعی گل 
لفط واژه" ml‏ مووچ ازطریق عربی وارد شده, که امیر دولت در فرهنگ 
خود آن را ضبط کرده است : 
" آجاریان ۱۰۲٩‏ هوبشمان ۱۱۰" 
در دیگر فرهنگهای‌ایرانی‌نیزاین‌واژه‌با تعاریف دم و بیش همانند ونزدیک بچشم 
میخورد . 


آذریون - بروزن ومعنیآ ذرگون است‌که‌نوعی ازشقا یق وگل همیشه بہار باشد و شیرازیان 

آن را گل گاوچشم گویند و نام نباتی است که شکوفه‌اش در نهایت سرخی 
آذرگون » بضم کاف‌فارسی‌وسکون‌واونوعی ازشقایق است که کناره‌های آن سرخ ومیانش 
سياه میب شدوبعضی گو یند گیا هی سرخ رنگ که دز فيان پټ موی" از برهان‌قاطع ۱ 
در این مورد برهان نیز آن راکلمه‌ای ترکیبی دانسته و آن را بدو بخش تقسیم میکند . 
۰ وگل همیشه بہار رانیز گویندومعنی ترکیبی آن آتش مانند است چه 
۳۹ بمعنی آتش وگون بمعسی KSAS Kik‏ 9 او "برهان قاطع i‏ 


tt 


1 Yo 





آزاریون 


در زیر نویس فرهنگ برهان abb‏ نیز در معنی این‌واژه گفتار کسترده‌ای آمده 


no” 
اسن‎ 


در عربی آذریون »گیاهی است به بلندی یک ذراع » دارای برگہای کشیده 
بطول یک انگشت و کلهای سرخ زرد وبوی بد > و میانه آن سیاه رنگ‌است » هویت این 
گیاه هنسوز تعییسن نشده اسست » در xera azarion — La‏ مترادف 
rı SONCON commun,, --Sencio 15‏ 
تفصیلاتی که نویسندگان عرب در باب این گیاه آورده‌اند منجر به انتخاب بین 
5 0121۳00 ظ و JS" Collendula officionalis‏ هميشه بہار " 
کر یدق ات " دائره‌المعارف اسلام ۰ آ ذرگون ' 


در فرهنگ دهخدا نیز هوبشمان این واژه معرب صورت ایرانی آن دانسته شده 
است که این مورد با فرهنگ آجاریان ۱:۸۴ تطبیق نمیکند که در آن ازصورت فارسی 

( آذرگون از آذر " آتش" وگون‌بمعنی‌فام , گلی است که آن راخجسته گویند › 
رنگش زرد بود و میانش‌سیاه » فرهنگ اسدی خطی " 


ا همی سرح بود yn ya‏ تا همی سبز بود سېسنبر 
بچشم بر و کروی کرو ارا احداق 


زخون‌وتف همه‌روزه‌دودید ه‌ودل من یکی بها ذرماند » یکی بها ذرگون 


از امثله فوق ونیز ازمندرجات فرهنگها و لغت‌های طبی چنین مستفاد میشود که 
آذرگون را قدما بدرستی نمی‌شناخته‌اند ويا این کلمه در امکنه و ازمنه مختلف معانی 
اک میهد E‏ ت ناسا کرای ایی که وروا EE EE‏ یت کن 
ازشقایق که اطرافش خیلی سرخ و وسطش نقطه سياه دارد , لاله , شقر , لاله* دختری 
آردم > گل آفتاب پرست »گاو چشم » خیری » گله و زبیده است وگفته‌اند نوعی ازگل 
است که برخی به سرخی زندو برخی به زردی وگفته‌اند که خاصیت او آنست که در 
زمستان پیدا شود ودر تابستان نباشد ودر بلاد طبرستان بسیار است وگویند معرب آن 
آذریون شود ۰ ) 

لفت نامهء دهخدا ۱:۵۷ 


( آ ذریون . کلی از خانواده* گل آفتابگردان -آذریون ) 


بمعنی " تاد و تخم خانواده — دودمان - خلق , هم چنین به انواع اش اء 





نیز گویند . برابر آجاریان ۱,۸۴ در قدیمی ترین ترجمه انجیل‌در قرن پنجم میلا دی 
این وأژه بچشم میخورد با همان معانی . 

از این کلمه مشتقات زیادی در زبان ارمنی موجود است , مثلا " در دسته‌بندی 
جانوران چون » گربکان - سگان و گیاهان (و ) غیره‌بکارمیرود .مثل‌کلمه؛ مرب 
katvazgi‏ نان یا هناد سکسانان ۳ 
واه تر کیب aylazg‏ بمعنی غبرارمنی‌وبیگانه‌بکار میرود ودر legoma Loamy‏ " 
برای مسلمانان بکار میرود و یا ترکیبی cazg‏ در زبان ارمنی میانه بمعنی مسلمان 


غیر آرمنی - ترک O)‏ 


= گرفته شده از پهلوی azg‏ " شاخه " که خود از Lol‏ هندواروپائی azgho‏ 
" شاخه‌بوده‌ودیگر صورتهای آن در یونانی WONG = obxYy ٥6×08‏ بمعنى 
شاخه و رستنی میباشد . 
ادامه این‌لفت پهلوی‌در فارسی 222 " اذغ " يا ازخ میباشد بمعنی شاخ 
و خاشاک سوختنی و بودار . نگاه کنید به ۰ ° 185 م1 "Pokorny,‏ 
" آجاریان ۱۰۸۴" 


در این باره برخی از زبان شناسان ارمنی‌واروپائی به دخیل بودن این واژه در زبان 
ارمنی اعتقاد نداشته و آن رابصورتهای دیگری تفسیر میکنند . 

خود آجاریان این واژه را دخیل نمیداند و آن راجزو واژه‌هایی مبگدارد که 
ماءخوذ بودنشان کاملا مسلم نشده‌وجای بحث دارد . 

لغت نامه* ارمنی هایکازیان آن را مشتق ازریشه* ارمنی azn‏ نژاد نسل 
aw‏ " جلد سوم چاپ ونیز سال ۱۷۶۹ " آجاريان l "1A۴‏ 


۱ گمان من بر اینست که عنصردین‌دراین‌زمان موجب چنین نامگذاری میشود » ودر زمان 


۱۳ آزگ 





پهلوی شاخه درخت »ودر ارمنی شاخه وتبره و دودمان است» نه اھ" 


یاد داشت فریدون حنیدی 


تن یونیکار Yunkyar Peyendian TASE‏ در لغت‌نامه 


تطبیقی خویش چاپ شده در استانبول ۱۸۹۴ آن را ازریشه* ska‏ میداند . 


oij- scheftelowitz BB28: (0)‏ ۳ آز ریشهء "azn‏ ارت تخل دات 
302 
g 4 X guy L‏ 


آجاریان خود در این مورد می‌نوبسد » این واژه bolal azn‏ " شبیه است 
به کلمه مانوی 0 " آژون " بمعنی فرزند 
Pedersen‏ ۰ در کتاب خویش بنام 
H Pedersen ,Armenisch,und dieNuchbarsp,rachen,142-3‏ 
آن را بایونانی  obxos - oxy‏ بمعنی asli‏ اصلی جدا از تنه 


درخت ومجازا" بمعنی‌نسل — جانشین 8 kz27-‏ ۲و ۲16۳11 ایا رم 


ریشه* سنسکریتی asajami‏ بععنی پیوند دادن وبنا کردن مربوط میکند . 
xp ct.Boct 2 )1913( . 30‏ دیگری آن را از ريشه agi‏ زبان سوانی a‏ 
arqi‏ بمعنی‌خانه‌ووازه‌خالدی ASi‏ " خانه" و .arqiSti‏ ( بام خانه-بالای 
خانه ) و واژه گرجی 1124076 غير اسکان دادن وکلمه mezgi‏ مہاجر و تازه 


اسکان L‏ فته میداند ۰ 


این وازه هم چنین در بسیاری از لهجه‌های ارمنی ( ارمنستانسی ) به اشکال 


توح - باوج - وج - mask — asa‏ و حتی aS‏ — ۷۵5605 دسده 
میشود , ووازهء 1 - gata azk‏ دودمان میبا شد TU Pa‏ 
آجاریان ۱:۸۵ 


BB= A.Bezenberger, Beitrage zur kunde der indogermanischen 


sprachen Gottingen (1877)1:30‏ سوانی = یکی از زبانهای گرجی ۰ (Y)‏ 


در فرهنگیای ایرانی نیز این واژه موجود و چنین آمده است . 


یاد داشت فریدون جنیدی 


۱۳۳ 


آسان 
و درختان دیگر ببرند و آن را به عربی " "aolo‏ خوانند . 
آزغ = بزای فارسی ۰ بروزن و معنی ÈST‏ است که شاخهای در خت برید ô‏ اة : 


پیرایش د هند 


" برهان قاطع " 


ازک ‏ (بفتح اول) رجوع کنید ازغ ۱ 
" زیرنویس برهان دکترمحمد معین 


Uuuu 


۱ DA 
بست که‌بتازل یآ شکار شد هو بشکل ناخوانا و اسیب دیده,‎ laa IS, " بامداد‎ " 


بمصی 


یکبار در " تاریخ اسقف سبئوس ۳۸ بکار آمده. 


۱ urasa n 1 1۱ n e og 
درفارسی‎ Kurasan AA wa ASA KAWA KWA BEI Sylke از‎ = 


» لی نام گرفت , يا در عربی‎ E e MERE » مشرق‎ haa! ۱ Anatoli ji 
; (" SA jas 1 0 1 Mayrib 


3 ۱ ۷ y 
( HORN: 23 ) مشرق -طلوع خورشید‎ ros- asān بلوچی‎ 


" آجاریان ۲۶¥ :۱ 

دیگر نظرات در مورد این واژه ۱ 

معنی‌واژه۶ اسان " بامداد " آنطور که در آجاریان دیده‌میشود در فرهنگهای 
ایرانی بچشم نمیخورد » ودر al‏ مورد به معنی بسیار نزدیک به آن برمیخوريم یعنی " 
سرزنان وطلوع کتان " واگر چه بامداد وشروع روز آروشنایی ۱ از هنگامی است که اولین 
پرتوهای خورشید بر زمین می‌تابد بااین‌وجود مفاهیم طلوع کنان وبامداد کاملا " از هم 
جدا اند و تصور میرود آنچه در ارمنی بر اساس " سبئوس " که بگونه؟ نامشخصی آمده 
بدلیل نزدیکی مفاهیم اشتباه‌معنی‌شده‌باشد : پژوهش در فرهنگها و متون اپرانی (۱) 
نیزما را به چنین مفهومی رهنمون نسأختند > و هر چه که بنظر آ مد در تا ثید معنی او ل 
این واژه یعنی طلوع کنان و آمدن است : 


معانی کلماتی چون خوراسان " خراسان مشرق " در فارسی و Anatoli‏ 





|( پژوهشهای من در این باره نسبتا ' جامع است ته “Yo IS‏ "مترجم ۱ 


۱۳۴ آسان 





آنهم مشرق ‏ در یونانی‌میتوانند مارا به این نتیجه برسانند که علت این نام‌گذاری 
به آن سبب بوده که در ایران خورشید نخست در خراسان بالا ميآ ید که شعری نیز از 
ویس و رامین چنین میگوید , 


خوراسد پهلوی باشد خور آید عراق‌وپارس راخور زو براید 
خوراسان رابود معنی خور اسان کجا ازوی‌خورآید سوی ایران 


(ص۸ ۲ازاساس‌اشتقاق ) ویس۱۵۴/۱۵۱/۱۷۶) 
فعل آن را ( = آسد ) استعمال کرده است . 


خوشا جایا برو بوم خراسان دروباش وجهان رامیخور آسان 
زبان پپهلوی هرکوشناسسد خراسان آن بود کزوی خورآ سد 
خورآسد پپلوی باشد خور al‏ عراق وپارس راخنور زو بر آید 
خورآسان را بود معنی خورآیان کجا ازوی خورآید سوی ایران 


ویس ۵۴/۱۵۱/۱۷۶ ۱ 
در ۰ ۴ ج ۱ ۱ ۲۸ 


بنابراین با توجه به صورت سوم شخص ماضی و آسد » در فوق بالا مصدر اسدن = 
آسیدن هما نطورکه در پپلوی نیز دیده میشود بعنیآمدن میتوان نتیحه گرفت کهوازه 


آسان یک‌پارچه نبوده واز ريشه آس + ان " پسوند صفت فاعلی . میباشد » در بلوچی 


نیز از همین ریشه asa‏ = بلند شدن و " اشتقاق بلوچی " 
لوغ تا o‏ 
آسیترن = as- it- an‏ = آمدن WAA‏ 


۱ این گفتارها " شواهد. برای تو هة و تفسی این واژه کافی است‎ LTL 
. در این مورد پرسشی‌کنجکاوانه‌مارا به درک عمیق ترو فلسفی‌تری از این مطلب میرساند‎ 
. بلند شدن‌وطلوع ستارگان در کجا‎ 
میدانیم که در ذهن مردم این موضوع که ستارگان و خورشید در آسمانند » نقش بسته‎ 
, است وبا عبارتی آشناتر بلند آسمان جایگاه خورشید وستارگان است‎ 
بسیار روشن است که در فلسفه* عقیدتی و ناپخته* مردمی پیشینیان » آنزمان‎ 
که این برداشتها از پدیده‌های کیهانی‌چون امروز پاسخ علمی ومنطفی خویش رانیافته‎ 
همانند تشت و طاق وگنبدی دوار گمان میشد که بر روی زمین‌واژگون‎ Gual › بودند‎ 
شنت و دقبفا ازهمین روست که کلمات " 'سمان ' ا و ترکییات اس ا می‎ 


۱۲۵ akad 





) آسیاب دستی ) وخرآس (- آسیابیکه چارپای خرآن رابگرداند ) بخش اولشان آس 
(بچند معنی ) است . 
۱ -آس = آس کردن = نرم وخرد کردن » آسیاکردن 

دور فلک گردان Law laan‏ لاجرم‌اين آس همه کردا س 


۲۲۷۰۱۰۴۵ ja" بن و يه‎ tt 


۲ -آس = سنگ آسیا ات دیگر, آسیا » آسیاب » آسیا و آسیانه 

پهلوی asyaw‏ "اردویرافنامک و ۴ ۲۶۱ : 

۲۶۰۱۰۴۵ هن ۳۰۸ در‎ asya E 

› بمعنی‌سنگ‎ ac-an- ac-man سنگ " سانسکریت‎ " as- man ulo 

Sa EA 

آری Ea a an sa a ke Tah‏ 
۔ذکر یک مثال از اینچنین‌درکی » مطلب رامفپوم ترمیکند ,وآن نام (مترادف) جانوری 
تک کت شتا لکشت مادعا تا ای 
یقینا " برای شباهت (شبیه دیدن ) کاسه‌پشت این حانور باسنگپای آسیا ویاکنبد يا 
اا که ای انوا ی ی 


در اشعار زیر نیز میتوان این چنین فکری رابروشنی دید . 


آسمان آسیای‌گردانست — آسمان آس‌مان‌کندهزمان ‏ . کسائی " ' لغت‌فرس۵۹" 


دامن بخت توپاک ازگردآس‌آسمان سب وزجفای] سمان‌خصم توسرگردان چوآس 
آنوری ۲۶۳ /۱۷ ' 


در زبان آرمنی نیز این موضوع مصداق دارد . 
۵۳2 = سنگ آسیا آسیاب  »‏ در متون کپن ۱ ۷۴" 
Yerkānk = yerkan‏ هر یک از سنگهای آسیاب » " در ادبیات نون 


1۱1 


" فرهنگ ۱ . آقایان ۰۳۴۷" 
yerkink = yerkin‏ ۰ آسمان -جپان (گستردهءدراطراف‌ما ) ۰ ۳۱۰۱۰۳۵۰۰" 
yerkir‏ .جهان - کرهء زمین ‏ زمین ۱.۱۰۳۵۵ 





۱) آیا مادر دانستن زمین ازاین جهت تیست ) مترجم ) 


) رجوع کنید واژه‌های آسمانه و سمان در پایان همین مبحث (مترجم‎ (Y 


۱۳۶ آسان 





با این وجود در اساس‌اشتقاق ارمنی ( فرهنگ آجاریان ) هیچگونهرابطه‌ای بین واژگان 
a‏ وه اسان وی رای 
= (سنگ — مترادف ) زند مقایسه میکند . 

( هم چنین مقایسه کنید , آسمان -سقف : اگراین نبودی مامرآنکسها را که به 
E E EE NK‏ هت ری مها یشان NE‏ اناق سد 
دادیمی تابدان به بامپا شدندی . " تفسیر قران مجید ۵۴/۲( ؛ سطر ۳و غیره. ,. 

خرامان همی رفت هرام کور یکی خانه‌دید آسمانش بلور . 

" شاهنامه ۱۹۳۰/۱۴۴۷" 

آسمانه < سقف :وآفریدیم آسمانرا آسمانه‌ای نگاه داشته از اوفتادن بی‌زنجیری از بر او 
و ستونی زیر او . تفسیر قرآن‌مجید ۱۰۴/۱ سطر JA‏ 

بین اعامه آسمان و مبین آسمانه را و آهنگ باغها کن بگذار خانه را 

" مسعود ۵۵" 
سمان = سقف ؛ آسمانه . باران‌و برف بارد بر ما کنون زابر 
چوبربنی سرائیل‌ازآسمان سمان 
لامعی‌گرگانی لفتنامه‌دره ۴ ۶۷۲۰۱۰ ۶۷۱ 

پژوهش‌های ادیک در بارهء این دو واژه آسیتن = آمدن و نیز آسمان درست 
است . اما باید بیفزایم که ریشه* فعل آسیتن باآس‌بکی نیست . ابوریحان بیرونی در 
معنی سما* میگوید و پارسیان آنرا آسمان (آس‌مان) گویند از جهت چرخشی که دارد. 

پس‌آین‌واژه‌از پیشوند سنگ‌خرد کننده غلات + فعل‌مان ( مانستن و شبیه‌بودن » 
RO E O‏ سم AN‏ اس شرا توا wa‏ 
است که با خر و بعدها باگاو شترهم میچرخید :دست آس؛ آس دستی است در ادبیات 


فارسی گاه آسمان را به خراس نیز تشبیه کرده‌اند , از انوری است . 


ای خداوند این کبود خراس بر تواز بنده صد هزار سپاس 
" ناصر خسرو " 
واز خاقانی NTE‏ 
یک خسروش خروس صبح کرم زین خراس خراب نشنیدم 
اما فعل آی و آس و تبدیلی‌بی س ( همچون پی وپس» وراست فارسی‌ورایت انگلیسی 
پیغام ویسفام ) هر دو یکی‌اند وپیوندی با آس سنگ ندارند , 


یادداشت فربدون‌حنیدی 





امس ۳ 


۱ ۱۰۶ ( رجوع کنید به فهرست ( 








۱۲۷ ON 
Quy asp = سپ‎ | 


بمعنی اسب » این واژه در زبان ارمنی به تنهابی بکار نیامده است » بلکه در 
مشتقات e‏ از قبیل آسپازن< dspazen‏ -آسپاستان 12921882 سپاچاراکاکان 
= 290262721212 -آسپانداک< spandak‏ آسپت = ispet‏ 
asparez = Sili‏ > آسپاناک = 2503۲21 آمده‌است که kasan Lal LTE‏ 
در ارمنی تشکیل نشده‌اند » بلکه تمامشان مستقیما اززبانهای ایرانی گرفته شده‌اند از 
همین اشکال است که وازهء وج که در ارمنی موجود نبوده است متصور شده است . 
هم چنبن مقایسه كنيد Na YA hasmamb  ”‏ هت سا نارای که 


تصور میشود =)hasb‏ وج ): 


از پپلوی 25 " اسب" خویشاوندان دیگر این‌واژه فارسی قدیم 252 زند 
2 سنسکریت sava‏ فارسی اسب »بلوچی hasp‏ اففانی aspah «ās‏ “535 
as cthasp ,asp‏ استى "yefs › afse‏ اسب : 

همه“ اینپا از ریشه* هند و اروپایی " ekvo‏ شتی ها که برای آکاهی 
بیشتر نگاه کنید به واژهخر = ES‏ " در زبان امنی " هوبشمان ۰۸" 

" آجاریان ۱:۲۷۰" 

د یگر نظرات در مورد این واژه 

ازمیان زبان شناسان ارمنی‌اولین بار "۵۰" و" ۶۴ آن را درست تفسیر نمودند 
سپس درویشجان آن را از ریشه ۵6۷7۵( سنسکریت ) میداند »اما واژه* اسب دخیل 
الست فر ير ايورت فی ابد بگو ask L asar — asuglea‏ در زبان ارنسسی 


وجود میداشت . 


tt ۰ 


زیر نویس -آجاریان ۱۰۲۷۰ 


) این صدا در ارمنی بین ب وپ است ( مترجم‎ = P 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


“AA ar سا ان‎ Ya asp 
لری اسب‎ hasp به گویش سوراني وارد هالی (کردی) آسپ زازابی‎ 

“e asb 
اسپ , ۰ ۰۰ . .بفتح اول معروفست و به عربی فرس خوانند ونام یکی ازمپره‌های‎ 


T ۱۳۸ 


| سب 





NYA 
بمعنی اسب بردن‎ (asa-bara پارسی باستان وج ( در‎ , aspa در اوستا‎ 
لا تبنی‎ ‘a čva اونوالا ۲۷۹ سانسکریت‎  ۲ع۸سانم‎ asp اسواری ) پپلوی‎ 
"۲۸۷۰۱۰ فریزندی 0 ببرنی ونطنزی وج ک‎ asb گیلکی‎ (eguus ) 
۰۲۰ ک‎ asm asb سنگسری ولاسگر دی وشمهمبرزادی‌ وج 4 سرخەئی‎ asp سمنانی‎ 
(as = hk .اورامان "۱۲۰ اسب را از مصدر‎ S ãsp اورامانی‎ "3Y۶ ۳ 
"۲۲۶ آریایی بمعنی تند رفتن گرفنه‌اند . " فاب۱ ۰ ۲۲۲ و‎ 


آزز یرنویس ۴ ۱ مصحف دکتر , محمد هین ۰۱۷۷ | 
f KA‏ اشح RRS‏ 

ELIA UE WA ۱ 

قاط در شانشگزیت اورا ) که جز اول آن بمعنی اسب است . 


) ۲۷-۲ ۲۶ ود اود ص‎ te boly <. 5 n | 
asp cHe ial 


ابیت ار ان ES‏ ند روز میدان نه گاو پرواری ۱ ۱ 
سعد ی 


کوه پرنوف شد هوا پر گرد ازتک اسب وبانگ‌ونعره*مرد 


ومادهء آن اسپا یا اسپی ودر سانسکریت اسو asva‏ خوانده شده 


tt 
YoYo دهخ دا‎ 


" برایآگاهی بیشنر در بارهء اسب » قدمت این وازه . اهمیت آن در جنگهای 
باستانی ایرانیان دراوستا ,واهمیت‌وارزش آن در فرهنگ (- تمدن ) ایرانیان ‏ نامهای 
شتی ار اسب‌وشواهداین‌وازه‌د رکتیبه‌ها ¬ و اینکه این اسب در ادیان کلیمی ho‏ 
اسلام RERE‏ چگونه آمده است » ریشه؟ آن نقش پراهمیت آن در جنگپاوموفقبت های 
جنگی , هم چنین انعکاس آن در افسانه‌ها " متولوژی " بونان وشاهنامه‌نگاه کنید به 
فرهنگ ایران باستان ازص ۲۲۰ تا ۲۹۵" 


آسپاچارا کاکان = wu aspacarakakan‏ پات Wluwutunpub‏ 
این‌واژه در متون باستانی ارمنی یکبار بکارآمد ه ۰ 

NA . ۰ “n ۰ ۱ 
۱۱۹۰۱۰۲۳» خانه بدوش - سرگردان و آوار‎ WI بمعنی - روستایی - چوپانی‎ 
WA AA aa amanna aaa anaa anaa anaa anana gamana aa 


. است‎ aspa اسپ‎ =asva öl جزء اول‎ (asva-tara )={ ۱ 


( از فرهنگ ایران باستان ۲۷-۲۲۶ ) 


آسیاچاراککان 





۱۳۹ 
۳ "اسب" Tarak‏ " خورد -چراگاه بایسوند akan‏ سا )0 بنابراین 


(استدلال (r)‏ ) معنی د قیق‌آن میشود »مانند کسی که اسب می‌چراند ' 
" آجاریان ۱۰۲۷۲" 


ti AA EA 


د پگر نظرات در باره؛ این واژه 


نه در آجاریان ونه در هیچیک‌از فرهنگهای ارمنی و متوںن کن , در مورد این 
واژه ( ترکیبی ) توضیح و تفسیر کافی‌وجود ندارد . در متون و فرهنگهای‌ایرانی نیز در 
ھور این واه هیچ شاهدی در دست نیست s‏ در مورد پسوند (akan)‏ باید گفت 
که اینچنین پسوندی یافت نمیشود . 
در زبان ارمنی نیز چنین پسوندی ( akan‏ - ) موجود نیست وپسوند صفت 
ساز وپسوند اسم فاعل و فاعلی ( kän‏ _) است . 
شاهد در ارشستی ۰ yeraz-a- kan‏ مربوط به خسواب -آرزوئی 
(HAYRENIK) Hayren- a- kan‏ )| "ارمنستانی 1( وطنی - مربوط 
WI AAA AA a‏ 
# پسوندآک‌پهلوی بدنبسال‌افعال*اسم مفعول با اسم فاعل میسازد همچون رواک = روا 
بیناک = بینا . و خوراک وپوشاک »که در جمع باآن در جانداران بیناکان » رواکان 
TESO‏ 


یاد داشت فریدون جنیدی 


بو لاف قول فو ان ایی بود اوی کم کرو یت مره که این 
هم اشتباه باشد. در زبان پهلوی پسوند صفت سازو پسوند اسم فاعل وصفت عامل 
ak‏ است که بشکلوه نیز آمده است . همچو ‏ کاستک = kastak‏ 
kas- t- ak‏ ۰ کاسته — مخفف » کوچک شده ۳۲۵۰۹" 
gujastak =Á S‏ 
"aas qu- jast- ak‏ ملعون g‏ ۲۲۳۱۰۹" 


n = ti 
ô تکازن‎ 





|( صفت ( مترجم ) 
(y‏ ظاهرا " در متن پسوندی صفت ساز (مترجم ) 


۲) مترجم ۴) مترجم 


| Yo 





شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


چون بخش نخست بخش دوم این واژه را در پهلوی مشاهده‌ميکنيم . 
رک اه ترا عاف جر رگا ۳ 
چاراک Sarak"‏ = چرا ‏ چراگاه اکل خورد ‏ فرهنگهای ارمنی " 
آسپار = Guyup aspār‏ 
ازواژه‌های (تاریخی ) وفراموش شده در زبان ارمنی 
( سپر - سلاحی دفاعی برای درامان بودن از نیزه‌ها و ضربات دشمن 
مجازا " بمعنی نکیه‌گاه - در پناه - پشتیبان ۰ ۲ ۳۱۰۱۰۱۱۲" 


بمعنی سیر = ( ji‏ آزهمینر بشه asparabek ù‏ ۱ سپرکوچک یا بخشی و نیکه؟ ee‏ 


حزقیال نبی و ۲۱1" ۱ 
asparakir‏ © سپردار - کسی که سپر حمل میکند ( دارد)' متون کہن ارمنی 
asparel‏ " سپر بکار بردن " ۷۵" 
گاهی نیز در ترکیبات این واژه بگونه هطو E E anal‏ 
۶1+۵۰۵ 
sparapak ۱‏ ۲ جابی که افراد مسلح به سپر سرتاسر ایستاده وآن جا را 
پوشانیده ( پر) باشند 
۲ - خط دفاعی پشت سپاه» ) سپرداران ) پشت خطوط مقدم ' 1.111۲" 
بصورت spar‏ ريشه ) تنها در ۴۱۲" ثبت شده است . 
" آجاریان ۱۰۲۷۲۳" 


۶۵ شد‎ JA پهلوی‌مانوی تازه‎ L É که کا ملا‎ aspar پپلوی‎ ji کان ۱ روستابی‎ 3l 
(WAN 1912,46): یکی است‎ aspar = سپر‎ 


در دیگر زبانهای ایرانی › پهلوی spar “kspar‏ 
پارسی باستان " spara‏ ` (طبق‌هسی‌کیوس- 13691105 ) سنسکریت phara‏ و 


Yi 


tt 


فا IL sipar‏ ۲ 
ر سی سیر x‏ ~ 5۲۵1 1 


بصورت عاریتی ( دخیل) =sphara‏ سپر( spara‏ زند که‌هرن ۷۰۰ آن را ذکر 
میکند » طبق بار تولمه ۱۶۱۸ دقیق نیست " هوبشمان ۱۰۸" 


n 


i ۲۷۲ آخاریان‎ 





| ) برای این واژه* گرفته شده* ارمنی رجوع شودبه بخش (g)‏ در مجلدهای دیگر . 


۲) در آجاریان ۱۰۲۷۲ 1 ) = در ترجمه* ۵ میلادی‌انجیل بزبان ارمنی ‏ ۲) سپردار 


تا ۱۳۱ 





jansen, 1۰1904 4‏ باکشف ( ri‏ ) با ( (ar‏ بمعنی سپر در زبان هنی 
می‌پند ارد که همان رودرو چارمنی است و دخیل بودن ( آرمنی ) آن را رد میکند . 
" آجاریان ۱۰۲۷۳" 
مید انیم که‌د رزبان‌تاتی ازآ غازومیان برخی واژه‌ها حروفی انداخته میشوند ,0( 
و اگر بتوان برای ( (ar) El ari‏ هتی را نیز به چنین قاعده‌ای پنداشت 
کر شرع شور اد وا رن رایس مه ترا فا JP‏ 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 


اسپر . بابای‌فارسی »بروزن‌مپتر » سپر را گویند و به عربی جنه خوانند ۱۱۸۰۱۰۱۴" 


NGANGEN NG زر تین‎ 


سپر . به لپجه‌های سورانی واردهالی (کردی) سپر "۵۸۰۱۰" 


سپر واچیک spar- Vaćik‏ سپر بازی» بایستی نوعی بازی باشد که برای تمرین 
سپر میکرده‌اند . اونوالا " سپر رانوعی آلت موسیقی پنداشته وآن را نواختن سپر معنی 
کرده است  "۵۱۰۰٩‏ 
YE‏ ۳ ۱ 
a‏ ی مه ون R‏ ۱ کف پای او گرد چون اسپری 


tt " 


منوچہری 
از ۰ ۲۵۶۷۰۱۷" 
۱( چون pa = kul‏ ) سگ ) > در اوستا spa‏ يارس pi) =o lg shaka UL‏ 
( سفید ) رجوع کنید ( گویش کرینگان ص ۱٩‏ | وتوت = tu‏ = توت خوراکی 
Faa er‏ 
Y‏ نویسنده* فرهنگ پهلوی در این‌گفتار خواسته است‌بگوید که گمان اونوالا درست 
نیست . در حالیکه خود چند جا همین‌نا درستی‌رادر دفتر خویش آوردهاست . در رویه 
NA‏ یی هقی auos‏ 
۱ -بازی ۲ -آواز » آهنگ — محسن - نواختن آلت موسیقی » در رویه* ۵۷۶ :و 
و نجک وأچیک . و نج نوازی » ونج نوعی آلت موسیقی است ! 
واچیک‌درفارس دری بازی » بمعنی رقص عربی است . در خراسان هنوز بازی بجای 


A‏ آسپارز an‏ تیا رنتن 


اس 


nn 


بدرگه یکی بزمگه ساختند یکی هفته بارود و می " بان ف 


فر دوسی 


پایبازی » دست بازی » رسن بازی » شمشیر بازی , چوب بازی ۰ ... همه گونه‌هایی از 
ر هاف ایز اتی ده وا pad WA YA‏ تام ور کته فده E E‏ 
آن از کپی بازی (میمون‌بازی) رسن بازی . دیگ بازی ( که فرھنگ پہلوی و دیگرپپلوی 
خوانان آنرا وبخک خوانده‌اند ) ورز بازی ( رقص کشاورزی ) ۰ یاد شده است .سیر 
بازی نیز چونان شمشیر بازی و چوب بازی از رقص‌های مردانه بوده‌است » برای اگاهی 
بیشتر نگاه کنید به زمینهء شناخت موسیقی ایرانی » رویه‌های ۲۴۴ - ۲۳۵ . 


یاد داشت فریدون جنیدی 


ضخم چون ران پیل » یعنی گردن و برجانور بزرگ چونو ران پیلی بوده است . 


یاد داشت فریدون جنیدی 


Wuwung asparez- آسپارز‎ 


آسپارس 


Uluwuntu aspares= 
در زبان و ادبیات نوين ارمنی بچند معنی‎ zh از وازه‌های‎ 
حوزه عمل (عملیات) ۲ - امکانات برای عمل ۲ -زمین ومیدان برای‎ - ۱( 
) اقسام ورزشها ( استادیوم ) ۴سمکانومحیط ۵ -میدان اسب دوانی ( معنی تاریخی‎ 
سیرک‎ Y . اندازه و مسافت طول برابر با »۶ پا یونانی‎ - ۶ 


در ترکیبات ۱ Fspärez berel‏ آشکار کردن اعلام کردن 


elb asparez gal "y‏ شدن -روشدن 
asparez tal y‏ جاباز o‏ جادادن ایجاد تسہیلات 
کاری 


۱۱ t 


Fspärez kantel ۴‏ دعوت بمبارزه کردن به جنگ خواندن 


Wa ya AN 


اس سح ۱۳۳ 


در ترکیبات ارمنی هم چنین بمعانی عرصه و فضا و آینده نیزآمده است . که 
باذکر این نمونه‌ها میتوان‌گفت »این واژه با باقی ماندن در این‌زبان رشد کرده و ازنظر 
معنی گسترش هم یافته است . 7 grakan‏ › راه ( آینده) نویسندگی 


aspārez «œ!‏ 021ووعرضه* کار 


اندازه وبزرگی اسپریزهای باستانی ایران واو بسا ۲۳۵/۱۱۲ همست وو ات 
NYANG FY‏ 


به معانی زیر در متون کہن ارمنی آمده است . 


ti t 


" میدان اسب‌دوانی - سیرک - میدان ۱" ۶۱۳" 


" واحد طول » اندازه ومسافتی که اسب بتواند در آن تاخت و تازکند که‌برابر است با 
۵ قدم یا ۶۲۵ گام جغرافیاتی ۱" 

" زمین ومسافت باز( دشت ) ۰۹۹۰۹۰۳۰ "۱" از همین ريشه asparisel‏ 
= حمله‌کردن asparisakan NY‏ ۱ (مربوط به‌اسپریز - میدانی - مترجم ) 
در ۵۴ در ارسی ( باستان) هم گونه* آسیارس‌وهم سپارز متداول بودند که هر دو 


نیز در فارسی موجودند » اما گونه* دوم در ادییات جدید پدیرفنه شده است ۰ 


۱ ; YYY آجاریان‎ ۱ 


از پپلوی aspras, aspres‏ , ۲۵5 (0) وه جای اسب دوانیدن - میدان 


aspares, aspraz, aspras, asprez,aspres,ashres it! › فارسی‎ 
11 tt ۲ 5 Pk ۲ ۱ 11 ۰ - يا‎ WW y” 


3 دار سی obj. rextan‏ حال ` rezam‏ " تاره بر در بخش | خر 
و 
lantanal (‏ ارمنی جدید | vaāzel‏ بمعنی جاری شدن وروان شدن .زند 
tac‏ بمعنی دویدن حمله‌کردن وجاری شدن . 


می بایست بمعنی " دویدن - روان‌شدن نیزباشد .مقایسه‌کنیدارمنی ( tanal‏ 


"n 


" آجاریان ۱۰۲۷۳ 





۱) در زبان گرابار = qrābar‏ زان کهن WA‏ مترحم )| 
۲ بزبان کنونی ارمنی که آن را آشخارابار گویند ( مترجم ) 


KENAN TEBENG KR a Ban KN |.‏ ت 


Herit 


E ۳ WA ۱ 
راه‎ radiya زد‎ + asp F ان ر‎ (justi, Zendsp. 249 ( › پوسنی‎ 


مت ان« 


دیگر نظرات در مورد این واژه . 


| - بطور مسلم ,آنچه‌که‌هویشمان ۱۵۹ ( بالا ) برای‌توجیه ونفسیر واژه میا ورد . 
Aa‏ ست , جه 


(Y) 


الف - هيج ارتباطی بين مج عبرم وزمان‌حال Guk rezam‏ دوم 


O ) my T mr 


اراح بو sa‏ قال ید یرت ات 


ب سپس ریختن » هیچگاه‌درمتون‌گپن‌و تازه*ایرانی بمعنی دویدن - روان 

پ — مقا يسه کردن بخش دوم ( (rextan‏ فرضی يا "yaz- e1"‏ أز م 

( مصدر ) ( دویدن سروان‌شدن )و ۲26 زند آنهم (دویدن_حمله کردن ) نابچاست . 

۲ -آنچه که ازیوستی درحاشیه* جاریانآمده »خود از اعتبار بیشتری برخوردار 

است وتفسیر نسبتا * دقیقتری‌است .بااین‌تفاوت که در اینجا نیز اشتباه اینستگه بخش 
| ۳ 


x‏ 5 .. ر 


. ارسی » و بخش دوم را ایرانی میداند‎ (asp 


)۴( 


میباشد » بمعنی راه اسب میدان اسب دوانی که‌به‌اشکال‌گونا گون‌درایرانی‌دیده میشود . ( 


دا E‏ ذو یک رو شی ( ssh (ras + (asp‏ ) فارسی rah‏ 


تا 
شوآهد در آادبیات وفرهنگهای ایرانی 


۵۹ اسپریس راه اسب » میدان‌اسب دوانی - میدان‎ = asp- ras 


=asp- res‏ اسپریس - میدن اسب دوانی تيدان بازی 





) تلفظ ارمنی (مترجم ) 
۲) ظاهرا" ) (rez‏ بخش دوم وازه که از نظر آهنگ وتلفظ به ( مت2هع) مماند »با ید 
KN KANA‏ تسام بوك ۵ باشد ( منرجم ) 


۳) گرفته شده از ایرانی ( مترجم ) ۴ طبق قاعده* تبدیل (و ) به (ط ) 


۱۳۵ 





سپا ریسم 


مفسر اوستادرزمان‌ساسانیان‌ونامهء پهلوی بندهشن » میدان ناخت وتاز اسب » بدرازای 
x 5 it aial S ۱‏ 
۲ هزار گام GANG Na NE aan‏ 


اسپریز = بمعنی اسب رس است که میدان وعرصه و فضا باشد . 
118 


اسفر سب ب اسپ‌رس اسپرسب ساسفریس-اسپرس-اسپر سف — KA naa‏ 


بمعنی میدان در ادبیات ایرانی 


j‏ تخت که خوانی و راه تاق دیس که بنهاد پرویز در اسپریس, 
ورد وسی 

tt jy" 

Us‏ اد تد سیر سیر پسس سیاوش نکرد ایج‌باکس مکیس 


"فردوسی ب فرس | 
( از٩۰ ۵٩‏ ) 


ببر گرده یکسر سلیسح ستیسز نهادند روجانب اسپریسز 
لال در 


راس = aspi- rah ) ras‏ ( = اسب گردونه 
راه - چاده "eyy."‏ ۵۹۰۹ 
راس نیمای ras nimay‏ 


راهنما — "۴۷۸۰۹٩ kerj‏ 
آسپاریم Ul uwun) asparim-‏ 
نوعي گیاه است و یکبار بکار آمده است "امیر دولت ()" 
A 2 ۱ m‏ ۱۱ سم " EY, a‏ ۱ ۳ 
بشکل asparimneri jur‏ آب اسپرمہا در کناب مراقبنهای‌پزشکی (T‏ 
یکبار در فرهنگ گیاهشناسی . ۳۲۸۶ دیده میشود . 
را شویند با قسمتی‌از بدن (عضو بیمار ) را با آن شویند . 
با توجه به شکل واژه*فارسی آن را )| asparim‏ ) نیز میتوان خواند » امیر 
دولت‌باخواندن بخش آخر واژه وبرگردان آن به آب " معنی کرده است : 


n ۱ i ۳۷۴ BADI 1f 


۱۳۶ آسپاریسم 





در برهان این‌واژه‌بگونه*اسپرم آب »تحت عنوان ( گویا ) یک نام آمده و چنین 
sS‏ 
دارو ھائ a‏ ات جوشانیته با شد. که بدن بیماران راند تان وید و ةقر 


"9 


دیگر نظرات در مورد این وازه . 

هم چنانکه در بالا دیده میشود e‏ بعقیده آجاریان (بر خلا ف برهان ) عبارت 
است از آب همان‌گیاه‌که‌باجوشانیدنش »استفا د هدر مانی میبرند » درحالیکه برهان انواع 
جوشانیده‌ها را از انواع داروها ذکر میکند » وازهمین رو ( ظاهرا " آجاریان آن را 
asparim )‏ | نیز میخواند و آب اسپرم را جوشانیده ای از اسپرم مید‌اند. 

اما در مورد درستی هر یک از موارد فوق با رجوع به فرهنگهای گیاهی » و لغت 
این نتیجه بدستآمدکه : خود واژه* آب به تنهایی بمعنی عصاره*میوه‌ها وگیاهان »هم 
چنین عطر و عرقهای نبا نباتی نیز هست ) ۱ که در اینجا میتوان به نوعی | زداروهای 
جوشأنیده نیز رسید » چه‌جوشانیده‌ها در وأقع همان عطروعرقهای‌نبا نی و عصاره‌گیاهان 
و میوه‌هایند وشایدهم این گیاه اسپرم بخاطر آبدار بودن و آبکی بودنش به اسپرم آب 
ANG AH‏ یی بان وی له EN‏ رای رای لیف ۰ 


آب جو ( توجه به مفهوم آب ) نبیدجو, فقاع » ماءالشعیر s‏ آبی که در آن جو مقشر 


حوشانیده باشند برای مداوا "۴ تال از 1۷" 
آپ اندرپوسدان- apandar pusdan‏ ۲۹۰۹ 
l‏ & داخل رحم 
آیی‌تن توخمک apitan tuxmak‏ ۲۹۰۹ 


a LS kl فا‎ E 


Wi 


یی و سوسن ولاله وگل " گل بمعنی گل سرخ برابر رز در زبان‌های 








) امیر دولت طبق فرهنگ گياهشناسی ۱۹7" 
Skoka‏ 


۲۳۲ تس اسب جات حسته:‎ aa abaan ang abg یتیس‎ JAG 


۳ ۱ - | ۱ PA 3 En 
وامروز ه‌واژه‌گل بمعنی همه اسپرغم ها بکار میرود ومعنی اسپرعم رابخود‎ E اروپائی است‎ 
. گرفته است .بنابراین اسپرم آب‌گل‌ها » یا جوشانده وعرق آنها را می‌رساند‎ 


یاد داشت فربدون حنیدی 
اسپازن = uuu 1u aspazen‏ 
این وازه اگر چه در فرهنگپهای جدید زبان واد بيات نوين ار منی آمده , اما بکار 
گرفته‌نمی شود »ویک‌ترکیب کہن ( تاریخی ) بشمار میرود . 
۱ سلاح وابزار جنگی اسب و زینت‌های ToT‏ ۲" ۷۵۲ ۸و۱" 
"اسب سوار ومسلح  "‏ ۸۶" 
هم aspizen “asi‏ » وا "aspazinyal‏ بفتی. اسب آماده :و 
محپز به سازوبرگ برای جنگ ' ۸ه ۱هوبشمان آزریشهپهلوی " 2926۳ ." آلات جنگی 
و زینت اسب . گمان میکند » که در ادبیات پپلوی شاهدی وجود ندارد و آن را با 
zin- i- asb )‏ ) زین اسب فارسی مقایسه میکند » که به این‌معنی در ارمنی 
نیامده است . " هوبشمان ۱۰۸" ۱ 
" آجاریان ۱۰۲۷۰" 
دیگر نظرات در مورد این واژه . 
از ان ران اسان ارت ۱۸ ۸ ن راٹر کی رمن :یکا نند 
دو وان ن را ن oa‏ ات TE a‏ 
لاگارد در مطالعات ار ھی ۵ ۱۹ با قا ر 2255 .بط وه مقا یس شکنق. با 
E‏ 
oket”‏ ۰:۲۷۰" 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی . 


یب پیشستر بك بح بخش ala Te Liams‏ بعنم EN‏ اشاره‌ای LAANA‏ " جامع رقت ۰ حال 


(3) 


برای بخش دوم این واژه اشاراتی میاآوریم : 


"epy JA سلاح - ابزار جنگی ۲ -زین‌اسب‎ zen 





|( برهان قاطع زیرنویس صفحهء ۲ "نگارنده " 





) در فارصی Cozla‏ تبرزین که نام سلاحی است‌وگویای د بربن زین أست »> از همین 
واژه مشتقات زیادی‌در ارمنی باقی است ؛ از جمله zinavor‏ که بمعنی آن جنگاور 


و رزمند هو هم چنین دارنده سلاح میباشد . ) زین ابزار» نوشته؟ استاد پورداود 


( زین » بکسر اول» پہلوی zen‏ سلاح - تجهیز" 
او ستاأ z zaena‏ سلاح بارتولمه n Ede‏ 
اوستا za6na‏ سلاح -نجهیز - بارتولمه ۵۱ع۱" 


فارس زین بمعنی سرج عربی آمده " نیبرگ ص ۲۲۵۵ 


زین که در فارسی دوره‌اول نیز گاهگاه بمعنی اسلحه بکار برده میشد کم کم JS‏ 
واژه* مرکب " زین اسب جای خود را به پالان نیز داد » ودر این شعر فردوسی در 


داشان رسنم واسفندبار زین نخست بمعنی‌زره‌است وز بن دوم بمعنی پالان . 


این بیت فرخی نیز زین را بمعنی اسلحه در خود دارد . 
از آن کرانه کمان برگرفت واندر شد مان آب » روان با سلیح و زین‌افسراز 


و بازاین شعر فردوسی 
سهپر گران کرکشد زین تو سرانجام برخشت است » بالین تو 
از ترکیبات این واژه e‏ زندان " است بمعنی‌جابی که‌بازین‌وبندوزنجیر ازآن نگپداری 
میشود .و نیز واژه زنجیر که در بخش نخست خود زین را بهمراه دارد . 
یاد داشت فریدون حنیدی 


۱) برای مطالعه بیشتر رجوع‌شودبه حرف از " در مجلدهای دیگر " منرحسم" 


آسپاست . = Uuywup aspast‏ 
این واه در فرهنگپهای جدید زبان وادبیات نوین ارمنی آمده است . 


" گیاهی مربوط به تیرہ گلهای پروانه‌ای (پروانه نمایان ) بونجه آبی 


NA 


IVY: دان رور‎ E افو‎ luzerne causa گیاه‎ " 


انوا مه ۱ ۱۳۹ 





ف یبد ۵ میشو د ۰ 
از ریشهء فارسی اسپسسست aspast‏ با 180181 = isfist‏ 


۲ 
1 01 51 و باصدای | 


 " (‏ "هم اسبست asbast‏ قاموس ترجمه تردی 
۲ " بمعنی یونجه » . 

در اصل بمعنای خوراک اسب )79 (HORN, Grdr.‏ 

واوه* آرمنی‌متاءغر است و بیشک از فارسی است. اما در آسوري هستند واژه‌های 
aspasda‏ و آسوری medicago sativa " aspasti"‏ 

E an E E E 


" آجاریان ۱۰۲۷۲ 


دیگر نظرات در مورد این واژه . 

EPE 11 ; ۱ 

شواهد در ادبیات وفرهنگهای ايراني ۰ 

| اسفست ) که امروز یونجه گویند . fja‏ دوم این واژه از ریشه؟ ( اد وج ) میباشد 


که در سانسکریت بمعنی‌خوردن است . اسپست . )0( 


باستانی آن 


aspt ast `‏ هیبعت اصلی و 

3 وج بود ه » درسریانی Pespesta‏ شد ه‌ومعرب آن فصفصه 
ایو ا نت ا ۱ 

واژه‌هایی که از ریشه* = اد ha‏ خوردن) در فارسی بجای مانده وپیوستگی با 

0 لاتین ولفتهای کنونی اقوام دیگر هند واروپایی مانند essen‏ آلمانی و 

to eat . "‏ انگلیسی دارد . عبارت‌است از . کرکس که در اوستاکہرکاس 








(۱) از متون مناءخر ارمنی (مترجم ) 
(۲) حرف ط " 
۱ ) = نگاه کنید به : 
a anand Siki,‏ سان تخار ریت Myy‏ 
۲) آبن‌دریدکه در سده*سوم هجری میزیسته مینویسد ۰ والفصافص فارسیه معربه 
اسفست و هی‌الرطبه : 


[ تفای اس ارت اسان مش کی 3 


Yo‏ | آسیاست -سیاستان 





) kahrka = +مرغ‎ ga خوانده‌شده‌یعنی مرغ‌خوار (خورنده‎ kahrkäsa 


و دیگر واژهء آش که بمعنی مطلق خورش است و امروزه در فارسی نام غذای مخصوصی 
ا ولی Sai ERAS‏ خانه ياد ۰ آور معنی اصلی al‏ ات p‏ تسیا 


".۲۲۳ فرهنگ ایران باستان بخش نخست‎ a [jak] 


` 


7 1۱ 0 32 
aa‏ زبان ان SUS‏ سر ز مین ماد خوانده شد ۵ medicago sativa'‏ 


این گیاه مانند خود اسب بایران زمین‌اختصاص داشته و در کشورهای اسب 
a‏ اران کت و ورز T‏ شمیت ید تسه در نامه يلوي "JOL ISI‏ 
آ ۳ 
( چون اردشیر ازپیکار اژدها (کرم ) روی برتافته بگرانه* دریا شتافت , در آنجا 
بخانه۶دوبرا در یکی بورزک Burjak‏ و دیگری بورز آ ذر Burz adar‏ پناه برد » 
آنان آسپش را به آخور بستند و نزد آن جو و کاه واسیست ریختند ۰ ۰۰) (۱) 
( فرهنگ ایران باستان بخش نخست ۲۲۴ ) 
این کلمه ازپهلوی به‌هیشت اسپستا یا یسیستا د اخل سریانی شده وازسریانی بزبان 
عربی درآمده فصفصه گفتند ( جمع فصافص ) 
این لفظ معرب الفصفصه بدستیاری عربها به اسپانیا رسیده الفلفه گفتند وبا 
اسپانیولیہا به آمریکا رفته و امروزه در آنجا اسپست را القلفه خواندد : قصب : قصبه 
( منتہی الارب ) 
نخوردی یک شکم اسپست هرگز چراگاهت بود صحرای برخار 
۱ ) بحق اطعمه ) 
) ۲۲۰۷۱۰۱۷ ) 
# بونحهة l‏ در خراسان و بویره نیشابورهنوز به گونهء سبک شد دوع رو 9 svest‏ 
خوانده میشود i‏ 
یاد داشت فریدون جنیدی 
l)- Karnamak-i Artakhsir papakan by E.K. Antia, 50۳۲۳2۷1900۳۰8‏ 
Quywupwu es aue‏ 
بمعنی آخور و طویله ودر اصل محل وجای اسب " فرهنگهای ارمنی " 
ی ی "e'i Afo: FIT PYE fot yn‏ 
" آجاریان ۲۷۲ ۱۰" 


1t 


7 2 bistan ۱ ~ ۱ 
اخضور زنسسد‎ a: فارسی اسبسستان‎ ‘aspastan از پہلوی‎ 
n 1" 1 ~ y ENN aka 1 ~ 

acvagthana coL aspõstana‏ آخور ‏ متشکل از "asp‏ اسب 
و stan‏ جایومحل هوبشمان ۸ه ۱" 


" آحاریان ۱۱ 


دیگر نظرات در بارهء این وازه. 


از شکل stanyasp‏ ارمنی (ترکیب راارمنی میداند — مترجم ( JA‏ 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


در آوشتا اشپوستانه: Stana‏ ب asal ۲۱۵۹۰۱۷ Aspo‏ در مورف بخن 

دوم این واژه در لغت نامه دهخدا شرحی آمده که برای فہم هر چه‌بیشتر مطلب بسیار 

tana UWA YI‏ ا ته وکر شا WA‏ ا سا دو 2 sthana‏ بعنی 

جایگاه وپایگاه آ مده بهمین معنی در پارسی باستان جداگانه بکار رفته و یکبار در کتیبهء 

۱ ) ص ۲۱۰۹ 

خشایار شادوران د بده میشود . 

در اوستا چندین بار با واژه‌های دیگر ترکیب یافتسه چون اسپوستانسه 

Aspo- stana‏ اشتروستانه. Ushtro-stana‏ , گفوستانه930-515۹ که 


عافن این ات لی ل ساب ai‏ وتا و وا kng‏ ات 
چون چینستان وسورستان ( سوریه وزاولستان و حزاینها . | 


زاین پسوند | پسوند مکان ) در زبان ارمنی بدنبال بسیاری نامپا ومکان‌ها آمده است . 


چون . 


= پارسیک استان = oll‏ 


Hay- astan 
Pars (i)k-astan 

اسپستان aspa - stan‏ . جای اسب - اصطیل ۰۵۹۰٩‏ 
اسپستان asp-i~ stan‏ : چای اسب - اصطبل ۵٩۰٩‏ 


KA AA O بح سح تحت‎ ا١‎ 


(بصورت پسوند مکان » در گلستان بوستان — کوهستان — بلوچستان - هندوستان و 
پسوند زمان در آبستان و زمستان آمده ۰ ۰۱۰۱۴ " 
بشکل پیشوند مکانی نیز در (استان البپقبادالاسفل) و (استان البپقباد الاعلی ) از 
کا کی ا sang‏ ا ای ا تال فان 
یمغرب بغداد آمده ( در همه بکسر همزه ) رجوع‌کنید معجم البلدان ۱۴ 

زیرنو یس " دکترمحمد معین" 


۱ ) در لپجه‌های‌شما لی ایرا ‌بصورت ږو یج تلفظ میشود (برهان ) ۴ ۱۳۶ 


AN EOR 
. بروزن مستان » چای خواب وارامگاه باشد‎ 


HEI 


و دوواژهءتابستانو زمستان اگر چه معنی زمان‌رامیرساندامادر اصل بمعنی ( تاب 
+ ستان = گرماستان ) و ( زم + ستان = سرماستان ) بوده است » ودر اینصورت‌نمیتوان 
آنرا پسوندی قطعی برای زمان بشمار آورد » چنانکه در پسوندهای مکان بکار میرود . 
این دو واژه در پهلوی نیز بگونه* تاییستان و " دمیستان " بهمان معنی آمده 
است » اما چنانکه پیدا است تازه است ودر دوران باستان فصل‌های سال با نام‌های 
دیگری چون ( هامین » وهار » پایژ و دمیتان ) در پهلوی و ( سوربپی , اوسماکل e‏ 
برسات » سیست کل ) درسانسکریت ( نگاه‌کنید به‌فرهنگ » پارس برکاش) و نیز (وسنت › 
گر شیم > ورشا» سرد » همنت » سیسر |( در دوره‌های بعدی سانسکریتآمده است . S‏ 
ترین بخش بندی سال به دو بخش گرم‌و سرد در ودا ( هیما وسیما = فصل گرم وفصل 


سرد ) آ مده ا تراق 25T‏ بیشتر usai‏ به " “ala‏ رویه‌های ۲ - تا NÉ‏ 
یاد داشت فربدون جنیدی 


Guu wu whl, aspastanik = سپاستانیک‎ T 
از واژه‌های فراموش شده , این وازه در پهلوی نیز دیده نمیشود و تنا یکبار در‎ 


متون آرمنی بکار آمده است . 
( بمعنی اسبی که بخوبی‌درآخور تیمار شده باشد » اسبی که‌مرافبتهای خوب از 
او در آخور شده باشد .و تنها یکبار بکارآمده است . 
" آجاریان ۱۰۲۷۲ 


tt 


۱۳۲۳ Jg LT 





از صورت فرضی (aspastanik Gore‏ فارسی فرضی اسبستانی که متشکل‌اند j!‏ 
پیشین ها + ik‏ پسوند." هوبشمان ۱۰۸" 


آجاریان ۱۰۲۷۲ 


آسپاستانیک. اسب یدکی که همراه اسبی که سواری میدهد › ویزه‌بزرگان ( اشراف ) که 


تی :ن به فایگر NG‏ سوار شود . ۷ 
| سپا قول = Guu un aspayol‏ 
یا آسپایول = aspayul‏ | ر س U u u‏ 


از واژه‌های‌فرا موش‌شد هدرزبان آرمنی › که از میان منون کهن‌ارمنی , تنہا "۱٩‏ 


ن راآور ده همان گیاه اسپغول است ومصرف درمانی دارد 


n ۱ ۹ ۱ ۱۷ 5 i; 
ispayon ۳ 1 ازریشه*فارس‌اسپغول 291 1و‎ 
ispayuns , isfayun , ispayun : ispaYuna 


گیاهی اس که تخم آن راعرب بذر قطو ناخوانده وبه‌ترکی میشود garniyarag‏ 
۲۶۴۰۲۰۱۵0 
t ۰ ۱ 4 i ۰ 1‏ 

بذر قطونا = plantago psyllium" Ypsy11 ium, herbe aux puces‏ 
واژه* فأرسی متشکل از دو بخش وھ = اسب + 1٥ک‏ گوش " است و معنی آن دقیقا ' 
E‏ 

" آجاریان ۱۰۲۷۱" 

فرهنگ ۲ فقط میگوید که فارسی است  .‏ آجاریان 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


برگ آن بگوش‌اسب شبیه است . بنابراین 


هم آمده است › وبعضی گویند » چون 
اسپ غول خوانند و .... ۴ ۱ 
ال a‏ که با شربت بخورند » برای سردی ) موید الفضلا ) 


اتوش مبدل آنست ( بهار 3 ( 


ak P AA AG, AA KAEN aa AEE E... 


اسپفول = معنی نرکیبی آن گوش اسب است . چه غول بمعنی گوش است وتخم مذکور 
با گوش اسب مشابہهت دارد و بعضی نوشته‌اند که برگش شبیه‌گوش است . 
" غیاث اللغات " ۱۷۰ 
" لفت نامه دهخدا" 


y 


آسپانت = aspant‏ ما Uuw‏ 
خردل وگیاهی است از تیرهچلیپائیان." ۲۳ آقایان " 


از واژه‌های فراموش شده در زبان ارمنی . 

" خردل سفید " مصرف درمانی دارد . این وازه تنها در فرهنگ گیاهشناسی 
ای ۲ دیده میشود » آنهم مشکوک " 

ازفارسی‌اسپند  ispand‏ گیاه‌اسپند »وهمینطور سپند = sipand‏ 
نوعی از این گیاه خرد سپندان . sipandan-i-kura‏ خردل , از همین‌ريشه در 


sinapi album خردل سفید"‎ sifand L asfand عر بی اسفند‎ 


در مجمو EAS‏ اشتانیشایی ۲ (۱) 


H 


" آجاریان ۱۰۲۷۲ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
سیندان = spandan‏ ۱ اسفندان . دانه‌های اسفند A10۹ (a LS)‏ 


1 ” 


کوهی باشد و به عربی حرمل‌عامی خوانند . برهان ۱۰۱۳۱ 
اسپندان . تخمی است بسیار ریزه وآن را خردل گویند ۰ ۰ ۱۲۱:۱:۱۴" 
اسفند اسفید . خردل سفید است که تخم سپندان باشد ۲ ۱۳۱۰:۱۰۱۴" 
سپند ۰ و آن تخمی باشد که به جهت چشم زخم سوزند "۱0۹0۰۲۰۱۴" 
سپندان . خردل فارسی باشد »وآن‌تخمی است دوابی و تخم تره تیزک را نیز گفته‌اند . 
“Nada ya NE‏ 


a E ad aga AB aa Ng AA a 


یارم سپند اگر چه برآتش همی فکند از بهر چشم نا نرسد مرو را گزند 
اورا سپند و محمر ناید همی بکار باروی‌همچوا تشو با خا ل چو ن‌سپند 


۱) رجوع -aS‏ ).12.95 11211 )این توضیح در متن آمده‌است 
( مترجم ) 


آسپانداک ۱۴۵ 


(حنظله‌باد غیسی سخن‌وسخنورانج اص ۲ " 


( از زیر نویس ۱۴ (jogo:‏ 


اسپند . اسفند سپند وگیاه آن دانه -رضوضه است ( بحرالجواهر ) 
چشم بدراز فپان شاه بکردان بسپند 
کافرین باد برآن صورت زیبا منظر " فرخی " 


MAH) 
s ۱ ۱ ۰ . خردل‎ 
تخمی است دوایی وان بوستانی وصحرایی وفارسی میباشد » بوستانی سرخ‌رنگ‎ 
و قربه بود وچون بکوبند زرد شود .گرم و خشک است د رچهارم » گویند اگر‎ 
بر عصاره*انگور بریزد بحالت خود نگاه دارد و نگذارد که بجوش‌آید واگر در‎ 
. آتش ریزند از بخور آن‌گزندگان بگریزند‎ 


"Voa YI 
که نوع سفید وسیاه‎ cruciferes از نیرهء چلیپائیان‎ (Sinapis ) 


دارد وسیاه آن بیشتر بکار میرود کل‌گلاب ۲۰۹ = Moutarde‏ (فرانسه ) 


زیرنویس ۱۴ 


Quywun uh aspandak = آسپانداک‎ 


"جای پایی‌که‌از دوطرف زین اسب آویزان است و از آن برای سوار شدن بر پشت 
اسب استفاده میکنند » رکاب »> 

این صورت است که در ادبیات جد ید امروز پذیرفته شده است اما در قدیم به 
اشکال aspatank- aspatang-aspatan- aspantak‏ و بگونەء 
جمع aspatank i‏ آنوشته ميشد . 

بیشک ازیهلوی‌گرفته شده است.متشکل از ۳ ووو" اسب. اما حتی شکل ارمنی 


این واژه نیز مشخص و روشن نبست , و بویژه ازاین رو نمیتوان گفت که از چه کلمهء 


۲ n n ۱ 9۳ Kh 

پپلوی است . نتها مقایسه کنید با یوهمی | ۱ span‏ بهمان معنی همانطور 
در گرجی ۱ "avzanda‏ مینگری abzandi — abzand‏ سوانی avzand‏ 
laan 1‏ ” آجاريان f1 YT‏ 





1) =Vaillant,Gram.dialegues etvoc. de la langue des Bohimiens 


ou.cigains, Paris 1868. 128 srr? 


۱۳۶ آسپاهایت 





دیگر نظرات در باره* این واژه . 
راان (Y)‏ »> عقید ô‏ 3515 ¢ که این asla‏ متشکل است از پپلوی asp‏ ا 


+ 720021 فارسی بند band‏ ` 


" 


۱۰ ¥ okot" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ابرانی 


بخش دوم ۰ ۷200216 <وندک = بند -ریسمان - طناب  "۵۷۵۰٩‏ 


آسپاهایت  aspahapet‏ مہ تا ینت نب پیات ایا 


بدین گونه در فرهنگهای جدید زبان وادبیات نوين ارمنی دیده نمیشود . 


آسپاهایت = سپہبد , " ۵۰ "بدونآوردن‌شاهدی در بکارگیری از آن » دوبارهم 
در متون کین ارمنی بکار آمده ۲۸ و ۶۸ ۲۰ ۰ انم بصورت لقب وشهرت و نام 
اشخاص بکار رفته است . آجاریان ۱۰۲۷۱" 
از ریبشه Spahpat E‏ سید — صاحب لشکر » که ازاین ریشه" فارسسی 
ispahbud , . ispahbad lı sipahbad‏ با بگونسه معرب 
asbahbu$‏ ( سبپبد ) یونانی aspebedis‏ ۱ پروکوپیوص . تاریخ 
ایرانی جلد ۱ شکل‌قدیمی وپارس‌باستان این واژه " "spadapati‏ 
در زمان سلسله اشکانیان وارد زبان‌ارمنی شد ه‌وبصورت -gsparapet‏ 


asparapet‏ درآمد , اما در زمان ساسانیان با اخذ دوبارهء آن در زمان آرمنی 


. درآمد‎ aspahapet بگونه‎ 
ا‎ sipah spah spada تشکل‌انداز‎ sala Eka 
"۲۴۰-۲۲ بزرگ نید هوبشمان‎ " bad (pat (pati و‎ 


۲ " آجاریان ۱۰۲۷۱ 
د یکر نظرات در مورد این واژه 

زبان شناسان دیگرارمنی متفقا " گرفته شده از زبانهای ایرانی میدانند › از میان 

اروپائیان 291 )18(1861 (Dulaurier JAS.‏ آن راترکیبی ارمنی 


دانسته وصورت عربی رانیز گرفته شده از ارمنی میداند . 


۲) فرهنگ ارمنی » وین ۲۰ - ۱۹۱۴ » نظر فوق در ۶۹۳" 
( سلسله پادشاهی اشکانی ارمنی ( مترجم ) 


آسیاهاپت ۱۳۷ 





شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 


اسفپید . معرب اسپپبد است که مطلق سپہسالار باشد e‏ ونامی است مخصوص ملوک 
نت (۱) 

اسپپبد ۰ اسمی است مخصوص‌ملوک‌طبرستانو بمعنی سپه سالار هم آمده است که سردار 
و خداوند لشکر باشد چه " بد " بمعنی‌خداوند و صاحب واسپه » سپاه و لشکر 
بود ومعرب آن‌اسفهبد است . 

مرکب از . اسپه ( مخفف اسپاه بمعنی سپاه ) + بد پسوند اتصاف . لغت یعنی کسیکه 

به سرداری رزمیان سواره گماشته شود . ' فاب ۱. (rra‏ در پهلوی spahpat‏ 

" نیبرگ ۲۸۴" 

سپهبد = سپه سالار و خداوند وصاحب لشگر را گویند چه سپه بمعنی لشکر و بد بمعنی 
صاحب خداوند باشد » وبعضی‌گویند سپپهبد » نامی است مخصوص پاد شاهان 
طبرستان که دارالمرزباشد چنان که قیصر مخصوص پادشاهان روم و خان 
مخصوص پا دشاهان ترکستان ۱ 

ATIA ۲ 


سپاهبد سپ هبد کس الار ب غات اللفات ۱ از د هخد | " 


دکر روز کشتاسب با موبسدان ردان و بزرگان واسپپبدان 


از دهخدا ۲۰۸۳ 


«۰ 


۱ فردوسی طوسی ۱ 
ori‏ فرس ۱۱۲ 


x‏ پسوند این واژه پاییتی paiti‏ اوستائی در پهلوی بگونه* پات و پاد و پت 
و در فارسی دری بگونهء " بد ' در وازه‌های‌باربد » ارتشبد ...و بگونه پاد " در 
پاد شاه ویادگان بکار میرود » و بمعنی دارنده و نگهبان ورئیس است . 


یاد داشت فربدون جنیدی 


۱ ) در زیر نویس برهان آمده که » ' ملوک طبرستان صحیح است (مترجم ) 
cb‏ = فرهنگ ایران باستان ف ib‏ شا تیا وش A‏ پور داو دود . 


آسپاتاک 





۱۳۸ 


Quywpuly E آسپاتاک‎ 


از واژه‌های رایج در زبان وادبیات نوين ارمنی که مشتقانی نیز د اوق ۱ 
بمعنی ۱ - حمله‌یا پورشی که‌بااسب انجام گیرد . ۲ حمله کننده با اسب " ۱" 


ff H tt t ۱۱ 


۰۹ ۶۱۰۴۰۵۸ ۹۳" 
هم چنین صورت " aspat‏ که شکل متاءخری است و در آن ak‏ به 

فاط وه یر اة ةو افا اسه ab‏ 
" آجاریان ۲۷۲ ۱۰" 
آسپات و آسپاناک بچند معی ۱ -گروه‌سواره aK l‏ بمنظور غارت و چپاول حمله کنند . 
Y‏ قسمتی از سپاه ( سواره نظام ) که پس از جنگ وپیروزی در آن به آبادیها و 
شهرهای سپاه شکست خورده میروند » نا اسر وغنیمت واسلحه وآذوقه باخود بیاورند 


از صورت زند 5۳0012162 بمعنی حمله واسب تازی کردن 


بصورت مصدر aspatakel ٠‏ حمله ( جنگی با اسب ۱" 


aspatak-tal بصورت مصدر مركب‎ 
aspatak -arrnel 


aspatak -arzakel 


همه بمعنی حمله ( جنگی ) 


از همین aspatakawor  تسا adu)‏ " حمله کننده 
" آجاریان ۱۰۲۷۲" 
از زبانهای ابرانی aspataka‏ ظاهرا پپلوی asptak‏ ناختن اسب 
حمله با اسب و زند  aspotaka‏ "این وازگان متشکل اند از asp‏ اسب و 
tak‏ = دویدن‌مقایسه شود با زند ` tač " aspa‏ " " دویدن - حمله‌کردن › 
taka‏ حعدونده Mu)‏ 0792121 = تیزتک ‏ نیزرو) پهلوی )= دو 
یورش - حمله ؛ فارسی» " takidan‏ ` حمله‌کردن » ( tak‏ ) با ( tag‏ ( 


حمله -یورش < ۵2۲۵+ = نندرو — تیزرو - تیزدونده ۰ e a tagāvar‏ 


آسپاناک 





۱۳۹ 


خوب کسی که بخوبی بدود ( شاهنامه ۱۵۴۶۰۷ ) که‌این قسمت بخش آخر کلمهء )1( 


"۱۰۸ ما میباشد . " هوبشمان‎ " aspatakavor 


آجاریان ۳ ۱۰:۲۷ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
اسپ تاز ۰ اسب دواننده ۲۵۶۶۰۱۴۲" 
ات تا که اسب تازد E‏ نت تازنده 
پری کی بود رود سازو غزلخوان کمند افکن و اسب تاز وکمان ور 
11 فرخی 11 
"yof. yy”‏ 
در بیت‌فوق بمعنای حمله بکار شب TOM ERT‏ 


اسپ تاک = asptak‏ 
٭ در این شعر سعدی " اسب و " تک" تگ» آمده است . 


اسب تازی دو تک رود » به شتاب شتر آهسته می‌رود شب و روز 


او شا مهف ویر AA‏ ده در کت 


بفرمود خسرو بران Eb‏ یکی کدی ا نة انر شیاه 
AA‏ ای کتک به گرد اند شین ای های‌بلتد 
زبیرون‌چون نیم از تک تازی اسب برآورد وبنهاد آذر کشسسب 


ياد داشت فریدون‌جنیدی 


| سیت Aspet‏ متا Luu‏ 
ازواژه‌های رابج در زبان وادبیات نوین‌آرمنی . بچند معنیاین واژه معنی و مفپومی 
تاریخی Sois‏ ۰ 


۱ -سوار (از) طبقه نجبا واشراف» نام و لقب ارثی و زراء ودر باریان سلسلهء 





۱) در ارمنی ( مترجم ) که در بالا آمد . 


59 تاشت 


ا 
۲ - در اروپای قرون وسطی سواری ازطبقه اشراف " شوالیه " 
۳ افرادی که به دریافت مدالها ونشانه‌های افتخار نائل میشوند . 
Y‏ جفت رقص برای زنان (کاوالیر ) 
۵ افراد فداکار — نجیب - دلاور ( در صفت ) 
مجازا* . هرگونه شخصیتی ( چه مثبت چه منفی ) که برجسته وچشمگیر باشد . 
یک نمونه از موارد استعمال این کلمه در ادبیات جدید: 


ja sy ۲ ~ Ne” 
Y.Charents ازیقیشه‌چارننس‎ ( TE E اا‎ 


شواهد در متون کہن ارمنی TINY‏ 


un 


۱ -سواری از اشراف و نجبا " ۶۱ ۶۲ ۷۵ و تاریخ اسقف سبئوس Sebeos‏ 


۲ از همین‌ریشه ۳ ' aspetutiun‏ بمعنی‌شوالیه‌گری » مربوط به سواری (SP)‏ 
۳ ۷۵ 
این واژه در ترکیباتی ( = ادبیات‌نوین)نو ۴ äspetākān‏ ( صفت ) و ۵ 
aspetabar‏ ( قبد ) هم چون آسپت و( āspetoren‏ | بهمان معنی . 
; " آجاریان ۱۰۲۷۴" 
= از ایرانی گرفته شده. مقایسه شود با سنسکریت acvapati‏ فارسی باستان 
31 25 
= اسب دار ( متشکل " aspa‏ " اسب و pati‏ " بد — صاحب- دارنده ) 
که مختصرا" شده ) aspati‏ ) همانطور که در فارسی باستان 
۰ "هویشمان ۱۰۹" 
" آجاریان ۱۰۲۷۴" 


š است‎ ô ما در همه . شد‎ = hamamata 


آسپانجاکان uk aspanjakan‏ پات وباس پیت Ul‏ 
بگونه‌های » ) aspnjakan 3— aspnjak‏ = مهمان نواز » کسی که 
مهمان را جا و منزل دهد ) jamu a‏ 


) پادشاهان ارمنی ( مترجم‎ salaka ji (۱١ 


آسپانجاکان۔ سس سس ۱۵۱ 


ان دوعت ان 2وا ۳ ARTE NY‏ 
عموما ۱1 ۲ 11 اتاق انتظار " (y) "Fo tt‏ 


TA 
"۱۰۲۷۵ آجاریان‎ " 


از پهلوی . پازند aspanj‏ » اطراقگاه منزل - استراحنگاه » فار سی sipanje‏ 
"مپهمان " ( = که ایرانیان باتفسیری مناسب آن رااز هو( سه) و panj)‏ ) پنج 
میدانند به این معنی ( ظاهرا " که مهمانی که ۲ تا ۵ روز میماند ) . 
ازایرانی گرفته شده » هم چنین آسوری جوجعوج ‏ خانه مپمانخانه* › 
۶12122 وج مهماننواز ماندایی " Si Spinza‏ 
د یگر صور این واژه در ارمنی نیز برابرهای خود را در پهلوی دارند . 
ارمنی aspanj SHA aspanj - akan‏ و pn AN‏ 


N ||‏ دی NE YEN 0 y‏ 
(aspinjakan sakan) aspinjakan) wW‏ اسوری. ‏ 25۴121282 
طبق هرن ۷۰۴ > از فارسی گرفنه شده و 6 906۳7 1 " رومینی (۱) 


= spendze بلغاری 60 5 1 " آزادی اسیر " صربی ( = بوگسلاوی‎ spendze 
n 10۹ هوبشمان‎ n خرج‎ 


n 


" آحاریان ۱۰۲۸۵ 


دیگر نظرات در مورد این واژه . 


(۳۲)نیبرگ ۲1 aspanj KAN‏ " مهمان‌نوازی ازایرانی ‘us - spand‏ 
باصطلاح سنسکریت زر بمعنی بازشدن, با آغوش باز پذیرفتن » . 

ازایرانی گرفنه شده . هم چنین گرجی 12501261 " زن یامرد مهمان 
دار ( maspinziloba‏ ( مهمان دوستی سمهمان » و 
ai‏ و ی تسوت LA‏ 

لاکار د أن را از ijanel + āsp‏ ارسی › 


11 


١۷۵ lae اة‎ 





١‏ ) درارمنی 

) بدون هیچ شاهدی ( مترجم‎ (Y 

|( رومینی (۳) (۳۲) 

(f) Nyberg, Hilfsbush 2.23 (۲‏ = پیا د هشد ن‌ازاسب »ازبلند PG‏ یرآ مدن 


) مترجم‎ =( ijane 


EA AEAEE E‏ ی یهت قاتا ی رس 


شواهد در ادییات و فرهنگهای ایرانی . 
سپنج = بمعنی مهمان‌باشد » و بمعنی عاریت هم گرفته‌اند . . .و آرامگاه عاریتی 
رانیزگویند »و خانه‌ای باشد که مزارعان‌ودشت بانان در سرغله زار و فالیز و امثال آن 


سینج : منزل یکشبه بود . فردوسی ( طوسی ) گوید . 


سپنجی سرائیست دنیای دون بسی چون تومیرفت غمگین برون 
" لغت فرس ۶۶ ۵ع ' 
سپنج . aspanj‏ . مهمان داری — مهمان نوازی » جایی که به میهمان میدهند › . 
خاق ا E‏ هان OTA‏ [ ات تین ۳۰ (qo‏ 


" مہمان‌کردی — مہمان — مهمان نوازی‎ ٠ جاومسکن دادن به کسی‎ E 


۵19۰4 an = ak -ih 

آسپت Quy Gp Aspet‏ 
هم چنین نام مردان در ارمنی WA‏ 

در تعاریفی هم که بدنبال کلمهء اسپ بد ( صفت ) در لفت نامهء دهخدا آمده 


است ( بنقل از دیگر (os‏ آن را از نامهای مردان ایرانی دانسته‌است . 


اسبند شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


"عبیدالعصار نامی از نامہای مردان ایرانی یاقوت‌گوید »دروحه‌نسمیه*اسندیین 
اختلاف است اسپ بد ( صفت ) مرکب ازاسپ و مزید موخربد ( پد یت پهلوی ) 


KATIM |‏ 
IA aa‏ ساو و بای ااا اس د ا ۱ ۲۵ 


طرفه درعقاب قوم حویش گوید . ( قسمتی از شعر آورده میشود ۰ ) 


حد و احذرکم اهل‌المثقر ا فاا والقرض یجری من‌القرض 





Ba‏ = هر 


أا 


ابوعمر والشیبانی در تفسیرآن‌گوید . اسبذنام پاد شاه پود از یران که کی وی راه ر 
بحرین حکومت دادواسبذاهایآن‌ناحیت را به اطاعت درآورد وایشان را خوار کرد ونام 
او بفارسی اسبیدویه (شایداسپیدرویه - دهخدا ) یعنی سپید رو ( ابیض‌الوحه ) و . 
ابوعبیده گفته‌که‌نام قاعدی‌از قواد کسری به بحرین است و آن بفارسی وعرب نیز 
ا استففال کرک است:: 
اسبدیون . ( اسم خاص) گروهی ازمجوس اهل‌بحرین 'المعرب جوالیقی صفحه ۰ ۴س۲" 
BALA‏ 


Qupun astarr آستار‎ 


از واژه‌های رایج در زبان وادبیات نوین آرمنی بچند معنی . 


۱ - پارچه‌ای که اززیر جامه یالحاف دوزند ۲ - پشت البسهویارچه ها را گویند . 
۳ -زمین صاف شده در ريل آهن » قبل از شن ریزی وانداختن ریل‌ها 

۴ قشر زیرین رنگ ( در نقاشی ) راکه روی آن رنگ اصلی را میزنند . 

۵ - در بازی ورق پشت کارت‌ها را گویند که جانب بازیگران مقابل است . 

۶ -آستری جلدهای کتاب‌ها را گویند که برای مقاومت بیشتر چسبانده میشود . 
مجازاء » واقعیت پنهان یا اصل کارها را ( اساس) گویند . 


11 ۲۳۲ بایان‎ aya) 


Wa tanok igana‏ ی تست ll‏ مان 


ماخذ ص ۱۰۵ "۴۸:۱۱۹ "درمتون‌کهن ‏ ,وچمچ بدون آستری - بدون درون 
۴٣‏ از پهلوی astar‏ که‌شاهدی‌نیست . اما اشکال( astar‏ فارسی و 
astarr‏ ارمنی وجود آن را گواه هستند . 

از ریش ږې بمعنی‌گستردن - فرش کردن یہن کردن .مقایسه‌شودبا سنسگریت 
هس خی | فرش - چادر - لباس (همانطورکه sprrel bo‏ " پهن 
گردن ( = مترجم ) فرش کردن و وروی گستردنی -سفره ) = مترجم ) 

ازفارسی گرفته شده‌اند » هم چنین‌کردی astar‏ استار» ترگی astar‏ ۋاز 
همین اشکال در یونانی + "ونر ویو" آسترکشیدن‌صربی ( -یوگسلاوی ) 

"۱۱۰ آستر " هوبشمان‎ = hastar 
(بدون‌تشدیدحرف (ر)) ب‎ astar هم چنین در برخی لپجه‌ها بشکل‎ ojla این‎ 





۱۵۴ آستا رآ شاکرت 
آجاریان ۰۲۷۷" . وجود دارد " حاشیه آجاریان yyy‏ ۱ 


دیگر نظرات در مورد این وازه . 
تخفیف یا فنه‌ازصورت‌وازه؟ pastarr‏ (۱۱۵) ( در ارمنی بمعنی پرده - تبکه 
پارچه سهرگوبه‌پوششی که‌روی‌چبزهاکشند — پر د هء تفا ET‏ دیواری ۳ پارچه‌ای که 


بهمین منظور بکار رود » مترحم ) 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


گرچه هوبشمان‌د رآ حاریان‌در پهلوی شاهدی برای astar‏ نمی‌آورد » اما درزیر 
نويش برهان بقلم دکتر محمد معین از قول ) تاواد یا ۹ ) پهلویرج وج میآبد ۰ 
EEE‏ 
noe r g (0) -‏ 


استر ۰ بمعنی بطانه است و کنایه ازباطن هر چبز باشد ۴ ۱ ۴۴۱ 
آستر . لای و ناه زیرین جامه و جز آن .زیره — بطانه مقابل ابره ۲۱۵۳۰۱:۱۷ 
فراوان در این کارگه کارگر یکی ابره بافد دگر آستر 
رن 
عارضش راجامه پوشیده است نیکویی و فر 
ا کات اوق امرس سورع سای " عنصری ‏ 
از ۱۰۳۰۱۰۱۷" 
( هویشمان = واژه فارسی آستر» عاریتی درارسنی (توسطل vārdān‏ ) ازقرن 


سبز د هم بطور حنم ازترکی 2 مشنو NEE‏ اد اشتخافیکه در گویش :کا سی کنر ارم ojla‏ 


از " ۴۰ famio‏ ۳۰ ش ۲۶" 


آ شاکرت asakert‏ م‌تاپاس On‏ 
( کسی که پیش gah‏ مشغول کار باشد ‏ و ۷۱" 
که‌ازهمین‌اصل  ٥۲٤11‏ )5چ (مصدر) شاگردشدن یروق کر دن او 
و eR‏ ۲۰۰ مربوط به شاگرد - شاگردانه 
آخاریان ۱۰۲۱۵ 


tt 


۱( بقارن مفهوم که در ارمنی کنونی وجود دار 


WI 


از پهلوی asakert mY‏ که‌صورت مناءخرش‌میشود Sagart‏ › بازند f‏ 
asagard‏ فارسی ‘Šagird‏ که ازاین ريشه ما خوزند کردی sagird‏ نرکی 
"YA: joo sayirt - Sayert‏ 
آشاکرت = بمعنی دانش آموز دبستان و دبیرستان وشاگردان استادکارها را گویند . 
ALAH‏ اج ۷۲ 
در اد بیات ارمنستان‌غربی فرق است بین دو تلفظ از یککلمه بعنی همان 
asakert‏ بدین ترنیب | - " asakert‏ " محصلودانش' موز راگویند 
و ۲- " askert‏ "کارگر معازه وکارگاه راگویند . ۱ 
آجاریان ۰۲۱۶ ۱" 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
اشای بت = asagird‏ نگاه کنید به asakirt‏ 
اشاگرت = 252127 7 253117 
بمعنی شاگرد 
ارمنی ۰ 259170 


هشاکیرت › haSakirt‏ 
نا کر 3 
ارمنی - 25311۳۲ KALAH‏ 


شاگرد = بکسر سوم به لپجهء مرکزی » گلیکی ۰ sagard‏ کنابادی 

Sagera "‏ گلپایگانی و کرمانشاهی $agera‏ کسیکه نزد معلم واستاد کسب 

عوهت کی A‏ رت یل وا کی ا تمه و ا چ 

خدمت کند » کسیکه در زیردست پیشه‌وران مانند بناو نجا کار آموزد " ۱۷ 

آشتیا Uq ju astya‏ 
نیزه کوتاه برای پرتاب از دور ۰ ۱ 


هم چنین در متون کهن ارمنی بصورت Yð aste‏ تاریخ موسی خورن 


ازاین واژه درترکیبات asSteavor ¬ aãštenavor‏ "متون کہن ارمنی 
بمعنی دارنده و حمل کننده Da‏ 

" آجاریان ۱۰۲۲۱" 

از فارسی قدیم و زند وج سنسکریت rsti‏ ( نیزه ) هم چنین‌در پپهلوی 

Horn,Grdr ۰266۳ arsti‏ اما این دقیقا پپلوی شده صورت‌زندی 


کلمه است . چه arsti‏ فارسی قدیم می‌باید در پپلوی بگونه* ast‏ آید تا از 





۱2۶ 


آنجا در ارمنی ast‏ و ) (ya‏ گردد » مقایسه کنید بازه ۱ 
در کنار فارسی aršti m%‏ ا رو باس هر این ره 
+و زیر فارسی حاصل شده است بمعنی "aje"‏ تير" 
( برای اثبات این موضوعء 1 
از همین رو در ارمنی‌نیز داریم 5 ۷1 - xistāvor‏ بمعنی‌نیزه و نیزه‌دار 
از همین اصل ایرای‌اند . کردی hes (E)‏ (نیزه -نیر) و آواری asti‏ )=( 
هوبشمان ۱۰۲ و ۰.۵۱۰ 
" آجاریان ۱۰۲۲۱" 
آجاریان در پایان این‌وازه در ادامه؟ توضیحانش میکوید . 
این واژه: ایرانی شباهی تصادفی به کلمه" آشوری $adaita‏ > نیزه دارد 


. بمعنی پرتاب کرده است‎ Sada هه اه .ره‎ a AS 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


nezak ۵ ya 
۳ 
necak 
4 J 
nezak arst 


خشت .۰ و نوعی ازسلاح‌جنگ‌باشد . وآن‌نیزه* کوچکی است که در میان آن حلفه‌ای از 
ران يا | بریشم بافته‌بسته‌با شند وا نگ نکشت سیابهرادر آن حلقه کر ده . بجانب 


خصم آندازند . ۴۲ج ۲ ص ۷۵۰" 
اب هدیا ٠. gp‏ بيرف فا قافتا 1و2 پارسی 
باستان نیز اوه -پپلوی arsht‏ ارمنی‌عاریتی "ashteay‏ اسفاا: ۲ص ۶۷ 
وفتا سخر که نیک تعبیه‌ای: سا E‏ اسف 
وزلب دریای هند »نا خز ران تاخشه اسست 
میع سیه بر قفاش » تيغ برون آخته است 
کیل .درو کو ةا BAE‏ تشد | است 


" درزیر نویس ۱۴" منوچهری دامغانی ۱۴۷ ۸ 


چو به کف تن جه تن بده پل اک ین کت :ا وکت روو یل 


فردوسی 
۱) پرنده قوی چنگال وتیزبین ‏ عقاب باز ( نگارنده ) " از ۴۴ ص ۴۷۷ 


(y‏ نکارنده 


آشخات-آشخاره ا 


Uw zizi 


این‌کلمه‌بصورت تنا (ريشه ) در زبان ارمنی بکار نمیرود وفقط در ترکیبات بکار 
میآید »معنی آن خسته شدن - در رنج وآزار قرار گرفتن - زحمت وبر سر کاری زحمت 
مشتقات زیادی نیز از این واژه موجود است 
همچون 2۳۳۳861 āsxat‏ خستە‌کردن " ۱ g‏ 
askat 111‏ خسته‌شد نزحمت کشیدن +رنج‌وزحمت برسرکاری AH‏ 


که | همین ریشه مصدر ‏ 822*01 ؛ کارکردن - زحمت کشیدن ۲-زجر وشکنجه 


۳ =n س یا‎ 11 tt YA s ; 1 ۳ A 
بمعنی سهل وآسان‎ 27 asat ۲ شدن » مصدر خننی واز مشتقات قدیمی در‎ 


ہی زحمت . 
آجاریان ۱:۲۶" 

مااخوذ از پهلوی . axit‏ اگر چه دیده نشده" (۱] لیکن وجودش را 

Si axsa‏ مانوی " Muhe plag‏ " بمعنی کار - ررنح تمت ایت 

مولردرانر خود 1863)255( 42 Muller SWAN‏ آن‌راازصورت 

)6% 52161 میداند ( بااینکه چنین چیزی در زند وجود ندارد )وفرض 

میکند که از " 524 " سنسگریت بمعنی ز خمی شدن - ضرر - درد واشتباه باشد . 

آجاریان ۱۰۲۱۶ 


آنخاره 52 ج ۳ سس رن 


جهان ‏ کره ارض شہر - ایالت "۱و ۲ و ۷۴ " 


ER مه ی‎ aa a (3) ۱ ۲ A 
asxarhagortc که از همینريشه در متون کهن ارمنی‎ 
" ۱۰ ۲۱۷ و بسیاری مشتقات دیگر در ادبیات نوین ارمنی آجاریان‎ 


ما *خو دازفارسی قدیم xšaðra‏ اف تاش 3 ksadra‏ ' پاد شاهی‌حاکمیت " 
دك 85828 اعا وا نی یا دا هی یاو بفدادی 52 " کشور" 
پپلوی Sahi aji RA‏ ور عى قاب" dor L Ea‏ = 
بهمان معنی کردی i p" sehir Seher ya  روشک arsar‏ 
همه ازریشه 5217« ۰ بمعنی حکمرانی ویادشاهی کردن 

۱) نکارنده 

te SE‏ = حرفی ر صدابی ) است میان ت و ص 


۱۵۸ آ شخاره 


/ " xsahr اسان این مه . هدک ۲ است که از آن پس بگونه‎ ag 
که ازهمین صورت‌نیزمطابق با قانونندی زبان ارمنی وارد این زبان شده‎ TRANE 
صورت نیز لفظ‎ al است . این واژه در سیر خویش سپس‌به 52۳7 " مبدل‌شدکه‌از‎ 
بعاریت گرفته شنه‌که 53189838 (شهرسان /درارمتی, ببانگر این موضوع‎ Sah 


است هم چنین 
" از ۲۵ شماره ۱۰۱ درآجاریان ۱۰۲۱۸ 


11 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


پیت sahr‏ کور gga Na‏ ند خنوشت ب ملكت := 


اوستایی . 9 ۶ 

ا باستان . 52552 

۵۲۷ ۳ص‎ asxarh ۱ E 
آشخاره‎ 

a‏ مر 


ŠATR -= 
satristan 


sahristan 
فرهنگ فارسی به‌پپلوی‎ " 





(Y)‏ برای‌توضیح بیشنر رجوع شود به آناشاهیک در همین مجلد 





تست ۱۵ 

آشخت ašxet‏ تین ۱ 

این‌واژه درادبیات‌نوین ارمنی‌رایج است و به رنگ زرد و قرمز گفته میشود » رنگ 
قرمز و زرد - ترنج ( در مورد اسبان ۱ ۱ 

" فوهنگآقایان "۱:٩۱‏ 
صفت است » رنگ زرد و فرمز تواما " . رنگ آتشی ( در مورد اسبان ) 
آجاریان ۱۰۲۱٩‏ ر 

ماءخود از زند kSaeta‏ « براق ».درخشان -روشن مونث » didi‏ 9 
که از همین ë hvarəxšaėta Jol‏ خورشید درخشان » خورشید 
مقایشه‌کنید با 


a - xšaena‏ ۰ نادرخشان مات - بی نور و روشنابی 
از همین بشه‌ها یند پهلوی user‏ که واردزبان گرجی شده " sedi‏ ۰ اسب 
آتشی رنگ» اسبیکه برنگهای زرد و قرمز است . 
شکل جدید پهلوی bet‏ » فارسی هج . 

پپلوی و فارسی جح بمعنی خورشید و درخشش 

:  باتفآ‎ ) xurSid ) xor-sed خورشید‎ 

اماآبی اوه SAA AAA‏ سر ابیت ۱۳۸ چنانکه در پهلوی 

Set-vars‏ ۱ قر مزموی- سرخ موی " فارسی شید اسپ Sed-asp‏ دارنده اسبان 

اخ ,ون . نق شاهنامه شید اسپ » نام فرزند توج نوه جمشید ان 





شیدانه Sedana‏ . بمعنی عناب ( سبب رنگ آن 
شید ه Seda‏ ( ازنامپای اسبان عموما ") 
شی ši‏ )~ کردی) سرخ ورزد 
hespi-5i‏ اسبی به این رنگ 
شید خ Šedax‏ " ۲۵ شمار ۱۰۱٥‏ درآجاریان ۱:۲۱۹" 
از ميان زبان شناسان اروپاتی نخستین بار مولر درست ودفیق معنی نمود . 
Muller,Orient und occident 3,348‏ 
یونکر را از ریشه* یوخ فارسی میداند . 
آجاریان "۱۰۲۱٩‏ 
|( همانند ارمنی 


"۵۵۸ ص٩" توح فرزند فریدون‎ (Y 


۱۶۰ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
شید = بکسر Jal‏ وسلون‌تانی مجهول ودال . بمعنی نور باشد » مطلقا " که آن روشنایی 
معنوی است و هرچند بسیار روشن را نیز گویند و یکی از نامهای آفتاب است و 
چشمه؟ آفتاب راهم میگویند , 
۴ج ۳ ص ۱۳۲۰" 


شیده = بمعنی شید است که هر چنز روشن ونام آفتاب 
۴۲ج ۳ ص ۱۳۲۰" 
شنک = Setak‏ : شیده ( نام خاضص) پسر افراسیاب " ٩‏ صفحه ۵۲۳" 
" اوستا 52012 ( درخشان ) پهلوی Set‏ اسشق ۸۰۱ درارضی 
روج ( سرخ قهوه‌ای ) )0 ( در اسب ) پہلوی Set-vars.‏ ) سرخ‌موی ) 
ګردی ( می ) ( روباه Si‏ کرند ( اسب ) هوبشمان ۱ همین کلمه است که در 
خورشید وجمشید آمده است . 
" زیر نویس ۱۴" 
یت . 2 Set‏ 
! شید درخشان » رشن ۲ کرند کرن ( اسب ) 
کرن . اسبی راگویند که رنگ او ميان زرد و بور باشد ( ۱۴ ) 


) درحسنده موی ( ست ورس‎ = set-vars 


چ خورشید بمعنی خور تابان در پهلوی ونيز در فارسی دری دوره Jal‏ همواره 
Cba‏ خوانده ميشده است وهیچگاه در شعر شاعران دوره اول بگونسسسه xor‏ با 


بات داشت فریدون جنیدی 


۱ qn whul آشداهایک = دودو‎ 


نوعی ماهی » ماهی غول‌پیگر وبزرگ 





۱ ) هوبشمان در شماره ۱۰۱ آن را سرخ وزرد اما در شماره ۸۰۱ سرخ وقهوه‌ای میداند 
(نگارنده ) 


۱۶۱ Shi. 


این لغت تنہا دوبار بدین صورت در متون کهن ارمنی بکار رفته است . 
" از ۷۳ص ۲۱۶" 
از میان فرھنگہای کین تنہا درفرهنگ ‏ ۴۱ دیده‌میشودودر سایر فرهنگها 
تبت نیست و این لغت‌می‌باید به آژداهاک » azdahak‏ تصحیح کرد بمعنی مار 
قزر ات ها ۱ 


" آجاریان ۱۰۲۱۶ 
از اصل فارسی ازدها aždahā‏ »از دهاک azdahak‏ وازدره] 


azdarha‏ ازدها - مار بسیار بزرگ 


" آجاریان ۱۰۳۲۱۶ 


شواهد . 


ها بت هیول وگول پیک یرما خی "۲ ص ۴۳۵" 

اژدر = برون لشکر . . . .ومار بزرگ رانیز گفنه‌اند . 

از ترهات پزوژن لفگرها iga baia‏ است که اد د و ها اوها هاف 
جمع نیست » بلکه خود جزو کلمه است . 

ارات kaa‏ از در ASA‏ ی کات ۴ص ۱۱۵ و۱۱۶" 


" ۱- دراوستا azhi d ahaka‏ مرکب از azhi‏ اوستابی ahi)‏ سانسکریست 
پہلوی azhsaj‏ " بندهشن ۱۴۳ aji‏ - وج " فرهنگ و ندیداد ۵۰" بمعنی مار 
" بسنا ۱۶۲" 

جز“ دوم دها که بقول کانکا در فرهنگ خویش بمعنی گزنده است از ریشه: 
چ4 بمعنی گزنده جمعا مارگزنده " زیر نویس ۱۴ 


این کلمه هنوز در گویش لری بصورت از ( مار) باقی مانده است (O)‏ 
از = baz‏ وازدها 
آزی = ماروازدها agi‏ ۳٩ص‏ ۸۲" 
اژدها . کوه تشفشان . فریدون جنیدی .نگاه کنید به کتاب زندگی ومپاجرت 





(۱) گویشهای لری 


آ شداهاک 


۱۶۲ 


آشداهاک صورت‌ارمنی . agdahak‏ ثابت میکند که در فارسی میانه ([ (až‏ ر 
را تلف تمه کرت sik‏ ( ۴۰ج ۱ص ۱۰۳" 


از = ازدها ( گویش سورانی کردی) اژدها 


ازی = اژدها ( گویش سورانی کردی) اژی 


از -ازدهال( به زازایی 


ازدیها- ازدها ( به گویش‌اردهالی‌گردی ) 
زها -ازدها = به در کلہری ) 
هزیا = آزدها 
و 
به لری ازذها 


ازی دهاک = ازدهاک » به لهجه سورانی ( کردی ) اژدی دهاک zio‏ اص ۱۶ 


شنت اندر منت یت ازدهتا دوشن مهو Saha‏ رز هیا 
شاهنامه ۸۹۴/۲ ۳۴۵ 


وزین هفت‌سر ژدر عمر خوار YA‏ هبز د آنکو بود هوشیار 
CA ESTS 1 WA ”‏ |" 


یکی صمصام فرعون کش عدوخواری چوازدرها 


که هک وتو ویر peda‏ وا ردان اد 


" دقیقی ۱۷" 
نقلاز ۴۵ ص ۱ ص “Not‏ 


لازم به توضیح است که کلمهء اژدهای ایرانی هم چنانکه اشاره رفت وارد زبان 


ارمنی شده است لیکن در زبان ارمنی مار بعنی همان زیزو‌سانسکریت و ز2ج‌زندی و 


t 2 ۲ 1 l 4 |" ۳3 ۲ ۳ <‏ 
بر پهلوی میشود ag‏ که این خودمستقیما " ازصورت هندو ارویایی eg hi‏ 


مشتق گردیده است چه در غیر اینصورت می‌بایستی گونه* ba‏ میداشتیم (هوبشمان 


درآجاریان۲۳۸ ۰ ۲.) هم چنانکه ha. azidahak‏ را بصورت azdahak‏ 


۳۵ ه‎ mo 
KA EA AA WA 


دار یم 4 


درو E‏ ایو و ل ره 2 اش 


( آجاریان ۲:۲۳۸و ۴۰ ج ۱ ص ۱۰۳" 


آ تفا ها a aaa aaa AAA akanang aka ranta a aaa I‏ ا 


بارتولمه ) 12 ) آرمنی را بر خلاف هوبشمان obel:‏ ودیگران عاریتی میداند . 
Bartholomae studien 2.34‏ ` درآجاریان 9۲۰۲۳۹ ٥۴ج‏ اص ۱۰۴ 


3 w 
002 در فرهنگها وزبان ارمنی کنونی هم چنین 08یا‎ 


سار askara‏ 
علنی - قابل رویت از ۵۵ ص ۱۸ ویکبار بکار رفته است 
این‌واژه‌د رزبان‌واد بيات نوین خلق ارمنی رایج است بمعنی و اضح جرج وروسن 
آشکار " ماءخوذ از پازند 85272 پهلوی —askarak‏ 9513121 هفارسی اشکار 
5K۲3 — askara - askar‏ و از همین ريشه وارد کردی ده 
@Skera, āšikar, āšikara‏ ودرترکی 2511۷۵ eskyare_ able,‏ 


قرو اه ای کیان A‏ سل وق asicare‏ :5166۳0 6 و پسیا ING‏ 64 هه 


ضور ت کین ر این TAN‏ ن و 33 , Horn‏ ) 

که کے ات از avis‏ دیدنی فلو انو. kata.‏ انام دادن 
کردن 2 در ست ھا وزی کو در سر بت یداه مشود aviskrta‏ و گونه حدید 
-51 2۷1 کلم آرمنی به‌یهلوی‌نمی ماند »بلکه‌به صور قدیمی‌تر چون پا رند وپپلوق 
متاء‌خر ( پارس جدید ) قرن ۵ میلادی هوبشمان ۱۰۲" 

ازمیان‌زبان شناسان ارمنی‌اولین بار ۵ء۶ آن را از فارسی ردیابی کرد واز ميان 
Spiegel, huzv , gram , 4 = AET.‏ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
آشکارا: پہلوی askaraj ia YA Sp" ٣۶۸ eka” askarak‏ 
ک . اورامان ۱۲۰" » صریح - بی پرده - علانیه - مقابل سر 
آشکاره : پپلوی 25۵۳۵1 تیبرگ ۲۵ آشکارا 
ستارگان هميشه پنهان و همیشه آشکار کدامند ؟ " 


t 


" زير نویس ۱۴ ج ۱ ص ۴۵" 
گردی » به گویش اردهالی » آشکار 

به گویش سورانی » آشکرا 

به گویش زازایی ۱ سکره 


NAH‏ ام 


askarak/ak  : آشکارک‎ 
آشکار , ظاھر  روشن‎ . - ak 
askariha آشکاریپا‎ 


q بطور وضوح از‎ . = iha 


0 a sh 
از لغات منسوح شده در زبان ارمنی‎ 

این کلفه:: تما کار کر یی ان شون کار MENEH UA‏ ۲۰۱۲۱۵ 
یعنی نوعی سنگ معدنی . " ۱ 

= و است ازفارسی یشم yasm‏ و سنگی است درخشان‌برنگهای سفید روشن 
آبی و يا زرد سفید 

سنگی ست ga dao‏ »دارای دانه‌هایر یزسرخ‌وسبزویاخاکستری کلمه " yaspis‏ 

" فرهنگ ۱ ۰ آقایان ۱۰۸۲۹" 
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شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


یشم = معروف است وآن سنگی باشد که با خودنگاهداشتن آن به جهت دفع آفت برق 
خوب است : 

یشپ = بفتح اول وسکون ثانی وبای فارسی » بمعنی یشم است وآن سنگی باشد معروف و 

بشف = معروف است » بروزن‌ومعنی بشم است وآن سنگی است که گویند با خود دارنده 
و ضا غفه اين ناش : 


ti 


از ۱۴ 


دز عریی بسب بشت ۲ سم بسب »›» بصفب anang‏ | مذ 0< go‏ لفتا تفس گوید . از 
tt‏ ۲ 


عبرانی paka ( adin‏ اول وکسر سوم ) است‌بمعنی مصقولو آن مشتق از ( شفه ) بمعنی 
صیقلی شد . این S‏ .. بیوتانی منتقل گردید . 
> وآن به‌دیگرزبانهای‌اروپا رفته | انتهی ) ) قیاس کنید . انگلیسی 
(Jaspe  یوسنارف Jasper‏ 
رجوع کنید به لید لواسکات فرهنگ‌بونانی انگلیسیه ووج1 و رجوع‌کنید به دزی 


جلد ص KON‏ ویر تونن ' 


۱8 تسج سس ی ات یک یت تب‎ aG 


hudu "akama LET 
Saban بدین صورت از لغات رایج بشمار‎ 
"بر خلاف میل وخواسته خود — نخواسته " انجیل‌مقدس‌قرن ۵ چاپ قسطنطنیه‎ 
و ۶ ( انجیل "ویک متن قدیمی دیگر‎ ۴ akamayabar از همین اصل‎ ۵ 
۱ "۱۹۰۹ چاپ انگلیس‎ kak UK قرن ۵ میلادی تاریخ‎ 
بسنی غیر قاطع غير مصمم ۰ بی‌تصمیم پازند‎ akamak ما*خوذ است ازپپلوی‎ " 
نخواسته — بی میل‌این‌وازه"ارضی‎ akama ۰ حبی‌میل بى رزو » سنسکریت‎ akam 
بیشک اززبانهای ایرانی‌مأخوذ است آنهم بدلیل وجود پیشوند (نفی) که درغیر‎ 
" kam) اینصورت شکل ارمنی واصیل آن می‌بایست 0 2باشد < رجوع شود‎ 
۱۱۰۴ هویشمان ۱۶۴ " در آجاریان‎ " 
. از میان زبان‌شناسان خارجی هم چنین ۷و ۸ آن را درست تسیر نمودند‎ 
akam = اکام‎ 
ناکام — بی‌میل » بی آرزوو‎ : sek 
akama K اکا مک‎ 
= ناکامه بی میل - بی‌تصمیم » مردد » کسی که آرزویش برآورده نشده‎ ۰ a-kaâm-ak 
akamakih اکا مکیه‎ 
ص ۱۲ ' فرهنگ پہلوی‎ ٩ ناکامی " کتاب‎ -ih 


آکاه huh akah‏ 
مطلع gadha‏ با yab‏ در چند متن بسیار قدیمی ارمنی ) 
ماءخود است از فارسی آگاه agah‏ پازند agah‏ 


کردن - توجه کردن » LG‏ مقایسه است با khacun , khacun‏ استی 
ترکی 'agyah‏ مطلع "ترکی چغاتی agah‏ = هوشیار هوبشمان ٩۴‏ "نقل از آجاریان 
( ۱۰۱۰۳) 


) | میان‌زبان‌شنا سان ار منی نخستین با رکتو رگ د بیر سپس فرهنگ حدید هایکازیان 


دفیق و درست تفسیر نمودند واز ميان ارویائیان 42.250 Muller SWAN‏ 


این ojla‏ در لہجه‌های ارمنی اکال ماوت دید میشوه ‏ ین 


akah‏ = بیدار, مصدر akahil‏ = بیدار شدن . بہوش آمدن — فہمیدن 


۱۶۶ 


و واژه* ترکیبی akah čunim‏ = اطلاعانی , r‏ 


آکاس = آگاه‌به کردی " اردهالی : آگا aga‏ به لهجه* سورانی . آگه به sam‏ 


" فرهنگ همانندهای پہلوی وکردی ص ۲ ۱ 


216 بمعنی ظاهر شد استی شرقی فد دز تاه MI‏ 


"تیبرگ ۶ " "مناس ۲۶۵ اونوالا ۲۹۹ " بمعنی‌مطلم — مستحضر - باخیر 


Ir 


akas 
i ۱ ۱ ی‎ MAE , ۱ T ET 
فردوسی - لفت ثا فة‎ > Pr انا‎ ) AAA PS شش اف‎ 


akasenitan لوف‎ ga SN 


آگاه کردن خبر دادن" بیامدم تا تو را بیاگاهانم " 
ae‏ برهان و وی توس ان اضر ۵۱ 
ER? FTE R‏ ر OS‏ زیر Ù oyr‏ 


آگہ: آگاه : باخبر alba‏ ستخصر . عالم - خبیر - عارف- عارف 


n e 
لو ناصر خسرو‎ CE SEE 


— 


د ريغا حوانی و أن روزگار 


چندین غم تو خورم و ناز تو کشیدم 


از عشق من و jG‏ خود اگاه 





۱ ن کر این شعر DOS‏ بمعنی پسر است . وگونه‌ای دیگر از تلفظ پور است همچنانکه 


ف وخ مها ka‏ مایت ات یت وید ر یه ی و رس کرد ih‏ 


وسیز پوس » بوسر » پوهر » پور OMERI"‏ فریدون حنیدی 


۱۶۷ Jaan Ki 


آکیر akir‏ بای 


در زبان ارمنی‌نوعی علف میباشد › نام ارمنی این علسف در زبان ارمنی 





۱٩ میباشد و خاصت درمانی دارد . فرهنگ ۱۸ و‎ baya$tak 
وجوددارد‎ ekir.egir 733 ص۱٩ صور دیگری ازاین واژه " در فرهنگ‎ 
egir ترکی عنمانسی‎ agir Legir yi EEE ماخود است از‎ 
Eyar oB b. CAR CAOB, 1.14 wasi Acorum,Calamus, aromaticus 
درست و دقیق تفسیر‎ ۱٩ از میان زبان‌شناسان‌ارمنی نخستین‌بار صاحب فرهنگ‎ 


نمود . " آجاریان ۶ ۱۰ 
آكيىش ākiš‏ بان 
چنگال آهنی سرکج برای بهم زدن و مرتب کردن آتش وغیره hai‏ 
Sa‏ ۱۱ »> ص 
در یک متن کین این وازه در زبان ارمنی هم چنین بصورت 07 نیز 


eu BNN‏ ات۱۰ 

ماخوذ است از فارسی agis AS]‏ . هم چنین اکوج akuj‏ يا akaj‏ 
که اکیش egis‏ ترکی نیز از ر پشه* فارسی آنست . 

از میانز بان شناسان‌اروپائی‌نخست ۰ Lagarde.Abhd.204‏ آن را از ریشهء 
akas‏ و akanj‏ میداند وباآنها مقایسه میکند .سپس‌در کتاب ۱۳ ص ۶ رد میشود . 

هوبشمان کلیه نظریات فوق واین مقایسه‌رارد میکند واطمینانی به اصل و درستی 
صورت فارسی واژه ابراز نمیدارد . ۱ آجاریان ۶ 

صور فوق همگی آزریشه*فارسی مشتق‌شده‌اند »حتی در صورت اینکه واژه* ارمنی 
ارصورت ترکی گرفته شده باشد . " آجاریان ۱۰۱۰۶" 

اگر چه در کلمه* آگیش فارسی که در زیر میا ید » بطوروضوحبه سرگج بودن هیچ 
aa‏ اه ا 
برای ویختن وبا I‏ و یخته ماند ن‌هر چیزی می با ید آلت‌واسباب درهر صورت انحرافی داشته 
مات 

اما درتوضیحی که‌بدنبال‌کلمه* "کج " در برهان آمده ؛ این موضوع روشن میشود 
چه‌در آنجا آگیش نوعی قلاب ( سرکج برای درگیر شدن وکشیدن بخود ) دانسته شده 
وی ری BE‏ ان ییا کر کی واشاته فده است.. رنه 


۱۶۸ آکیش 





آگیشید یعنی اندر آویخت » و چنگ در چیزی‌زده‌ودراز کرد ه رانیز گویندو بمعنی دراز 
کردن ودر آویختن به چیزی هم هست . ۴ص ۵۵" 


آگیشیدن = و آگیشیدن بمعنی‌آویختن و پیچیدن " زیرنویس ۱۴ م.م " 

آکج = به فتح ثالث وسکون جيم » هر قلاب راگویند عموما " - وقلابی که بدان يخ در 

بخدان اندازند و کشتی بانان کشتی دشمن را باآن به جانب خود کشند خصوصا " 
۴ص ۵۲ 


لفت نامهءعنشصری 


دمخدا ذیل " کم " پس از نقل از برهان : آکع» خلاب‌باشد ؛یعنی‌لای سیاه) 
نسخه لفتی خطی ) وگمان میکنم‌اين کلمه چنانکه " آکحج " بمعنی جلاب ۱۴ و Sl‏ 
نیز بمعنی جلاب "۱۴" و آکخج بمعنی مزبور "۱۶" و صور دیگری که فرهنگ نویسان 
ضبط کرده‌اند همه مصحف کلمه آکج بمعنی قلاب مخصوص باشد و قلاب راگاهی جلاب 
و گاهی خلاب خوانده‌اند . 


"۱۴ اززیر نویس‎ Ja 


آکوج . . . . قلاب » رجوع شود به آکج ۱۷۰۱۴۸ 

آکج : قلاب آهنین که‌سقایان وقفاعیان بدان يخ در بخدان افکند . 

قلابی بزر گآهنین‌برسرچوبی کرده‌که بدان کشت دشمن فراکشیدنی ؛ یا مرد از 
کی دشن E‏ 1۷۰۱۴۴۰ 


آکحج . باکاف مفتوح و بخای منقوطزده »جلاب را گویند ودر بعضی از فرهنگها به خای 
غير منقوط مرقوم ساخته‌اند »هماناکه‌ایشان راغلط افتاده > چه این لغت پارسی 
است و در پارسی خای نقطه دار منقوط نیاورده است . 


SL II 


آگیش ` این ajla‏ هنوز در میان زبان ارمنی‌رایج‌است‌و بکار گرفته میشود . ودر 
فرهنگپا دیده مشود . " فرهنگ ۱۴۲ : ۶| ' 

آگیش EN‏ بود :کو AI zazi‏ یعنی اندر آویخت . رودکی گفت 
توشه جان خویش از و بسردار aia‏ مرت یبن 


tt YA فرش اسدی‎ ۱ 


ی ۱۳ 





L al JI 


در زبان ارمنی بمعنی رنگ سرخ باشد » سخت قرمز NA‏ فرهنگ | . آقایان " 

این‌واژه در زبان‌فارسی ویپلوی‌نیز بهمان معنی است وعجیب آنکه فرهنگ ریشه 
ات ای جازیان "اپن‌کلمهرا ضبط نکردة است» در خالیکه ازواژه‌های رای ارنتی 
میباد و مشتقات جدیدی نیز از این کلمه در ادبیات نوین ارمنی وجود دارد . 

وازه ترکیبی alvärt‏ بمعنی‌گلسرخ - گلی‌که به‌رنگ سرخ باشد ويا al gini‏ 
شراب قرمز است وغیه . ۰ . 

ih‏ هکل مرد saa jaan‏ که تا مات با کال ا ق 
بسیاری نامپای گلہا و میوه‌ها بافی است چون 

ال لى لن 

آل = بروزن زال » سرخ نیمرنگ را گویند ونوعی‌ازماهی‌هم هست . برهان‌قاطع " 

" ظاهرا " همان است که امروزه قزلآلا میگویند )نقل از زیر نویس برهان 


هم چنانکه‌از شواهد زیر پیدا است . این واژه باتلفظ های بسیار نزدیک وشبیه 
تنہہا بمعنی سرخ نیمرنگ نبودهو بچند معنی بکار رفته‌است . 
۱ در ترجمه ونفسیر پپلوی arus‏ ( سفید ) بارتولمه "٩۰-۹۱‏ طبری 1ج = 
سبز مازندرانی کنونی 1چ ( سرخ و کم رنگ ) » وازه‌نامه ۵" 
تفت پر ای ات ال بتک AA‏ له سل 
"منوچهری ۱۱۴" 


زیر نویس برهان صفحه* ۵ ۵ 


آل سه مت ار اول سرخ نیمرنگ را گویند . 
از تازه گل لاله که در باغ بخندد در باغ نکوتر نگری چشم شود Jl‏ 
" جهانگیری ۱۴۶" 


دولب چونار کفیده چوبرگ سوسن زرد دوزخ چونار شکفته چوبرگ لاله" ل 
یط 
= سرخ نیمرنگ در تداول زنان» خون Jl‏ خون نیمرنگ » خونی رنگ باخته 
رحمی به شیشه خانهء دلهای خلق کن 

k ا‎ E ا‎ 


نی تین هت 


برای آگاهی بي بیشتر در این باره به‌واژهء “Sawa É‏ هم نگا ۾ کید . (نگارنده ) 
گمان دارم که آلبالو» در وی albaluk‏ ج ا لو سرخ بود ه ا 
یاد داشت فریدون حنیدی 
Qt al Jl‏ 
alk AA WA‏ " فرهنگ ۱ . آقایان ۱۰۱۱" 
pan sak a ea‏ ی با 
در یک متن کہن ارمنی استانبول ۱۷۴۱ 
= ما خودذاست yA‏ فارسی =al‏ مرض‌خطر ناک‌و کشند که بر ایزنانیکه تازه فرزند زاییده‌اند 
(تا ۷ روز ) 
این بیماری هم در میان ارمنیان وهم اتر اغا کل دوا روح یی Lana‏ 
میبشو د مقایسه شود با پارسی yangan]‏ بد ذا jy‏ شت صورت ۳ Fas Ls‏ عجوز FasL jg ó‏ 
و موجودی افسانه‌ای " هوبشمان ۲۶۲" 
" آجاریان ۱۰۹۰ 
یکی از زبان شناسان ارمنی‌بنام سار کسیان Sargsian‏ خاطرنشان میساز 3 
که در زبان سو مری 1 وروحی است خبیت 
این ojlo‏ دربسیاری‌ازلهجه‌های ار مشوخ (ارمنستانی ) 9 (ایرانی ) باقی فادها ست 
01 و216 و در ترکیبات مثل 9131 -216027 یعنی بکمرتبه‌و ناگهانی از 
جیزی ترسیدن و ج alots, galots Ga pone‏ = حادنه و اتفاق و یا 


در فرهنگهای ایرانی نیز این واژه موجود و معنی شده‌اند . 
آل = بسکون لام بر وزن لال .... و نام مرضی است مپلک که زنان نوزائیده ۱ تا ۷ 
روز واقع میشودواعتقاد عوا م آنستکه جنینی باشد باین G‏ م که مزاحمت به ز تا 
E T‏ سای زد AA AA‏ 
" بوهان قاطع " 
در زبان ارمنی ( نزد عوام ) هنوز اصطلاحی ) نفرین ) وجود دارد که میگویند 
al e tani kez‏ 


wi p puluh $4 


۱۷۱ Jl 





یعنی‌اینکه آل ترا ببرد یابچنگ آل بیفتی 
این واژه آل دراینجامیتواند به ۲ معنی بکار گرفته بشود » چه در زمان ارمنی Jl‏ 
هم بمعنی مرضی است مہلک »طبق تعریفیکه در بالا آمد و هم مینواند رنگ قرمز وسرخ 
باشد و هم چنین پرنده يا اهریمن خبیت باشد که زندگان را در معرض خطرنابودی و 
کشتن قرار میدهد . 
در زبان پهلوی نیز همانند ارمنی این واژه بمعنی پرنده (عقاب ) وجود دارد » 
اب بان ان ال کیان کی رال سنوی فرش لو 
( عقاب بفارسی آلوه وبه ترکی فراقوش گویند ) : "تحفه‌حکیم مو*من 
له یواست NG‏ و عقاب ت ن 
این واژه در زبان کردی ( موءلف خود در سردشت کردستان شنیده است ) هلو 
آل > نام دیوی‌ما دینه »بعنی پری بدکار در خرافات زنانه که به شب ششم جگر زچگان 
پر و انا هلا ی کته : 
JT‏ = بیماری که زنان‌نوزاده را رسد نا شش روز پس از وضع حمل 
متلآل = زنی بداندرون وبدخواه = مرضی بصورت صرع که زنان hable‏ افتد . 
''Eklampsis''‏ 
فرهنگ دهخدا ۰۱۵۳ ۱ 
امان نخست در مصرع اول شعر بمعنی تمبک وشییور 
امان دوم در مصرع دوم (گاه - زمان وامان سوم در مصرع دوم همان بخش واز خود 
San‏ را مف مید هد " آجاریان ۱۰۱۴۵ 


هوبشمان ۵۶ ۱بخاطر آشنا نبودن با aman‏ فارسی‌وار تباط نبا amanak‏ ارمنی 
عملا " نمیتواند ارتباط این واژه‌ها راروشن سازدوفرهنگ ۲۵ آن را همان ojla‏ زاماناک 
ارمنی میداند که حرف از " اول کلمه افتاده باشد . 

" آجاریان۱۴۵ ۱۰" 
عبارت "آمانم ده " درست معادل زمانم ده‌هنوز در زبان فارسی بکار میرود که تاکنون 


کمان میر فت امان در ا LER‏ امن وتا ء مین عربی با نت . در حالیکه ا حود 
فارسی است و خوشبختانه در زبان ارمنی‌زنده ات اه 
اکا ت افر دون نیدی 


هم نانک در کو قا ساره د 4 این وازه دراذبیات؛ نتوین Ba E E‏ 


ان 


| آماناک 


| زمان کوتاهی برای بیان یاهجی یک حرف‌صدا دار با یک بخش ازهر کلمه‌ای 


۲ سفاصله زمانی د کلمهء یک بیت شعر J‏ در آدبیات ) 
۳ - تم موسیفی ( در موسیفی ) 


Y‏ عمل وانجام هر یک از آموزشهای نظامی در وقت کوتاه و معین 


EC 


Gulu, E آماناک‎ 


کی زمان اوق ۲۶ ۲۷ ۰۲۸ 


بن واژه دز kaa‏ بت سوین ارمنی د بکر بمعنی دد می Zi‏ بکار نمیرود . 


آخاریان ۱۰۱۴۵ 


از این ريشه مشتقات چندی وحود دارد همچون amandkulyun‏ <سال ae‏ 
a IT‏ تم یبارت 
چنین وازه‌ای وجود ندارد . اما بصورت aman‏ بمعنی زمان ویاره‌ای اررماں انا 
وجود دارد . که صورت ارمنی را همراه بااینها را از صورت ) بدون amana (U‏ 
پهلوی amanak‏ فرض میکنم ۰ درست بدان دلیل کهزمان فارسی بصورت رماسه 
zamana‏ و در ss~‏ بشکل gamanak‏ هست. 
ی فارسی امان EN‏ معمو لا عربی‌دانسته ینوت هفا نطوو سته: کا م 
gaman‏ نیز ازاصل عربی دانسته میشد واین‌اشتیاه بخاطر وجود ( حمع‌بی قاعده) 
ازمان aa Jazman‏ ۹۵ در مان عربی است » اماهما نطوریکه روشن است 
zaman‏ یک کلمه* فارسی است (همانگونه که در زیبان ارمشی بگونسه؛ اصیسل 
TORA zamanak‏ 
(HOrn,Grund,659‏ 
درست بدلیل amangk dp‏ ارنی نشان میدهد که aman‏ یک کلمه" 
فارسی می‌باید باشد واین اشتباه عربی دانستن این واژه بدلیل وجود دو ojla‏ هم 
آهنگ ) تلفظ ) ۷ 99 aman‏ > از خود گدشتکی 


امنیت - دریغ_داشتن - پخشش می باشد هر سه این کلمات در قطعه شعر زیر یک جا 


آمده‌اند ( باتفاوت معنی ) وتفسیر فوق راتاءئید میکنند . 


cu yakdam tabl u surnau aman zad = چو یکدم طبل وسرنا وامان‎ 


diliran bi aman tayi aman zad = دلیران بي امان تيغ امان‎ 





آمبار ۱۷۳ 


آمبار pwn ambar‏ 
بعسی انار - محل حمع آ وری‌و د خیرهاشیاء والاتچون انبار فرش انبار آرد انبار 
کنات , به این معا بی در اساد ومدارک کہن ارمنی بکار رفته است . 
۱ آخاریان ۱2۴۸ 
اس وازه‌در کناب مقدس yo‏ بار بەشکل hambar‏ بکار رفته وتنها یک 
بار بصورت ambar‏ آمده است . 
از این‌کلمه‌مشتقانی نیز در زبان ارمنی باقی است چون uo ambarel‏ 
انبار کردن از لغات رایح در زبان‌ارسی و در نلفط های قدیمی ampar, “Ask‏ نیز 
E E A, BAS‏ 
آجاریان ۱۰۱۴۹" 
گرفنه‌شد هاست ازیپلوی‌پازند. anbar‏ حمع‌وانباشت » دخیرهو anbarakpat‏ 
انبار بد وبزرک انبار » صورت قدیمی این وا زه hanbar‏ است |دخیره خوراکیا)که در 
زبان پپلوی نير دیده میشود وبرایر آن در ob‏ ارمنی hambar‏ 
hanbar i zamistan Ja‏ = انبار ز ذخیره) زمستانی ' 
" فرهنگ ۲۲ ص ٩٩‏ ح ۲" 
به فارسی میشود anbar‏ دخیره ( محل) 
ایرانی ماخودنسد هم چسین ترکی ambar‏ وکردی "an bar‏ سوری 
bit,ambare‏ بونانی حدید ampari‏ آلبانی cambar — ambar‏ 
بلغاری ambar‏ و hanbar‏ صربستانی (بوگسلاوی) hambar‏ روسی دام 0۱۵۵ 2 
imbar jamba‏ مجاری hambar‏ گرجی ambari‏ و 
hambari‏ اوتی hambar‏ وبالاخره‌به عربی اتبار که در اینجا لفغت نامه‌های 
عربی آن را عربی دانسته و پنداشته‌اند که جمع نیز هست و مفرد آن 
nibr Jnebr |)‏ ) ثبت کرده‌اند 
" مدرک ۳ 0 ۱۱۸ مرب 
ریشه* همفوازه‌های بالا par‏ سنسکریت 3 چو زی (پرکردن ) با پیشوند 
درسنسکریت sampurg‏ به‌زبان‌زند )hampar‏ پر گردن ) بهلوی anbarit‏ 
( پر میکند ) فارس انبارم anbaram‏ ( پر میکنم ) وغبره . 
در آجاریان ۱۰۱۴۹" هوبشمان ٩۸۷-۹۵‏ 


۱ ۲۴ فرهنگ‎ " jin = sam bar 
as gamo — plas - انبار اذوقه - ۲ - پر‎ = anbar ga 


۱۷۳ 





hanbar -2‏ = انبار ادوقه - ۲ پر مملو — as gamo‏ 
همبارک hambarak‏ انبار کوچک " فرهنک ٩‏ 
انا رشن نی Ta,‏ زا a‏ وف درون یی یه ام WA‏ 
" فرهنک ۱۴ 
انبار = بروزن زنگار بمعنی لبریز وپر و مملو باشد EET ER‏ 
در برهان در تعریف ویعنی واژه* انیار هم چنین آمده است . 
garan GS aka‏ خسو خا شاکو talas‏ انسان ورین یو انا سب یکر با شد ‏ ههتو ده 
کرده باشند و مزارعان بر زمین زراعت ریزند » 

اين تعریف کاملا منطبق می‌افند با معنی amrots "ads‏ با و وت در زبان 
ارمنی واين واژه خود از ریشه" ambar‏ میشودکه‌صوراولیه‌وتکاملی آن به ترئیب چنین 
بوده‌اند » ابتدا ambarots‏ مرکب‌از ambār+ots‏ ( + پسوند ) سيس در اتر 
کرت laaah‏ ل‌ضریت‌صداواو. ۰ 1 در bal‏ گم a‏ وبا ره اا ره و سیک و 

ambrots‏ که به‌ا ین شکل‌هنوز در لهجه‌ها باقی است وسپس همین صورت با )3 کین 
رفتن حرف فك ات موه ات یله amrots =, ambrots‏ گشته . 
بار انبار. در زبان فارسی نیز بمعنی نوده‌ای ازسرگین حبوانات است . 


یاد داشت فریدون جنیدی . 
به لهجه ( کردی) انبار 
به لهجه اردهالی ( کردی) همار 
به لهجه لری ( کردی ) امار " مدرک ۱" 
If nb ambok 7T‏ 


اوح 


این واژه درزبان ارمنی از لغات بسیار رایج محسوب شده و بمعنی ۱ - گروه وتوده 
شوه نا کم EME E‏ 


" مدرک ۳۱ 
" ۱ - گروه - جمعیت ۲ - قهر ( جنگ ) ۳ - شلوفی و ازدحام ‏ 
ما Tapis‏ 


از همین اصل têî‏ اد شنک اکن موی ۶۲ 
3 1ج بمعنی زیر و رو شدن - ناراحت گشتن › عصیانی ومتاءنر کشتں 


در مدرک ۱ " 


اران 20 


آنایات 





۱۷۵ 


i‏ ماءخوذ است از پارسی anboh‏ “< مقدار زیاد جمعیت , ازدحام » که اصل و 
"هوبشمان ۶٩درآجاریان‏ ۱۰۱۵۱ 
We‏ 
انبوه - فراوان . مقدار زیاد . حمعیت 
بمعنی فرورفتن‌دیوارباشد »وبمعنی‌پرومملو و بسیار نیز آمده ازمدرک ۱۴ 
11 نقل از فرهنگ a‏ ۲ 


آناپاته uwun anapat ٠‏ ا 


(صفت ) بیابان » جایی که آبادانی‌تباشد y‏ خالی از سکنه ۳ -بی‌بهره - بی 
)0 


کک باتک AS‏ دور ار شر L‏ ده ka‏ 


" آجاریان ۱.۰۱۸۱" 


گرفته شده است از پپلوی anapat‏ 
پاز ند anawadan‏ 


فارسی ناا باد ngabad‏ . که همه ازاصل پهلوی Spatan‏ = اباد است . 


awadan پاز ند‎ 
abadan 3 abad فارسی‎ 


این واژه بصورت تنها) abaa‏ ارمنی بکار آمده » لکن بیشتر در پایان نام‌ها 
بچشم میخورد . ۱ 
چون ؛ +۷252 -جایی که واقارش ۱ آن را بنا نهاده باشد و 
Perozapat‏ پیروز آباد 
درویشجان (v)‏ در اثر تحقیقی خود ص )٩۴‏ آن را از ریشهء apa‏ پهلوی بمعنی آب 
میداند وکلمه* ارمنیراماءخوذ ازصورت فارسی abad‏ و خود آن را ازلفت سنسکریت 
payan‏ میداند . 


نقل از آجاریان ۱۰۱۸۱ 


شواهد ۱ 


أن اپ an- ap‏ = پیآپ , ویران 


آنایاک E Kn RE‏ دیع تا یت تاک ii‏ ۱۱۱۲۲ 


an- apat- an‏ ۰ ابایانان . باآیادان -ویران » نامزروع — دا تشه 


anapatanih ab LLLI‏ نا آبادانی -بدبختی 
EETA‏ 
(3)Dervishjan, das Altarmenische Wien (1877)‏ 
کردی ( سودانی ) آوا 


3 = آبادان 


ان 


آپات a-pat---apat‏ آباد زرو ۱ 

ی Wa‏ فر هنک ٩‏ 

4 اآبادان - مزروع‎ apatan obk I 

آباد » بمعنی معمور باشد که در مقابل ویرانست و ا فرهنگ ۴" 


) در Jala‏ عامه و در اصطلاحی فارسی که میگوید ) 

( آب‌وآنادابی بخوبی‌نقش‌واهمی تآب رادرزندگی‌واصولا "آبادانی‌کردن نشان میدهد 

ل نگارندها عتقاد دارد که تمام این‌واژه‌ها بدرستی از Sai,‏ اب فارسی 

apg 2 Syk ap 3‏ اوستایی میبا شند »> همانطوربکه د رو بشجان نیز بد ان !شار هنمو د ala‏ 

آنایاک Ul wuwuh anapak‏ 
صفت است ویمعنی ۱ یو pa‏ ال بش سا S‏ — صاف خالص 


۴۶ ۳۱ فرهنگ‎ " ji 
(گرچه دیده‌نشد ه‎ anapak ماءخوذ است ازیملوی وصورت‎ 


مقایسه شود با anapa‏ (زند ) به سنسکریت naapa‏ = بی‌آب ۰ فارسی ناب 


nab‏ خالص -صاف "ف "بی‌غل‌وغش» برای هر چیزی بکار میرود (عموما " ) وبرای 


مت ) خصو صا Ja‏ ا ست از AN‏ پیشوند نفی + Japa‏ آب ) "هوبشمان Tay‏ 
ھان 6 ZDMG. 35 (1881) p.‏ مقایسه میکند با پارس و ناب 
وزند anapa‏ ۱ 

" آجاریان ۱۸۰ ۱۰" 


آنا ناهیک ۱۷۷ 





"۲۲ روبه*‎ ٩ انا په ی ی خر بى " فرهنک‎ = an-apih 
تاب » یمعنی لب ولباب وخالص و بی آمیزش وصاف ویاک و بیعس اشد‎ = nab 
۲۸۶ فرهنک ۱۴ صفحه؟‎ " 
) نفی + وچ( آت‎ ) an از ( بر سر کلمه* مسبوق بحرف مصورت‎ anap اوستا‎ 
خالص‎ ) anapak اسشق ۱۰۱۵ ارمنی ع‎ “nap بمعنی بدون اب ۰ پهلوی‎ 
راون‎ Basa a Basan jaka ن دحوم‎ 
a کي ( کرک چنا‎ ga Ka تاه جاص با‎ 


ناب است هر آن چیز که آلوده نباشد زین روی ترا کویم کاراده ابی 


TEATS 





تفل آزرہر نوب e‏ 
اپاک apak‏ 


a کت‎ cav 


انا anaSahik Lali‏ باس Gw‏ 
به این صورت این‌واژه تنها بکبار سهم د ر تاریخ آکاتانکقوس بکار رفته است 
تی AA La AAA‏ وو 
ولی بگونه*مترادف این لفغت anaskarhik J=-‏ در درگیر متون کین ارسی 
وجود دارد وصفت است 
باکلمه anasSwar hik‏ از یک ریشه‌اند » شکل قدیمی . انکانی وازه" 
xSāhr ( xšadr‏ که در اینجا با اضافه شدن حرف صدا داری چون (ج ) در 
زبان ارمنی به ط چ ېږوه تبدیل میگر دد . 
در فارسی میانه صورت xsahr‏ به صورت شہر aa T ahr‏ که ازاینگونه‌ها 
واژه‌های‌ارنی . . Sahapet - Sahap‏ (شہربد )و Sahastan‏ (شهرستان ) 
sahatak 3‏ که معاصر و هم دور anasahik‏ هستند . 
در زبان ارمنی واژه؟ sah‏ نتوانست ( همچون ریشه) باقی بماند » لذا بطور 
asxarh‏ پذیرفته وباقی‌ماندو کلمه" sah‏ بهمان صورت فقط در همان چند مشتق 
با لا که ددر Sada‏ باقی ماند . 
بهمان دلایل‌بالارفنه‌رفته وازهء anasahik‏ از بین رفت و بجای آن ojla‏ 
anasyarhik‏ انتخاب کشت ( ماند ) 
(آجاریان ۱:۱۸۰ 


1 YA 





آنا شاهیک ‏ آنانوخ 


شہر sāhr‏ . کشور » قلمرو - حکومت مملکت 


J ~a t 9 
xsatra ; اوستابی‎ 
4 wa 
xsassa پارسی باستان‎ 
أا‎ 
am Y -— A 
asxarh ی٣‎ 
ایرانشهر‎ =eran 


i-eran‏ کشور ایران ‏ مملکت ایران 
i-xionan‏ کشور خیونان 
و 

هم چنانکه در تعاریف‌فوق‌دیده میشود واژه asxarh‏ ارصسی بدو معنی است . 

۱ -شپر - کشور ۲ -جهان - دنیا 
که بامنالهایی که در این مورد ازپهلوی آورده شده صدق میکند در پهلوی نیز » هم 
کشور و هم حہان معنی شده است . 

*آجارنان " واوه*] ناهیک ازهتی را sa na‏ وق موی هو a‏ انسته است 
که باییشوند anggi‏ در ارمنی بکار رفنه است ؛ 


امااین‌وازه‌بصورت ان‌شتریک an- Satr - ik‏ در فرهنگ پهلوی صفحه*٩۹‏ ۲ 


د يده میشود » این واژه درزبان پپهلوی رایج بوده است .و نگارنده را گمان بر اینستکه 
بایسنی آن را از همین صورت دانست . 
پهلوی شتر ‏ شہر 
به لهجه* کردی (لری ) ۰ شر 
به لهجه* سورانی واردهالی . شار 
ama,‏ زازایی : شهر 
پهلوی شنردار = شهردار 
شهردار (لری) . شاردار (سورانی). پہلوی شسپریستان = شهرستان › 
مار ری سا اي سا نارای رای از 


انانوخ Du sali nulu ananux‏ 
ار واژه‌های متداول در زبان ارمنی 
یکی از گیاهان معطر و هم خانواده* رباحین و ن 


این osla‏ بشکل‌فوق کار فون کپ ار منی دیده شده‌واشکا ل متا Ig‏ در فرهنگ 


۱۷۹ 





LT‏ نوخ 


گیاهشناسی ارمنی ص ۹۶چنین اند . | ananez - ānnux — anux‏ 
" فرهنگ ٩۱ص‏ ۹۶ 


که از همین ریشه واژه* ترکیبی arany‏ ا یآ و ا 


د يده میشود هم چنین sari ananuk‏ بمسی کوهستانی (وحشی ) آن که 
مصرف درمانی وپزشکی دارد . 

آجاریان ۱۸۰ ۱۰ 
الیته بتظر فى ا يد که از اير تى نا شوه باشد » مقایسه شود با نانخواه nanxah‏ 


نانوخیه طuxe an‏ »فره؟ نان ادویهء نان » نوعی بذر سیاه رنگ‌است که با 
فشاندن آن بروی نان ( برای خوشمزه نمودن ) میخورند . 

متشکل است از کلمه* نان )kvah + nan‏ خوشمزه لذیذ ‏ شیرینی ( 
درست همانطوریکه ار منی آن می‌باشد . hamem j mye hatsahamem‏ = 


ra |‏ اوه ان مرش دا نان | 


ازایرانی ما ءخو دند هم چنبن 
nan ka ag |‏ ( به عوض nan‏ اه = نعناع ) 3 =nankuhg‏ تعناع 


یونانی nanouxa‏ مزه و آمبز نان du cange‏ 


Aa‏ عم ia na‏ = نعناع 


ترکی nane‏ = نعناع 
nana nanukspram Sia‏ بمعنی ( همچون مزه وا میز نان ) ی 
میدهد طبق Justi "S‏ ازفرهنگ ۲۵" 


در تا را وم JAO‏ ; ۱ 
شواهد در ادبیات‌و فرهنگهای ایرانی 


نانوک سپرهم = nanuk sparhām‏ 
تعناسپرغم » نعنا فرهنگ ٩‏ ص ۳۹۵ 
A‏ رین هس کی رنه تسا 
و بفتح تالت بروزن اسپرم هم آمده است . 


فرهنگ ۱۴ج ۲ ص ۱۰۸۸ 


مخفف اسپرغم -اسپرهم = اسپرم = سپر م زیرنویس ۱۳ ج ۲ ص ۰۸۸ ۱( 


EEE ی‎ 


sprahrm = spargham پهلوی‎ 


۱۱۸ زیرنویس ۱۴ ح ۱ ص‎ ۳۷۱ Nasi 


tt 


نانخواه . وآن را نانخه نیز گویند به حدف و او aa‏ 


خوانند وان ن 9 ات خوشبوی که برروی خفبر نان پا شند وبر گزندکی 
ET‏ نافع ا " فرهنگ ۱۴ ص ۲۱۰۸ 


نانوخیه . بمعنی نانخواه است که زنیان باشد " فرهنگ ۱۴ص ۲۱۱۰ (۱) 
زیرنویس فرهنگ ۴ (ص ۲۱۰۸ آن را نگونه‌ای دیگر تفسیر میکند , وآن را از نان + خواه 
( اسم فاعلو اسم مفعول‌مرخم )لفه پمصی آنچه که نان میخواهد ( لازم دارد ) میداد 
"عقار ۹ ف که ظاهرا با تفسیر آجاریان تفاوب دارد › اکر چه( xvaāah‏ ) راکه 
آجاریان چاشنی ومزه وادویه میداد و این‌وازه بدین صورت در فرهنگ پپلوی دیده 

حال اگر بتوان بخش دوم ( xvāh‏ )را " طبق آجاریان ~ x varis‏ 
پهلوی بمعنی خورش و awas‏ :ناخوش ,نامطبوع مربوط کرد به معنی اصلی ol‏ 
نز فیک شده‌ایم . 

لیکن اگر خواه ( اسم فاعل واسم مفعول مرخم ) را( آنچنان که در برهان آمده 
است ) با xvahān‏ = خواهان و خواهنده و wvahisn‏ طلب ودر خواست و 
خواهش مربوط کرد در اینصورت زیر نویس برهان دقیق تر در می‌آید . 

بایددانست که‌این وازه در عربی بشکل طالب الخیر میباشد که همان معنی فوق 


یعنی ( تعسیر برهان ) بقلم محمد معین را میدهد . 
( مقایسه کنید . طالب الخبز ) = معرب .نانخه > نانخاه- zas gpl‏ بانخواه به 
فرانسه ammi‏ »۰ دزی ج ۲ص ۶۳۲ " يالى » میتوان ما*خذ این 
نام 9 تا | Jasja‏ سریانی ninya‏ و نانخو (Loew 111 2 ) nanhu‏ 
بلا برد عقار ۲۵۹ ف ناخواه " 
هی‌الستی تعرفها عامه‌المفرب بالقلیفله " , وهی الکمون الحبشی‌و كمون الملک . 
واسمه‌الیونانی ا " عقار ۲۵۹ ف ). 


آنازارم Urup anazarm‏ نا 





EP‏ به این صورت به لفظ ارمنی تسار ویک مود تیار ده 


NANA ET NA BEK PAE EN |.‏ یز 


azarm + s~“ حرف‎ an 
این واژه درزبان‌ارمنی بمعنی باقدرت » وحشم. - قلدر وبی‌وجدان بکارآمده.‎ " 
: آنهم تکار تن مدرک م‎ 
۱۰ ۱۷۸ آجاریان‎ 
احترام حرمت - شرم‎ azarm ماءخوذ است‌ازپپلوی آزرم‎ " 
ب یآ بروبی شرم بی أحترامی‎ - aN احترام »> حرمت و‎ azarm بلعت وا رند‎ 
عبیآ بروئی - بی شرمی  بی احترامی‎ anazarmiha 
به‌فارسی آزرم‎ 
شرم احترام - حرمت‎ | 
ارجمند — محترم وعزت‎ ۲ 
-وجدان و بخشش‎ ۳ 
۴-آسایش وراحتی وصلح‎ 
۱ -حق وعدالت‎ ۵ 
ا آزرمیدن بمعنی احترام کردن - ارج گذاشتن - بزرگذاشت » محترم شمردن‎ 


"agé ۰ YA tt 


شواهد در ادبیات‌و فرهنگهای ایرانی 


آزرم azarm‏ شرم - احترام — حرمت 
l RE CT azarm‏ ۲ 
ازرمیک azarmik‏ . ارجمند — محترم -ازرمی 


azarmikihSae) |‏ . محترم بودن -آزرمی بودن 


انازرم anazarm‏ . بآ زرم — بی شرم 
H‏ از فر ;£ u a‏ 
آزرم : بفت ثالث وسکون رابع وميم چند معنی دارد . 


۱ - حیاوشرم باشد 

۲ - بزرتی وعزت وحرمت راکویند 

۳ نات وطاقت بود 

۴ -رحم وشفقت‌ومپر و محبت ونرمی ومردمی و آدمیت » تقصیر و گناه‌راگویندو . 


۵ - غم واندوه وتنگی وسختی و الم راگویند 


اا E‏ و 


۶ عدل وانصاف و یکدلی باشد . 

۷ - ظاهر وآ شکار 

. و نگاهداشت ویاس خاطر وتحمل باشد‎ ٩ 
غفضب وخشم وقهر‎ — NO 

۱- بخواری وزاری گذاشتن باشد 


۱ - سلامتی وراحت بود . 


نقل از " فرهنگ ۱۴" 
آزرم ۰ شرم حیا ارب - نرمی 
اگر خواهی باآبرو باشی آزرم راپیشه کن "ازقابوسنامه‌منسوب‌به‌نوشیروان l‏ 
چوپرسدت پاسخ و رانرمگوی 
سخنما بآزرم وبا شرم گوی فردوسی ‏ 
گفت ای بی wa‏ 3 بی زرم 
این چنین خندی ونداری شرم " سنایی 
" تقل از فرهنگ ۱۷" 
آن خوشکاره ufun upt an xueskare‏ 
LT‏ بمعنی درتملک خود داشتن ‏ شخصی - خصوصی ؟ اریان 1۰۱۹۶" 
این وازه تنہا یکبار در متون کہن ارمنی بکار مده است و منظور از آن کاملا " 
روشن نیست بنظر از دو بخش است وبنظر ازدوبخش است . ۱ 
( ماءخود است ازپهلوی که بخش دوم آن همان وازه xveškar‏ پهلوی 
است که در فارسی خویشکار وه میشود بمعنی شخصی » خویشاوند - اهل 
فامیل چنانکه  ai‏ یعنی‌شخصی_خصوصی ,در تعلک داشتن + تنها 
مشخص نیست که ( an‏ ) در اول کلمه یعنی چه و به چه منظوری بکار رفته است . 


۱ "آاجاریان ۱۰۱۹۶" 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


| - خوش xves‏ 
( - خویش - خود - خویشاوند ۲ = شخصی - متعلق 
õ-kartan‏ : از آن خود کردن 
12-221 ۰ متعلق بخود کردن 
vyeskar‏ ۰ خویشکار » وظیفه شناس ‏ کوشا - ساعی ,وظیفه* شخصی " ")٩(‏ 


خویش = بکسر Jal‏ وثانی معدوله‌بروزن پیش » معروف است که اقوام و خویشاوند باشد 





آنجارا - آنجاراک — ۱۲ 


و بمعنی خود وخویشتن هم هست و ... ۸ "FET:‏ 


n ERTE 1‏ با n "v۹‏ ریت 5 kg NG‏ ا 


پهلوی xveS‏ 
باستان 9 اوستابی als‏ مشکوک اس = هو بشمان ۵1۴ ۱ 


t 


زیر نویس ۱۴ ص ۷۹۸ ۲ 


خویشکار = بروزن پیشکار ۰ برزیکر و مزارع راگویند زیر نویس ۱۴ ` 


" نویسنده عقیده دارد که وازه‌ارمنی بسخشی نخستین آن یعنی ( an‏ )مشود . 
کسیکه برزیگری و پیشکاری رانمیداند ( باتوجه به معنی نوی که در زیر نویس ۱۴ پیدا 


شد 8 است ) ; 


Ulhwpu, Wuknpu anjora با آنجورا‎ anjara آنجارا‎ 


این واژه تنها در فرهنگ ٩‏ دیده‌میشود وگیاهی است که مصرف درمانی دارد , 
هم چنین بگونه نیز آمده است " در ۵۳ " طبق پیوست فرهنگ۵ ۱ 
amio‏ ۵۷۳ " 
ماءخوذ استازفارسی انجره anjira‏ که آزهمین صورت در عربی انجزه " 
شده رجوع کنید مجوع اشتاین شنایدر )276, 11 WZKM‏ ) 
آجاریان ۲۰۵ ۱۰. 


انجره ؛بروزن پنجره بناتی است که آن را به عربی نبات انگار گویند » بفتح بای ابجد 


قوت باه دهد . 


UR pu anjarak آنجاراک‎ 


این‌واژه در فرهنگ ۱٩‏ دیده‌میشودو همان گیاه مرزنگوش است که مصرف درمانی 
دارد myostis‏ 


" نوعی‌از ریحان - مرزنگوش‎ anjarak ازفارسی انجرک‎ Sosi 


سپس همین معنی رانورایر )0 بدون اطلا ع از هم 


Ua ی ی سس‎ NG. 


" آجاریان ۱۰۲۰۵" 
این واژه بگونه؟ anjuk‏ نیزدرفرهنک ٩‏ ۱دیده میشود که آجاریان آن را Sala‏ 


تصحیح میکند ۱۰۲۰۶ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی . 
انجرک . anjerak‏ > و مرزنکوش را سیر کوید وآن نوعی ار ریاحین اسب که در 


دواها بکار برند و در عربی ان را آ دان l‏ کویید . Marjolaine‏ 


ye "ار‎ 


ر اع 


Za 
MC 


Wuni wun anjupar آنجوپار‎ 


نوعی کیاه است که در قدیم برای درمان بیماری سل‌بکار میرفنه است . 
EESTO‏ در فر هنک Ja‏ شماره 1Y۲‏ یا وا ډار SNE‏ 


ماءخوذ است از فارسی injbar ohl‏ وآن کیاهی است که در کاره" حویہا و 


A + 8 


رودها میروید وسرخ رنگ است و برای بیماری سل نافع است " از ۶۴ کوتاه شده ‏ 


e ajibar , deus eguinus .chevrefuille . انجبار‎ TP به‎ 
WZKM 11 276 اشتانیشانیدر در‎ 
(3) 
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۲۳۲ ۶ه‎ oL bT" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
انجبار . معرب انگبار و ان رستنی با شد سرح رنگ و پوسته در کنار حویپا روید 
وعصاره؟ آن نیز سرخ میباشد » بواسیر رانافع است . 


۲ ۴ج ۱ص ۱۶۶" 





UU AAA 


۳۳ ۹ l 


انجوه 
نوعی عوداست امیردولت " به عربی عود این کلمه تنها در فرهنگ ٩‏ ( 
دبد ۵ میشو د ) ۱ ( 
"n ME T- oL bT 14‏ 
ما خو داستازفارسیالنجوخ L alanjux‏ پلنجوخ yalanjux‏ بمعنی 


11 


عود ‏ چوب عود - درخت عود ' ۶۴ 
اولین بار فرهنگ نورایر درست و دقیق نفسیر نمود . 
آجاریان ۶ه۱۰۲" 


شواهد در ادبیات و فرهنکهای ایرانی 
پلنجوخ . بفتح اول وثانی‌و سکون‌نونوجیم بواو کشیده و به جيم دیگر زده . عود هندی 
را گویند وبهترین آ » عود مندلی است و آن خوشبوی‌تراز عودهای‌دیگراست . 

۴ ص ص ۲۴۴۹ 


ینجوج . " فپرست مخزن الادویه " پلنجوخ" بعربی عود هند بست 


" تحفه حکیم مو من " 


انجوج ۰ چوب عود باشد و بهترین‌ویآ نست‌که‌در نهآ ب‌نشیند »گویند عود بیخ درختی 
است که آن رامیکنند ودر زیر خاک دفن‌میکنند تا مد تی معین‌بعدازآن‌برمیآورند < 


۴ج ۱ ص ۱۶۷" 


|( فرهنک ۱٩‏ شماره ۱۳۲۱ 


Uug huuu anjiman آنجیمان‎ 


gana‏ بح ی 


از لعات تازه کشف شده که ننها Sala‏ متون قدیمی ارمنی بعار م8 اسنت؛ 
" آجاریان ۱۰۲۱۰" 


۱۸۶ 





آنجیما ن- آنجیریتا م 


ما Sg‏ است hanjaman L” anjaman Giel‏ بمعنی حلسه 
و نشست فارسی قدیم ai hanjamana‏ 
ازایرانی ما٤‏ خوزند pe‏ چنین آسوری hanzaman‏ 84 .5۷12۰ 161۰ , 016611۳12110 ظ 
فا دا سیر hinzamn „s~ hansimann‏ نجمسع wasi‏ و مردم 
Horn ۵4 )‏ ) کرجی j enn‏ ہچ (انتشار داد در انظار 
مردم ) 

" آجاریان ۱۰۲۱" 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


انجمن = بضم تالت وفتح میم وسکون نون » مجلس و مجمع راگویند . بمعنی‌گروه و فوج 
مردمان هم آمده است . ۷۷ ۱۶ 


) در پهلوی hanjaman‏ مشتق‌ازاوسنایی manjamana‏ کب از han‏ (هم ) 
gam +‏ ( آمدن ) یعسی با هم آمدن ) محل ) کر دهم آمدن " بارتولمه 
۷۱-۷۵ " نیبرگ ۱۰۲ 
زیرنویس ۱۴ ج ۱ ص ۱۶۷ 
انجمن = anjaman‏ -شورا - انجمن 


¢ — 


. hanjaman 5 

han-jam-an‏ ۰ انجمن Cin‏ _ جلسه اجتماع — شورا 
جمد هنجمنیتن ۲28 ‘han j aman i‏ سخن گفتن در مجمع ۹ 
به کویشهای گردی ) سورانی و اردهالی ) میشود انجم "je anjoma>‏ 


U هیا‎ mud anjiritam آنجیرینام‎ 


" شببه به آنجیر است - گردوفرفز کون وان حنظل است؛ و درون آن دانه دانه 


adam‏ 17-1 2117 ( باهمان تعاریی فوق ) اولین 


ماء خوذاست از فارسی انحیر !دم 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی " آجاریان ۲۱۵ ۱۰ 


۲ حلد ۱ ص ۱۶۷ 


انجیر آدم 


NAN بیس ی یب‎ gana kaajak تس یسور شب‎ JAS 
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|( = نورایر صاحب فرهنگ ج نخست چاپ سال ۷٩ amaos ۱٩۹۲۴‏ 
آنداچل Un, wê āndačel‏ 
بمعنی فکر کردن » بررسی وتحقیق کردن » در نشویش وناراحنی فکری ( بودن ) 
هم چنین بصورتهای 201861 و anticel‏ 
" از ۵۵ شماره ۱۴ و ۶۳۲و ۵۶ شمارهه ۱۳ 
و ۵۷ ص fo‏ 
مصدر 20۳1661 چیزی را با بررسی و تحفیق تصور گردن - فرض کردن 
از همین صورت. āndačum‏ و anteck‏ از ۵۲ ص ۱۳۴" 
در تشویش و ناراحتی فکری » فکر 
مصدر andec—-—-y linel‏ "از ۵۷ شمارهء ٩۰‏ در ناراحتی فکری بودن 
از "جاریان ۱۰۱۸۷ 


( ماءخود ازپپلوی andacisn‏ = فرض > فکر » 
andacak‏ [ تطز ایب ایک فر ۲ -حد اندازه » فصل » شکل و فرم 


Ng ها سا کر ستاو الا تاه‎ andaztan 
قابل اندازه گیری‎ = andazešni = پازند‎ 
andaza د اندازه » هدف ( نظر ) » اندازه‎ andaz پارسی = انداز‎ 
ورن = استوار - پابرجا > اندازه - حد فارسی 3 با اندیشه‎ SÈN 


. Y 
فکر - اندیشه . ناراحنی فکری » مشورت که از همین اصل در زبان‎ - 0182 


wA y ۱‏ ۲ 3 
ارمنی ( قرونوسطی ) 153 بکار گرفته شده است (Y)‏ انداختن andāxtan‏ = 
پرتاب کردن 
کردی , , اندازه. endaze‏ مقاوم ا چا andazin yaaa SAN aa‏ 


تیراندازی کردن ۰ 
E‏ او بو خی هد > عربی » بمعنی علم هند سه واندازه تن 
ومد نے muhandes‏ در تلمور handes‏ = با hanez‏ 
E‏ 
ریشه تمام اینها ( طبق 117 ham + tač ( Horn,‏ زندی است . 
( از ۲۵ شماره ٩۸‏ در آجاریان ۱۰۱۸۷) 





|( 11061 به‌ارمنی ) یعنی بودن ) 
۲) در همین محلد جداگانه خواهیم دید 








شواهد در ادبیات وفرهنکیای ایرانی 


انداچک = اندازه 


اندازه . بروزن خمیاره «ییمانه‌هرچیز راکو ید .وقیاس‌گردن وانداره‌گرفتن را نیز کقنه‌اند 
IA‏ 
" از ۱۴ ص "1۰۱۶٩‏ 
انداچه = بر وزن دریاچد . بلغت رند و پازید فکر و اندینه را کوید . 
No‏ 
انداز = ...و بمصی تیاس‌هم آمده است واندارد ومقیا سو مفدار چیری راگویند ga‏ 
مصدر هم آمده است که انداختن باشد . 


" بییرک ٩٩‏ " "تاوادیا ۱۶۱ ۲۰ ماس ٣۷۶‏ رحوع کید 


انداختن " از ریر ویس ۱۴ 
( انداچک andadak‏ 
an-dac-ak‏ -اندازه — >3 


انداختن 2۳02:1221 
۵٩1۱-052 -t-an‏ نت و aba.‏ اوک cL‏ وک AA La‏ رن 
طرح گردن:هنداختن handaxtan‏ 
ojla!‏ گرفتن . حساب کردن -اتفاق افتادن » معین کردن » طرح ریزی گردن . 
زایچه گرفتن ‏ طالع دیدن - تقویم کر ن مورت II‏ کرک a‏ 
kasia‏ 
از ٩‏ 
که حانست شگفت است وتن هم شگفت خسار خود اد وف ید کر TEN‏ 


It 


فر دوسی 


unupi Saa آندارز‎ 


در زبان ارمنی بمعنی‌آندرز نامه - وصیت - وصیت نامه 


ماءخوذ است از هلو andarz‏ وصبت » پند ‏ نصیحت 


۱۸۹ 





اندا رز 
بازند andarz‏ سفارش - پند ‏ خرد اندرز 


رش 
a‏ و تون خواسته 


ازایرانی aaa b‏ چنین کرحی anderdzi‏ ی اجره رت رس و 


andarz 2 3‏ وصیت - وصیت نامه و AA‏ نی بمعنی 
کسی که وصیت را اجرامیکند » کسی که طبق وصیت عمل میکند . 
هوبشمان در شماره* ٩٩‏ اعنقاد دارد که این کلمات مستقیما " از راه‌زبان‌فارسی 
وارد کرجی شده‌اند چه دراین‌زبان معانی فرمان وسفارش نیز برخود دارند در حالیکه 
در ربان آرمنی ايندو مصی وجود ندارند . 


۱۱ 


آجاریان ۱۰۱۸۸ 
در کتابی نست‌عسوان تاریخ اسقف وارطان 2 در مورد وازه" 
AE‏ ب الي وا هر تاک کدی توت هار ا وان که 
اس وازه آزریشه darrnal‏ برگشتن نکرار شدن ارمنی میباشد باییشوند نفی 
مچ = بمعنی بابرگشتنی ونکرار نشدنی »و آخرین ( از آنجایی که وصیت نیز آخرین 
حواست ویا حرف متوفی است ) 
بعسی گفنه وخواستآ حرکه د یگر نکرا رنمیگردد وشاید هم " متوفی " که برگشتنی نیست 
ایں اعنقاد را 8 ۶ (1860) 16 Dulaurier Jas,‏ 
می بد یرد باآوردن وازه: (irrevocable)‏ 
لیکن اين نوء تفیر را نه آجاریان و نه هوبشمان می‌پذیرند» بر همین اساس 
ار obe‏ زبان‌شناسان‌ارمنی اولین بار فرهنگ ارمنی هایکازیان آن را با ماءخوذ دانستن 
از پهلوی درست ودقیق توجیه کردند . 
شواهد در ادبیات وفرهندهای ایرانی 


handarz- 172 وك‎ 


وصیت handarzenitano?>‏ " از فرهنک فارس به پهلوی ۳۸۴ 
اندرز -فارسی . i andarzjj%œl‏ 
an- darz‏ اندرز — مشاوره - پند - تعلیم -وصیت 
هندرز ۰  han-darz‏ پند - اندرز - تعلیم وصیت ۔ نصیحت 
ز۹ 


اندرز ۰ بمعنی پند و نصیحت و حکایت و وصیت باشد و ب بمعنی کتاب و نوشته هم 





بنظر آمده است . NA‏ = 





۱) چاپ ۱۸۶۲ ونیز 


rus‏ اندارزیت 





اندرز در اوستا بگونه han- dareza‏ آمده است ۰ بخش نخست آن هن › 
گونه‌ای دیگر از هم است که در واژهء هنبار = همباز = انباز » هر سه گونه آن دیده 
میشود » و بخش پایانی آن dareza‏ همانست که امروزه در زبان فارسی " درز " 
خواند ه میشود »وجاأی د وخنه‌شد هوبهم پیوند خورده دوپارچه است ) درزیگر = خیاط) » 
این واژه‌برروی‌هم بمعنی به هم د وختن يا به هم پیوند دادن بوده است یعنی تجربه‌های 
گذشته کسی F‏ به آینده و زنذ کی رق gola‏ 

یاد داشت فریدون جنیدی 


آ ندرزاپت andardzapet‏ متسد سا نا 
مقام و سمتی بزرگ در دربار | برانی > در زبان آرمنی واژه‌های‌ترکیبی 
mogats andarzapet‏ بمعنی بزرگ و رکیس‌موبدان " از ۶۱ ۱ 


movan 3۳021۳7 1‏ ی ۱ " از ۵۵ و "ey‏ 


و Sakastan anderdzapet‏ بمعنی رئیس آلورزا* یا صدر ahel‏ سکستان " 


1 از GN‏ 
از !"حاریان را 


Sosi‏ است‌ازیهلوی andarzpat‏ .»مشاور » راهنما i‏ دهنده " که متشکل است 
از andarz‏ پند pat + wa‏ بزرگ " . 

در ایران کہن چنین مشاورانی نزد موبدان و استانداران وفرماندارا ن بود ند » 
ازهمین رو در پپلوی دار یم andarzpat i vaspuhrakan‏ بمعنی 
مشأور بزرگان ورئیسان mo Yan andarzpat E‏ بمعسی تعلیم 
دهنده و مشاور مود »۰ که آزهمین صورت بگونه دخیسل در آسسوری 

muyan andarzba á‏ مو حو د است 
f dar andarpat‏ طبق y-‏ کان 9 نوشنسه؟ 

yalandarzpat‏ پهلوی در کارنامک ( ۱۴ شماره )٩‏ رامی‌باید به 

darandarzpat‏ تصحیح کرد متشکل از dar‏ = در + اندرزید " حاحب 
دربار "x‏ 
ام و ت ارو ا اا ا 


لفات وق در و ای andarzpat Br y aiL‏ 2 





(| 


darandarzpat‏ در میا مد ۱ لیکن این واژگان در زبان ارامنه تحت 
تا تیر nanderadz a‏ "لباس و handerdzênk‏ تجهیزات " 
NA 3‏ چنین آهنگی بخود گرفتنه‌اند . 
از ۲۵ شماره‌های ٩٩‏ و ۱۷۹" 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای‌ایرانی 


هت یت handarzpat‏ 
صدر اعظم رتبیس الوزراء > رئیس خزانه > رئیس دارایی í‏ رایزن 
ارمنی . handerjapet‏ 


"۲۵۸ صفحه؟‎ ٩ حاجب دربار * " از‎ dar 
مشتق‎ ham ~- darza اایرانی باستان‎ handarz cHe- ۱ ۱ 
"۶۹۸ اتفاق باهم ) و ) محکم کردن) " بارتولمه‎ Jham - dar9z si 
بند -زنجیر " یکی است " بارتولمه‎ handaraza ظاهرا " با اوستایی‎ 
پهلوی‌تورفان‎ andara بمعنی وصیت‌یازند‎ andarj " در ارمنی‎ ۰۱ 
"۱۰ ۲۷۶ مناس‎ " joo Syam و‎ ,ndarz 
۱۷۰ نقل از زیرنویس ۱۴ › ص‎ 
تسیا‎ ۱ andam آندام‎ 
» قسمتی آزبدن » عضوی‌از اعضای بدن . گاهی تمام بدن را هم گویند‎ ( 
۲ از ۱و‎ 
" ۵٩ اندامهای پوشیسده ' از ۵۸ و‎ 
در ادبیات نوین ارمنی ازهمین ریشه 0 _. بمعنی عضو باشگاه يا‎ 
کانونی یاسازمانی بودن»‎ 
a = Pa فلح‎ = andamaluydz از همین‌ریشه‌اند وازگان‎ 
' )۱( قوی هیکل وتنومند و غیره  از‎ ha tandam 
ار منی واژه‌های تیا رین همین ریشه مشنق شده‌اند‎ LIK TH BAA za 
ka عضو زن بادختر‎ = andamuhi چون‎ 


bazmandam‏ دارای عضو زياد بودن 





t 


۴) همان پت پهلوی 


~ 


- ۳) همریشه‌باواژه‌های‌درز- درزن- سوزنودرزی-خیاط رجوع‌کنیدبه  handerz‏ 


۱۹ 





p= 


21ج .به‌عضویت در آوردن و 
Srrnandam‏ = يولى که اعضاء برای عضویت‌هرماهه می‌پردازند 
آالت تناسلی مرد ودیکر EI‏ 
NAE‏ 


ماخوذاز پهلوی andam mbe‏ فارسی اندازم ووچ م چعضویاز اندامپای بدن 
منظم و دقیق بودن » الت نناسلی چه زن و چه مرد » گردی وچ چ وع عصو بدن ۰ ۰ 
الد فل 

hindaw le‏ = پا 

handaman 2‏ = اندام 

منشکل است از پیشوند dadha aishan‏ بمعنی ساختن وترکیب کردن ؛ 
مقأیسه کنید با واژه* سنسکریت sandhay‏ = کله‌ازایرانی ما*خودند هم چنین 

handama‏ ماندایی ) عبری حدید )وارامی _ haddam‏ (نیکه_قسمت-بخش) 

آسوری hadama‏ ن ادام عربی هندام 5 handam‏ | قسمت 
AA‏ ۳) 


ATSC 


hadm‏ (ویران کردن » خراب کردن 
" از ۲۵ شمارهء ٩۸‏ درآحاریان ۱۰۱۸۷ 


این وازه در بسیاری از لهجه‌های ارمنی به اشکال متفاوت باقی است . 
andam H‏ -ياچه ntam‏ ج andema ‘o>‏ = پاچه 
گوسفند و بز يا گاو و andom‏ = عضو جلسه. endem‏ ( بدن ) وغیره. 
از احاریان ۷ ا 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 
plal] han-dām‏ سعفویدن 0 "از فرهنگ "٩‏ 
هتام . بلفت زند وپازند بمعنی اندام باشد از ۴ 


rt 


به کوش سورانی اندام andam‏ 


۱۹ و ا‎ ANAS, BARENG ا‎ MEN a EE BAN آند يشا آندوه‎ 


به گویش‌ار دهالی anam e‏ 
به گویش‌مکی هندام handam‏ از فرهنگ jo‏ 


اا و Gurr hw‏ 
ار لعات مىسوح در زبان ارمنی 
ا | 
این وازه تنهادرادبیات عامیانه* فروناخیرارمن T‏ مده‌است "از ۵۵ ۱ = .£" 


andac-el (مترادف ) فارسی "برای‌توضیحات بیشتررجوع كنيد‎ andisa oo! 


از ميان زبان‌شاسان ارمنی اولین‌بار چویانیان درست ودفیق نفسیر نمود ۱۱ | 


شواهد در ادبیات‌و فرهنگهایایرانی 

“YA 

اندشیتن andesitan‏ ۰ اندیشیدن 

هندشتین handešitan‏ < فکر گردن ملا حظه کردان ۱ از ٩‏ 


بت ال 


دغدغه خاطر ,نشویش » بیماری نشویش ونگرانی » بصورت WA‏ چندین بار در 


n 


متون ارمنی بکار رفته است . " پیوست ۵ ج ۲ ص ۱۰۴۳" 
از همین ریشه در زبان ارنی andohakan‏ = ترسناک »اندوهناک » از 
۶۳ ۲ ص ۶۶۵" 
آجاریان 1۰3۸۹ 


ازپہلوی andoh‏ غم ۰ درد -رنج-گرفتگی » دلگیری‌فارسی اندوه »اندوهیدن » 
عمکین شدن اندوهگين andohgen‏ با andohnak Shes!‏ غسمناک — 
اندوهگین 

y. ٩ ˆ‏ در آجاریان ۱۰۱۸۹ 
از میان زبان شناسان ارمنی نخست صاحب فرهنگ هایکازیان آن راازریشهء andoh‏ 
میداند و از obe‏ اروپائیان اولین بار 174 Lag. urgesh.‏ 


Beitr. bktr.lexic 7 ۰ 


۱ ) = در دیوان ناهایت کوچاک چاپ ۱۹۰۲ نوشته شده در قرن ۱۷ سیلادی 





درکنارمو 3 را از ریشهء سنسکریت du < dhu‏ رد می‌داند 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای‌ایرانی 


"اندوه . (h)an-doh‏ اندوه رنج غم گرفتگی دل 
اندوهگن . (h)an-doh-g-en‏ . اندوهگین — غمناک 
اندوهگن : handohkan/gan‏ 

اندوهگین از KA‏ 


اندوه : بر وزن انبوه » گرفتگی دل ودلگیریرا EE‏ از ۱۷۱ ۱۴ 

انده . بضم الت مخفف آاندوه است که گرفتگی دلو دلگیری باشد . از ۱۴۰۱۷۱" 

" اندوهگین . بفتح‌اول ۰ handoh(a)ken sse‏ = غصاک , با اندوه "باغصه " 

andohakan o)!‏ ( کسی یاچیزی که انسان‌را به سختی بترساند ) مرکب از 
+handohak‏ میشوند. an (a)‏ 3 


و پیشوند anla)‏ و J) handoh‏ اندوه ) مرکب از han-davatha‏ 


(han = davatha )‏ مشنی از ۱ dav‏ ۱ فشار ا "بارتولمه "OSAA‏ 


"Joo یر‎ 


زیر ویس ۱۳ 


در مورد اندوه چنانگه‌دیده‌شد در آحاریان از ریشه* du‏ ( زند ) وبا hu‏ سنسکریت ) 


دانسته شد اما بدون‌دکر معنی‌وتاهدی برای آن 


در زیر نویس برهان نیز بارتولمه ونیبرگ آن را ازریشهء هب ثشار 


دادن می‌دانند آمابدون دکر این که در چه زبانی باقی وآوردن شاهدی 


۲ 1 
andoh''‏ ۱ 
ii‏ رھک ها ی لو ار 
wa handoh ۲‏ 2 
به گویش سورانی = اندو 
به گویش اردهالی - انو Wi‏ 


انزورت 


andzrut‏ وت 


سوعی صمع است وان ۲ ۱۱53 است . 


ابن صمغ مصرف و دارد وفقط در فرهنگ ۱٩‏ آ مده ات اشن 





۱ = در فرهنک‌گیاهشناسی ار منی صفحه؟* ۲ ۱ ۱ 


AA 
۹ نیز آمده است‎ anzrut واژه هم چنین بشکل‎ 
rivola ۱ زرد رنگ است که برای‌درمان‌چشم درد بکار می‌رود‎ WA توا‎ 
"۲۱ famio ۱۵ از‎ 
۱۰۲۰۴ آجاریان‎ " 
از گیاهی خاردار بعمل می‌آید و‎ anzarut انزروت‎ WAJA Aa 
نوع و و رنه هقی ات و صمغی است تلخ‎ aaa | آن سرخ وسفید وت‎ 


مزه اما Pawa‏ وآ بداروصفرابروبرای‌درمان چشم درد خوب است " از ۶۴ صفحه؟ ۱۰۸۴ 


از فارسی ماء خو دند هم چنین عر بی انزروت anzarut‏ با عنرروت بهمان معنی › 
در این باره رجوع کنید به مجموعه اشتاین شنایدر 6 ,11 ۷2106 
به‌زبان گرجی anzaroti‏ با i ansaruti‏ 
از میان زبان شناسان ارمنی نخستین بارنورایر فرهنگ فرانسوی ص ۲۰۱۱۱۷ 
و سپس نویسنده فرهنگ ارمنی هایکازیان ص ۲۶ آن درست ود قیق تفسیر نمودند . 
در میان لهجه* ارمنی سباستیا II‏ این واژه بگونهء " بیروهرج "به 
نوعی گل‌گفته میشود " طبق گابیگیان " این واژه در برهان نیز دیده میشود . 
آجاریان ۱۰۲۵۵" 
انزروت , بر وزن و معنی عنزروت است ula‏ صمعی با شد تلخ که در بیشتر مرهمپا بکار 
برند وعنزروت معرب آن است و در مویدالفضلا به این معنی باذال نقطه دار وبای 
ابجد هم آمده است که انذروت باشد " برهان ۱۴۰۱۰۱۷۲ 
" زیر نویس ۱۰۱۷۲ 
آنگار ugun angar‏ 
در زبان ارمنی بمعنی‌به‌حساب آوردن - محل گذاشتن چبزی با کسی » بفکر کسی 
بودن ۱ 
آجاریان ۱۰۱۸۳" 
این واژه‌تنها یکبار در متون‌گهن‌ارمنی بکاررفته‌است ‏ ۶ famio‏ ۲۸۶ 
ازهمین ریشه" مصدر angarel‏ به حساب آوردن تصور کردن 


تاریه اسقف سبتئوس ۱۳۸ 
( از لغات غیر مستعمل در ادبیات نوین ارمنی , امااین‌وازه‌در لهجه‌های ارمنی 





۳ ۱۷۵4 KAEH (Kame Nn) beNbmokb (cmo Na) siy 
سباستیا نام قریه‌ای است واقع در ارمنستان کنونی‎ = )۳ 





۱۹۶ آنگار 


بویژه لهجه‌های فریدونی - اصفهانی - ازنا ( ازتوابع اراک ) خونگ wung Y)‏ , 
قوش قلعه PEME | v) Saka‏ 1 منطقه*هزار حریب ا AU‏ 
عون ن د )ا ولا 
ارمنی ( اهالی سلطانآباداراکوازنا )| وچایلق والیگودرز و شاهپور آباد از توابع استان 
لرستان باقی است » وچنین بکار میرود . < wi Gu wugu uh‏ 
lav es angarn ari‏ 
یعنی خوب آزفکرش‌درآمدی" ویا خوب توانستی دیگر بسراغش ( هرچیز (نروی ) 
Xngarn. ara‏ 
یعنی " فراموش کن - فکرش را ازسرت بیرون کن » تصورش را نکن 
این واژه به تنهایی بکار نمی‌رود ) . مترجم 


) ما و است ازیهلوی . مصد ر angartan‏ = تعریف کردن — بشما را وردن 
بازند angardan‏ تصور کردن -گمان بردن - تعریف کردن 
angird‏ = نتیجه ‏ حاصل — جمع بندی ( نمودن ) 
angara‏ تصور -گمان بردن - فرض دانستن 
فارسی انگاشتن angastan‏ = فکر کردن - به شمار آوردن < انگار 
angar‏ )!>( بحساب آور پینگار 


WA aan a 
و‎ aha angaranidan 

angarda‏ , تاریخ - افسانه 
OY ۳۳‏ : ی ,v MG KA‏ = = = حسات 
از ایرانی ما خوزند گرجی gw wz = angarisi‏ دی angaris‏ ۱ 


این واژه* ابرانی pgr lail‏ ) بمعنی‌کردنسانجام دادن وپیشوند  ham‏ 
ah‏ فا یه شوم باه 3 ۰13116212۷ بکر گرفتن - کامل کردن و 


۴۴۸ ن س تصفیه حساب  ست صفحات‎ sihin 
4 WA انتها -پایان - تصفیه ; سند‎ = (31۱16 9۳ (۷ 


۱ (YY 
۱۰۱۸۳ در آجاریان‎ ٩۷ از "۲۵ ص‎ ( 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی‎ 


انگاره = بر وزن همواره |[ هرچیز نانمام راگویندو ب بمعنی انگارش هم آمده 


l= )۲‏ توابع اصفهان < فریدون شہر اصفپان 





سس یس ی سس ۱9۳ 


که‌افسانه وسرگذ‌شت باشد ویاد گذشتپا کردن را نیز گویند . 
و بمعنی‌دفتر وحساب و نامهء اعمال هم نوشته‌اند ؟ 
از ۱۴ ص 1.1۷۴" 
هنگاردن _ hangartan‏ " مناس ۲۰۲۷۶ در ابرانی باستان 
ham-karayati‏ مرکب از hanckar‏ اوستایی .جزودوم kar‏ 
بای a HA‏ نی یی دا اا ورس یهن اس 
" سینا 1۱۵ح ۱ " بارتولمه ۴۴۴ و ۴۴۸" 
در سانسکریت kal‏ ( پیش بردن -راندن» پرداختن ) چنانکفجع ز1ھ)- ۳هو 
و 


از زیر نویس ۱۴ بقلم دکتر م ۰م ۰ ) 


angarak SG 
angartan انگاره — محاسبه‎ 
انگاشتن . حساب گردن تصور کردن‎ angartan انگارتن‎ 
انگار - گویا‎ ۰ hangar هنگار‎ 
tt ۲۶ ص‎ a از‎ ۱۱ 
همین ربشه ا‎ El در فارسی اصطلا ح متداول " انگارنه‎ 
Uba wu) angam آنگام‎ 


از واژه‌های بسیار متدول در زبان ارمنی 


( به نقطه‌های گوناگون چون 7 ays 27 — ayn‏ یعنی این 
بار و آن دفعه و mi angam‏ (یکبارو miangamayn‏ يکباره = ناگاه بمعانی 
| -بار - دفعه --هنگام ۲ -حتی نیز هم چنین 
ار او و سس ۲ 
اجاریان ۱۰۱۸۲ 


(ماءخوذاست‌ازپهلوی‌یا پازندی hangam‏ زمان - فرصت - فصل (های‌سال) 
فارسی هنگام hangam‏ ( زمان فرست )و !5 angame‏ بهمان معنی که ai‏ 
اخیرا را که بیشتر وبهتر باواژه*ارسنی مطابقت میکند , هوبشمان دکر نکرده است , در 
حالیکه دیگر صورتها بیشتر با وازهء hangamank‏ تطابق میکنند ( بمعنی — موقعیت 


۱۹۸ 





aiwi‏ نیز دیده شد ه 


tf u 
Jl  ناتسمز‎ aiwigama ند‎ 


" رجوع کنید به فرهنگ Horn ( 1109 ) ' ۲٩‏ و 
فرهنگ ۴۵ 89 Bartomae, 2۳, wort.‏ 
n ۹۷ E ۲۵ <. 3 ii‏ 


از آجاریان ۱۰۱۸۲ 
ازمیان زبان‌شناسان غير ارمنی برای نخستین بار درست و دقیسق تفسیر نمودند 
schoder, thes) 47 (‏ که آن را ماءخوذ ازپارسی دانست سپس فرهنگ 
ارمنی هایکازیان که‌مرکب از )gam — ayn - gam‏ ریشه ) دانسته و 
Lag . Armenian 1‏ معتقد است که وازهء angam‏ ارمنی بر 
اساس واژه* آسوری zabna‏ ( زمان‌بار - مرتبه ) شکل‌گرفته که طبق این تعریف واژهء 
ایرانی angam‏ ارمنی بمعنی‌هنگام و زمان بکار نرفته است » یوستی در اثر تحفیقی 
خود yusti, zendsp.3‏ تمام کلمات angam‏ ارمنیع"فارسی hangam‏ 
پپلویوبارسی وون ( بخوان hangam‏ و غیره را با aiwigama‏ مقایسه 
کرده ودر زیر آن میگذارد . 
درویشجان زبان شناس دیگر ارمنی آن رز ham-gam‏ میدأند و ریشه* آن را 


. این پیشوند در آغاز چندین کلمه* ارمنی وجود دارد‎ Sham با پیشوند‎ gam 
g 


سرکسیان زبان شناس دیگر ارمنی آن را game jlangam‏ ارمنی و 
gam‏ سومری بمعنی هنگام -زمان میداند . 
Muller WZKM 9 ,83‏ از ريشه* وفعل gam‏ ( رفتن ) همچون عربی 
xatva‏ = قدم گام 3 marra‏ ( گذر را سیر ) که هر دوی اینها هم چنین 
نائ هنگام نیز هستند , 


۱۰۱۸۳ از جاریان‎ Ji 
۰ شواهد در ادبیات واشعار ایرانی‎ 


هنگام . 
han- gam‏ : هنگام » وقت - ۲ - انجمن 
pat‏ --' بهنگام - بوقت 
هنگامیک . hangamik‏ 
ik‏ هنگام بهنگام - بوقت ب E‏ 


yaa a آنگا‎ 





ان TAN,‏ واا ا فرهنگ ۱۴ 
انگام : بر وزن و معنی هنگام است که موسم و وقت sah‏ ۱۴ج ۱ص ۱۷۴" 

ر پارس باستان (hangama‏ قیاس کنید . اوستابی aiwi ~ gama‏ = 
زستان‌پپلوی hangam‏ (بازند ogam‏ ) اسشق ۱۱۰۹ ارمنی angam‏ دفعه 
مرتبه) mi angam‏ = یکدفعه و نیز هم چنین هوبشمان ۱۱۰٩‏ کردی hingaw‏ 
( زمان ) کردیع hingam‏ " زابا ص ۴۵۳ 


دگر پنجه اندیشهء جامنه کرد ( جمشید ) که پوشند هنگام بزم و نبسرد 
" فرد وسی" 


و صاف (الخصره) رشیدی 


' هورامی‎ i هنقام = کردی‎ 
۱ ya فرهنگ‎ n i فکری‎ 1 ۲۳ Wa 


آنگاه = uh angāh‏ وبا نا 


مدرک ۴۳ " یک متن کہن ارمنی بکار رفته است » بمعنی 


= - < . c ; ao, ; ۳ ی‎ 


( این واژه یکبار در 


در hangah < ٩۵ famio‏ که ازهمین صورت مصد یز زر چې جرخ بپمعنی د برگردن صفحه" 
۶ 
از ریشه* gah‏ فارسی e‏ بمعنی‌زمان " همراه با پیشوند 
" آجاریان ۱۰۱۸۲ 
این واژه در E AWA‏ بشکل پرچی برچ مستعمل است . 
آجاریان ۱۰۱۸۲ 





۱) = وازه* ترکیبی ASE mi angamits‏ سی تی کر وھ رچ کاک انى 
9 بیدرنگ صورت پدبرد (خلق الساعه ) 
ای شکسته حسن توهنگام گل بارهء عشرت فکن در جام‌گل 
ame ) ) ١‏ وانی » ویژه*ارمنیان مستقردر کنار دریاچه* وان ازسرزمین ارمنستان غربی 
است‌و خیان پو پر نام محل و لهجه* دیگری از ارمنستان غربی است ‏ انگارنده , 


© 
A 
اسه‎ 


Too 


شواهد در ادبیات واشعار ایرانی 


)۲( 


گاه . بر وزن ماه » تخت پا د شاهان‌وکرسی زرین راگویند و بمعنی وقت و زمان 


تشد 
فرهنگ ۱۴ج ۳ ص ۱۷۷۱ 
گاه. ( زمان ) gas - gah‏ 
" قرهنگ ۴۴ 
بمعنی آن زمان آن هنگام ۲ پس — سپس - در آخر بعداز آن این واژه 


در زبان عامیانه ( لهجه‌های ارمنی بامختصر تفییری در تلفظوجودداردو بشکل های 


. دون ون هست‎ en cak 
بصضورت و رود ر میان لهجه‌های ارمنی » ارامنهء سلطان! بادو ازنای اراک‎ 


خصوصا و بصورت بووین در لهجه* ارامنهجاپلق وشاهپورآباد وگز 2 2 
آبادیهای ارنی نشین ایکه در مجاورت هم هستند مانند بر برود . 

در اینجا نیز واژه‌گاه با همان‌متن زمان بخوبی نمایان است » اما خلاف گذ شته . 
کر اینجا این ajla‏ مجموعا l‏ از صورت فارسی آنگاه میبا شد چه‌هر دو بخش‌این‌کلمه بعنی 
آن گاه‌در فارسی متداول و معنی دار هستند . 

در غیر اینصورت می‌باید ارمنی | gabag‏ روج باشد که شاهدی در دست نیست 
9 دیگراینگه بخش‌د وم این لغت می‌باید تدای اصلی محفوظ میماند » چه در زبان ارمنی 
SN‏ یر kap AAA‏ اک 


و اما بخش دوم این وازه > در زبان عامیانه* تقریبا " تمام ارمنیان ۳ | بشکل 


کی gey‏ زنده مانده است ومداد ازان زمان وقت ‏ ۲ و نوبت است . 


dm qj ui TS شاهد در جمله‎ 


ku - gey-n a 
akh (rayu pti نی توت توس رها‎ 
gey - n-angira kez 


در امر از دواج 


لازم به‌تذکراست که حرف ظ " در لهجه‌های ارمنی Y a‏ و X‏ 


یعنی نوبت شماست حالا 


11 


تبدیل شده‌اند » و این موضوع نمونه‌های چندی در هر دو زبان دارد ؛ 


من درفارسی بطور واضح میتوانم نمونه‌ای از تبدیل h”‏ آخر لفت به صداهای 


۱ tt 11 


دیگربیاورم وآن شاهدی‌است از فرهنگ ۱۴ ص ۲۱۰۳ که "ه" به ج 


r 


KA E‏ اش ؟ 





۲) بدین معنی در زبان آرمنی هنوز رایج است و رجوع کنید بخش TET‏ 
۱( بویژه ارمنبان که در ایران زندکی میکنند . مترجم . 


a aa Kan a a Eka Ka anan aa an a aga BN‏ ا ا ا ا ا 


EN. E. ۰ ۳‏ ; ره ۱ 
ناگاج : باجیم » بر وزن و معنی‌ناگاه وبیکبار هم گویند شود رفواید گفته شد ) uasi‏ 


بی و قت هم ا 


"۲۱٥۳ ص‎ T2 


آنگاه : پس‌از آن » پس. سپس »آنگه » در آخر » بعد law‏ آن نخست بر منابر 


فرهنگ ۱۷ ج ۱ ص ۱۹۲ 


توا سای و هنکام 
al T‏ اکت بک ف وگفت آه آه . کلیله و د مله 


1 ی‎ d | ۲ ” 


فرهنگ ۱۷ 


ii Bl ات‎ ana a تک زان‎ adi 
"هدایت در مقدمهء انجمن آرا در اشتباهات جهانگیری» این ابیات سوزنی‎ 
. سمرقندی ) راآورده است‎ ) 
شاه قرشی‌تاج تواست از نسبت تو تاجی که اصیل است نه آورده تاراج‎ 
ازنسل‌حسین‌ین علی شاه شهیدی نزر تخمه جمشیدی ونیزتخمه مهراج‎ 
بی فکرت مداخی صدر تو همه عمر حاشا که زنم یک مژه رابر مژه ناگاج‎ 


سپس گوید . 

ف کے کو است و ناگاج فہمیده اکر مراد هدا با این ست 
که جپانگیری تصحیف کر ده » خود اين ابیات مبطل قول او ست‌واگر منظور اینستکه سوز تی 
Na Bagan‏ چن شین ما لیل ا ست کی ایشا کی تی BA jah‏ راغ 
فحل متوفی بسال )۵۶٩‏ از هدایت بزبان شو ja‏ مسلط :رده است . 


تقل از زبر تویس ۱۴ صفحه* ۲۱۵۳ 





|( = رجوع کنید به دیباچه* مو لف برهان قاطع " 


آنگق 


YoY 


دوشاهد از صورتهای محلی وعامیانهء کلمهء گاه " درزبان ارمنی خود میتواند کمکی در 


درستی ناگاج باشد » گرچه این دو شاهد فارسی نیست 
نگارنده 


آنگق angy‏ الا 
این واژه بگونه؟ anky‏ نیز در لفت نامه‌های ارمنی آمده است . 

جمع آن‌بصورت angeyk‏ اا e kag pas‏ و میشود . 
بمعنی دسنه وبا حلقهء ظروف است » خصوصا دسته وحلقهءزنبیل‌ها را گویند c‏ 


" از ۴۷ ص ۴۵۹ و ۴۸ ص ۱۳۴" 


گوشه — گوشواره 
( اجاریان ۱۸۴ ۱۰ 


=angul‏ انگسول 


بدین صورت ما٤‏ خو ذاست از پارسی angal‏ :< انگل 
دانگوله » angelar‏ انگلیلهو angala‏ = 


2091012 -انگيل»‎ angel 


انکله 
همه بهمان معنی‌وهم چنین حلقه‌ای که تکمه و گوی رااز آن بگذرانند 


( آجاریان siy YAN‏ 
بعضی آززبان‌شناسان‌ارمنی وارویایی در مورد ریشه‌یابی این کلمه نظرات دیگری 


دارتة از جمله مکو ند 

این وازه از اضل ارسی unkn‏ گوش ولاتینی iH e‏ (بهمان 
معنی میدانند از ۵۰ ص "۵٩‏ 
کیک :| و رامربوط بهوازهء unkunk 3 unkan 3 akānj‏ (گوش ) 
میدانند , هم چنین در سنسکریت saj‏ ژووبمعنی خم کردن وکج کردن » بونانی 


) (گوشه‎ angulus 


ak‏ ( خم کردن کج ‌شدن) 


í 


uncus سرکج — چنگ ) ولاتینی‎ — r5) oyxos 
وربشه؟* هندواروپایی‎ angel WI anko گنجی‎ 

بونکرآن وازلاتینی (گوشه ) میداند . 
از اجاریان ۱۰۱۸۴ 


شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


آن اندزند و بمعنی تکمه و گوی گریبان هم آورده است 





۱) چه حرف k"‏ " در آخر کلمات نشانه جمع است 
۲) رجوع شود angy‏ ارمنی ) مورد فوق همان است ) 


of آنگوژاد‎ 





انگل . بروزن جنگل بفتح ثالث . ۰ و حلقه‌تی رانیز گویند که گوی گریبان را در 


انگول ۰ بروزن مقبول » حلقه‌ای باشد که گوی گریبان و تکمه* کلاه را از آن بگذرانشد 

۱ . و وش ی له ,۰ وحلقه‌ای باشد که تکمه را از آن می‌گذرانند‎ ad 

انگیل . با کاف فارسی بر وزن زنبیل . حلقه‌ای راگویند که گوی گریبان‌ونکمه* کلاه را از 
آن بگذرانند وتکمه و گوی گریبان رانیز گفته‌اند . 


انگلیه : بر وزن غربیله » بمعنی انگیل است که گوی گریبان و حلقه گوی گریبان باشد : 


" همه از ۱۴ ص ۱۷۸ ۱۰" 
آ نگوزا د Olg nı du S4 anguzad‏ 
صمعی باشد بسیار بدبوی » درخت 8 y‏ 2۸550 


۱ 


Di =e ۵ pan ۰. s‏ چب Sn,‏ -. سیم 
این sila‏ بصورتهای ankuzat‏ = زادو ankzat sangzat‏ 


و angozat‏ از ۵۲ ص ۱۲۶و ۵۲و YA‏ 


بگونه‌های ٤ enkyuzent‏ ۳ ص ص ۸۱ و i enkiyužet‏ از ۴۸ ص 


۲۱۴ 
هم چنین‌صورتهای änkužāk‏ و anisat‏ در ۱۹ص ۷۵ء از 
همین ربشه angzataber L anguzataber‏ 
" از ۵۴ ص "۵٩۷‏ 
آجاریان ۱۰۱۸۵ 


( ماءخودذ از پارسی 4 angizad‏ هم چنین angiza‏ 
angaza 3‏ بهمان معنی ومفموم 
مخلف‌است از angud+Zad‏ و صورت قدیمی تر es angut+žat‏ از ریشه* فارسی 
انگدان “= angudan 3angidan‏ يا انگلیان anguyan‏ (معرب آنجدان ) 
anjudan‏ يا anjidan‏ درخت انگدان Silphium‏ 
که‌ازهمین‌صورت (معرب ) در زبان ارمنی anjitan‏ و anjutan‏ بهمان معنی 


zad‏ فارسی صورت‌قدیمی‌ترش جر = صمغ بوده‌است , از همین رو هم چنین 





fof.‏ آنگوزا د 
انگدان ژد angidan-žad‏ نیز میگویند . 
مقایسه شود باکنگرژد kangar zad‏ وآ سوری kangarzad‏ آ دامس 
( جویدنی ) کنگر یا ( صمغ وجویدنی کنگر) 


٩۸ از ۲۵ شماره‎ (gummi cynarae scolymi) 
۱۰۱۸۵ در آجاریان‎ 
شواهد در ادییات و فرهنگهای ایرانی‎ 
ابجد ساکن مطلق‎ Jlag انگزد = بفتح اول وضم نالث وسکون تانی وفتح زای فارسی‎ 
صمغپا راگویند عموما " وصمفی‌باشدبغایتبدبوی وآن را به عربی حلیست‌خوانند‎ 
و آن را انگزد بسبب آن گویندکه صمغ درخت انگدان است واصل آن انگدانژد‎ 


بمعنی صمع است وآن گرم وخشک است در درجه سیم 


انگژه = بر وزن خربزه , مخفف انگوژه است که صمغ درخت انگدان باشد و آن راعربان 

حلنیت وشیرازیان انگشت کنده گویند وبازای هوز (انگزه ) نیز آمده است . 
eg‏ نان درختی هم هست که صمغ آن به عربی حلتیت خوانند و معرب 

آن انجدان باشد . 
انگوژه = صمغ درخت انگدان باشد وبه عربی‌حلتیت وصمغ الحروث خوانند و تخم آن 
بذرالانجره وقریض گویند . 

ja E NE 

(مرکب از انگ ( رجوع کنید . انگبین ) + ژد 

زد jad‏ بمعنی صمع است وآن از اوستایی jatara‏ ( صغ ) مشتق است‌ودر 
انغوزه بصورت زه آمده "پشت ۲: ۳۳۲۹ ۱ " جزو اول انگ است که در انغوزه » انغ 


آمده › از یکی از حنسپای درخت LS‏ ازتیره چنریان بناماهه۶ ĝ~oFerula asa‏ 
ida‏ 
بد بوبی بنام انفوزه بدست می‌آید . 
" گل کلاب ۲۳۵ " انگوزد وانگژه و انغوزه ازهمین ماده است ) . 


( نقل از زیر نویس ۱۴ بقلم دکتر .م ۰م ) 


آنوشادر Wungump anusadr‏ 
این واژه در اد بيات نوین ارمنی زایج است .واز میان متون کهن ارمنی تنهادر 


"۱۰ ۲۰۹ و "۶۵" دیده میشود و مصرف درمانی دارد . آجاریان‎ YN 





آنوشادر Yoh‏ 
ماءخوداست ازیپلوی‌وصورت ga‏ (این وازه‌در پپهلوی نیست ) اماوجود 
گونه* آسوری عارینی یعنی . ano$adur‏ آن را به اثبات میرساند . 

بنابراین شکل‌قدیمی ارمنی anusadur‏ بوده وازاینجا ( مونث یامذکر ) 


anusadr وازاین صورت حالت فاعلی‎ anusadri 


شکل فارسی جدید این nusadir MS‏ است که در ترگی (عاریتی ) شسده 
nisadar‏ 
گرجی عاریتی nišäduri‏ بونانی جدید 
ورمانی عارینسی nišadir‏ بلغاری E  یسور nisadur (e)‏ 
۵۵۸ و حتى به فرانسسوی نیس وارد شده چنانکه طبسق 
Marcel, Devic , diet. etym‏ 


در فرانسوی‌قدیم بگونه‌های (2)amizadir (3)almisadre‏ 2۳0۲25121 (1) 
تاش laat‏ 


۵: 165 AI 


از میان‌زبان شناسان ارمنی نخستین بار 2۴۰ سپس از میان اروپائیان اولین بار 


(1)Bottich horae 39 ۱۲ و‎ ۶۶ 


ges, abhnd 9,19---(3)Armenian.stud 3‏ ,1۵92106 (2) 
شواهد در ادبیات وفرهنگهای ایرانی 


نوشادر = به فتح‌اولوضم خامس‌که دال باشد وسکون رای قرشت , داروتی است کانی که 
بیشتر سفید گران سفیدگران کار فرمایند و معدن آن کوهی است در نواحی 
سمرقند ونیز گوهیست در نزدیکی دمندان که از توابع کرمان است ودر آن کوه 
غاری است‌وازآن غاربخاری‌بر می‌آید و منجمد میشود واین قسم بهترین اقسام 
است وقسم دیگر از راش‌خشت پزی و گلخن حمام حاصل میشود وان را ارباب 
صنعت عقاب ونرطایر مشاطه‌گویند و عربان ملح بوتیه خوانند » سفیدی چشم 


را نافع است. . ۱۳ 


نوشادر » بدو وجه نوشته میشود . باواو و بی‌واو و بضم نون در هردو وجه . 
و عراقیانآن‌را امروزه " شنادر " بروزن عساگر گویند » صاحبان فرهنگهای قدیم 
ین کلمه را ذکر نکرده‌اند ولی‌علمای نبات‌وطب ومعدن آن رایاد کرده‌اند واسم وی به 





. است‎ ammoniac 


آزیرنویس ۱۴ص ۲۲۲۵۵ 


انویش Qu g 1 anuys‏ 
این واژه‌بچند معنی در متون‌کین ارمنی آمده وازلغات بسیار رایج در زبان ارمنی 
محسوب شده و مشتقات زیادی نیز دارد . 
در زبان ارمنی به معنی خوشمزه -خوش‌بوی‌لذید " خوش خوراک هم چنیسن 
با معانی " دوست داشتنی سپادشاهی آسمانی اوج خوشبختی - اصطلاحا و سوم 
بمعنی بی مرگ ونمردنی بکار رفته است . 
مشتقات چون 
anusaham‏ خوش طعم و بو 9 
مرج رو نوج کسی که شیرینی‌های خوشمزه طبخ کند . 


ماءخوذ ازپهلوی ang‏ -آب حیات -اکسیر 
anośik‏ = بی مرگ نمردنی - بی‌گذ شت - جاودان » پازند anos‏ 
= نوشداروبه‌فارسی نوش وںم = آب حیات- شهد وعسل - نوشیدنی شیرین و 
ا 
noša‏ = نوشه , خوب نیک - شیرین 
نوشین = NOSIN‏ = شیرین - خوشمزه 
نوشدارو = nošdāru‏ = پادزهر 


نوشیدن = l= nosidan‏ شا میدن — نوشیدن 


نوشه كردن = 52-20 چا پلوسی کردن خود را پیش کسی شیرین 
گردن 
نوشابه = ووچوویر آب حیات -آبیکه زندگی‌جاوید بدهد . 


در شاهنامه اغلب جمله* " انوشه بزی تو بچشم میخورد . 
anosa bizi tu‏ زنده باشی نمیری - همیشه بمانی 
ریشه*تمام واژگان‌فوق چوْوج ۰ (زند ) می‌باشد بمعنی مرگ که این معنی بعدها 
به شیرین و دوست داشتنی تبدیل شده است *. ( نفییر یافته است ۰ ) 
هنوز هم ملت ارمنی در اصطلاحات خود همین مفهوم را بکار میبرند » متلا 
anmahakan hot‏ کنایه‌ازبوی‌حیات- بوئی که بابو کردن آن زندگی 


جاوید و حبات ابدی دارا شدن ویادر اصطلاح anus, anmahakan jur‏ 





Yoy آنویش‎ 


بمعنی آب ( شیرین و گوارای ) حیات و 


bh mes aa 0‏ 5 € پچ ا 
anus anmahutiun‏ بی مرک‌وحیات شیرین 


که در شاهدی فوق an mahakan sajla‏ مرگ وبی مرگی به معنی شیرین 
و شهد و گورا است . ۱ 

و هم چنانکه‌شواهدبالا نشان دادند نمی‌بایست واژه‌های anuys‏ شیرین و 

وج = بی مرگرا از هم تفکیک کرد › بلکه باید آنها را کاملا " یکی دانست 
( کاری که هویشمان نمی‌کند ) چه نیاکان ما باهر دوی معانی‌این‌واژهرا|خذکرده‌اند . 


از ميان زبان شناسان‌ارمتی نخستین‌بار Wah‏ و سپس 92 jÎ Paterm‏ ۳ درست 
ریشه یابی نمودند. 

"۱۰۲۰۷ وجود آجاریان‎ v sanus olsun درزبان‌ترکی‎ 

nus olsun 

دارد که این کلمه‌رازمانی میگویند که برای کسی آرزوی شادی و تندرستی کنند , 
Lopas‏ ( بر سر میز غذا E‏ بزند » میگویند ) از ریشه* نوش وانوش پهلوی 
و از طریق زبان ارمنی وارد زبان ترکی ( ترکیه ) شده است 

آجاریان ۱۰۲۰۷ 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ايراني 

نوش = ... بمعنی‌نوشیدن وآشامیدن ‏ وگوارا وسازگار هم آمده است و بمعنی 
گوارا باد و نوش جان‌باد هم گفته‌اند وترياک و پادزهر وشهید وعسل را هم میگویند و 
یه ات هاگ این AI‏ هه همست 

A I‏ ای ی 

آنوش بمعنی گوارا و شیرین‌باد »‌که‌همین نظر بگونه‌ای دیگر در زیر نویس برهان تاءتید 


میشو د . 


" نوش مخفف انوشه اوستا anaosha‏ ( بمرگ - جاوید ). "اسشقص 
۵ و نیز شماره ۱۲۸ و رجوع کنید بہار . تاریخ سیستان ص ۳۷ج ۶ 

در هنگام باده‌نوشی به میگسار گویند . بعضی نوش را درین مررد بمعنی‌گوار ا 
با فد Slasa‏ 


بفرمانش مردم نهاده دو گوش زدامش بد پرآواز نوش 


فردوسی‌شاهنامه بخ ج (صع ۲۶‏ . 


همه ' از ۱۴" 
ka Ig abe‏ خیات را نیو ALIH dan‏ ۱ 
A‏ نوش ات + سل( پسوند اتصاف ( 


لغه بمعنی آب کوارا و مجازا ‏ آب حیات 


مباد اين و دولست رانسوردی میفناد dya‏ نوشابه کدی 


1 


n‏ نظامی ” دی 


tt ۰ 11 


نوشدارو . تریاق و پادزهر را گویند To)‏ ۱۳ 
از , نوش - دارو ؛ anosh SHA‏ ) اکسیر — نوشدارو ) ۱ مناس۲۶۶ WA‏ 


زیر نویس ۱۴" 
نوشدارو = و نام معجونی هم هست ۸ ۱۴۰۲۲" 
فردوسی در داستان‌جنگ رستم وسهراب و کشنه شدن سپراب آرد که چون رستم 


آفردوسی شاهنامه جلد ۲ ص "۵۰٩۹-۵۰۸‏ 


نوشه : 

در as Lo li‏ بمعنی خو شبح شبخت وبسیار خوب هم آمده فهپرست ولف ونیزب بمعنی نوش 
و گوارا آمده . 

گوید کاین می مرا نگردد نوشه تانخورم بادشپریار عسندومال 

" منوچپره دامغانی ص ۱۳۵ 

نوشین ۰ بر وزن ژوبین » بمعنی گوارا وشیرین باشد " ۱۴" 

خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیسل 

"y P ان‎ 5 ۱۱ 


نقل از فرهنگ ۱۴ 





آنویش اواچ LA,‏ 
انوش - ی 
انوش = an- oš‏ نوشدارو - تریاق 


SS‏ سوم وة خانوشه ت‌خاوید ان ایی بر گنه ضفتی cl‏ د بادشاهان 


بکار برده می شود » 


" بمعنی خوش و خرم و خوشحال باشد » شراب انگوری را نیزگفته‌اند .بمعنی آفرین و 
eal T‏ سا 


بدو گفت پیران که ای شهریار انوشه بزی تا بود روزگار 


01 


" فردوسی " 
" نقل از و ص :۲۲۸ 
ausa x‏ اوستایی بمعنی مرگ‌است وباپیشوندنفی a‏ که‌دربرخورد بهواژه‌هایی 
که با واک آوایی آغاز میگردند an‏ میشود معنی مخالف مرگ رابخود گرفته است این 
واژه اوستایی در پهلوی وفارسی بگونه هوش بمعنی مرگ درآمده است . 


TI 


a‏ رو وه ات برا ید به هنگام هوش از برت 
اگر هوش توزیر دست‌من‌است بفرمان‌یزدان بر آرم زدسست 


11 


فردوسی کشنی‌رستم وسهراب 


وازههوش پپلوی در نفی بگونهء اهوش‌بیمرگ واهوشی بمرکی 2 درآ مد را 


واژه* منفی انائوشه an- ausa‏ اوستایی باز بهمان معنی در پہلوی وفارسی 
بحای ماند . پاد داشت فریدون حنیدی 


بفرمانش مردم نپاده دو گوش زرامش جہان بد پرآوای‌نوش ۱ 
فردوسی در داستان حمشید 
یادادشت فریدون جنیدی 

Gur avac اواج‎ 


ازواژه‌های‌تاریخی وفرا موش‌شده درزبان و ادبیات ارمنی » که تنهاچندین بار در 


yio 





real ماه‎ l c ga 
si 
. ). صوت ترانه  آهنگ آرام و دلنشین‎ lao Javaj چنین.‎ s) 
"awat - asel "Jel بمعنی‌زبان و لهجه نیز آمده است , که از همین‎ 
"۱۲۶۰۳۸۷ " آهنگ دار»‎ = āvačākān خواندن ( ترانه ) و‎ 


" آجاریان ۱۰۳۵۵ 


از پپلوی 6 صورت‌بانگ »که carp - avac‏ شیرین obj‏ — خوش‌زبان 


t w z w 3 ~ — f ۳ 
بر صد ایی‎ dus awaze »که ترکیب‎ awaz پازند‎ 


فارسی »اواز lae: awas‏ فریاد .آوازه avaza‏ ۱ خواندن باصدای بلند 
و آهنگ دار » ۲ شهرت - که افغانی و بلوچی وکردی ( گرفته ازایرانی dya‏ صوت 
صدا - بانگ ) _ Horn;54‏ ) 


ترکی حغتائی دوازه Jawaze‏ شهرت ) صربی )= بوگسلاوی .مترجم) 222116 


( با فریاد با صدای بلند ) » ( از راه زبان ترکی ) . 


یه +- 


اشکال ریشه‌ای این واژه‌های ایرانی‌عبارتنداز Watu‏ سخن ) (حرف ) vac SHA‏ 
= کسی که در خود ( فکرخود ) نماز میخواند . فارسی باج baj‏ واز ‏ رچپ 
۱ - باهستگی ونرمی نماز خواندن ۲ سکوتی که موبدان بهنگام شستن تن خود و 
غذاخوردن دارند ( بکارگیرند ) " ۶۴ " هویشمان ۱۱۲ . 
" آجاریان ۱۰۲۵۵ 
در گرجی › ( از طریق ارمنی روستایی که هم اکنون هم هست . مترحم ) 
avaja‏ ( آهنگ و ترانه‌ای که دکلمه شود ) 
= ترانه دکلمه‌ای 
ab‏ آجاریان ۱۰۳۵۵ 


۱۱ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 





۱( و نه آواچ avac‏ » آنطور که در YL‏ میا ید . (مترجم ) 


۲۱۱١ اواڄ‎ 


د هخدا ) |( گمان میبرم که‌قوت‌وترکیب صاحب آن فراخور آواز باشد . "کلیله‌ودمنه " 
قاسقا کان معشو 19 ` بر انك رک کیت زر آواز 


سعد ی 
بمعنی خروش وفریاد 
ای آنکه به لعنست من آواز بر آسمان رسای 
" ناصر خسرو | 
AYY‏ 


(واج 6 = کلمه . حرف — سخن - دعا و وردی‌که‌درمراسم مذهبی خوانده میشود 
Ta‏ 1 شروع 3 د و در پایان باصدای بلند خنم میشود = vaj‏ 


. آوازه . گواز -کواژه » باج باز واح 
vak‏ = صدا آواز 


i‏ زان ر یشه‌است واژه‌هایآ وا و 
واج - وازه » واز وباز اوستایی . 


پرستنده در زر دهشت همی رفت باباز وبرسم تا فر دوسی . 


"واج ۰ امر بگفتن باشد یعنی بگوی . 


11 t 


برهان 
باج . خاموشی باشدکه مغان در وقت بدن شستن وچیزی خوردن وپرسنش وعباد تی که 
معمول ایشان است . بجا آورند oby‏ 
AFR‏ 
واچک . 


——ak 


vacak 
۵۶۹۰۹ ۰ važak = واژه -گفتار» جمله‎ : 
£0۰1: fo (y= AYY ,۽ ارب در سخن گفتن ' (مینوی خرد‎ huevazih 


طبری = yA‏ ( واژه‌نامه* طبری (YY)‏ یاد داشتہای مترجم Fo‏ ۶۵۰۱ 


شاهد از صورت آواز . ( مترجم ) 





۲ ) فرهنگ جدید زبان ارمنی هایکازیان ' ۵۰ نیزآن راباترکی JOK e hava‏ 
ایتالیائی “VOCe‏ بتک بت vaca‏ > همر بشه asla‏ 9 با ات مفا awa‏ هدند ۰ 


اززیر نویس یاحاشیه* آجاریان (مترجم ) 


۳۱ 





C ۸۳۹ رودکی‎ " 


"o۹ آرودکی‎ 
SAAN Yo 11 


آوار Guy AVAR‏ 
ازواژه‌های رایج در زبان و ادبیات نوین ارمنی . 
غارت - چپاول (بزور ) مجازاء e‏ قربانی ازطریق بیماریها و بعلت مرگ . 


11 ۰ 11 


۳۱ ۹ 


آوار = غارت‌واشیاءواموال‌غارت‌کرده ۱ "چپاول وغارت حرقیال‌بنی ۱۳۰۱۷۷ ۶۲" 
از همین ریشه 32728761 غارت وبه یفما بردن " "و avārutiun‏ ( نجوان 


avärārutiun -‏ ] بمعنی غارتگری وچپاولگری . " "eyy e‏ 
" آجاریان ۱۰۳۵۵" 


. به زیر تبیغ یغماگری کشیدن)‎ ( avar غارت به یغما. بردن " ماندائی‎ WA 


هوبشمان ۰.۱۱۲ 
" آجاریان ۱۰۳۵۵" 


دیگرنظرات درباره این واژه : 
ME a ES y‏ دش WA SEC‏ 
Bugge 1۳ 1 .454‏ نز ر Apar‏ چچ وی بمعنی دزدی ۰ سی 
abreg‏ آواری ( زبانهپای‌گرجی ) aburik‏ = دزد -راهزن‌بونانیه 6۷17 د=غارت 
تشگ رت 72 = غارت وچپاول‌میداند : واصل ارمنی al‏ واژه رانیز در ارضی " 
' ۱ مرح مر ۱ 99 اد < 
" حاشیه آجاریان ۱۰۲۵۵" 


بمعنی غارت وچپاول در اشعار, 


نگار خویش را در بر گرفتم خزینه* بوسه او را کردم آوار رح 
GS;‏ مرترا خواهد بناچار ازیراکش تودل بردی بآ وار 
" ویس ورامین " 
BLIZSIE‏ 


آوارت Up avart‏ 
ازواژه‌های سرایج در زبان و ادبیات نوين ارمنی 
اوارت ۱ -آخر وانجام هرکاری راگویند . ۲ - نقطه* پایان در هر چیزی ا هر 


n . ۰ n اتمام ها[‎ 
VIA ۱ YA 


بمعنی پایان -آخر. ٩۱۰ ۲۲ ٩۹۰۲۷‏ از همین ریشسسه مصسسدر 
avartel‏ ۲۷ ۷۵ و ivärtāket‏ نقطسه* پایان ‏ هه(" 
و avartahasak‏ بمعنی قدو قامت بالغ (کامل) ۸۶۲" 
از همین ریشه ترکیبات جدید ( امروزه رایج‌اند ) مترجم ) 
avart‏ , 220و = فارغ التحصیل دانشگاهی » 
avartadarr‏ آخرین کنفرانس تحصیلی (پیش‌از فارغ التحصیل شدن وگرفتن 
, ۱ ۱ , مدرک بالای تحصیلی ) 


A A r ۳‏ در اصطلاحات ادبی = آخرین سخن -آخرین حرف 
ار n ۱ EIN-‏ 


از art‏ ( مترادف ) پهلوی‌که‌یافت نمیشود , فقط پهلوی مانوی که حدیدا" کشف 


شده »هست an - vart‏ بی‌پایان -بی‌سرانجام - جاویدان رجوع کنید . 


) Salemann , Manich aische studien 3ah 8,54 ) 
"۱۰۳۵۶ آجاریان‎ " 


آور » به آوربا افنادن "د ازپایانآن‌که‌همان = پهلوی باشد . آور» و به آور 


در فارسی دری بمعنی در پایان »انجام کار . .۰ . آمده است . از رودکی است . 


۳۱۴ آوازان 





کسی راکه باشد به دل مپرحیدر شود سرح رو در دوکیتی به اور 


به گمان می‌توانآ ور دگاه بمعنی میدان جنگ رانیز از همین گونه دانست . بمعنی 
جابی که پایان کار رانشان مو دص یاد داشت فریدون جنیدی 


uyut avazan : آوازان‎ 


ااا a‏ ا ر وان ااا ری a agi‏ کا a jal‏ د 
هش ات ارب درا ا ايان کر واف کا وهای را اقات ان ب 


) آبہای ol‏ — مترجم ) درخود جای دهد . ۲ محل ویژه جمع شد ن ادرار در 
کلیه ۴ محل کوچک تعبیه شده در دیوار کلیسا برای‌انجام غسل تعمید . ) 
FITA‏ 


شواهد در متون کهن . 


١ (‏ حوض کوچکی از سنگ یاچوب در طویله‌ها برای آشامیدن چارپایان » و 
حوض کوچک منازل (حمام ) برای‌استحمام . ( به تعبیر امروزی وان . مترحم ) 

۲ - حوض ؛ ۳ - محل ( حوض کوچک .مترجم ) کوچک در کلیسا برای غسل 
تعمید ۱۰" ۹۹۰۱۰۷ ۵۵ شکل ارمنی میانه ووو کی ei‏ 
(Karst, 130)‏ 

" آجاریان ۱۰۳۵۲ " 

از ایرانی گرفته شده . اما شکل اصیل ومادر آن معلوم نیست . در فارسی ۰ آبزن 
= صحوطح » ۱ Vullers‏ ) 

" ظرفی مانند صندوق به بلندی قامت آدمی » که‌ازآهن‌ویابرنج = فلز مترجم ) 
بوده » در سر آن دارای دریچه‌ای که وسط آن » برای تنفس سوراخی هست < وبعضی 
بیماران » برای درمان بیماری در آن‌می‌خوابند " طبق ۶۴" از همین کلمه است » آبزن 


F x ۱ ۱‏ ۱ 
رد در عربی ۰ E‏ وی که وه E aaa‏ 


0 حوض . روان " قاموس نرجمهء ترکی » ج ۳ ۰ "۵۹٩۹‏ 








۱) شاید هم برای شنا , چه مصدر loyanal‏ بدو معنی است . 
ekul‏ ۲ -شنا ( گردن) مترجم . 





گرجی abazana‏ تشت بزرگ برای شستن دست‌وروی : 
IA SUZA Si‏ ی < =- = ت T‏ 
اما واژه* فارسی » نمیتوانست درارمنی به Ja avazan‏ شود » زیرا آبزن 
فارسی ۰ از صورت  apazan‏ پهلوی دانسته میگردد » که تنهامیتوانست » در اررمنی 
شکل apazan‏ را بدهد . 
ولیکن‌هست ¢ 1 اسوری avazana‏ حوص غسل سعمید i‏ که آنهم ازفارسی 


"هوبشمان ۱۱۱" ۰ X q"‏ 
- , اجاریان ۱۳۵۲ 
دیگر نظرات در مورف این واژه ۰ 
JA , T‏ مر" را را 
آوگریان EP. ) “ Avgerian‏ ۷ نرا به برجج‌ررح -آبدان مربوط 


میکند . بنظرمیآیدکه‌این چنین باشد » بخش دوم رامیتوان جای ومحل وظرف ) گرفت 
که در حاشیهء برهان نیز در زبان سفدی از زبانهای ایرانی zanzdān‏ بهمان معنی 
مت تفه )۲( 

شواهد در فرهنگهاوا دبیات ایرانی . 


آپزن : apaan‏ ظرفی که در آن تن بشویند » YAA ii‏ 
آبزن » ظرفی‌راگویندازمس‌وامثال آن بمقدار قامت آدمی یاکمتر از آن باسریوشی سوراخ 
دار که LEI‏ بیماران را در آن خوابانندیابنشانندوسربیماررااز ان سوراخ بیرون 
آرندوآب گرم باادویه جوشانیده در آن‌کنند » و بمعنی حوض کوچک هم هست وکنایه 
ازآرام وکین :دهده ka‏ سن : 
"(۱۴) برهان ‏ 


"حوض‌وخزانه حمام . ظرفی فلزین‌یاچوبین یاسفالین‌باندازه؟ قامت آدمی باسرپوشی 
سوراخ دار که بیمار را در آن نشانند وسروی از سوراخ بیرون کنند وان دوگونه است . 
ان توف انم ی درا a‏ نرات گرم مخلوط به ادویه یاآب ادویه حوشانیده کنند 
و در آبزن خشک دواهای‌خشک ریزند یا بخور کنند و بیمار را در آن بنوعی که مذکور 


ی تا نتفاب ابا تفت ۱ 1 
يا بخواب WA‏ 





۱) در اثری مشهور به توضیح » در باره ۰ اوزان و اندازه‌ها ( مترجم ) 


۲ ) در سفدی از زبانهای ایرانی 


د ۱ آوازان 


در تحفه‌الصالحین المشهور به قرابادین صالحی در بخش آبزنات چنینآمده : 
" خشک میباشدوتر. اما پزن‌خشک‌ظرفی‌است بزرگ مثل گازران که بالا وپائینش 
در فراخی مساوی میب شدو درآندرونش کرسی " چنانکه مریض برآن تواند نست وسر آن 
را بدو نصف پرده میپوشند که در میانه؟ هر دو نصف بهم ملاقی باشد و سوراخی 
باشد . 
ودر گودی کنند که در عمق‌وفراخی بقدر ظرف باشد » پس‌آن ظرف را مہیا ساخنه 
بر دور آن تایک ذرع زمین راحفرکننداز جانب پائین تا از هر طرفی یک وجب بگذرد 
وهرگاه خواهند بگر دش تش‌کنند تا گرمی Siki‏ رسد E AH SAP‏ شوت : 
ساعتی توقف کنند تا عرق آن پس برآید . آبزن رطب چنان باشد که حوضی بسازند یا 
از مس یانقره یاغیر آن » آنقدر بلند که مریض در آن تواند نشست وازآب گرم پرکنند 
و تک رن ن L‏ بخوابد چنانکه در حمامات شام ماد جو کر ره 
دا ر ف ga‏ آ میات انی وای انس امه E‏ 
" ( در خانه) بازکشادندبضرورت »آبزنی دید از رخام مانند حوضی ودر آنجا 
مردی ببرهمی خوابانیده برقفا . . . . ابوموسی پرسید از حال وی » گفتند این شخص 
دانیال پیفامبر است 
( مجمل التواریخ) 
a‏ ندر آبزنی ریزند وملک را ساعتی در آن‌بنشانند " کلیله‌ودمنه " 


همی خون دام و دد ومرد وزن بريزد کند در یکی مرن 
مگر که سروتن بشوید بخضون تفا لاسام ن 
" فردوسی 


فردوسی کلمه آیزن " راکه در کارنامه؟ اردشیر بابکان» در سخن ازدیدار بابک 
و ساسان بکار رفته به گرمابه " گردانیده وچنین آورده است . 


بدو گفت بابک بگر‌ماسه شو همی باش تا خلعت آرند نو 


این واژه‌راجمع عربی بسته*ند و بصورت ‏ آبرنات ‏ و ابازین استعمال شده است و 
نیز در فرهنگها واژه‌های آبسنح وآبسنگ وآیشنگ مترادف آبزن هستند . 


1 


"همه بنقل از ۴۷۰٩‏ ۴۶ 


JA. A A AN ENE EN E ER BEN ا ا‎ 


آوان o‏ اسلا 
ازوازه‌های رایج در زبان وادبیات نوین ارمنی ودارای‌چندین ترکیب . 


آوان<۱ - منطقه* مسکونی نه چندان بزرگ - ده - حومه وبخشی از شهرعموما 


n ۱ ۱۱ " 14 


( ده بزرگ , مرکز بخش. ۱" ۲" "۵۵" درنزدقدمااین‌وازه‌بدو معنی بکار میرفت » 


"۴۱۲ ده بزرگ»‎ = gyuyavan 


از پهلوی گرفته‌شده .فارسی باستان avahana‏ ده - قصبه سنسکریت " 
Āvasana‏ شهر (ریشه‌اش vas‏ > = مسکن گریدن - زندگانی کردن . 
Bartholomae , 333 (‏ ) 
این وازه‌می با بستی درپهلوی aer ae‏ 4 در آید » از همین صورت 
در ارمنی نیز ayahan‏ ۰ وطبق قانون اصوات (واکہا ) در ارمنی ivan‏ برای این 


ae à = 2 1 ۲ za Ei‏ ا 
ا poyahar p ETE‏ شییورزن E 2 poy ar “ È‏ 


t ت‎ 


2۳ 2121 > "گوش بریده 
هوبشمان ۱۱۲" 
ا 
۱) = هندی باستان ( سنسکریت ) vasati‏ ۰ (سکن کردن — ماندن شب 
گذرانیدن) ۰ yastu Shil ule: yasati‏ جای »منطقه- چبز. زندی 
vanhaiti‏ ( مسکن می‌گزیند - منزل میکند ) پارسی باستان وم ههن »۰ مزلگاه. 


آجاریان ۵۷۶ ۱۰ ( مترجم ) 
( همین ریشه؟ووي در زبانهای آلمانی معانی "بودن -زنده بودن " رابخود 
گرفته اند . گونی . wisan‏ = بودن ۰ was‏ بودم wists‏ وجودطبیعت‌هستی 
آلمان کهن اعلا . wesan‏ . بودن .زنده‌بودن - حاضر بودن wists‏ هستی — 
بودن آلمانی war‏ = بود م › =gewesen‏ بوده , انگلیسی وهس › بود وغیره. . 
هوبشمان (۴۳۵) ( از آجاریان ۱:۵۷۶) (مترجم ) س4 


۳۱۸ 





آواند 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


آوهن avaharf‏ , روستا — دبه — دز - قلعه جای مستحکم 


awahan 
"۶۹۰۹ Ävahana . پارس باستان‎ 


yis‏ = ناحیه س روستا - دهکده sab, Sk‏ روستاهای‌اطراف ol‏ ۲ - شاهزاد ه 


. ولیس پت = رئیس خانواده - رئيس دهکده‎ = vispat 


Gun avand آواند‎ 


آواند = شهر بزرگ » ( chef - lieu‏ واژه‌ایاست که جدیدا کشف شده 
که دوبار در متون کپن آمده است . 
و برهان جم » ۱۳ و فرهنگ جهانگیری . 


ایا کی هرا ام شه رت در فاوس ماه دة رود 


(Blochet , liste 6/0۵9 p. 2) : کنید‎ 


که مرد م (عامه )اشتباها " آن را مسند وتخت نوح میدانند » و این تفسیر عامیانه 
در فرهنگ لفات قاموس عربی » ترجمه* ترکی‌جلد ۱ص ۷۰۱ رد میشود وآن را به معنی 


(شهر بزرگ ) میگیرد . 
gka‏ 


سم ii‏ - 
(Y‏ بدین شکل در فرهنگ پہلوی pq anio‏ جزو وازه‌های پهلوی» آن رامی‌یابیم 
(مترجم ) | 

) است . (مترجم‎ y نمونه متالهای زیر برای اثبات چگونگی ساقط شدن‎ (Y 


قله“ (olx!‏ دیده میشود (مترجم ) 


و وشات تسه یعس نب ییا UA‏ 


آوسارد Guu ny avsard‏ 
در متون کهن ارمنی بمعنی پیرزن که بشکل OSara‏ هم نوشته شده »از 
همین adu)‏ است avsardakan‏ بالغ - مربوط به سنین جوانی » ( در متون آزقرن 


ادى ) : 


۱4 


" آجاریان ۳۶۲ ۱۰ 


گمان میشود awisardaj!‏ پارسی باستان = پہلوی afsard‏ - سالمند -پیر باشد 
که متشکل ازپیشوندذسھ —) (abiy‏ - زند aiwi‏ = ل وفارسی اج -3۶ باشد 
sarda +‏ فارس باستان زت هروه - فارس سال -salk‏ 
از همین کلب yeritasard SAW A‏ 
(١ a‏ ( سال نو مترجم ) " هوبشمان " 


" آجاریان ۱:۳۶۲ 


د یکر نظرات در مورد این واژه . 


( این واژه را ازصورت افسرت sart‏ -٤ھپہلوى‏ ميدانم . 
هویشمان‌درآجاریان ۲ ۱۰۳۶ (بایستی منوحه ) af-sart.‏ ( در پپلوی بود ه 


( افسرت (۲) 2-1 | افسرده - منجمد — سرد ۲ - نوعی عدای سر د 


اک 


1 | ۱ ۲ 4 ۰ 
af-sart-an ( ) TPE‏ افسر دن » متجمد گر دن » سر د شد ن پر مر د ۵ oS‏ 
پژمرده شدن " بمعنی سرد شدن و بخ بستن و منجمد گردیدن باشد -وازچیزی وکسی 


دل سرد شدن هم هست . برهان 


RI‏ چه با نوجه ‌به‌معنی avsard‏ بمعنی پیرزن‌ساألمند »میتوان به چنین ستنبٌ طی 





۱) رجوع شود به قسمتهای مربوطه » در جلدهای دیگر ( مترجم ) 
۲) توجه کنیدازریشهسردوبافتح سین › که در صورتهای دیگر بهمین معنی با ضم سین 


۳۳۰ 





اوسارد 


۱ > رج e‏ | 
sarda‏ وزندو0 و-«جویگانگی دارد » اما ازسویی دیگر , این واژه ممکن ۱1 


1 
ریشهء سرد 0و = سرد سردی - مقابل‌گرم ,.باشدو آنچه که در ارمنی آمده است . 
بکونه* مجازی ( مجازا " ) بکار رفته است : (۲) 

این نیز درست است که پیربودن ) شدن ) مستقیما " به گذشت سالها بستگی 
دارد . لیکن این نیزروشن است که پیرانراعموما ۱ اشخاصی می پند ار بم که بهارعمرشان 
بسرآمده و در خزان زندگانیند . 

وبگونه‌ای گویاتر با وارد شدن در ویژگیهای ( خصوصیات سنی پیران » هم چنین 
به این نکته می‌رسیم .کهآ تش زندگی در آنان روبه سردی وخاموشی است , ویستانهای 
ka‏ وک د ورد ع اید آنامان کرد که 
برای‌همین منظور است که افسردن » در صفت مرکب ۰ 

( " افسرده پستان » زنان نازا وعقیم را گویند " ) ناظم‌الاطبا؟) و 

( " افسرده‌پستان ,کنایه‌از عقیم‌وزن پیر که از زادن بازمانده باشد , (آنندراج) 


در فرهنگپاواد بیات ایرانی بچشم میخورد . 


یکسر شود امپات دوران بسته رحم وفسرده پستان 


مقایسه شود »افسرده-منحمد " ناظم‌الاطباء " يخ بسته تند "فیات‌اللغات جامد 


(دهار ) 


مت 4 ۲۵۱ ۱۳۵۰۰۲ | بخش دوم را با فتح‌سین می‌آورد وآن را 


باه اه ناو ارنی YA‏ هس کته > بمعنی سرد - سرما . 


› تنورافسرده=تنور خاموش »شعلهافسر د ه- شعله خاموش‎ ela افسرده = گل‎ J5 


آتش‌افسرده = ب بعني اتش سرد شده و بخ ب تة . 





| ) برآن عقیده‌ام که اینچنین است . (مترجم ) 
۲) = درست از همین روست که در ارمنی اصطلاح عامیانه yotnera sarrav‏ 
بمعنی اینستکه » (شخص مورد نظری ) مرد و وقتی میگویتد ° -و ۲مم مپ‌یعنی دارم 
می میرم ۰ مرکب‌از vot‏ پا , در جمع votner‏ = پاها و sårräv‏ سرد شد 3 

sarruma‏ = سردمیشود »یخ‌می‌زند » آزريشه چې عسرد بخ زدن ومصدر 


61 بخ زدن - سرد شدن 


۳) از ویژگیہای‌بارز سالمندان " مترجم " 


۳۳۱ 
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تا قیات | فشن AKUN‏ دامن است مجنون عبت بدامن صحرا سمی رود ۰ 


(صاعب ) (بنقل‌ازآنندراج) 
( ۱۷ ۰ صفحات ۳۱۰۹ - ۳۱۰۸ ) 
(مترجم ) 
بی‌سال » کسیکه از وتق دا تیش سا لن» یی ر تما تقه اسك ۶۵۵۱ aga‏ ان ایور ناخ لوف 
وا پر نایو a-pere-nayo‏ اوستایی است بمعنی ناپر زمان » که بفارسی برنا و 
کودک است . کسی که زمانش پرنشده است . 
اما میشوند افسرده. upa‏ است که پیش و پیشتر رانشان می دهد و بر روی هم 


باه ات ر يدون خنیدی 


1 
وړ Uda aver‏ 
ازواژه‌های رایج Ja‏ زبان وادبیات نوين ارمنی , که چنین مشتق نیز از اين وازه 
( کنده شده - دانمانو خراب شده A‏ دورن اباو تك و asy do‏ 
کار شده و ویران این‌واژه‌هم چنین‌با پسوند averak'upa ak‏ نیز وجود دارد . 


( مترجم ) ۰" ۱۲۰ :۳۱۰۱" 


در متون کهن ' 


۱ بمعنی کندن ب خراب کردن‎ NG داغان وخراب و ربخته شد ه‎  هدش‎ GS 


انجیل لوقا Yo‏ " "۱۰۹" "۹۳" بمعنی جای خراب و ریخته و ویران ۶۱۰۴۰۵۸ ' 


که awerats‏ "ویران شده ۱" "۲" "۹۳" ۶۱۳ ومصدر (رایج مترجم ) 


11 ۲۱ 1 


۶١ ۱ ندش وویران کردن.‎ averel 
“KANAN اران‎ 


ازپپلوی aver‏ ( خرابی -ویران ) بصورت جمع averan‏ 
( مقایسه شود با فارسی آباد ( معمور - استوار ) بگونه* جمع ۱ آبادان 


پازند awiran‏ ویران‌شده‌فارسی‌ویران ۷۵۲28 آواروخرابی (۱۰۸۷ (Horn‏ 


ا ا مس سا مس KA PE EAA‏ 


از فارسی گرفته اة > هم ngka‏ کروی م ۳21۱ 1۳-571 ۷ و ر هار 


verane - viran‏ › بمعنى‌خرابى و ویران -ویرانه y‏ جای ules‏ شد 
هوبشمان ۱۱۲۰۵۱۱" 


1 


" آجاریان ۱۰۳۵۹ 


شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی 


) از دهخدا . آوار = خراب Liurada‏ وعا مر 


هزار بنکده آوار کرده هریک ازاو هزار شبر درنده بقهر کر ده شکار 
" غضایری رازی ' 
زگردسیه هوا روز روشن نماند زنیزه هواجز بجوشن نماند 
۱( از آوار اسبان و گرد سپساه بشد روشنایی زخورشید و ماه 
" فردوسی ‏ 
ANG‏ ۰ص ۱۹۶ 


Uh 


دود گناهکاری í Aa‏ مدا رک 


ahok آهک‎ 


در زبان ارمنی بمعنی‌گناه — ضرر وزیا 
۲ ۲۳ و ۲۴ که آزهمین ريشه arok K a a‏ 
رسانیدن و غیره ( که برای کوتاهی کلام از آوردن بقیه مشتقات خود داری میگرد د ) 
گرفته شده است ازپہهلوی Ahok‏ = عیب , ناپاکی -نقص - پلی دی و 
ahokinitan‏ آهوگین‌کردن-عیب دار کردن آلوده کردن میباشد e‏ که ازهمین 
اصل در فارسی آهو یه نقص گناه به پازند aho‏ عیب »معنایاصلی ود قیق این 
واژه نشان نمی‌دهد که زند ahita‏ =( ناپاک یلید ) میباشد که متضاد آن 
-ahita‏ وچ بمعنی تمیز پاک بی عیب و تقض میا شد ۶ وکلیه؟ Anahit‏ 
(نام la!‏ در ایران باسنان) ‏ عتمیزوبی عیب ونقص‌و پاک از همین ریشه است . 
بعدها از همین فعل سرچشمه میگیرد ناتمیزی وپلیدی روح گناه وبالاخره 


OE)‏ وضرر 


“an Pp 1 هوبشمان‎ ۲۵ ' 


آھوک ahok‏ آهو - عیب ‏ نقص, ناپاکی » پلیدی » آلودگی- شوخگینی 
" مدرک ۹" 


هد !از ي ا 


آهو ۰ مطلق عیب‌رانیز گفته‌اند » خواه بامردم باشد و خواه باچیزهای 
مدرک ۱۴ n‏ 


یکیآ هوست جان را چوناریش پیش چوپیش آوریبدی سر اهوش بیش 


"bao ابوشکور‎ i 


سی اون E‏ کو زاند منک نامش آهو و او همه هنر | ۳ 


" خاقانی -یادداشتها 


Kaba‏ امه شتا Na‏ ق ت با وی ی توا تما دا خی ده 


آبوالفرج‌رونی = داشتہا ' 
اگر گیریم بدین تیمار نیکوست گرستن برچنین حالی نه آهوست 
"گرگانی - یادداشتها ' 
( همه آزمدرک ۱۴) 
آهوکنیتن = “ahokenitan‏ 
ahok-en-it-an‏ آهوگین‌کردن -آلوده کردن عیب دار کردن - بدشکل‌کردن 
آهوکن = ahok-en‏ = آهوگین - ناپاک - آلوده - ملوث - عیب دار 


1 


آهو ahuk‏ عیب - نقص مدرک٩‏ " 


( مشتق ازکلمه* وستابیی چ بمعنی عیب‌ونقص‌وصفت اوستایی ahita‏ یعنی چرکین 
پلید ونایاک‌پهلوی ahok‏ (عیب ) مناس ۲۶۵" 


خاقانی ار بیت :دیل پھر دو شین کو که غزال وعیب باشد اشاره ګند . 


بینی آن جانور که زاید مشک AE‏ هو وا مه ست 


1 


"medve ب‎ 


1 نویس ۱۳ ص ۷۲ م م‎ J 
Uhh wu ahekan = آهکان‎ 


نام نهمین ماه ازتقویم کہن ارمنی 


۲۴ آهکان 





ماءخوذ است Saj!‏ مچ چ روچ که صورت قدیمی تر این واژه adrakan‏ 
میباشد این واژه ازکلمه* ipur‏ = آتش , تشکیل شده است . 

چه‌ایرانیان ماه نهم ازسال رابهآ تش تقدیم داشته بودند » همین کلمه درپپلوی 
atur‏ است » پازند adar‏ زند adro‏ بفارسی قد بم adriyadiya‏ صورت قد یمی 
این واژه در زبان ار ahrekan,‏ است که بعدها به ahekan‏ یدیل شد ۵ مقأیسه 


۱ 5 ) x 
که بعدها شده‎ mehekān 11 با‎ ii 


meheki 
=. gah (۲ OTT 
adargan 2” در پهلوی متا‎ ta midpaxana طبق نوشته استرابون‎ 


" هوبشمان "٩۵‏ 
در آغاریان ۱۰۱۱۴ 


در ضمن ماه‌نهم از تقویم قد یمی ارمنی آهگی خوانده میشده است که با آذر بمعنی 


a |‏ از در که انا 


کتأب ۲۰ ص ۴۱ - فریدون جنیدی 


آذرگاه = جشنی در آذر روز (نهم ) از ماه آذر در ایران باستان »آذر جشن در این 


" خرده‌اوستا ۲۱ " ۲۱۰-۰۹ 
نقل از زیرنویس ۱۴ ۰ م م . 


آنور ‏ ,رمج .آذر -آتش ونيز نام ایزدی است . 


T udi 


آفتاب است وامور ومصالحی‌که در روز آذر وماه آذر واقع شود به او تعلق 
دارد و نام ماه نهم بود ازسال‌های‌شمسی‌وآن بودن آفتاب است در برج 
قوس‌ونام روزنهم باشد ازهر ماه شمسی و بموجب رسمی که میان فارسیان 





( ۱ ) به‌احتمال‌بسیار mehrekan‏ باید باشد که" مر آن در غلط چاپی 
افتاده است ) نگارنده ) 


(Y‏ مورخ بونانی 


آهکان-آیناک ۳۳۵ 
مقرر است که چون‌نام روزبانام ماه‌موافق آید .آن روز را عید گیرند وجشن 
سازند » دراین‌روزماه‌عید کنند و آتش خانها را بروبند و مزین‌گردانند » 


درأین‌روزنیک است نا خن چیدن‌وموی ستردن‌وبه آتش خانه رفتن و ۰.۰ . 


برهان ۱۴ 11 
اذر اززندی آتارش آتش 
آذر بزبان پهلوی آتش بود " نوروز نامه 
بر افروزی آ ذری اکنون که تیغش بگذرد از بون 
فروغش از برگردون کند اجرام رااخگر 
” د قية tt‏ 
فردوسی 


" ۷ لغت نامه "Jasas‏ 


mæ — 


Ku ai ۱ 


تور = اتش 
به لهجه؟ اردهالی ( کردی ) آتیر > سورانی ۰ آور > هورامی . آثیر » گورانیو 
کلهری ۰ آگیر 
" ۱۰ فرهنگ کردی وپهلوی " 


این وأژه درزبان‌بکبار بکاررفته E Aan‏ بمعنی » نمونه والگو e‏ قاعده " مدرک "ya‏ 


it 


ayenak آیناک‎ 


آجاریان ۱۶۷ ۱۰ 
ما*خوذ از صورت پارسی آیین " بمعنی رسم و روش و طریق » شکل وقالب " 
" آجاریان ۱۰۱۶۷ 
شواهد در ادبیات و فرهنگهای ایرانی ۱ 


ك maa 4 . n 9 3 n‏ 
( آیین ayin‏ )1( رسم وروش » زيب وزبنت آذین (adin‏ 
afina‏ (۰۲) آذینه Sina‏ ۰ آدینه SA‏ 
ay(i) nak ‘adinak Sse‏ رسم » عادت 
En ۳۹ ۱ =‏ 
مانند واژهء شمارهء بعدی از زوه ۷+ جح se)‏ باستانی dhai‏ 


( معانی ریشه‌های اوسا ی وهندی باستان با یکدیگررابطه*کاملا "دقیقی‌ندارند) 





۳۳۶ 


بنابر عقیده* بار تولمه . »رو ۶۶۵/۴۲) ریشه* این‌واژهرا زج است. 
توجیه‌فربدریش‌مولر ےس ۳۵۵/۴ ونبزرجوع‌کنید ۶۸/۵۰) از aiwi-nak‏ 
(مولر صورت فارسی میانه راچنین میخواند ) غبر ممکن است ) 
چون مولر در توجیه خود بها ذین که از آئین جدانیست توجه نکرده است . 


میشود . نظر روکرت ( 2010 ۳۰۵/۸) در اینکه در آذین ازنظر اشتقاق حرف ز 
صحیح تر از حرف (ذ ) است درست نیست . 


e 1 


صورت فارسی uw l‏ قانون قاعده, سامان » ارب »عارت » رسم وروش 
پشتوعاریتی a,in‏ " قاعده»سامان ain;‏ " ق Wa‏ 


(Zenker آگینه » ظہور شکل » طرز - روش ( رجوع کنید‎ = (Y aina 


(aina)‏ "طریقه , طرز »جور " (منیوی خرد فرهنگ ص ۰۳۰ شکند گمانیک 


ص (YYA‏ 
در پهلوی چنانکه فریدرش مولر ذکر کرده است » در هر حال Adinak‏ و 
AY ( i ) nak‏ نیست بلکه و نیرز aininak‏ و اهر طوری که 
بنوان این واژه پر معنی را خواند » 
مقاب کنیدپهلوی‌منیوی خرد ص ۳۴ › سطر ainin)‏ »فصل ۶/۳۱ ) ص ۳ 
سطر ۱۴ ( aininak‏ فصل ۵۱/۱ ) شکندگمانیک ۲۲۸ بندهشن فرهنگ ص Af‏ = 
طرز - روش " 
زالمان ( مطالعات فارس‌میانه‌یه ۲۴ )این واژه راتصحیح میکند به =atenak‏ 
adenak‏ که در صفحه ۹ آن را ayenak‏ میخواند .من معتقد م که باکنار 
گذاشتن یک‌حرف Siz‏ ایک ان را از همان اول ayenak = adenak‏ خواند 
ولی متاءسفاه این‌تضخیی‌د رآتار خطی تکیه‌گاهی. برای خود: تدارد واواین انظر تعبتوان 
ازآن برای تعیین اشتقاق 4i‏ استفاده نمود . مطلب د یگر اینکه 99 بودن واژهء ا 
کاتون ah‏ وروت با ga ng‏ تاکرب ری E‏ 
جشن ‏ و آذینه" جمعه ) پشتوعاریتی adina‏ جمعه عبری‌تاتی "orine‏ هفته " 
رجوع کنید . مولر ص ۷۶ 
که هرن آورده بر من روشن نیست ۱(۰) آیا صورت ارمنی ayen‏ در 
pars-ayen-pet , Sahr-ayen-pet‏ که سبئوس ( ص٥۰‏ ۷۹۰۷۷۰۷)نقل 
کر( یک لق اتراتی فیاس کنید باصورت سریانی tuhmin,ainbed‏ رجوع 


كنيد (64..&68 , Hoffmann, Auszuge‏ ) هم مربوط به اينجاسىت ؟ 


۳۳۷ 





گرهمیآرزو آیدت عروسی نو این عروست بس ودل‌خانه‌وعلم‌وآ ذین 


ناصر ۳/۳۴۳۲ 
آذین . آراستن شهر برای جشن 
بیستنسد آذین به‌شهر و به راه همه برزن و کسوی وبازارگساه 


شاهنامه ۲۱۵۲/۳۶۲/۵ 


آذین به معانی فوق دارای شواهد زیادی است ولی برای آذین به معنی آئین و 
رسم وعادت وقاعده وقانون که فرهنگپا ذکر کرده‌اند » شاهد معتبری یافت نشد و این 
واژه در این معنی مشکوک بنظر میرسد . 

gosu La‏ که‌د هخد ادرلفتنا مه‌برای‌این معنی از شاهنامه نقل کرده در شاهنامه 
یافت نشد وبه احتمالزیاد تصحیف‌است Te‏ ذین بستن شپرها وخانه‌ها در مراسم جشن 
و غیره یکی‌از آیین‌های بسیار متداول‌بوده »آزاین‌روی ممکن است که این دو واژه آذین 
و این به خاطر نزدیکی دریعنی‌ودرلفظو در تداول به‌مرور بایکدبگر اشتباه گرفته شده 
ادوا یی یکی درد کی خفن که اه اک ست ور موی دنا د لت 
فوق منال خوبی است ودر عین حال استقلال وحدودمعنی هر یک از دو واژه را نشان 


مبد هد 


«e 


ترک من مپر و وفا سیرت وآعین نکند 
تا که بر برگ گل از غالبه آذین E‏ 
5 ۱ زنی ۱۶۶ 
ایین = رسم وروش ی ات 
ان تسین تیلست 


7 رؤد ۱۹۱" 
ناصسر ۳۷ 


همه‌ازمدرک ۴۰ ص ۷۸-۸۱ 


آیناک 





۳۳۸ 


درگاه شماره ایران باستان ( که هنوز زرتشتیان آنرانگه داشته‌اند » و گاهشماری 
ارمنستان باستان هم درست برابربا آن بوده است ) هر روز از ماه چنانکه همگان دانند 
نامی داشته است .از این سی روز » روز نخست بنام اهورامزدا است و روزهای هشتم و 
پانزدهم وبیست‌وسوم‌روزهای‌دین (دین به آذر - دين به مهر - دی به دين ) نامید ه 
می شد ه است » که‌این هر چهار روز » روزاستراحت و رازش و گرمابه رفتن ۰ بوده 
است پس از آنکه کاهشماری سامی با یورش عربکانی در ایران روایی یافت . ایرانیان 
بجای جمعه » همین واژه* دین را بگونه* آدینه برای‌روز جمعه برگزید ند . 
اماریشه؟ دين در آدینه di‏ سانسکریت بمعنی روشن است, و از نام 
divasa‏ روز سانسکریت گرفته شده است» که خود منسوب است بسه 
divasya‏ - خدا. خدای روشنایی 
اما چگونه این نام ایرانی ازریشه* سانسکریت برآمده است » خود گفتاری بسیار 
شکرف وشگفت است وا میزش‌اند بشه*وجان‌وروان‌مردمان آریایی‌رانشان می دهد »و پا سخی 
است استوار برای آنانکه میخواهند بامرزهای ساختگی هندو اروپایی وآریایی بین خود 
ودیگران جدایی تن آ ورن : 
در ایران واژهتروزازریشه*رئوچن : yaodangh‏ اوستایی برآمده است بمعنی 
روش فارسی ۰ این نام در پپلوی باستان roc‏ و در پہلوینو roz roz‏ ودر فار سی 
دری roz‏ در فارسی تهرانی ruz‏ در کردی rö?‏ کردی کرمانشائی ruz‏ » بلوچی 
roc‏ خوآنده میشود . واژه ژور فرانسوی معکوس بیس ایرانی است » چنانکه جورنوی 
ایتالیابی نیز گونه‌ای دیگر از انست 
برخی دیگر کشورهای اروپابی روز را ازریشه* سانسکریت زج گرفته‌اند و » Pk‏ 
JI r di‏ 
اما در فرانسه نیز که‌روز از ریشه* اوستابی برآمده است باز dij!‏ سانسکریت در 
نام روزهای هفته نشان هست چون : لون وی » مردی» مرکردی » ژودی » وندر دی » 
سمه دی » و دی مانش ... که این روزهاهر کدام بنام یکی از سیارات است چون روز 
خورشید › روزماه ET‏ 
از نام های‌گروه‌سانسکریت یکی هم تاگ آلمانی بمعنی روز است , که آن در واژهء 
فرتاگ Eratag‏ پهلوی بمعنی‌فردا آمده است از دو Sfray‏ حرکت بسوی پیش 
رانشان می د هد و tag‏ بهمان معنی روز آلمانی ' 
پس واژه* فردای‌فارسی دری‌در بهر دوم خود دا یعنی تلفظ دیگر دی سانسکریت 
EPE‏ 


هنگا میکه در این‌پژه‌هش» باین‌جا رسید م » بی‌گمان شد م که در SES‏ آرمنی نیزکه 


۲۲۹ تست تست تست‎ SL 


روز بنام لویس واز ریشه* روشنایی است می‌بایستی که گوثی‌هایی باترکیب دی 
سانسکریت وجود داشته باشد »ودر آن هنگام از ادیک کرمانیک خواستم که در متون 
گرابار بدنبال آن بگردد »وی‌نیز پس‌از چندی‌از صفحه ۳۵۵ تاریخ زبان ارمنی (نوشته 
گ . غاپانسیان » ایروان ۱۹۶۱) سه ترکیب زیر را یافت . 


۰ 


ایدو i - dev‏ = فتی. زور برابر the day‏ انگلیسی 
دون‌جنه dven jne‏ = بمعنی‌روزها 
دوون‌جیا نے1 ز devon‏ = بمعنی ; مربوط به روز ) | ( 


اما در بارهءآ فین‌بزبان‌پهلوی , تا آنجاکه من در نوشته‌های پهلوی دیده‌ام » همه 
جا این وازه به‌گونهء ۵ با تلفظ 2076 آمده است‌که در hab‏ جدید می‌توان آنرا 
adven‏ نیز خواند ‏ که‌تلفظ تازه‌فرآن ayen‏ آیین‌است‌واز ترکیبات آن واژهء 


هراینه بمعنی به روی و به هر ترتیب وائین . 


یاد داشت فریدون‌جنیدی 





فاص ي وه ای ما ها aaa aaa‏ ع مال دوم آ ر ماف اغ Sala a‏ 


سانسکریت و بہر ایرانیان در آموزش جهانی آن ازرویه ۳۹۵ تا ۴۰۸ بخوانید . 


۳۳۰ 





راهنمای شماره های ما خذ این کتاب که درمتن آمده است 
فهرست متون GAS‏ ارمضی 

اب انجیل » این کتاب با مقایسه* اصل عبری و یونانی » مربوط به قرن ۵ میلادی چاپ 
۵ قفسطنطنیه . 

۲ تاریخ ارمنیان. آگاتانگغوس قرن ۳ و ۴ میلادی چاپ ۱۹۰۹ تفلیس . 

۳ب سفر آعداد » بخشی از تورات و انجیل , قرن ۵ میلادی. 

۴ ازمتون باستانی. جلد نخست چاپ ۸۸۲ ونیز ( ایتالیا) . 

۵ - قانوننامه ارمنیان. بخشی از این کتاب مربوط به قرن ۵ میلادی چاپ ۱۹۱۴ . 

۶ تفسیر اوراق مذهبی‌است » بدست اسقف سرکیس شنورهالی قرن ۱۲ میلادی. جاب 
اول ۰ ۱۷۴۳ - چاپ دوم ۰.۱۸۲۶ 

۳- زبور داود ( پیامبر بنی اسراتیل) . 

۴- از اسناد و متون کهن. 

۶ از متون کہن ارمنی چاپ ۱۸۲۶ ونیز. 

۷- تاریخ ارمنیان موسی خورنی ۰ ۱-۲۷۷ . 

۲۸ بخشهابی از انجیل. 

۳۱ فرهنگ تشریحی زبان آرمنی‌نو . ادوارد آقایان , انتشارات ارمنستان -ایروان ۱1۹۷۶ 

۴- فرهنگ ۵ زبانهپهلوی - انگلیسی -روسی - فارسی - ارمنی » از پروفسورا پراها میان 

۳۵- لفت نامهءارزنی . خلیفه رمیا ۰ ۰.۱۶۹۸ 

۱ لغت نامهء خطی ارمنی چاپ دوم درسال ۱۸۶۵ ونیز . 

۳ یک متن کهن در قرن ۱۲ میلادی چاپ ۱۸۳۲ ونیز . 

۶- یک متن کهن ارمنی به قلم بزنیک کوقباتسی » ونیز. 

۷- متنی کهن دربارهء اعمال قدیسین جلد ۱و۲ چاب ۱۸۵۵ ونیز . 

. دفتری قدیمی ۰ چاپ ۱۸۷۷ ونبز‎ YA 

۹- دفتری قدیمی چأپ ۰۱۸۷۷ ونیز. ۱ 

0 - فرهنگ جدید هایکازیان " ارمنی " مربوط به قرون ۵ و ۶ میلادی. 

۱- زبان (مادر) هند و اروپایی » چاپ ۱۸۸۵ فسطنطنیه . 

۳۲ - فرهنگ برگزیده* پزشکی » ترجمه و تفسیر به زبان ارمنی از اصل‌بونانی .اترگا غینوس 
بش فور ی :69 ۶ 

۴ — جهان نما » یکی از آثار موسی خورنی > بزرگترین تاریخ نویس ارمنی . 

۵- دفتری قدبمی ۰ مربوط به جنگ وارتان مامیکنیان. ( سردارجنگهای ارمنستان )در 
E‏ 


راهنمای شماره های ما خذ این کتاب که درمتن آ مده ااست سس ۲ 


۶ یک متن قدیمی » قرن ۱۳ A‏ کنستانتین ارزنکایی » چاپ ۵ه ۱۹ ونیز . 

۷م- دیوان ناهایت کوچاک. دشر ۲ . چوپانیان قرن NG‏ میلادی چاپ ۲ باریس. 

۸ — متنی مدهبی » PE‏ روشنگر ( مسیحیت درارمنستان بوسیله؟ این قدیس 
نفوذ کرد ) . چاپ ۱۸۹۴-۶ (وا قارش آپات » درارمنستان کنونی ) 

۹ انجیل بوحنا . 

۶۱ تاریخ پاوستوس بوزاند ۰ ۱۸۸۹ وینز . 

۲ تاریخ ارمنیان > قرن ۵ میلادی تفلیس. به‌قلم قازار پاربنسی ) parbetsy‏ ) . 

۳ اسناد مذهبی ( مربوطبه تشریح و تفسیر اوراق بهودا ) . 

۴ فرهنگ فارسی و آرمنی به قلم گتورگ دبیرچاپ ۰ ۱۸۲۶ قسطنطنیه . 
در پایان این کتاب فهرست لفات هم خانواده ارمنی و فارسی با ۴۲۵ کلمه وجود 
داردکه قسمت اعظم آنان درست است. این اثر در زبان‌شناسی‌ارمنی‌از قدیمی‌ترین 
متون بشمارمیآید . 
در این کتاب هم چنین میتوان در باره* فرهنگ کهن ایرانی مطالب بسیاربا آهمیتی 
رادی. در این فرهنگ بصورت خلاصه مطالبی در باره» حماسه ها و گفتارها و مثشل 
های عامیانه و رسوم وعادات و قهرمانان داستانهپا ونویسندگان یو WA Nana‏ فت : 
دراین لفت نامه هم چنین به‌جز آوردن چند معنی در برابر هرلفت » شواهد بسیاری 
نیز از شاعران برجسته و کلاسبک ایرانی از رودکی تا حافظ و بقیه . . . آمده است و 

حتی در بعضی اوقات همان شواهد به زبان ارمنی نیز ترجمه شده استکه اینگاربرارزشمندی 


g!‏ بیشتر و بیشتر می‌افزایدو درحقیقت این کار اولین محمو عه ترحمه شده از این قبیل 


تا 

۶۵ فرهنگ ارمنی -ابتالیابی . اثر ه. م . جاخجاخیان ۱۸۳۷ ونیز . 

9 کتابی است تاریخی ترجمه» اسقف. س. سقبستروس در ۶۷۸ میلادی از اصل‌یوتانی» 
چاپ ۱۸۹۳ ونيز . 

yo‏ اوراق مذهبی در مورد کریگور روشنگر و موعظه هایش ۱۹۰۱ تفلیس. 

۱- تاریخ مسروپ مقدس ( کسی که الفبای آرمنی بدست او اختراع شد ) به دست خلیفه 


کوریون ؛ ar i‏ ۵ میلادی ۰ چاپ ۳ ونیز . 


۳- اوراق گریگور ماگیستروس . تاشر کستانیانس ۱۹۱۰ اسکندریه. 
۴- متنی مذهبی مربوط به ۵ میلادی چاپ ۱۸۳۲ وین . 


۷۵- تاریخ ارمنیان » موسی خورنی . 


۳۳ 





۶- متنی قدیمی از قرن ۵ میلادی مربوط به آنانیا شیراکی » پترزبورگ ۰۱۸۷۷ 

۷ در بخشی از انجیل متی . 

YA‏ مربوط به نوشته های گوناگون علمی از آنانیا شیراکی . قرن ۵ میلادی. ناشر گ. در. 
مگردیچیان ۰۱۸۹۶ 

—ya‏ ( مجموعهء تازه) مربوط به اشعار وسرودهای ارامنه درقرون میانه. چاپ دفنرهای ۱و 
۲ » در ۰۱۸۹۲ دفتر سوم ۱۸۹۶ و چهارم ۱۹۰۳ . 

. میلادی چاپ ۱۸۴۰ ونیز‎ ٠١ متنی مذهبی بدست گریگور نارگاتسی مربوط به قرن‎ -٥ 

۱- اوراق مذهبی مربوط به یوحنا سارکاواک خلیفه دینی » جلد ۲ ونیز ۱۸۵۳ . 

. ) اعمال رسولان ( درانجیل‎ SAN 

. اوراق مذهبی مربوط به پولس رسول ( قرن ۵ میلادی)‎ AF 

۴- تفسیری از بخش پادشاهان انجیل .از قرن ۵ میلادی. 

. تاریخ خلیفه یوحنا > جلد ۲ چاپ ۱۸۶۸ آورشلیم‎ AF 

۷ - درمورد یشوع بنی بنی اسرائیل . 

۸ک خش جزقال نبی . 

pa‏ ازمتون ترجمه شده در قرن ۵ میلادی از اصل بیزانسی ( رومی ) . به نوشتهء بارسق 
قیصری و سخنرانیهای او در مورد اعمال و مراسم شش روز (هفته ) » متنی | ست مذهبی 
که بامقایسه* آن باترجمه‌های ارمنی صحت کلمات و برخی چیزهای دیگر بر ماروشن 
میگردد . او یکی ز چپره های برجسته* عصر خو د بود ها ست‌وتاثیرزیا دی‌برنویسندگان 
و مترجمان‌ارمنی داشته است . ۱ 

ao‏ درباره؟ سلیمان نبی و سرودهای مذهبی آن. 

-٩ ۱‏ تفسیری است از انجیل یوحنا e‏ بدست یوحنا ووسکه بران چاپ ۱۷۱۷ استانبول. ۱۳ 
باب آن مربوط به عصر طلایی است ( قرن ۵ میلادی ) و بقیه بعدهاترجمه‌ودر ۱۱۱۲ 
پیوست گردیده است . ۱ 

۲- از اوراق دیمیتیوس دوم جلد ۳ ص ۲۴۷ - NGA‏ 

۳- تفسیری بر بخشی از انجیل مربوط به یشوع بنی بدست یوحنا و وسکه بران » چاپ 
asa ۵‏ 

۵- متنی است مذهبی بازمانده از قرون ۵ میلادی . 

۶ متنی مذهبی بدست استپانوس اوربلیان مربوط به ۱۲ میلادی چاپ ۱۸۶۱ مسکو . 

۷- نوشته‌هایی است بنام شواهد تازهارمنی از قرون ۱۲ تم ۱٩‏ میلادی » ناشرین 
ماناندیان و آجاریان در ۰۱۹۰۳ ارمنستان . 


راهنمای شماره های ما خذ این کتاب که در متن آمده است ۳۳۳ 


۸- دادنامه یاکتاب قانون شخصی بنام سمبات گوند ستاپل , ناشر lakar st‏ ستراسبورگ 
۵ در ۲ جلد مربوط به قرن ۰۱۳ 

. ) انجیل متی ( دوره* زرین‎ aa 

۰ ۱۰- اوراق گریگور ما گیستروس از قرن ۱۱ میلادی . 

۱-اوراق دینی مربوط به پولس حواری . 

۲ه ۱- مربوط به تاریخ قوم اران یا آلان بدست موسی . ک. چاپ ۱۸۶۰ مسکو . 

۳ - متنی مربوط به وقایع نگاری بدست میخائیل آسوری چاپ ۱۸۷۰ اورشلیم مربوط به 
قرن ۱۳ میلادی ترجمه درسال ۱۲۴۶ میلادی. 

۴ - مجموعه موعظه‌ها یا سرودهای کلیسائی که آنهارا " گنج " نیز خوانند طبق ۵۰. 


۵ بخشی از انجیل قرن ۵ میلادی . 
۷ اوراق مذهبی بقلم کاراپت ساسونی مربوط به قرن۲ ۱ مبلادی چاپ ۱۸۹۶ ارمنستان 


۸ - تاریخ توما آرزرونی ٩(‏ میلادی) چاپ پترزبورگ ۱۸۸۷ . 

٩‏ آنری کہن تحت عنوان کرونیکا ( با ثبت رویداد های تاریخی به ترنیب زمان ) از 
یوسب ( 7۷۵۷5۵0 ) یامبلیا قیصری چاپ NANA‏ ونیز . 

۱- بخشی از انجیل ( ارمیای نبی ) 

۲-ازمتون قدیمی . 

۳- کاغذهای مذهبی پولس رسول . 

۴ مربوط به تشریح وتفسیر بخشهای آفرینش و خروج و پادشاهان از تورات , طبق ۵۰ . 

۶- سخنرانیهای سبریانوس ۰ از اوراق کپن مذهبی ارمنی چاپ ۱۸۳۰ ونیز . 

۷ -- نوشته هابی مربوط به پولس حواری درانجیل قرن ۵ مبلادی. 

as gamo -۸‏ پند و اندرز مربوط به قرن ۱۳ میلادی چاپ در سن‌پترزبورگ در سه جلد e‏ 
بدست مار ۰۱۸۹٩‏ 

۹- دیوان تاریخ ارمنیان جلد ۵۵ کم حجم. چاپ ۱۹۲ تفلیس . 

Yo‏ - اوراق مدهبی پولس و نیتوس درانجیل دوران زرین. 

. قسمتی‌از انجیل درباره؟ دانش و فهم پشوع نبی‎ — NYI 

۲- بخشی از انجیل » سلیمان نبی , دانش و پندهای او . 

۴- ترجمه ای از یک متن لاتین مربوط به مسروپ مقدس درقرن ۱۴ مبلادی طبق ۵۰ . 

۴ ۱- اوراق مذهبی مربوط به دیمیتیوس و پولس درکتاب مقدس مسیحیان . 

۵ ۱- بخش پادشاهان در انجیل. l‏ 

۶- تاریخ کلیسای دوران اسکولاستیک ترجمهء سوکرات در ۶۹۶ چاپ ۰۱۸۹۷ ارمنستان. 


۳۳۴ 





فهرست متون نو ارمنی 


۸- فرهنگ ارمنی هایکازیان جلد ۳ ونیز ۱۷۶۹ بقلم مخیتار آبا . 

۹- فرهنگ گیاهشناسی ارمنی ۰ ۱۸۹۵ ونیز . 

۲- نوشته ای تاریخی و کلیسائی مربوط به قرن ۷ میلادی. 

۰- کناب لغت هایکازیان در سه جلد ونیز ۱۷۶۹ . 

۵- کتاب لفت هایکازیان» اثر گ . پشنمالجیان » ۲ جلد » استانبول ۰.۱۸۴۴ 


متون ایرانی - عربی- ترکی 
۲۳ قاموس ( فرهنگ لغت عربی ) » ترجمه ترکی . 
م۴ اساس اشتقاق فارسی 


۲ لغت فرس 
۴ فرهنگ فارسی به پهلوی دکتر فره‌وشی 


۰ زروان » فریدون جنیدی . 

|] خرده اوست‎ ١ 

9- فرهنگ پهلوی 

- فرهنگ واژه های همانند کردی و پهلوی. 


م .م .۰ دکتر محمد معین 
فهرست متون اروپاتی 


۷ سب ۷ Gramp‏ ۰ 06061 هن 
Hubschamnn,Armenische studien leipzig 1883 —A‏ 
مطالعات آرمنی هویشمان 

P.de lagarde : Gesammelte Abhandlungen, leipzig 1886 ۲ 


P.de Lagarde : Armenische studien,Gottingen 1877 — NY 

اولین فرهنگ ریشه شناسی زبان ارمنی 
Hubschmann,Armenische, Grammatik,laipzig 1895-7 —YA‏ 
Horn. Grundriss der neupersischen Etymologie —yA‏ 


strssburg 1893 PN E E تفرگ‎ 


راهنمای شمار ô‏ های ما خذ این کتاب که در متن آ مد ه است سس ۳۳۵ 


Paturbany —fo 
Nyberg.milfsbusch 2:99 NY 
P.de lagarde: Symmicta.Gottingen 1877 — YA 
P.de lagarde : NG 


Gesammelte Abhandlungen,leipzig 1866 
P.de lagarde : zur urgeschichte der Armerier, —YY 
Berlin 1854 
(Mucler swaw) 
Sitzungsberichte der, kais,Akademie der —YA 


wissenschaften. wien. I - 173 


Bartholomae,Altiranisches worterbuch,strassburb —f ۵ 
1904 بزرگترین فرهنگ زبان پارسی فدیم و زند‎ -۴۵ 
Botticher,horae aramaicae -ff 
Hubschmann,Armenische studien,leipzig 1883 —$Y 


P.de. lagarde. Gesammelte Abhandlangen leipzig 1866 —fÀ 
Windisehmann,die Grundlage des Armenischen im — ۵ 


Arischen sprachtamme 1846. 


Perermann, Grammatica linguae Armeniacae Berlin ۴ 
1837. 
(3 BO) اثر زبان شناس روس‎ —ìof 


:توضبحا تی درمورد برخی ازآتار وفرهنگها ی obj‏ شناسی دیگر زبانها : Borneker‏ 


Slavische etymologisches worterbuch Meidelberg 


۶ 


Bohtlingk :‏ 
Sanskrit- Worterbuch.petersburg 1855-75‏ 
این فرهنگ درهفت جلد عظیم ترین فرهنگ زبان سانسکریت ~ TAWA‏ 
Dictionnaire etymologigue de la langue‏ 
بهترین‌فرهنگ لغت یونا نی » Le polegla‏ راهاید لبرگ grecgue‏ 
درسال ۱٩۲۳‏ پاریس . : Ernout-Meellet‏ 
Dictionnaire etymologigue de la langue-latine‏ 
paris 2 p‏ 
فرهنگ خوب زبان لاتین 
Walde :‏ 
etymologisches worterbach‏ 56۳65 18661111 
چاپ دوم هاید لبرگ ۱۹۱۰ : همچنین l‏ 
vergleichendes worterbuch der indogermanischen‏ 
Sprachen,‏ 
که فرهنگ تطبیفعی تمام زبانهای هند و اروپایی است که یک اثر ارزشمند ومحنرم 
است که پس از مرگ نویسنده* آن بقیه را ( (Pokorny‏ جمع آوری و چاپ 
و تکثیر در سه جلد » برلن ۱۹۲۷-۳۱ . 
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2nyh4 bngupbwuh Ybybuwuntjibudp bi hp و و‎ 9p- 
puywu þnUn, s-h Uwnabuwwnny, ipunupuyib bu 
but Lbwi ۰ 
1-bwjwih-UnwU bOpbdbwu ybpuîne 1952 Wbipnwu 
2- hnwuh 2upYulug quLewnp -Ute pîl y تاموتا‎ 
1963 095 puu | 
3- hf 30 ملا-م متام‎ Twnlwapwywu 1978 RE ipange 
4-UUpannijebwu موم مها‎ Sude piujuUnuphibwu 
1978, ۳۵۸۵ ۱۱۵ 
5- Uup هر لاوس‎ Vwuhu— Ynpusw upwufuuiu Guu 
1980 06٩ puu 
ع6‎ boun! bt Ubunwuhubpnp-żndhy bngupnbut 0 
PGS pwu 
` 8-bpb uwiutwi qhzbpnubpn-u. S.Ubunnybwu,1981 ۷۵9 
nw 
9- Uwunju bupwgubp-bunbywungo? ات ات‎ 1982 
unn ۵۵ 
10- Untp bL Unmtbp-dupnuwun, 1982 Ph ٩ puru 
Zł- باسح سنا‎ -Uhpup Ranchu, 1982 Rb تا‎ 
12- hın bL دیا املا‎ Upah, 1982 Ro ipwu 
13- Ubuuwonn Ubpnuubp, مر ] سو رس‎ 1983۵ $pnwu 
14- Ubwuph 38 عماج‎ SupntBhuu UL. LSUJ eS Ubunny 
bwu- Rujujbwu , 1983 ۷۵۵۸۵۵0 
15 = Zwulwudwu puntppn “wy bpbup, سید‎ ٩ تا سا‎ uh, 
uyupnulkyapbuh, Yrbunwujh Ut و و لام مه‎ wohunwuhnbg 
bne Ubipupbut (Uppu) 1984 06٩ تسم‎ 


11 


u auuwlynL (ح لتاق‎ ntunh 00 امس‎ yhuh نون‎ 
tnyhnn ibhubp bL wgwenipp Unju Uqupqnzuuuyh wapn 
awuh juthabuwlywu Upuyu b, husubu اج لا‎ wuwu 
UE? ,,ntn,s Yuuthyp ntnblu gnjntPhtu nuh bL 
npnny$bnbi Runt yh موس‎ amuntu b juputujhu U- 
apywawywun, neuah Yuptih E bapuywgubi, nn ٩۵ 
uwanju duluuuyubpnll wyn tnyhnp ایام ناملا‎ Superw- 
ybu Unnywmwywu dquwé uhah ghubp: Uju kunph Ju 
uhu Uwupulwuuophku yYupnwgbt ,,hpwuh ywalnlfjibwa,, 
سل‎ SwanpnLd: 
yi aa a بو‎ yunuywywu Uo-nnigh ۵ 
gwupuwu uljhagpir bp 0۵ ولا‎ uwlyujUu nupbph pupug- 
phu Unnwglwa Uwiwu? uwphubph jbubuwupny, nbnu- 
۷۳۳۷ ] b wfnuu زار وا‎ hnfpnfunl@hp Lup واه‎ E ni. 
utgbi tubi ppnnwuyuu, gh [wuwu bi Uwguntpwuh nn 
وا 0۲ تا یایب لا‎ Ywupwdwunt[hLup ,,9upnuwu,, wohunntuiP- 
Gwu utp: 
T-Uhaupnip 3uunwnn L Pbuu تاد‎ n. U. سر ولا‎ 
nhbu Jh nluuunlufuwuhpnu Pbuln E لاه سای‎ nph nu 
Pwgphu funpuwiuuw | nd Pnipponkuf' ULI, وتا ورس‎ bL 
wnhulwu pbqntubpnh UJuunu@p وم‌وا بات‎ punnunn 1 but 
b و لاطبا‎ wjn wzluupnL Rh Lup 2ntunny fpunw pul, b | n Lb ‘ 
8-Uyn 0۵ بآجامدمممپان سا‎ bı Utfuuih [hqnuul: ؛‎ 
nnd k| Unju (nyny E ول اسان سامت‎ 


Je Unnh 06۳۲۳۷0 yuu tegitny ,,mpnpunbag,,  ایهه‎ 
tnts 
10-5 ن تا‎ üpnuų unp e Uuuntybu, رس‎ b4bnbgne moub. 
Nn, 6۶ ۰ 
11-Sbu رده‎ 0 noubnpn, ۱۵7۵ 2 
12- Unju mbannw, b2 82 + 


13- Unju mbnnid, E9 91: 
14- Unju nbnnud, 9 95: 


8 tut o [?wq n n Lh Lu 

1-0000 و‎ Uufuwlt, Pb jnnpunh dwdwunidp bu.— 
bulup : | 

2= Unju mbanniu, ,,Rhdwu bL Uwuhdh, yokuh ۰ 
ap: | 

3—Uunju ubnnid, uwfipwu Bnupnyp م۷ یبا تا لا‎ ۷ 

bL $æ; ۱۳26| odwiunwuynu@h cup: 

4-1) | wqqbnh فسمو‎ qppbpnid , رس‎ wunwuun J ph punwly- 
inti b ,Nipupani, dhiny, npnyihubi wunpuywu 
up éwuwqpnL hL uubpnid win wuLwunidu E 8۵۵۵ wê 
و لا‎ uwhwju رن‎ | wagh uptwo wuLwunidn,ohoun 46, 
با یداع با‎ wpupubppn yupuhuyubhu , Up و و‎ (qk, 
Shdwn) hu ybnphuubpu hpbug ,,Ugum,, bL ,,hp,; 
bu ولو هیا‎ huy wupuhyutpp upwug ,,Pwgh,, bu 
wUuLwUuntu, متا رسد‎ hpwughubpnhu ,,?wpuhuy,, bu ۰ 
cnt, uwljuju pninp hpwughubnn wupuhy glu: 
InLuubpp YUtuaphujh bL SwpbLwu dnnnypnubphu 

mbpdhun‏ با و تالا bL‏ لاه ها (kant) bu‏ و vud bunu,‏ و و 
dufwuwy‏ تال مارم نا hpwu qund, Wwpwupubph‏ , 
لا ها Uufuwu,, thu‏ ور hpwuwghiubng wjn bpuphu‏ 
n wunpwg / ۰‏ ماب اوسرهه ۵ ۲ bnp‏ بدا رس tL‏ 
Swunhyb iny,‏ امه یبای باس wun‏ ان Uwpanuh uw‏ 
dhiny Yupnua‏ , ۱۳۵۵0۸۳ و و Zwjwumuup wuLwunidp‏ 
dbup qnpéwébghu wjn bnyph w=‏ بارس ghu pundh2un‏ 
بای 0 ûwuwqnnu‏ نا Jun, huy kupbih puphinubpku‏ 
E jJhowuwmuljuntud, pun a=‏ بااتاه ,,lltpusmnt,,‏ ۲۱۳۱۸ 
Uupwup Uunpunuuh fhntupntu Ruwp | nuh‏ تا pūLnjbhu‏ 
Uh?ngny bhu dwuofwgh) wyn bpuphu, tug wyn‏ 

Yanpnbdudhhudwujwuwnwuh judun bui ng‏ م لا یات بان 
lupwupunn uu:‏ 

Uunpuywu wupdwuwapnui[h لا ماباب‎ wjn Gpnlihnn 
DunnLwaph (Nepuapp) E [ | پاسمسح‎ wè bi npnyibmbt 
wap Uwuuf up ULbuwjh ۱ dhbLunju uw [uu b~ 
pti wnn tpn GL yupuyepku uqup bL لا 9یا‎ E (pul 


yul b dudnyjh muy gunid, Gpp uu ul شیاین(‎ lulu 
yhwuup b ۷۲۵ qnpénLd, jnju nuubuw[nd,np wjn 
puptpwuunpy) dwyn Loquh unw Yuni @ w ز‎ bu CUbwuph 
wngwuhputnp تا شوسلاوسم‎ ۶ 

Jup-‏ و تیان رسای lupi b aUunpjuyujniPhtu‏ ی تا 
pu, ndh bngupbwuhu, nn hp wggognlua‏ ) تاو 
uuyyuwnulhkunpnni[budp ‘ naju apph Jluwunl@h Luu pu-‏ 
nnLubg, Unjuyku pugWuwuohum uy qpnn tL Shuwgounh;‏ 
bne Rapuwauhuybu,np wju Uubwpwun Pwnglwubpiny, ۱‏ 
L PQ buu‏ نات 4u‏ ۱ 0 وتا وپاسایان با 


BAL 
E zul nu @ سا‎ u 2 pun wp ub nh u 


‘r bL YbpPuut u 
Anu, Uh niu Wwsunpbwuhu, np wy راما‎ punbtpnh ییاور تا‎ 
18۵0] وب‎ jwuduwnni, و سوت‎ 
مسج با‎ 0۲0 $uuunwunt 0 Liu 
جاج ر تا باه ۵ب رام(‎ 


Uwsdh wuluh Yu fwqu onn 
mung 4476 P. 

Phn uluh Uuduu opp 
yunuhukywuu 1363 ۰ 
37۲) 1984 f. 


8 
hpwunul Wuwih[fu nı UuSpulp (Ruspuu),Ubipu ni 
Unjêp bu NLpulwanp (US n 1 pu Jwanu)... 

nulubgnn pn-‏ 0۱ او dnnnypnh‏ هیام 
[np wjn Luybtpnp udwunid bu Jtyuywu ۵ wuihput‏ 
npnup ónyh funppho, upwu;hih‏ وتا موپاسپسیا nh‏ 
bnabind, nbuh‏ تا unus ny Yap tu pundpwunid‏ 
pt u‏ ۵امش اند dwubpp Snuned, wyw‏ مه ستاو onyh‏ 
anyju btu Yupunwununtus f‏ 

3 ور و 2 و‎ 
رسمه‎ bw Ubunbwup ورس‎ luyu wihputnhg TE Yu 

E, npp udang? 6nyn wugubiny tuy wpdwawyuwu punw 
pwup pudwi pipbg, npp dh Uwup, uufuipwu hp ybpw- 
nundp رامیت رنه‎ hpwuniJ bn هو‎ Pufiungnnu hupp 
yhnh Upu gnpèh dGónLpbwu, Upur dpnupwunu بات‎ bL 
1Gmbinnulywuni [kuwu Yuuhu nup: 


۶ و و زر ور و‎ 
7۳۱ ۱0۳2٩ ناتسم‎ Uphun, upunbu nl putun fw, 
bnhawuunnpn, np dbn lenèhpony wehu [bag Lwupnuruu چا‎ 
۱۵9 b nuntuni, dh ره‎ ujn Qwuunwn Shu vhpupnin 
suumunn [Put اساوسام لا‎ bL hp pow unpnniPbwun, U pn pur 
nbunti[Pbudp bu تا مساو‎ unju vı انح‎ Lu pn 
dlbnuwny وتا‎ 0۲۲ uw hp uuwfupwunll npu uu و‎ bu ) م‎ sii: 
nunn E, uwbyuju wju hu; np Ubup jupy bun ATEN 
unid و25‎ uw E, np Uu wju opþpunuupp wyunhuh 


yujuwuubnnid E 1۳ ر متام‎ np hp Ubutuph 4u- 
0۳8۵۲ م۵‎ §nqu[nu mbun, رژم‌تا بآباتام‌تاو‎ ٩ تا ۲ انلاج‎ | nd 

¿unpu? wohunwupny, qh 2 pu binu hn ۳9 لام سل وس‎ hip 
uju nL متا رس بارس‎ bu ایا متا پا ی سین‎ qnpbpp ypu ما‎ 
nwgub [ ny... bi uwlyuy u 1buwugonh ; بح تا با‎ wojuun ٩ ۱ 
wynuhuhutpp ساسیاست‎ phu tini: 

Pup bpufunupwn unju ahnpp wjuyhufi لا‎ dulu 
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qgouwupubpn, funufuGwupubn: Uju moup Thu Sujwunwu- 
Uned wdbhuwdbó nouu binti tt pphunouktnu Ah Lup 
واه 6ات موبام‎ jbanj Yupnnwgtl b qn j wnt t 02) 
uulwju unp Ypothg hp SE? b سوساج | ابا رام‎ t 
unynpnL RPupntyhbunwu uawuwynll E puph 
Ybunwunt Phu, nipufunifphiu, fupufubwup, Onl bu 
unun nunb تا تا وسلا تا لام‎ ۲ op: lyn nouh wu Lut 
unLdn, yupuybptunll nupndhi b و‎ ,PupnuunwuU, و‎ ? 
nnp pninpndhu Unjuu b hu; Pupblibunwun: mel. 
Unjhub pwnupwuniu' wjn mouh Uwuhu wyuwytu bup 
Yupnnnud: 

Run nuru رآسو‎ - u) nouutwnwn n 1 Bh Lu, npp u WÉ 
quu wuh Jonwuuw {nL yumbunny, buput wluh yip- 
Shu opbpnld ywunwupuntd ts 
a) Uju ghuhu ,np Jb2Łwó mouh opp 4bdbu, npuyt u 
qh Mu” U wawu wluh pullugphu Yunnnuuwiu fpnLuwpth 
npwuhg,,: 

Swjywywu moubpp ng Uhuju duluuuwlyh npujhu- 
nLPbwu Ge uwnbunh pbpnnlldnf,w/y | nnn? pundpny 
EL Jup bı udwu bu pputulbyuthu, و باسبامه‎ , Rul ju] 
bnpwu, و‎ -p Rupblybunwin ud, Nippu onbph yuspp, 
۳۲ ج ینام‎ pnputi NY, Fu 2n bi wy (u: 

Uy dl jukup ۷۲۵۵ Julbtpnkh gpnjgubpnhu: 
uy wunwunLl Jh unl nuh Lu ju) yunwu[tqh Jwuhu 
nnp Yupnywug nuph muy wjupwu Ep لاصو‎ np up- 
pwup zywpnnuvujhu pundut bL تام تا مس‎ Unju 
yumnuLwopp Uwghundpwuniu b| qnynL@hllu ntuh, puu 
mph La و وت‎ Yupnntu npuwiny nputuqh upu pu- 
unLunp wnghih, Upu nuph nuyp wjupuu bn ۷۵ 
np uwuphLu bp Snunid Upnuuhg... 

Shu dul wuwty i btn hu ربا‎ bup, uju opbphu bpp 
Swujwunwuniu Uuwshuu nu Yu swau, Uh Snu ne Uunnh= 
Up bı Upuduqnp مامح سید‎ wunun4yuy é hue». hul 


“UgUum) Uuimhimpyu ng prudmamh “nmbon quo 
ng piunnmdumh “dJlqn7u amum ng pulgfmp diul 
-ud “3 ndbjhn nmndmb Ju ۳0 Jnmunnhndqndmy 

: Ignmhymh 719 Igimub ng nuga 
Yyugbup yYunurt nd, dpmogiudupun Ufm 9 
[mg nuwmnyud یلا‎ Ylmnmpumb Imgpumb 7u ون جر‎ 
-7u yune 7 nidIuumhmd, hugum ها‎ 1Qfpmuinon 
$ „luing byfjumn do nma du „y ¢ mu ml nd nu mq § hmn 
| Qdo‘nJnmhmnmd} ng nmpn niq UUgnon nmhmh fm; 
:nlfm 19 gån Yynumé 
19 Yaimonudiu; اهر‎ I, ۷۳1 ولا‎ hmnyyo ‘prud 
gnnmpymn dulud JnmJy ng Inbmnp nigugu üdgnnme 
-ün mut “453p {nmang 7u Ypbyuma مایا‎ 1 
"wing, “Ylmungan 3 ۳ hulanyi میرم‎ dJJunf] nfun 
="gypn 79 69۱ رآ‎ pnıu1nmbmnmb ng huunnpiu?uh 
bnguy 13 nuguo و‎ gmbmnp hnd “niunm ۱ ۱ j 
Uniu ndo J1f?nmdmJ1j 19 çm6mhumd 3 6JJnnn j nm 
[mgyonngungr nyuma YU wundényumpun Yfmangin 
و‎ nmpn 179 اهلا‎ dJmpun nj, bulms: prudqnum mbm 
-üü Julud همقل‎ 1gmn njimb 5 nmigug 7 7 ۵ 
hmhmh ۱۸۴6 وتات 2 مرول‎ und nmhmibny بو‎ 


ù- Jm- 

pa- pm- 

hmhmg jum 

nm mum nmidmg 

he وم‎ dén هب‎ 

dmy 7 ۵۰1 0-1 

9 jumg 

d {nmo‏ وا لا 

nmunmgan‏ ال 
nmbuyn ui‏ 19۷1 


0۳ Umg, 


5 
0] وم نا‎ np uphwuywu لا مایا وتا‎ Jhon anjuywuh w- 


nu b wibiwunidiaz yane = mniupg), uubyuju 
Pntpnptpbunid qnjw4wuhg jbmnj b )با سوه‎ ev-danz 
(و با ۱ ها‎ ; 


Un Junynl@hluup Swjzbpgunid b; gnynulR@hlu nue 
uh, ophuw4” mantu +hg = دوب وه‎ Uju Udwunifihiun 
bi ninh? Sushiuwjhu ulbpnwuziuuyn L{dh Luulanp gnjg 
bu وا | سم‎ np متا رل‎ Jhlu 4nndhg Tuplbuuu bu b 
nbg @nlupnuuwyuwu gūntphu be Upwug puoppwup YUpugy 
LUh dhru هرا‎ b gatut: 

4ophyhu` po (KO 3) huy anudhu"‏ لاه بان نموت 
bptun ud‏ رسک pnhup (brinj) bu wuuwunul, nnnup‏ 
واه نالا Bnpwuwugh‏ و لاه مها tt pphud bu‏ باجح هرا 
huy dbówuwgpneg jumnng‏ لاه مها zwuushu” dhuhg bu‏ 
by Yudhg puntu‏ ناما یناما رس ¿UU qnpéwénıl nw:‏ 
Gu [gih pbpnnld bL Upwup b Ubowuugny Unnwunid‏ 
م۱ ۳۵۵۵۸۵۲ Gu ujn‏ 

bı ujuyhuny pwuqdwphe مایا اسلا‎ Gup Swi- 
nhynid وتا رسمی‌تا لا‎ bL مامتا ریا‎ JdhfbL, 9 
bu لاه رسبان‎ unju anph + متا و‎ ujn sudwulwu onh- 
uwļ4ubtppn yupulyapbunul با تا‎ mpuugl ph tu: 


g`‏ | متادسام Swduuduu‏ متا بآپا یا م0 





Mu pul bpk Zujunku 
wn (gun) 2npu 
muu? shiq 
ĉuro p ۱۳0 
hu 5 Suu ($) 
نا للم تا‎ J 
unui Uug م‎ 
Uwnn SnLpu 





x 
Uju wpjþwupni pbwy UE? Utbuu 


Jb ۲ b 
u xwî wuh bi piji): pununp و تا با تاو و و‎ 
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Unufhu wugu, Upwug d6wanidp و وال نار و‎ ۱ 
b jho2wnwyLw6, npp îulbdunbt|h b Yuuuhnubnh owq- 
duu dulwuwywopiwuh lh 

Uyw, ,, A puwu,, dbuu b jhownuyinid, npp $w- 
jng gunfih dwdwuwhuppgwuu E` hnbug uukuwuu ار‎ 
Uudwy وم‎ nbuh Unyu Gnyhnp: 

bı ند ومتال‎ ,, U pdw و ولا‎ 6710 bnupny Pupnthah 
gu Suu | nı Pwu dufwuuwl? 

dun yupuywywu لاه متا ایا مسق هت‎ btu Swt- 
۳۱ لا‎ Gup ig Ds wuwu lam, npp وا ها [ لا و و‎ 
mulu, هه ¢ و‎ E 

=h ۰ ۰ ۱‏ و وتلاتالاتاالا رو UL‏ 

Lun اناد سای‎ fh, هت رسد‎ puoppuupn لاصو‎ Ep 
Uwuyhg On{h, Wninunbu bL Unwi [Oh ۷۵ واتا‎ huy 
puu Ywunhnwah (Urbuswjh d'h pudhup ) Stug unju 
ما6‎ b وتا‎ tubi Uphwubnh uyanuwywu puwtuwduw y =~ 
Pn, nLunh ŝwjbppn wphwhwu wbuwgniu dnnnJpn nu b= 
phg bu twlwninid: 

Ywu Uwo و تا یار تا‎ npnup wjn dnnnypnh Ut 
Jnn, Wupbgui aL Wnpwuwuh 4wybphg bu wound: 

hnwuh db ghuuwywu” Unne HAE wu 6۳6۵۳0۱۵ و‎ fio- 
ubiny bunltqlh bL Unnnh nouvubnh bL whuubh dw- 
uhu, nupnluy unu?hu wdhup bupiqdnid™ vwruwpngh 
GL ها‎ uwlwuunq dbLbpny E yh و پاسصسح‎ LJ3} b. 
hugjpwu gundwuwih È, npn رب‎ ng yuwun رات(‎ She 
nhuwy® Undyuku Wnpbuughu br ۵ Lupupnhunouku. 
[uu 202 nupnLwuy unwfhu whup” uwlwuupnn b و‎ h- 
pumwy ly : 

Uju pbqLupwuubtnp, npnup gpunibi bu [ntputyu- 
Yuu pbqnit>> neuneduwuhpnejbbwudp bL gaun bu, 
nn مه ناسا‎ ù: “` u J bulu wunlunhg bu wnwpwgll, 
Jh pwuh nbypt <- fwulblunb| bu npwug wphwywuph 
Stun, onbuwiu تاجسیا‎ 0 b Uohi ,,hg,, Yhnpurnpnih- 


2 
2winjuhu bpp ówqąqnid b wpbip, Unp njd nu اس‎ 
umwuw (ny, Shuwenipg Uuuybnh رو ماهر‎ dwnbdh jh- 
2umulyutiph pwngp pnjptpnny با وتا تا‎ b لا امس‎ 
upwug nghu: 

Uju pwngp pnjpp,; np بات لاس‎ upbrwèwahu, ماس‎ 
unLunL,wpubph upah kimnphg biubindy, bp papdwqhu 
ahnyu E لووسم‎ wpbghu,.. Uju pungp (08: np 
$pujhu untunipupntanh bnuyubnhg ۱۳۵۸۳ لا‎ E puu 
gwuubnnLu bi yuwyutapny, npybuqh UuwsShah unting 
$nbpp ها ۳ تا سا‎ nt ۳0۵9۲0 nundup: 

ünn, Suwanju dwdwuw4ubph با رسیا‎ Ywybpp <w- 
jwumuuh bL مه تاقباسم‎ np تانایا زا۵۱09‎ 
ppu bi ¿bu yupnnughi quab, npu ۵0 8 jupopp: 

Uju Jwulwuwlwopfwuhg, tnp [ag Lg wjn و الاب‎ 
pwalufihi wnunu4ubp t punyanLidub wnwwgwu nn? 
undu? h dwuuwLnph pw wy u puduh JEP, punyn- 
gnidubn, npnup unbnóLniť thu Spuduuwnupubpnh dh- 
?ngny, Zwjwumwuniu Swunku bhu زیت رآ 0 م با لا متام‎ 
bnLBbwu bunhpp, wphutu ne Snghu bu nu LwWUuwupp 
wupunb [ni gwulwu aL انسیا ام‎ LO buu (nun pn- 
guyunbt | nL Sudwp: 

... Juhuwju ujn Ywuphpp PEN hpuuutnnltwulyuu 
yuntpuqlu متا‎ dulwuwy bL 06۲ nnwughg و اتاتا ل‎ ju 
qupun! متا پات‎ gyunnnwguu bnn ومباسو تاو‎ UL wnhu= 
uuuhg dnnnfpnubnh JES qnyntL@h Lu وتا باه‎ Yuub- 
Pe bati, niumh unju anph وبا تاو‎ Unju upuw- 
nuLnp bL jwumwantu Luubnhg b pound bL bE uw 
Jhuju Tuluudwu puntph و وتارر‎ nunu ۳ Luqin, w- 
yu upih b یبد زا ۵ تا رسپاس تامتا‎ puntph pw- 
uuļu nt ۱ ۵ 

با و رو buy‏ لاه پاسمسح مر wiuqul‏ وتامتا Gu Suuftnlul‏ 
rr:‏ 


UUbNURU U 

Gpp Twuybnp مه نام‎ wy راردا تال تاو‎ ny 
Tu TuLwp bhu 4wnupned @wunt jh Y‡uuph 200 و‎ w- 
dbu ungu[pnyuhu da تاه‎ upugusup, hp “uw, bugpu U- 
pupunhu jwnwo تا‎ Jnuy Uumbiny” wp? gnjnt- 
Pbudp hn uphugu bp UuLwgnid, bL nu Upwug تاو تالا‎ 
nbu bn, np HEY wn با الا‎ wugul[ ny wp 2u [n Lu bw qt- 
hhenh pnnbphg bL nyd umwuw ny wjn بااطصتاه‎ ۵6۵۰ 
phg, wnuLonbwu onh ULI, Onhtp Yyumupbiny nbuh U- 
pupunu Ep ujwunid... cbn upuqutwup™ Bonn Rupujhwe 
up, تا‎ pninp Uupuup, np îwrwpenid bhu Upu nipe 
Pn, npybuqh wun upuugl[h ناتالز م۵ ۲و‎ pu @wg- 
phu Uhuduju, bnpnipnnuyhg aL pulbpukyhg huhu 
“Yhubuug fbn, nju ntubhu, np onh odwunuwlnujê- 
btulp uphugh لا هم‎ wugubiny uwnbpu nt nwgubpp 
h رصم وال‎ Ununpnunhu انسیا‎ Gi Upupumu hp upah 
wyuupny نا پا‎ ( 

uu, np ایا تا سم لا‎ 0۲ ionuuwj, 

puh, Pktit Swuphip wujupwup ntUubuuw):‏ را رارق 

Juluju bpp uphugh Jbnbnhu dh nidahu ۵0] 
4h Swunhybiny” hp ninbu 4l4npgut, dh uji Ywjp 
Yquuy® dh wusun guubini, bL hp ره تلا‎ unl Pbuu nu 
Şu صرح متا‎ bwu kinnintpnnp funnpnb [nu wyuyuw [nu [= 
tul ps: 

4huwuntng Gpupubpp wynuhuh hnpnpbyubp zun 
bu mbut, npnug hnbug Jt? انا با‎ ny, upuughg n- 
shu; pugh dh [ny wuntu ¿pbu [nn] yumdnijibwu b- 
apni, uwywju dnnndfnnubnp نا ارام با‎ TwuununnLu óu- 
nbp, pninp Uppuwjnja nkyphph nbd qnjwywjpwp bu 
nlp, tbl تالا‎ wnfwuhpnpubn nl Yuwuubp pnb bL 
upwug 08. nL Yhrintphg gumbpu bu و | تأامصطپا‎ uw- 
juju nūnbLu 4bunwuh bu nL TwuunwunnLu. تا‎ wbhu wp- 
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